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آنها    جغرافياي تاريخي اديان؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافيايي اديان در طول تاريخ و قبض و بسط .  2

 در نواحي مختلف عالم؛ 

اخلاق و  ،  آداب و رسوم ،  ها منابع حجيت در اديان؛ بررسي تحليلي و نقد متون مقدس اديان و اينکه هر ديني آموزه .  3

 آورد؛ دست مي حتي شعائر خود را از چه منابعي به 
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Abstract 
The Holy Quran considers the belief in the divinity of Jesus as a deviation 

in Christianity and refutes it with various arguments. Although official 

Christianity presents the divinity of Jesus within the framework of the 

doctrine of the Trinity as its theological basis, the history of Christian 

theology shows that in early Christianity, there were individuals and groups 

who opposed the divinity of Jesus. These groups are considered heretical 

by official Christianity. This paper, using an analytical-descriptive method, 

comparatively examines the perspective of the Holy Quran on the rejection 

of Jesus's divinity and the positions of the groups deemed heretical in early 

Christianity. By focusing on sects such as the Arians, Ebionites, Elcesaites, 

and Monarchians, it becomes clear that these groups also regarded Jesus 

merely as a chosen human and a divine prophet, not as God. The result is 

that the views of these groups show significant alignment with the Quranic 

teachings on authentic Christianity, and their condemnation as heretics 

appears unjust; rather, their views seem closer to authentic Christianity. 

Keywords: Quran, Christianity, Divinity, Trinity, Heretics Early Christianity. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

  هاي ديدگاه   و   کريم   قرآن   در   عيسي   الوهيت   آموزه   تطبيقي   تحليل 

 مسيحيت   صدر   شدگان انگاشته بدعت 

    ي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي سسة آموزش ؤ م ان و عرفان  ي اد   ي دکتر   /            دپور ي مج   ي رضائ جعفر rezaei.majidpour@gmail.com 

  baghbani@iki.ac.irي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي آموزش   ة ان مؤسس ي استاديار گروه اد   / ي آران   ي باغبان جواد  
  naqavi@iki.ac.irي ن ي خم   امام   ي و پژوهش   ي ان مؤسسة آموزش ي گروه اد دانشيار    / حسين نقوي 

 1404/ 09/ 05  : انتشار   -   1404/ 02/ 28  پذيرش:   -   1403/ 11/ 14  دريافت: 

 ده ي چک 
  رد  را   آن  ، مختلف  ل ي دلا  با  داند و ي م   ت ي ح ي مس  ن ي د   در   ي انحراف  را   ي س ي ع  ت ي الوه  به  باور  م ي كر   قرآن 

خود   ي ات ي اله  ي عنوان مبنا ث به ي را در قالب آموزة تثل   ي س ي ت ع ي الوه  ي ت رسم ي ح ي هرچند مس  كند. ي م 
  مخالف   يي ها ت، افراد و گروه ي ح ي مس   دهد كه در صدر ي نشان م   ي ح ي ات مس ي خ اله ي كند، اما تار ي م   ي معرف 
  نوشتار   ن ي ا   . شوند ي م   شناخته   گذار بدعت   ي رسم   ت ي ح ي مس   در   ها گروه   ن ي ا .  اند وجود داشته   ي س ي ع   ت ي الوه 

  مواضع   و   ي س ي ع   ت ي الوه   رد   ة دربار   م ي كر   قرآن   دگاه ي د   ي ق ي تطب   ي بررس   به   ي ف ي ـ توص   ي ل ي تحل   با روش 
  ها، ي وس ي آر   مانند   يي ها فرقه   بر   تمركز   رو با ن ي ازا .  پردازد ي م   ت ي ح ي مس   ل ي اوا   در   شده انگاشته بدعت   ي ها گروه 

  ي انسان   صرفاً  را   ي س ي حضرت ع   ز ي ها ن گروه   ن ي ا   شود كه ي روشن م   ها ست ي رش مونا   ها و يي الکسا   ها، ي ون ي اب 
  باب   در   قرآن   ي ها آموزه   ها با ن گروه ي دگاه ا ي نکه د ي حاصل ا .  خدا   نه   دانستند، ي م   ي اله   ي امبر ي پ   و   ده ي برگز 
است،    بوده   ناعادلانه   گذار، بدعت   عنوان به آنها    ت ي محکوم   دارد و   ي توجه   قابل   ي همخوان   ل ي اص   ت ي ح ي مس 

 رسد. ي نظر م به   تر ك ي ل نزد ي اص   ت ي ح ي مس   به   آنان   ي ها دگاه ي د   بلکه 

 ت. ي ح ي شدگان صدر مس انگاشته ث، بدعت ي ت، تثل ي ت، الوه ي ح ي قرآن، مس   : ها دواژه ي كل 
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   مقدمه 

كر  مس ي قرآن  اص ي ح ي م  د ي ت  را  به ي م   ي معرف   ي د ي توح   ي ن ي ل  كه  پ   ي ک ي   ة ل ي وس كند  اله ي از  بزرگ  نام    به   ي امبران 

باا ي هدا   ي برا   م ي مر بن ي س ي ع  نازل شده است.  به ن ي ت مردم زمان خود    ي ت رسم ي ح ي عنوان مس حال آنچه امروزه 

 شکل گرفته است.   ي س ي ت حضرت ع ي ث و الوه ي اعتقاد به آموزة تثل   ة ي بر پا   ، شود ي شناخته م 

  ت ي الوه   و   ث ي تثل   كه آموزة ي درحال   بود؛   ي س ي ع   عت ي طب   ة دربار   ها برداشت   از   ي ع ي وس   ف ي ط   شاهد   ه ي اول   ت ي ح ي مس 

  ي ها شاخه   ها و يي ها، الکسا ي ون ي اب   ها، ي وس ي مانند آر   ي متعدد   ي ها گروه   ، شد   ت ي تثب   غالب   دگاه ي د   عنوان به   ج ي تدر به   ح ي مس 

  ن ي دگاه ا ي . د شناختند ي م   ي اله   ي امبر ي ك انسان و پ ي تنها  را    ي س ي ع   و   داشتند   ي متفاوت   دگاه ي د   سم ي رش مونا   مختلف 

  ي همخوان   ل ي اص   ت ي ح ي مس   از   قرآن   برداشت   با   ح، ي مس   ت ي دربارة ماه   شدند،   محکوم   گذار بدعت   عنوان به   بعدها   كه   ها، گروه 

 پردازد. ي م   ي همخوان   ن ي ا   ي بررس   به   ، ي ق ي تطب   و   محتوا   ل ي تحل   روش   از   استفاده   با   مقاله   ن ي ا .  دارد 

  باشد،   پرداخته   ت ي ح ي مس   صدر   شدگان انگاشته بدعت   ي ها دگاه ي د   ي بررس   به   كه   ي اثر   گرفته، صورت   ي وجو جست   با 

  ي وگو گفت   در   آن   گاه ي جا   و   ه ي اول   ت ي ح ي مس   از   ما   درك   بر   آن   ر ي ل تأث ي دل به    ، ن موضوع ي رو پرداختن به ا ن ي نشد؛ ازا   افت ي 

 رسد. ي نظر م به    ي ضرور   ، ان ي اد 

  قرآن   ت با ي ح ي صدر مس   شدگان انگاشته از بدعت   ي برخ   ي ها آموزه   مطابقت   دادن   نشان   ن نوشتار ي ا   ن هدف ي بنابرا 

ان  ي ح ي ان منابع خود مس ي از م   را   ل ي اص   ت ي ح ي مس   دارد   قصد   ي كس   اگر   كه است    ي ن نکته ضرور ي د بر ا ي تأك ن  ي است. همچن 

  و   افراد   ن ي ا   ي ها دگاه ي د   ة هم   كه   ست ي بدان معنا ن   ن ي ا   البته .  كند   مراجعه   ها گروه   و   افراد   ن ي ا   م ي تعال   به   د ي با   ، بشناسد 

 . است   تر ك ي نزد   ل ي اص   ت ي ح ي مس   به   آنان   دگاه ي د   بلکه   است،   ح ي صح   صددرصد   ها گروه 

دگاه آن  ي ان د ي سپس به ب   ؛ كند ي ن م يي را تب   ي س ي ت حضرت ع ي م در رد الوه ي دگاه قرآن كر ي ن نوشتار ابتدا د ي ا 

  ، اند گذار قلمداد شده بدعت   ي ول   ، اند مخالف بوده   ح ي مس   ي س ي ت ع ي ت با الوه ي ح ي كه در صدر مس   ي ان ي ح ي دسته از مس 

شدگان  انگاشته دگاه بدعت ي م، مطابقت د ي كر   دگاه قرآن ي ان با د ي ح ي ن دسته از مس ي دگاه ا ي د   ة س ي ان با مقا ي پردازد. در پا ي م 

 شود. ي م   ي دگاه قرآن بررس ي ت با د ي ح ي صدر مس 

 ي س ي ت حضرت ع ي دگاه قرآن در رد الوه ي .د 1

شدت مسيحيان را از  ذكر كرده و به    يکي از اعتقادات باطلي كه قرآن كريم براي مسيحيت پس از حضرت عيسي 

است. البته قرآن كريم از اضلاع    ي س ي ت حضرت ع ي ث و الوه ي آلود برحذر داشته، اعتقاد به تثل گونه باورهاي شرك اين 

فرزند داشتن خدا، الوهيت عيسي    ي ميان نياورده، اما در آيات متعدد القدس سخني به  يعني پدر، پسر و روح   ، تثليث 

ث  ي ن در دو جا به مفهوم تثل ي همچن   ؛ ( 72؛ مائده:  88م:  ي هماني مسيح با خدا را رد كرده است )مر و نيز اين   مسيح 

 (. 171نساء:    ؛ 73عذاب داده است )مائده:    ة تصريح كرده و قائلان به آن را كافر دانسته و به آنان وعد 

نه تحت سه  ي ن زم ي در ا را  دگاه قرآن  ي توان د ي ، م ي س ي ت ع ي ان به الوه ي ح ي دة مس ي ات مرتبط با عق ي آ   ي بند با دسته 

 كرد.   ان ي عنوان ب 
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 . غلو بودن اعتقاد به تثليث 1 ـ1

موجب آن، مسيحيان از صراط مستقيم الهي و مسير اعتدال در  داند كه به ي قرآن اعتقاد به تثليث را باوري غلوآميز م 

مسيحيان را با عنوان اهل كتاب نکوهش كرده است   ، زير   ة رو در آي اند. ازاين دين منحرف شده و از حقيقت دور افتاده 

عنوان  گاه واقعي خودش به ي سپس مسيح را در جا   ؛ ند ي گو خدا گفتار باطل مي   ة دربار   ، كه چرا با داشتن كتاب آسماني 

 كند:  خدا و روحي از جانب خدا معرفي مي   ة پسر مريم، رسول خدا، كلم 
  أَلْقَئهَا   وَكَلِمَتُهُ  الِل رَسُولُ  مَرْيَمَ  ابْنُ عِيسىَ الْمَسِيحُ إِنَّمَا   الْحَقَّ  إِلّا اللِ  عَلىَ تَقُولُواْ وَلا  دِينِكُمْ  فىِ تَغْلُواْ لا   الْكِتَابِ  يَأَهْلَ

  مَا  لَّهُ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونَ  أَن   سُبْحَانَهُ  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  الُل  إِنَّمَا   لَّكُمْ  خَيرْا   انتَهُواْ  ثَلَثَةٌ  تَقُولُواْ   وَلا   وَرُسُلِهِ  بِالِل  فَامِنُواْ  مِّنْهُ  وَرُوحٌ  مَرْيَمَ  إِلى 

 (.171)نساء:  وَكِيلًا    بِالِل  وَكَفَى   الَأرْضِ   فىِ  وَمَا   السَّمَاوَاتِ  فىِ 

»مسيح«، نصارا را مدنظر دارد و آنان را از غلو در دين و گفتار    ة نکه خطاب به اهل كتاب است، با توجه به قرين ي با ا   ، اين آيه 

القا شده است:    اي دانسته كه به مريم خدا نهي كرده و به معرفي واقعي مسيح پرداخته است و او را كلمه   ة ناحق دربار 

  ي د(، به خطرات اعتقادات افراط ي ن خود افراط نکن ي « )در د ديِنِكُمْ  فىِ  تَغْلُواْ  ل نکه » ي د بر ا ي ه با تأك ي آ «.  وَكَلِمَتُهُ أَلقْاها إِلى مرَيَْمَ» 

د:  ي فرما قرآن در ادامه مي   ج شده است. ي ت را ي ح ي ث است كه در مس ي و تثل   ي س ي ت ع ي الوه نة  ي زم افراط در    ، و آن   كند ي اشاره م 

الله و روح خداست، بر شما  ة كلم يعني وقتى كه عيسى    ؛ « فَآمِنُوا بِالِله ورَسُُلِهِ ولَ تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتهَُوا خَيرْاً لَكُمْ، إنَِّمَا الُله إِلهٌ واحدٌِ» 

  ي خدايى سخن لازم است كه او را به همين عنوان بشناسيد و ايمانتان به او مصداق ايمان به رسول خدا باشد و هرگز از سه 

پدر، پسر و    ي عن ي ث،  ي ه، اشاره به سه اقنوم تثل ي ن آ ي ن است. مقصود از »ثلاثه« در ا ي ز در هم ي ر شما ن ي كه خ   ، د ي اور ي ان ن ي م به  

ث را رد  ي د دارد و مفهوم تثل ي د تأك ي وضوح بر توح ك خداست(، به ي « )خداوند تنها  إنما الله إله واحد عبارت » القدس است.  روح 

 القدس قرار دارد. و روح   ي س ي ت ع ي به الوه   ي ح ي خدا، در تضاد با اعتقاد مس   يي کتا ي د بر  ي ن تأك ي كند. ا ي م 

 . کفرآميز بودن تثليث 1 ـ2

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ الَله  با كفر دانسته و قائلان به آن را كافر ناميده است: »  ي قرآن اعتقاد به الوهيت مسيح را مساو 

بِالِله فَقَدْ حَرَّمَ الُله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ    هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مرَْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنىِ إِسرْائِيلَ اعْبُدُواْ الَله رَبىّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشرْكْ

هماني مسيح با خدا ـ يعني الوهيت مسيح ـ را كفر  اين آيه قول به اين  (. 72  مائده: ) « ينَ مِنْ أَنصَارٍوَمَأْوَئهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِ 

اند كه  نسبت داده   ي ن است كه آنها الوهيت را به شخص ي انگر ا ي ب   به پسر مريم   شمرده است. همچنين توصيف مسيح 

ان كرده است، اشاره  ي اسرائيل ب ه به كلام خود مسيح كه خطاب به بني ي آ   ، خودش از انسان متولد شده است. در ادامه 

  ة بطلان عقيد   ة ه به سخن خود مسيح دربار ي ن آ ي «. خداوند در ا يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا الَله رَبِّي وَرَبَّكُمْ... كند كه فرمود: » ي م 

ا   ؛ كند آنها استدلال مى    ، كه هم پروردگار من و هم پروردگار شماست   ، : »الله را د ي گو ي م ن سخن مسيح كه  ي چراكه 

نه  ي ن زم ي گران در ا ي ن او و د ي ح مربوب است و موجود ديگرى رب اوست و ب ي كند بر اينکه خود مس ي دلالت م   ، بپرستيد« 

كند بر اينکه قائل شدن  ي « دلالت م إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِالِله فَقَدْ حَرَّمَ الُله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فرمود: » ست. اين سخن كه  ي ن   ي فرق 

 (. 69، ص 6ج   ق، 1390  طباطبائي، )   الوهيت براى غير خدا شرك است و قائل به آن كافر شده و بهشت بر كفار حرام است 
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گرفتار عذابي    ، در صورت دست نکشيدن از اين گفتار كفرآميز   ، دهد كه قائلان به تثليث ي قرآن كريم هشدار م 

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ الَله ثَالِثُ  كند: » ي م رو آنان را به توبه و استغفار از اين گناه بزرگ امر  دردناك خواهند شد؛ ازاين 

هُمْ عَذاَبٌ أَلِيمٌ، أَفَلا يَتُوبُونَ إِلىَ الِله  ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلهٍ إِلّ إِلهٌ واَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ 

 . ( 74  مائده: ) «   غَفُورٌ رَّحِيمٌوَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَالُله

 ح ي مس   ي س ي ت ع ي . نفي مباني الوه 1 ـ3

، برخاستن  ي آفرينش غيرعادي حضرت عيس   مواردي مانند ، شامل  ح ي مس   ي س ي ت ع ي انِ قائل به الوه ي ح ي مس   ي مبنا 

  مباني است. قرآن اين    آن حضرت مانند زنده كردن مردگان   العادة خارق   ي كارها از ميان مردگان پس از تصليب، و  او 

  ي س ي خدا دانستن ع   ي برا   ي ل ي ن موارد را دل ي داند و ا ي باطل م را از اساس    هاي پيدايش عقيدة الوهيت مسيح و زمينه 

 كرد.   ي بند ر دسته ي توان در موارد ز ي نه م ي ن زم ي ان قرآن را در ا ي ب .  داند ي نم 

 مسيح   ي س ي ع مخلوق بودن  .  1 ـ3 ـ1

  عِيسَى   مَثلََ  إِنَّداند: » مي   و آفرينش او را همانند خلقت آدم   كند ي م تصريح    بر مخلوق بودن مسيح كريم  قرآن  

در اين آيه دو حجت براي نفى الوهيت    (. 59عمران:  « )آل فَيَكُونُ   كنُ   لَهُ  قَالَ  ثُمَّ   ترَُابٍ  مِن   خَلَقَهُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  الِله  عِندَ

از كيفيت خلقت او آگاهى دارد.    ي مخلوق خداست و خدا بهتر از هر كس   عيسى   ، بيان شده است: اول اينکه   عيسى 

ن  ي ها از پدر متولد نشده باشد. بنابرا ر انسان ي هرچند مانند سا   ؛ مخلوق من است   ن خدا خبر داده است كه عيسى ي هم 

ندارد كه باعث    با خلقت حضرت آدم   ي خلقت او تفاوت   ، نه رب؛ دوم اينکه   ، عبد است   ، كسى كه مخلوق ديگرى باشد 

الوهيتش باشد، بايد اين اقتضا را در خصوص حضرت    ي د؛ چراكه اگر كيفيت خلقت او مقتضا ي شود شما او را معبود بدان 

  ؛ د ي را نيز معبود ندان   پس بايد عيسى   ؛ د ي دان ي را معبود نم   كه شما مسيحيان حضرت آدم ي درحال   ؛ د ي نيز قائل باش   آدم 

 (. 212، ص 3ج   ق، 1390  طباطبائي، )   ن است ي مماثلت اين دو هم   ي چون اقتضا 

   هاي بشري عيسي . ويژگي 1 ـ3 ـ2

  ان ي با ب . اين آيات  شود ي ادآور م ي او را  هاي  ها و ناتواني نيازمندي همچون  ،  ي س ي ي بشري ع ها ويژگي   ، گر ي ات د ي آ 

كه هرگز با الوهيت او سازگار نيست.    كنند ي برجسته م را    از معناي الوهيت، شخصيت بشري مسيح   ق ي دق تعريفي  

سود و زيان  بر  و فقدان هرگونه مالکيتي    ، غذا خوردن  از او و مادرش به  ي ن ،  ر رسولان ي ح همانند سا ي رسول بودن مس 

  يَأْكُلانِ كَانَا  صِدِّيقَةٌ  وَأُمُّهُ  الرُّسُلُ  قَبْلِهِ   مِن   خَلَتْ قَدْ  رسَُولٌ  إِلّ  مَرْيَمَ  ابْنُ  الْمَسِيحُ   مَّا است: »   از اين قبيل  ، مواردي مردم 

  وَالُله  نَفْعًا  وَل  ضَرًّا   لَكُمْ يَمْلِكُ  لَا   مَا  الِله  دُونِ  مِن   أَتَعْبُدُونَ   يُؤْفَكُونَ قُلْ  أَنَّى   انظرُْ  ثُمَّ  الآيَاتِ لَهُمُ  نُبَيِّنُ  كَيْفَ  انظرُْ  الطَّعَامَ

 (. 76و    75« )مائده:  الْعَلِيمُ   السَّمِيعُ  هُوَ

را كه    مسيح   الوهيت   به   « و هم قائلين إِنَّ الَله ثالِثُ ثَلاثَةٍ گفتند: » را كه مى   تثليث   به   اين آيه، هم سخن قائلين 

  ، ح و مادرش ي مس   ي بشر   ي ها ي ژگ ي ن صورت كه با ذكر و ي به ا   ؛ كند مى   ي « نف إِنَّ الَله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ: » گفتند ي م 
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ن دليل بر  ي ن احتياج، نخست ي اند و هم ها محتاج ر انسان ي ز همانند سا ي دهد كه آن دو ن ي از به خوردن، نشان م ي مثل ن 

است كه از    ي مخلوق   ي اً و ي ثان   ؛ الوجود نه واجب   ، الوجود است اولًا مسيح ممکن   ، جه ي امکان و مخلوق بودن است. درنت 

سوى مردم فرستاده است  است كه خداوند به   ي ثالثاً رسول   ؛ نام مريم متولد شده است، نه خالق مخلوق ديگرى به  

 (. 223، ص 6ق، ج 1390  )طباطبائي، 

اج به  ي ل است كه احت ي ن دل ي به ا   ، ي بشر   ي ها ي ژگ ي و   ة ان هم ي از م   ، ه ي ن آ ي ح و مادرش در ا ي خوردن مس   د بر غذا ي تأك 

  آن دارا بودن   ة چراكه لازم   دلالت دارد؛   انسان   بودن   جسماني   نيازمندي و   بر   ديگر   ويژگي   هر   از   بيش   خوردن غذا 

  دستگاه   از   برخورداري   غذا و   جذب و دفع   هضم و   به   ي ازمند ي ، ن ي سيراب   تشنگي و   مثل گرسنگي و سيري،   ي حالات 

  طبري، )   باشد   خدا   تواند نمي   گاه چ ي جسماني باشد، ه   هاي ويژگي   اين   ي كه دارا   موجودي   گوارش و تناسل و... است. قطعاً

 (. 289، ص 3ق، ج 1390  طباطبائي،   ؛ 665، ص 1، ج ق 1407  زمخشري،   ؛ 424، ص 6، ج ق 1412

 ح در برابر خداوند ي . ناتواني مس 1 ـ3 ـ3

همة ساكنان روي زمين را نابود كند، احدي    بلکه  ، مادرش   و  مسيح   اراده كند كه كه اگر خداوند   دهد ي تذكر م قرآن  

  الْمَسِيحُ  هُوَ  الَله  إِنَّ  قَالُوا   الَّذِينَ  كَفَرَ  لَّقَدْ: » از آن جلوگيري كند   تواند ي را ندارد و نم   ي اله   ة مقاومت در برابر اراد   يي توانا 

  مُلْكُ  وَلِلَّهِ  جَمِيعًا   الَأرْضِ  فِي   وَمنَ   وَأُمَّهُ  مَرْيَمَ   ابْنَ  الْمَسِيحَ  يُهْلِكَ  أَن   أَرَادَ  إِنْ  شَيْئًا   الِله  مِنَ  يَمْلِكُ  فَمَن   قُلْ  مرَْيَمَ  ابْنُ

  ة عقيد   ي ن اوصاف ي چن   آيه با ن  ي (. ا 17« )مائده:  قَدِيرٌ   شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى   وَالُله  يَشَاءُ  مَا   يَخْلُقُ  بَيْنَهُمَا   وَمَا   وَالَأرْضِ  السَّمَاوَاتِ

ن قرآن  ي (. همچن 247، ص 5ج   ق، 1390 )طباطبائي،  كند مي   ي نف را    بودن الله با مسيح  هماني اين بر    ي ان مبن ي ح ي مس 

د  ي ت خداوند تأك ي نها ي « بر قدرت مطلق و ب فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الِله شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَان » ي با ب 

 كند.   ي ستادگ ي تواند در برابر اراده و قدرت خداوند ا ي نم   ي چ موجود ي دهد كه ه ي ان نشان م ي ن ب ي كند. ا ي م 

 . آوردن معجزه با اذن خدا 1 ـ3 ـ4

زنده كردن مردگان، با اذن و    لاعلاج و   ي مار ي ب   ي مثل خلق پرنده، شفا ،  همة معجزات مسيح   ن است كه ي د قرآن بر ا ي تأك 

شود:  تکرار مي   ي ا وسته پس از ذكر هر معجزه ي « پ ي بإذن ا » ي «  بإذن الله رو عبارت » ن ي گرفته است؛ ازا   صورت قدرت الهي  

المَْوْتَى    تُخرْجُِ  وإَِذْ  بِإذِْنِي   واَلَأبرْصََ  الَأكْمَهَ  وَتُبرِْئُ   بِإذِْنِي   طَيرْاً   فَتَكُونُ  فِيهاَ   فَتَنفُخُ   بِإذِْنيِ   الطَّيرِْ  كَهَيْئةَِ  الطِّينِ  منَِ  تَخْلُقُ  وإَِذْ» 

 (. 110« )مائده:  مُّبِينٌ  سِحرٌْ   إلِّ  هذَاَ   إنِْ   مِنهُْمْ  كفَرَُوا   الَّذِينَ   فَقَالَ   بِالْبيَِّنَاتِ   جئِْتَهُم   إِذْ   عَنكَ   إسِرْاَئِيلَ   بَنيِ   كَففَْتُ   وإَذِْ  بِإِذْنِي 

  د توجه داشته باشند كه ي با   ، شوند ي ت قائل م ي الوه   ح ي مس   ي العاده برا ن امور خارق ي كه با استناد به ا   ي ان ي ح ي ن مس ي بنابرا 

ل بر صدق  ي دل به خداوند و    ح ي مس از بندگي و سرسپردگي    ي روشن نشانة  صرفاً  باشد؛ بلکه    او الوهيت  بر  تواند دليل  نمي امور  اين  

ماران  ي نش و شفا دادن ب ي و قدرت خداوند را در آفر  ي س ي معجزات حضرت ع  ي خوب ه به ي ن آ ي ا  . ست او از جانب خدا رسالت 

انگر  ي ب   ي نوع كند، كه به ي ن معجزات اشاره م ي ا در خصوص  ل  ي اسرائ ي از بن   ي ه به انکار و كفر برخ ي ن آ ي دهد. همچن ي نشان م 

مان به خدا و  ي ت ا ي وضوح بر اهم ه به ي ن آ ي و انکار مردم با آن مواجه بودند. ا   ي مان ي ا ي امبران در برابر ب ي است كه پ   يي ها چالش 

 امبران، تنها به اذن و ارادة خداوند است. ي پ جانب  از    ي ا دهد كه هر معجزه ي د دارد و نشان م ي او تأك   ي ها نشانه 
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  ح بودن دعوت مسي   توحيدي .  1 ـ3 ـ5

كند كه شخص آن حضرت مخاطبان  ي د م ي تأك   د، ي به توح  ح ي مس  ي س ي ضمن گزارش دعوت حضرت ع  قرآن كريم 

  إِنَّهُ  وَرَبَّكُمْ   رَبِّي   الَله  اعْبُدُوا   إسِْرَائِيلَ  بَنِي   يَا   الْمَسِيحُ  وَقَالَخدا بازداشته است: »   ي ك قائل شدن برا ي خود را از هرگونه شر 

  ي س ي حضرت ع   ، ه ي ن آ ي (. در ا 72« )مائده:  أَنصَارٍ   منِْ   لِلظَّالِمِينَ  وَمَا   النَّارُ  وَمَأْوَاهُ  الْجَنَّةَ  عَلَيْهِ   الُله  حَرَّمَ  فَقَدْ   بِاللهِ   يُشْرِكْ  مَن 

  هرگونه   ، آنان را از ي کتاپرست ي به توحيد و    م آن حضرت  ـي عنوان مخاطبان مستق ل ـ به ي اسرائ ي بن ضمن دعوت    ح ي مس 

 داده است. پيامدهاي ناگوار آن هشدار  دربارة  و  كرده    ي نه شرك  

د و  ي دهندة دعوت به توح د كه پروردگار من و پروردگار شماست( نشان ي « )خدا را بپرست اعْبُدُوا الَله رَبِّي وَرَبَّكُمْ » 

مَن  »  .داند، نه خدا ي خود را مخلوق و بندة خدا م   ي س ي كند كه ع ي د م ي ن جمله تأك ي پرستش خالصانة خداوند است. ا 

 و خطرناك شرك به خداوند است.   ي انگر عواقب جد ي ب ز  ي ن «  يُشْرِكْ بِالِله فَقَدْ حَرَّمَ الُله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 

 . عدم استنکاف مسيح و ملائکه از عبوديت خدا 1 ـ3 ـ6

(، احتجاج ديگري بر فرزند نداشتن خداى  172  « )نساء: لنَْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبدْاً لِلَّهِ ولَ الْمَلائِكَةُ المُْقرََّبُونَ»   ة آي 

است، پس عبادت او به درگاه    ي مقام الوه   ي ح پسر خداست و دارا ي را اگر مس ي ز   ؛ است   معبود نبودن مسيح   ، متعال و درنتيجه 

  در   يي گونه ادعا چ ي داند و ه ي خود را بنده و مخلوق خدا م   ي س ي ن است كه ع ي دهندة ا نشان ه  ي دارد؟ آ   يي گر چه معنا ي د   ي خدا 

 ت. دانند، در تضاد اس ي را فرزند خدا م   ي س ي ان، كه ع ي ح ي د مس ي شدت با عقا ان به ي ن ب ي ندارد. ا   يي ا خدا ي ت  ي الوه   نة ي زم 

 . عدم استقلال مسيح در رساندن نفع و ضرر 1 ـ3 ـ7

استدلال ديگر    ( 76  « )مائده: قلُْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله ما ل يَمْلِكُ لَكُمْ ضرًَّا وَل نَفْعاً واَلُله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »   ة شريف   ة آي 

م و  ي عنوان پسر مر ح به ي مس   ي دنبال معرف ه كه به ي ن آ ي قرآن بر ابطال اعتقاد به تثليث و الوهيت در مسيحيت است. ا 

دهد كه آنان كسي را  ي ن نکته توجه م ي به ا   ، اند ح شده ي ت مس ي را كه قائل به الوه  ي ان ي ح ي خدا آمده است، مس  ة فرستاد 

ش است و نه قادر به دفع ضرري.  ي نه مالك نفعي براي پرستندگان خو   ، پرستند كه از جانب خودش ي عنوان معبود م به 

ك  ي عنوان  ه به ي ن آ ي ، ا زان ي الم   ر ي در تفس   رعاقلانه است. ي غ   ي عنوان خدا، امر به   ي ن شخص ي ن اعتقاد آنان به چن ي بنابرا 

كند كه  ي د م ي ن نکته تأك ي بر ا  ي ئ شود. علامه طباطبا ي ر م ي دعوت به تفکر و تأمل در اعتقادات نادرست مشركان تفس 

ن  ي شود. همچن ي ها م انسان   ي معناست، بلکه موجب گمراه ي تنها ب ندارند، نه   ي گونه قدرت چ ي كه ه   ي پرستش موجودات 

تواند در  ي نم   ي گر ي چ موجود د ي ستة پرستش است و ه ي ن است كه تنها خداوند شا ي دهندة ا نشان   ي د بر صفات اله ي تأك 

ادآور  ي ها  كند و به انسان ي د م ي د و ضرورت پرستش خداوند تأك ي ت توح ي بر اهم   ي خوب ه به ي ن آ ي رد. ا ي برابر او قرار گ 

 (. 75ص   ، 6ج   ق، 1390  )طباطبائي،   ستة عبادت است ي ت دارد و شا ي نها ي كه تنها اوست كه قدرت و علم ب   شود ي م 

 ث ي ح و آموزة تثل ي ت مس ي ت دربارة رد الوه ي ح ي شدگان صدر مس انگاشته دگاه بدعت ي . د 2

كردند.  ي ث مخالف بودند و آن را رد م ي و آموزة تثل   ي س يت حضرت ع ي با الوه   يي هاافراد و گروه   ، تي ح ي در صدر مس 



           ،  14 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

ان  يهمان جر   ة كه ادام   ، يامروز   ي ت رسم ي ح ي ش آن زمان و مس يك اصطلاح راست تِ به ي ح ي ن افراد در نگاه مس ي ا 

ها در رد  ن افراد و گروه ي از ا  ي دگاه برخ ي شوند. در ادامه به د ي ت شناخته مي ح ي گذاران صدر مس عنوان بدعت است، به 

 م. يپرداز ي م   حي مس   ي س ي ت عي الوه 

 وس ي . آر 2 ـ1

ابتدا    رفت و در آنجا   ه ي به اسکندر   ؛ سپس فراگرفت   ه ي را در انطاك   ات ي آموزش اله   ، ي ب ي (، اهل ل م 336 ـ256)   وس ي آر 

  ي سا ي ترين كل مهم  ، ( Baucalis)  س ي كال بو سنت   ي سا ي كل  ي ش ي كش به مقام و بعدها سا( شد  ي )خدمتگزار كل  « اس مّشَ» 

در    ي ات ي اله   طرح مباحثي به    م 318در حدود سال  او    بود.   ه ي اسکندر   ي از واعظان عموم   ي ک ي   وس ي . آر د ي رس   ، ه ي اسکندر 

 (. Rev, 1888, p. 42« پرداخت ) سا ي كل   مان ي ا » عنوان  ا  خود ب   ي ها موعظه 

 . ( Rufus, 1925, p. 88)   رو خدا نزد او موجودي متعالي بود ن ي ات ارسطويي بود؛ ازا ي ات آريوس متأثر از اله ي اله 

گفت: »از همان تعاليمي كه خود عيسي به مردم  ي د داشت. او م ي تأك   ح ي مس   ي س ي م ع ي ت از تعال ي آريوس بر تبع 

 (. Ataur-Rahim and Thomson, 1995, p. 82داد، پيروي كنيد« ) تعليم مي 

 ت حضرت عيسي ي . ديدگاه آريوس در رد الوه 2 ـ1 ـ1

سرعت انتشار  ل عقايد وي به ي ن دل ي استفاده كرد. به هم   ي خوب ر شعر به ي از ابزار فراگ   ، ج عقايد خود ي آريوس براي ترو 

معناي بزم( سروده  مفصل با عنوان »تاليا« )به   ي دگاه الهياتي خود را در قالب شعر ي د   ي (. و 241ص   ، 1389  يافت )ميلر، 

  ي منتقد اصل   ، (. آتاناسيوس 69، ص 1396  افته بود )روبنستاين، ي بود كه در شهرهاي بندري سرتاسر شرق مديترانه رواج  

 كند:  گونه نقل مي هايي از تاليا را اين بخشي   ي وس، محتوا ي د آر ي عقا 
آغاز پسر را آغازي بخشيد که به ديگر مخلوقات عطا کرده بود و او را به مقام فرزندخواندگي خود رساند.  خداي بي 

تثليث وجود دارد، اما نه با شأن يکسان و    ، ب ي ترت وجود آمد. بدين  تا آنکه بعد به    ؛ بدان که او واحد بود، اما ثاني نبود 

خداست اينکه پسر چه هست و چه نيست. خدا نزد پسر    ۀ نه با جوهرهايي که در هم آميخته شده باشند. به اراد 

قابل درک نيست. او آن چيزي است که نزد خويش است )يعني تنها خود خدا به ذات خود علم دارد( و ذات او قابل  

 .( Quasten, 1960, p. 12) شناسد  شناسد، اما پسر او را نمي را مي بيان نيست. پدر پسر  

  ن ي خدا از ب   ت ي وس قدّ  ، ن صورت ي چراكه در ا ؛  كرد ي رد م را    ح ي مس   ي س ي د ع تجس ان آن زمان به  ي ح ي وس اعتقاد مس ي آر 

  ي ا بر   مطلب   ن ي ا   رش ي پذ .  ه است جسم شد م ها  نجات انسان   ي كه خداوند برا   ند معتقد بود   اما مخالفان او   ، رفت ي م 

 . ( Ignat, 2012, p .117مخلوق خداست )   عيسي مسيح   د داشتند كه ي بلکه آنان تأك دشوار بود؛    روانش ي و پ   وس ي آر 

گذار مکتب  ان ي را بن   ي كه و ي ا گونه به   ؛ قرار گرفت   ي ار ي ان آن زمان مورد توجه بس ي ح ي ان مس ي وس در م ي تفکر آر 

  داراي جوهر الوهي   ان ي از خدا   ي ک ي   داراي جايگاه و مقام   پسر   كه   بود   ن ي ا   سم ي ان ي آر   ي اصل   ي ژگ ي و اند.  سم نام نهاده ي ان ي آر 

وجود  به   چ ي است كه از ه   ي مخلوق پدر ندارد؛ او  ذات  از    ي ق ي شناخت دق   و ؛ او درك  ست ي ن   ر ي ناپذ ر يي تغ   ا ي   ي ؛ پسر، ابد ست ي ن 

 . ( Wiles, 1996, p. 7پدر نبوده است )   همواره خود پدر    ن ي بنابرا   ؛ آمده است 
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  ، ي دانست. از نگاه و كرد و خدا را تنها منشأ تمام موجودات مي ن آريوس بر قائم بالذات بودن خدا تأكيد مي ي بنابرا 

 (. 543، ص 2ب، ج 1393  گراث، هيچ چيزي در اين عالم وجود ندارد كه حيات و هستي خود را از خدا نگرفته باشد )مك 

تواند الگوي انسان  ن جهت نمي ي معتقد بود كه خدا كامل مطلق است و از ا   ي س ي خدا بودن ع   ي آريوس با نف 

ها  دست آمده، براي ساير انسان ك انسان است و كمالات والاي او با اعمال ارادي به ي   ي س ي ازآنجاكه ع   ي ول  ؛ باشد 

توانيم پسران و دختران خداوند  دهد كه چگونه ما نيز مي يافتني است. غلبة او بر هواي نفس به ما نشان مي دست 

 (. 19، ص 1396اگرچه ممکن است به مراتب كمال او نرسيم )روبنستاين،    ؛ شويم 

خدا قرار گرفتن مردان و زنان    ة ژ ي مورد لطف و   ي عن ي   ، آن   ي مجاز   ي وس از پسران و دختران خداوند معنا ي منظور آر 

است   ي سبب كارها به  چن   ؛ خداپسندانه  تعاب ي چراكه  آن زمان م   ي ر ي ن  را ي ح ي ان و مس ي هود ي ان  ي در عرف  بود ي ان   ج 

 (Harnack, 1976, p. 42 .) 

  م ي مستق طور  تواند به علت روح محض بودن نمي   يکي از اهداف آريوس اثبات يگانگي و بساطت خدايي بود كه به 

كه هرچند    ، جز پسر   ، يك واسطه ضروري بود. اين واسطه كسي نبود   ، با عالم مادي ارتباط داشته باشد. در اين ميان 

رو مسيح تنها با شركت در الوهيت پدر، الهي  حال يك مخلوق بود. ازاين قبل از شروع زمان وجود داشت، اما درعين 

آريوس وي را يك واسطه )موجودي    ، دانست ي كه الوهيت پسر را به وجود در الوهيت پدر م   ، خلاف اريجن است. به 

 (. 150، ص 1384  دانست )اُگريدي، جدا از پدر( مي 

وجود   را با به  آفرينش  فرايند ي ندارد. ب ي ترك   ا ي گونه كثرت هيچ  ن ي است؛ بنابرا  ي ماد ر ي خدا غ آريوس معتقد بود كه 

از همة اعصار    ش ي كار را پ  ن ي كند. او ا است، آغاز مي  ز ي از خودش متما   كه واقعاًموجودي  عنوان  آوردن آزادانة پسر، به 

است. او    مخلوق كامل   ك پسر ي خدا،    ا ارادة ب   . ست ي ن   ي پسر ابد   را ي پدر قبل از پسر وجود دارد؛ ز . پس  دهد انجام مي 

ارادة مقتدر    ناشي از   تمام اين امور   اما ازآنجاكه   ، تواند به او بدهد كه خدا مي   هايي است ل و جلا   عطايا تمام    وارث 

 . ( Williams, 2002, p. 98)   ابد ي ي كاهش نم اعطايي    ن ي وجه با چن چ ي ه خداست، جلال و منزلت پدر به 

ي تبعي و ثانوي شبيه خدا بود. اين نوع نگاه به عيسي  ها ي ژگ ي و لحاظ برخي  بر اساس ديدگاه فلسفي آريوس، پسر فقط به 

، كاربردي مجازي و ثانوي  زيرا هنگامي كه عنوان خدا براي حضرت عيسي   ؛ هاي عملي واقعي برخوردار بود ، از ارزش مسيح 

كه در فقرات گوناگون عهد جديد    ي ا هاي عاطفي و جهل و ناداني داشت، در اين صورت شکنجه و آزارهاي جسمي، ناراحتي 

در   ، ب ي ن ترت ي (. بد 366، ص 1385 گراث، مك  ؛ 729، ص 1386 شود )بوش، دربارة وي بيان شده است، بهتر فهم و درك مي 

  ي نکه خودش ذاتاً دارا ي نه ا   ، شود   ي ك انسان اله ي خدا توانسته است    ي عمل به دستورها   ة واسط به   ح ي مس   ي س ي ع   ، وس ي نگاه آر 

 ن است.  ي ز هم ي ت خدا ن ي در الوه   ي س ي وس از مشاركت ع ي منظور آر   ، گر ي ت باشد. با توجه به قرائن د ي مقام الوه 

  پسر خوانده   مقدس   كتاب   در   ن هرچند عيسي ي بنابرا   است.   آميز احترام   لقبي   ، ي س ي ع   ي برا   پسر   لقب   ، آريوس   نظر به  

  از  ، مخلوقات  ة هم   با  ذاتاً  كه   كرد   معنا   خدايي   خصوص   در   حاكم   اصلي  پرتو   در   بايد   را   استعاري  لحن   اين   ولي  شود، ي م 

 (. 545، ص 2ب، ج 1393  گراث، است )مك   متفاوت   ، پسر   با   جمله 
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  او  خواند.   خود   پسر  را  او  خداوند   كه   داشت   ي اخلاق   والاي   ل ي فضا   چنان   كه  بود   شخصي  عيسي   ، ها از نظر آريوسي 

  همين   ، كرده   دريافت   جاودانگي   پاداش   او   شايستگي   ازآنجاكه   و   شد   ما   براي   درستکارانه   رفتار   الگوي   كمالش   دليل به 

 كنند.   پيروي   او   از   آنکه   شرط به   ؛ فراهم است   نيز   ها انسان   ديگر   براي   پاداش 

بيانگر اين است كه آريوس    ، گزارش شده   شخصيت حضرت عيسي   ة بنابراين آنچه از ديدگاه آريوس دربار 

  ي دليل عمل به دستورها   شناخت كه به ي را انساني م   دان بزرگ در صدر مسيحيت، حضرت عيسي عنوان يك الهي به 

مقام الوهي قائل   تنها براي عيسي مسيح الهي و تسليم خدا بودن به مقام والايي نزد خدا دست يافته است. وي نه 

نزد خدا را كه از روي اختيار حاصل شده است، براي ساير    بلکه دستيابي به مقام و منزلت عيسي مسيح   ، نيست 

 . داند ي م الهي    ي و راه آن را عمل به دستورها   داند ي م نيز ممکن    ها انسان 

 القدس ت روح ي . ديدگاه آريوس در رد الوه 2 ـ1 ـ2

القدس در متون مقدس »خدا« ناميده نشده است.  كند و معتقد است كه روح القدس را هم رد مي آريوس الوهيت روح 

است كه توسط كلمه به    ي القدس اولين صاحب عقل در واقع او به خدا تعلق دارد، اما داراي جوهر الهي نيست. روح 

ن، از جلال و  ي با وجود ا   ؛ ار بالاتري از فرشتگان و ملائکة مقرب قرار دارد ي هستي فراخوانده شد؛ بنابراين در جايگاه بس 

 (. 196الف، ص 1393  گراث، نهايتي دارد )مك فاصلة بي   ي عظمت حيات اله 

و بدون    گر ي کد ي از    ده ي و بر   گانه ي القدس از هم جدا، ب پسر و روح   ، پدر   ي جوهرها   همچنين آريوس معتقد بود كه 

  ان ي ب   رقابل ي همة موجودات غ   ي پس خود خدا برا   القدس است. از پدر و روح   ر ي كاملًا غ   لمه« ك » .  گرند ي کد ي مشاركت با  

 . ( Williams, 2002, p .101)   ست ي مانند او ن   ي جلال   چ ي ه و    ست ي ن خدا  كس مانند  چ ي است. ه 

ن  ي گونه الوهيتي براي او قائل نيست. ا و هيچ   داند ي م الهي    ة ن ملائک ي تر القدس را از مقرب بنابراين آريوس روح 

 .  كند ي م دگاه مطابق با ديدگاهي است كه قرآن كريم مسيحيت حقيقي را بر اساس آن توصيف  ي د 

با مخالفت    ، بود   ح ي مس   ي س ي ع   ي م واقع ي نکه مطابق با تعال ي با ا   ، القدس و روح   ي س ي ت ع ي وس در رد الوه ي دگاه آر ي د 

به    ي ا شده شناخته   كه كشيش ي ا گونه به   ؛ ل شد ي ت تبد ي ح ي ر در صدر مس ي فراگ   ي ا ث مواجه و به مناقشه ي داران تثل طرف 

)   گريگوري   نام  در Gregory of Nyssaنوسايي  در   در   كه   ي ا موعظه   (  خود    از   ، كرد   ايراد   قسطنطنيه   كليساي 

 د:  ي گو ي م   او   . كند ي م   تأسف   اظهار   اش ي ح ي مس   كيشان هم   جويي ستيزه 
  ة دربار   اگر ؛  نامولود   يا   است   مولود   ، پسر   آيا   که   کرد   خواهد   بحث   تو   با   ، بخواهي   خرد   پول   داري دکان   از   اگر   شهر   اين   در 

  حمام   بخواهي   گرمابه   خادم   از   اگر   ؛ است   تر ن يي پا   و پسر   است   بالاتر   پدر   داد:   خواهد   جواب   نانوا   ، بپرسي   نان   کيفيت 

 (.17، ص 1396  است )روبنستاين،   شده   خلق   عدم   از   پسر   که   گفت   خواهد   تو   به   ، کند   آماده   برايت   را 

  ي عيس   نسبت   ة دربار   ويژه به   ، مسيحيان   ميان   مناقشات   كه   دهد ي م   نشان   گريگوري   سخن   : اين د ي گو ي م روبنستاين  

  كه   است   آن   از   حاكي   اين   است.   بوده   يافته   شدت   غيرموحدان   و   مسيحيان   ميان   ي ها ي ر ي درگ   اندازة به   خدا،   با   مسيح 

آموزة خدا    ة انداز به   كم دست   زماني   ، دانند ي م   بدعت   ترين را بزرگ   آن   كيش راست   مسيحيان   اكنون   كه   گرايي، آريوس 

 (. 18، ص 1396  روبنستاين، )   است   داشته   عموميت   بودن عيسي 
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نکه در نهايت با دخالت امپراتور، تفکر آريوسي يك بدعت  ي وس و مخالفان ادامه داشت تا ا ي دگاه آر ي داران د ن طرف ي نزاع ب 

سرانجام    ، دنبال تشکيل شوراي نيقيه و محکوميت آريوس گذار خوانده شدند و به معرفي شد و آريوس و آريوسيان بدعت 

  آن   از   سخن   اين .  هستند  واحدي   جوهر  داراي  و پدر   مسيح   كه   كرد  اعلام   ، شد   تصويب   م 381 سال   در   كه   نيقيه   ة اعتقادنام 

 (. 547، ص 2ب، ج 1393  گراث، )مك   شود ي م   شناخته   كيشي راست   معيار   تنها   عنوان به   ت ي ح ي مس   در   تا كنون   زمان 
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گذار  كيش بدعت راست   ة مسيحي وجود داشته است، ولي از جانب فرق   ة يي كه در صدر مسيحيت در جامع ها فرقه يکي از  

  نشده   برده   نام   ها ، از ناصري وس ي فان ي اپ   از   ش ي پ   ي اثر   چ ي ه   در ( است.  (Nazareens، فرقة ناصريان  شود ي م   ي معرف 

 . ( Pritz, 1988, p. 30)   است 

  انتخاب نکردند، را براي خود    اين افراد نام مسيح يا نام خود عيسي گويد:  گذاري اين فرقه مي اپيفانوس دربارة نام 

  د. شدن ناميده مي   صري طور يکسان نا اما در آن زمان، همة مسيحيان به   ؛ د « را به خود اختصاص دادن صريان بلکه نام »نا 

ن« ناميده  ئيا »عيسا   وند، براي مدت كوتاهي شاگردان در انطاكيه مسيحي خوانده ش   همانند   قبل از اينکه   همچنين آنها  

  از نسل داوود   از نسل يسي، و مريم   ، آنها را يسيايي ناميدند؛ زيرا داوود « يسي »   سبب به   ، نظر اپيفانوس به   . شدند 

 (. Wilson, 2009, p. 123د ) بو 

.  2  ؛ . استفاده از عهدين 1از اين قرار است:   ، پاناريون يعني    ، ها در اثر اپيفانوس هاي كلي ناصري گويد: ويژگي پريتز مي 

ند؛  خداو باور به خالقيت  .  4؛  مردگان   شدن   زنده   به اعتقاد  .  3داشتند؛    زبان   آن   به   ل ي انج   ك كم ي دست   كه   ، آشنايي با زبان عبري 

 .    (Pritz, 1988, p. 36-37 )پايبندي به شريعت موسوي .  6؛  عيسي مسيح   پسرش   و   واحد   ي خدا   به   ايمان   . 5

و مسيح پسر    اند كنند كه مسيحي اعتراف مي . آنها  1كند:  ي م   ي ها معرف ي ژگ ي ن و ي ان را با ا ي ناصر   نيز   گوستين آ 

ختنه، روز  اموري مانند    كه از باب نمونه شامل ،  پايبندند   يهودي   به شريعت   . 3؛  دهند تعميد را انجام مي .  2؛  خدااست 

 . ( Pritz, 1988, p. 78)   شود و... مي   خوك گوشت  هاي غذايي مانند پرهيز از  شنبه، و محدوديت 

كنند، اما او را پسر واقعي خدا  را »پسر خدا« خطاب مي   ز در هنگام تعميد، حضرت عيسي ي ها ن نکه الکسايي ي با ا 

ها ملحق  ها به ناصري ( و ازآنجاكه الکسايي Hippolytos, 1868, p. 348دانند ) بلکه او را يك انسان مي   ؛ دانند نمي 

  ي س ي ت حضرت ع ي بر اعتقاد آنها به الوه   ي ل ي ان از لقب »پسر خدا« دل ي جه گرفت كه استفادة ناصر ي نت توان  ي شدند، م 

 در آن زمان بوده است.   ، بلکه عنوان »پسر خدا« لقبي رايج براي حضرت عيسي نبوده 

داند،  را پسر خدا مي   ن است كه در مسيحيت كسي كه حضرت عيسي ي ا   توان به آن اشاره كرد، ي كه م   ي گر ي د ل ي دل 

با فدا كردن جان خود بر روي صليب، گناهان بشر را پاك كرد و    چون حضرت عيسي   ؛ تواند ملتزم به شريعت يهود باشد نمي 

را پسر    ي س ي ان ع ي ن هرچند ناصر ي سبب عمل به شريعت. بنابرا نه به   ، سبب ايمان آمرزيده خواهند شد مسيحيان به   ، پس از آن 

 (. 94، ص 1403،  ي و صانع   ي ن ي وند چگ ي آن بوده است )بهاد   ي مجاز   ي معنا   ، ن اصطلاح ي مقصود آنان از ا   ي ول   ، كنند ي خدا خطاب م 
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  با اعتقاد دارند و علت تفاوتشان    ح ي مس   به   ها ن است كه ناصري ي در ا   ان ي هود ي   با ها  تفاوت ناصري   ، فانوس ي از نظر اپ 

  معتقدند   ز ي پايبندند و ن   گر ي د   امور   و   حرمت روز شنبه   ختنه، مانند    ، يهود   عت ي شر به  آنها    كه ز در اين است  ي ن   ان ي ح ي مس 

 . ( Wilson, 2009, p. 128)   است   شده   متولد   م ي مر   از   و   القدس روح   واسطة به   كه   است   ي انسان   صرفاً  عيسي   كه 

، استنوشته    م453  اً در سال حدودكه    يكتاب  (، در م466حدود    م ـ393تئودورت، اسقف كورهوس )حدود  

كنند  دارند و از انجيل استفاده ميعادل گرامي مي  انسانيعنوان  ها مسيح را به: ناصريسدي نويم  هاناصري  بارةدر

(Pritz, 1988, p. 79) . 

  ي را انسان   كه اين فرقه عيسي   شود ي م مشخص    ، ناصريان بيان شد   ة ي مختلفي كه از فرق ها گزارش با توجه به  

  توان ي م رو  ؛ ازاين دانستند ي م   شناختند و خود را پايبند به شريعت موسي ي م   ها انسان خدا براي هدايت    ة پارسا و برگزيد 

ن گروه از  ي حال ا ن ي . باا اند بوده نة باورهاي اساسي مسيحيت، تابع مسيحيت حقيقي  ي ناصريان در زم   ة گفت كه فرق 

 گذار در مسيحيت قلمداد شده است. كيش« بدعت ت راست ي ح ي موسوم به »مس   ة ان، از سوي فرق ي ح ي مس 
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( است. »ابيوني«  Ebionitesفرقة »ابيونيان« )   گرفته، ديگري كه در صدر مسيحيت مورد اتهام بدعت قرار    ة فرق 

پولس را قبول    اي از مسيحيان اوليه اشاره دارد. ابيونيان معناي »فقرا«ست كه به فرقه عبري به   ي برگرفته از لغت   ي ا واژه 

و    كردند ي م يهوديان زندگي    ة . آنان الوهيت مسيح را قبول نداشتند و به شيو دانستند ي م نداشتند و او را مرتد از شريعت  

 (. 72، ص 1390  )هاروي،   دند ي ورز ي م بر آداب شريعت اصرار  

كردند. آنها گروهي  ها بين قرن اول تا چهارم ميلادي در مناطقي مانند روم، مصر و آسياي صغير زندگي مي ابيوني 

 . ( Murphy , 1996, v. 5, p. 29) تارك دنيا بودند كه از فلسطين به آن سوي رود اردن و سوريه مهاجرت كردند  

هاست و بر  پيامبر خدا و همان »مسيح منتظر« و انساني مانند ديگر انسان   ن ي تر بزرگ آنها معتقد بودند كه مسيح  

  يي ها دگاه ي ن د ي ل ابراز چن ي دل ن گروه به ي حال ا ن ي (. باا 43، ص 1384 انجام مراسمات يهودي اهتمام داشتند )اُگريدي، 

  ي گذار آن روز متهم به بدعت  ي سا ي بود، از طرف سردمداران كل  ح ي مس   ي س ي ت ع ي ث و الوه ي كه مخالف با آموزة تثل 

 ت شدند. ي ح ي در مس 

گذاران به نبرد پرداخت: برضد گرايش »يهودي ـ مسيحي«،  زعم خود در سه جهت با بدعت در قرن دوم، كليسا به 

»مونتانيست  فرقه برضد  عرفان.  برضد  و  »ابيوني ها«  از:  بودند  عبارت  مسيحي  ـ  يهودي  »ناصري هاي    ، ها« ها«، 

 (. 227، ص 1366  شوروي،   اتحاد   علوم   كه همة آنها به اتحاد يهوديت و مسيحيت معتقد بودند )آكادمي   ، ها« و... »الکسايي 

،  1368 ، ي ان ي كردند )آشت ها مخالف قرباني بودند و از مصرف شراب و گوشت خودداري مي ها همانند اسني ي ون ي اب 

ها غسل  آنها همچنين مانند اسني   ؛ دادند اي مي خصوص به مسئلة »ختنه« و »تعطيلي شنبه« اهميت ويژه به   ؛ ( 207ص 

مراسم غسل تعميد داشتند و غذاي مقدس آنها عبارت بود از نان    ، براي تشرف به دين   ؛ دانستند روزانه را واجب مي 
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حاصل  تنها با ايمان به مسيح نجات    ها معتقد بودند كه گويد: ابيوني (. يوسبيوس مي 43، ص 1383  فطير و آب )دانيلو، 

 (. Pritz, 1988, p. 24ز لازم است ) ي ح ن ي م مس ي بلکه عمل به تعال   ؛ شود نمي 

بود كه    ي دگاه در مقابل تفکر پولس ي ن د ي عت است. ا ي ان در عمل به شر ي ح ي ن گروه از مس ي د ا ي انگر تق ي ن امر ب ي ا 

نجات   ي گناهان انسان را برا   ة كفار   ي ح برا ي مس  ي ب و فدا ي مان به تصل ي دانست و ا ي خدا م  ة افت ي تجسد   ة ح را كلم ي مس 

 (. 16:  2  ان ي ؛ غلاط 28:  3  ان ي كرد )روم ي م   ي عت را نف ي دانست و لزوم عمل به شر ي م   ي كاف 

. آنها  شده است كه خداست   ي آفريده جهان توسط كس   گويد: آنها معتقد بودند ها مي هپوليتوس در مورد ابيوني 

  ي س ي ع   عتقدند شوند و م عادل شمرده مي   عت، ي كه طبق شر اند  ي مدع كنند و  مي   ي زندگ   ان ي هود ي مطابق با آداب و رسوم  

  گر ي د   ي ها انسان   يك از هيچ   را ي شد؛ ز   ده ي نام   ي« س ي خدا و ع   ح ي مس »   ، دهنده رو نجات اين عادل شد. از   عت، ي شر   ي با اجرا 

د  ي طور كامل مق چنانچه به   ز ي ن   گران ي د كنند كه  ها ادعا مي ابيوني .  نکرده بودند   ت ي طور كامل رعا به همانند او  را    شريعت 

ها  همانند ديگر انسان   هم انساني   عيسي مسيح كنند كه  آنها ادعا مي   را ي شوند؛ ز   ح ي توانند مس ، مي عت باشند ي به انجام شر 

 (. Hippolytos, 1868, p. 303)   بود 

عنوان  را به   مخالفت كردند و عيسي مسيح   ي رسم   ت ي هود ي با    ، قمران   ي سنت   صدوقيان و    ان ي مانند ناصر   ن آنا 

تحت  كه  او دانستند    ي بالا   لت ي فض   ل ي دل را به   ح ي عنوان مس او به   ده شدن ي برگز اما    رفتند؛ ي پذ   ي واقع   امبر ي و پ   موعود   ح ي مس 

  ي و ادعا   بودند   پولس مخالف   ات ي شدت با اله ها به ابيوني دريافت كرد.    غسل تعميد را از يحيي   القدس روح   ت ي هدا 

 . ( Murphy, 1996, V. 5, p. 31)   دانستند ي م   ي طان ي توهم ش   ك را ي   ح ي مس   مکاشفه با   ة تجرب   ة دربار   ي و 

  منجي   قريب عن   ظهور   به   قوي   اعتقاد   نوعي   ميلادي   اول   قرن   فلسطيني   در ميان مسيحيان   ، گراث مك   ة گفت به  

  كسي   خود   زميني   رسالت   در   حتي   عيسي   ، در اين نگاه   داشت.   وجود   بود،   خواهد   القدس روح   حامل   كه   ، آخرالزمان 

  »فرزندخواندگي«   معروف به   ، مسئله   اين   به   ها افت ي ره   نخستين   از   يکي   دارد.   قرار   او   بر   خدا   روح   كه   شود ي م   دانسته 

  بعد از تعميد، مواهب   كه   داند ي م   معمولي   انسان   يك   را   و عيسي   است   قرين   ابيوني   مذهب   با مخصوصاً    است كه 

 (. 570الف، ص 1393  گراث، شد )مك   عطا   او   به   خاصي   الهي 

پسر    گويد: آنها معتقد بودند كه عيسي كند و مي هاي ابيوني اشاره مي هنري تيسن نيز به يکي از همين فرقه 

د. انتخاب او  ي عنوان مسيح برگز قدري خوب اجرا كرد كه خدا او را به را به   مريم و يوسف بود. وي شريعت موسي 

زيرا بر    ؛ ها الوهيت مسيح را قبول ندارند القدس روشن شد. بدين ترتيب اين گروه از ابيوني هنگام تعميد و نزول روح 

 (. 219تا، ص بي   اين باورند كه الوهيت وي با اصل يکتاپرستي مخالف است )تيسن، 

كه عقايد اين گروه از مسيحيان   شود ي م روشن    ، دست آمد ابيونيان به   ة كه از فرق  يي ها بنابراين بر اساس گزارش 

را پيامبر    مسيحيت حقيقي مطابق است. آنان عيسي مسيح   ة دگاه قرآن دربار ي با د   ي س ي ت حضرت ع ي در انکار الوه 

. آنان پولس و افکار او  دانستند ي م براي دين جديد    برنامه عملي حضرت عيسي   ة خدا و عمل به شريعت يهود را ادام 



           ،  20 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

ن موارد كاملًا  ي آنان در ا   ي ها دگاه ي ن د ي . بنابرا كردند ي م شدت مخالفت  شمردند و با آن به ي را بدعت در مسيحيت م 

 د قرآن است. يي ل مورد تأ ي ت اص ي ح ي مطابق با مس 

 يان ي . الکسا 2 ـ4

يان«  ي گروهي است با عنوان »الکسا   ، گذار صدر مسيحيت ثبت شده ي بدعت ها گروه گروه ديگري كه نام آنان جزء  

 (Elcesaites )  به زبان    ي كتاب الکسا   ، آغاز شد. تراژان   ، در زمان سلطنت ي لاد ي م   قرن دوم   ل ي فرقه در اوا   ن ي ا . فعاليت

   (. Pritz, 1988, p. 37)   ترجمه شده است   ي ونان ي نوشته شده و به    ي آرام 

هاي  ها رساله گويد: آنان نيز مانند ابيوني يان مي ي الکسايي به فرقة ابيوني شباهت داشته است. اوزب دربارة الکسا 

اما به همة كتب تورات و بعضي از اناجيل معتقد بودند. بنا بر قول ديگر، »الکسايي«    ؛ منسوب به پولس را قبول نداشتند 

 (. 229، ص 1366  شوروي،   اتحاد   علوم   آثاري مركب از افکار يهودي و مسيحي را تدوين كرده است )آكادمي 

مرتبط    را   گذار بدعت   ي ح ي مس   ة فرق   سه   وس ي فان ي اپ   ، ها ملحق شدند. بنابراين الکساييان به ابيوني   وس، ي فان ي اپ   گفتة   به 

منظومة    لکسايي ا گويد:  (. هيپوليتوس مي Simon J, 2017, p. 101ها ) الکسايي   و   ها ابيوني   ها، ناصري :  داند ي با هم م 

او ادعا  .  كنند   ي زندگ   شريعت ختنه شوند و بر اساس    د ي كه مؤمنان با وام گرفته و معتقد است    ثاغورث ي خود را از ف فکري  

  مشترك است   ها انسان   همة   ي كه برا   ي ا وه ي آمده است؛ به همان ش   ا ي دن   به   انسان   در قالب يك   ح ي مس   كند كه مي 

 (Hippolitos. 1868, p. 347 .) 

بودند و او را    ح ي مس   ي س ي ت ع ي ان، منکر الوه ي ون ي ان و اب ي ناصر   ي عن ي   ، ي ز همانند دو گروه قبل ي ان ن يي ن الکسا ي بنابرا 

ل اعتقاد  ي از قب   ، ي پولس   ي ها دانستند و با آموزه ي نجات لازم م   ي عت را برا ي دانستند. آنان عمل به شر ي ده م ي برگز   ي انسان 

 مخالف بودند.   ، عت ي شر   ي و نف   ي س ي ت ع ي ث و الوه ي به تثل 

ل  ي ت اص ي ح ي ف مس ي دگاه قرآن در توص ي ز مطابق با د ي ادشده ن ي   ي ها نه ي ن گروه در زم ي دگاه ا ي روشن است كه د 

  ة جز طرد از جامع   ي ز ي حاكم بر آن روز، چ   ي ت پولس ي ح ي ل مخالفت با مس ي دل ز به  ي ان ن ي ح ي ن مس ي است. هرچند عاقبت ا 

 اتهام بدعت نبوده است.   به   ي ح ي مس 

 ان ي . مونارشيسم 2 ـ5

  ( Monarchim) ها«  گذاران صدر مسيحيت ثبت شده، فرقة »مونارشيست ان بدعت ي كه نامش در م   ي گر ي گروه د 

نام »مونارشيسم«  است. تأكيد بر يگانگي خدا و پرهيز از هر قرائتي كه به نفي توحيد منجر شود، موجب ايجاد مکتبي به  

 (. 143، ص 1384  شد )اگريدي، 

  تأكيدشان   لحاظ به    گروه   اين .  است   انفرادي   سلطنت   يا   مطلق   سلطنت   معناي به   Monarchy  كلمة   لاتيني،   زبان   در 

(.  77، ص 1م، ج 1994 اند )كرنر، شده   ناميده   مونارش   پيروان   تثليث،   در  مستقل   هاي شخصيت   نفي   و  خدا  بودن  يگانه  بر 

ناميد كه براي آنها انديشة  كار رفت. او كساني را مونارشيست مي اين اصطلاح ابتدا توسط »ترتوليان« در اواخر قرن دوم به 
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  بايست در پرتو آن عرضه شود )اگريدي، حکومت فردي خدا چنان مهم بود كه هر قرائتي در باب ماهيت مسيح مي 

 . ( Mcmanners, 1992, p. 48) كند كه تنها يك اصل غايي وجود دارد  (. مونارشيسم تأكيد مي 143ص   ، 1384

. مونارشيسم »كيفي يا  2. »فرزندخواندگي يا پويا«؛  1ن يگانگي خدا به دو شاخه منشعب شدند:  يي اين گروه در تب 

 (. Modal Monarchianismمونارشيسم »وجهي و مداليسم« )   ، ديگر عبارت مقامي« يا به 

 . فرزندخواندگي )فرزندانگاري( 2 ـ5 ـ1

نهضت  از  »فرزندانگاري«  يکي  نهضت  گرفت،  شکل  سوم  قرن  اوايل  و  ميلادي  دوم  قرن  اواخر  در  كه  هايي 

Adoptationism) داد كه  گونه تعليم مي ميلادي به رم آمد. او اين   190رهبر فرزندانگاران، در سال    ، ( بود. تئودتوس

تا    ، او نزد خدا   ي ل جايگاه والا ي دل نيروي الهي به او عطا شد و به  ، يك انسان بود كه به هنگام تعميد  صرفاً عيسي 

در نظر گرفته    ح ي مس   ي س ي ع   ي برا   ي ت ي الوه   ، ن نگاه ي (. در ا 97، ص 1389  مقام دست راست خداوند تعالي يافت )چارلز، 

 افته است. ي   يي گاه والا ي شود كه نزد خدا جا ي م   ي معرف   ي شود و آن حضرت انسان ي نم 

تاريخنويسندة    ، ارل كرنر آنان در بيان  ها مي ، دربارة مونارشيست كتاب سرگذشت مسيحيت در طول  گويد: 

زيرا ايشان در   ؛ اند وحدت عددي شخصيت الهي در مقابل اعتقاد به سه شخصيت مستقل در ذات خدا، افراط كرده 

  ، انگاري قديمي متمايل شدند كه در واقع اي از يگانه سمت گونه تدريج به  دادند، اما به ابتدا وحدانيت خدا را تعليم مي 

رو مشکل آنان اين بود كه چگونه مسيح را به خدا مرتبط كنند. در قرن  اين كند؛ از الوهيت حقيقي مسيح را نفي مي 

ها را ( كه اسقف كليساي انطاكيه بود، تفکر مونارشيست (Saosataنام پل اهل ساموساتا  سوم ميلادي شخصي به  

گفت: عيسي تنها انساني  رو مي ازهمين   ؛ بود   ح ترين تعاليم او نفي الوهيت عيسي مسي گسترش داد. يکي از مهم 

الهي در وجودش در هنگام تعميد، قادر به انجام امور   ة كاري و نيز حلول كلمل عدالت، درست ي دل نيکو بود كه به  

الهي و ايفاي نقش منجي شد. آموزة پل اهل ساموساتا به »مونارشيسم پويا« يا »فرزندخواندگي« معروف شد  

 (. 78 ـ77م، ص 1994  )كرنر، 

پاتريارك انطاكيه بود، اجاز  پايان قرن سوم در  خواندن دعاي عبادت عيسي و سرود    ة پل ساموساتايي كه در 

  ة عنوان واسط د خدا عبادت شود و دعاها از طريق مسيح، صرفاً به ي تنها با   ، داد. از نظر او افتخار مسيح در كليسا را نمي به 

پل ساموساتايي كه در مقابل پاپ قرار گرفته بود، محکوم به بدعت و تبعيد شد    ، بين خدا و انسان باشند. سرانجام 

ل  ي دل دانست كه به    يي د انسان والا ي را با   ح ي مس   ي س ي ، ع يي دگاه ساموساتا ي ن از د ي (. بنابرا 145ص   ، 1384  )اگريدي، 

 گر باشد.  ي د   ي ها ان خدا و انسان ي تواند واسطه م ي گاهش نزد خدا م ي جا 

، تمسك به فقراتي از اعمال رسولان بود:  ها مبني بر انسان بودن حضرت عيسي يکي از دلايل مونارشيست 

  گشت   مبرهن   خدا   جانب   از   شما   نزد   كه   مردي )انساني(   ناصري   عيسي .  بشنويد   را   سخنان   اين   اسرائيلي!   مردان   »اي 

 (. 22:  2  رسولان   گردانيد« )اعمال   صادر   او   از   شما   ميان   در   خدا   كه   آياتي   و   عجايب   و   قوّات   به 



           ،  22 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

دو خدا خواهيم    ، گفتند كه در اين صورت زيرا مي   ؛ دانستند ها خدا ناميدن عيسي را دروغي كفرآميز مي مونارشيست 

كند: »اي اسرائيل! بشنو: يهوه خداي  كه كتاب مقدس بر وحدانيت خدا تأكيد مي درحالي   ؛ ( 32، ص 1402  اِرمان، )   داشت 

 .  ( 4:  6  تثنيه )   واحد است«   ة ما يهو 

مشابه    ي ها ان، همانند گروه ي ح ي ن مس ي ر ا ي در تعب   ح ي مس  ي س ي ع  ي « برا ي ن استفاده از عبارت »پسرخواندگ ي بنابرا 

تعب  به   ي مجاز   ي ر ي خود  مونارشيست   ي معنا و  بود.  پروردگار  لطف  و  توجه  مورد  طرف انسان  نظرية  هاي  دار 

آيد  وجود نمي »پسرخواندگي« بر اين باور بودند كه با چنين دركي از مسيح، هيچ مشکلي در فهم يگانگي خدا به 

 (. 144ص   ، 1384  )اگريدي، 

 سم کيفي، مقامي يا مداليسم ي . مونارش 2 ـ5 ـ2

خدايي  ( بود كه تلاش او پرهيز از خطر سه (Sabelliusنام سابليوس  گذار مونارشيسم كيفي يا مقامي، شخصي به  بنيان 

وي اين آموزه را اعلام كرد و بعدها معروف به »سابليانيسم« شد. او    ، ا همان تثليث بود. در اوايل قرن سوم ميلادي ي 

نه تثليث در ذات الهي. بر اين اساس، خدا در عهد عتيق    ، در واقع تجلي در اَشکال است   ، بر اين باور بود كه تثليث 

القدس  شکل روح صورت پسر ظاهر شد و پس از رستاخيز مسيح، به سپس براي نجات انسان به   ؛ شکل پدر تجلي يافت به 

 (. 78، ص 1ج   م، 1994  گر شد )كرنر، جلوه 

خدا به سه شکل تجلي كرده   ، طبق اين ديدگاه، در ذات خدا سه شخصيت مستقل وجود ندارد، بلکه در واقع

تواند با فرد ديگر رابطة فرزندي  كه يك فرد مي گونه ن تبيين كرد: همان ي توان چن است. ديدگاه سابليوس را مي 

با ديگري برادر باشد و درعين  تنها يك  داشته باشد،  حال پدر شخص ديگري نيز باشد كه در تمام اين روابط، 

نفي    ، القدس نيز به همين صورت است. نتيجة اين ديدگاه خدا با مسيح و روح   ة شخصيت واقعي وجود دارد، رابط

پنطيکاستي احيا شد    Jesus Onlyشکل نهضت  در دوران معاصر به    ي ن نگرش ي است. چن   الوهيت عيسي مسيح 

 (. 78، ص 1، ج م 1994  )كرنر، 

  اصول   آلماني   مورخ   ، ( Adolf von Harmack)   هارناك   فون   آدولف   را   مداليسم   اصطلاح   ، گراث مك   ة گفت   به 

نوئتوس    به غالباً    كه   برد   كار به   تثليث   به   مربوط   ي ها بدعت   از   گروهي   مشترك   عنصر   توصيف   براي   ، جزمي   اعتقادات 

Noetus) پراكسيس   ( و  Praxeas) سابليوس   و   دوم   قرن   اواخر   ( در  Sabellius) داده   نسبت   ميلادي   سوم   قرن   ( در  

شدن    به گرفتار   تثليث   آموزة   كه   نگران اين بودند آنها    بود.   خدا   يگانگي   حفظ   ، نويسنده   سه   اين   مهم   ة دغدغ .  شود ي م 

  monarchia  يوناني   ة واژ   از   اقتباس   با   غالباً  ـ كه   خدا   مطلق   يگانگي   از   شديد   دفاع   منجر شود. اين   خدايي سه   از   ي ا گونه به 

  در  ورزند كه   تأكيد   نکته   اين  بر   نويسندگان  كه اين  شد   ـ باعث   شود ي م   »مونارشيسم« ياد   ، واحد«   اقتدار   »مبدأ   معناي به 

  القدس روح   و   مسيح   رو الوهيت ازاين   است؛   داده   رخ   خدا   يك   فقط   خودانکشافيِ   ي مختلف، ها صورت متفاوت و به   هاي زمان 

 (. 492الف، ص 1393  گراث، كرد )مك   تبيين   الهي   خودانکشافي   سه روش   يا   راه   سه   اساس   بر   بايد   را 
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  ، القدس و روح   ح ي مس   ي س ي ت ع ي ت خدا و انکار الوه ي ها در خصوص اعتقاد به وحدان ست ي ن هر دو گروه از مونارش ي بنابرا 

 د قرآن است. ي ل مورد تأك ي ت اص ي ح ي مس   ي ها كه مطابق آموزه   ي دگاه ي د   ؛ نظر داشتند اتفاق   ، شد ي ث منجر م ي كه به آموزة تثل 

 ي ر ي گ جه ي نت 

  از   مسيحيان   اعتقاد،   اين   با   است كه   دانسته   مسيحيت   در   غلوآميز   باوري   را   ح و آموزة تثليث ي ت مس ي الوه   به   اعتقاد   قرآن 

  خدا  را كه  كساني   باور   هم   ، اند. قرآن افتاده  دور   حقيقت  از  و   شده  منحرف  دين   در   اعتدال  مسير   و   الهي  مستقيم   صراط 

  اقنوم  سه  از   يکي   مسيح   ، آن   در   را كه   تثليث   به   باور  هم   و   اند شده  قائل  مسيح   الوهيت  به   يعني   ، دانسته   مسيح   همان   را 

 خوانده است.   كافر   را   آن   به   قائلان   دانسته و   است، كفرآميز   شده   تلقي 

كند كه  ي م   ي معرف   ي بشر   ي ها ي ژگ ي و   ي را مخلوق و دارا   م ي و مادرش مر   ي س ي ث، ع ي تثل   ي مبان   ي قرآن با نف 

  ي اله   ة تنها با اذن و اراد  ي س ي معجزات حضرت ع   ، اند. از نظر قرآن گر در برابر خداوند ناتوان ي مخلوقات د   ة مانند هم 

د  ي شان همواره مردم را به توح ي ن ا ي ندارد. همچن   ي چ استقلال ي ن معجزات ه ي ا   ة شوند و آن حضرت در ارائ ي محقق م 

 ده است.  ي دعوت كرده و هرگز از عبادت خدا استنکاف نورز 

ت  ي ح ي در صدر مس  يي ها افراد سرشناس و گروه   ي از سو  ، ح ي مس   ي س ي ت حضرت ع ي الوه  ي د و نف ي اعتقاد به توح 

وس«  ي »آر   ، اد شده ي گذار  ك بدعت ي عنوان  از او به   ي ت رسم ي ح ي ن افراد كه در مس ي ن ا ي تر ز وجود داشته است. از معروف ي ن 

ه  ي ق ي ن   ي در شورا   ي دگاه و ي دانست. د ي القدس، هر دو را مخلوق خدا م و روح   ح ي مس   ي س ي ت ع ي با رد الوه   ي است. و 

 شد.   ي گذار معرف عنوان بدعت محکوم و خود او به   ، ان حاكم ي توسط جر 

اب ي همچون ناصر   ي گر ي د   ي ها گروه  الوه ي ح ي ان در صدر مس ي سم ي ان و مونارش يي ان، الکسا ي ون ي ان،  ت  ي ت، مخالف 

دانستند. با  ي ل كمالات برتر م ي دل خدا به    ي ده از سو ي برگز   ي را انسان   ح ي مس   ي س ي اند. آنان ع ث بوده ي ح و آموزة تثل ي مس 

ن  ي مرور از ب ت طرد شدند و به ي ح ي مس   ة از جامع   يي سا ي ت كل ي ح ي ها با اتهام بدعت توسط مس ن گروه ي ا   ة ن، هم ي وجود ا 

 ه رانده شدند.  ي ا به حاش ي رفتند  

  نشان   م ي كر   قرآن   دگاه ي د   با   ت ي ح ي مس   ل ي اوا   در   شده انگاشته بدعت   ي ها گروه   ي ها آموزه   ي ق ي تطب   ل ي ن تحل ي بنابرا 

  با   او،   ت ي الوه  رد   و   ي س ي ع   ي انسان  عت ي طب  ة دربار   شان ي ها دگاه ي د   ، ي خ ي تار  ت ي محکوم   رغم به  ها، گروه  ن ي ا  كه   دهد ي م 

  ي ن ي بازب   و   ه ي اول   ت ي ح ي مس   خ ي تار   ة طرفان ي ب   و   ق ي دق   ي بررس   ت ي اهم   بر   ي همخوان   ن ي ا .  همسوست   قرآن   ي ها آموزه 

  و   ل ي اص   ت ي ح ي مس   را از   ما   شناخت   تواند ي م   تطابق   ن ي ا   درك .  كند ي م   د ي تأك   ها گروه   ن ي ا   ة دربار   ي خ ي تار   ي ها قضاوت 

 . سازد   تر ق ي دق   و   تر ي غن   ي ان ي اد ن ي ب   ي وگو گفت   در   آن   گاه ي جا   ن ي همچن 
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Abstract 
The problem of suffering and the quest for liberation from it is one of 

humanity's fundamental concerns, addressed by the world's major religions 

and schools of thought. This article provides a comparative and analytical 

examination of the solutions offered for confronting suffering within the two 

intellectual traditions of Buddhism and Islam. In the first part, the view of the 

Buddha, based on the Four Noble Truths, is elaborated. These consist of 

understanding the truth of suffering, its origin in craving and desire, the 

possibility of its cessation, and the practical path to liberation, namely the 

Noble Eightfold Path. The Eightfold Path, as a path comprising ethical, 

meditative, and wisdom components, is introduced as Buddhism's primary 

method for overcoming suffering and attaining enlightenment. In the second 

part, the approach of Islam is examined, focusing on the factors that reduce 

and eliminate suffering. These factors are divided into two categories: 

Doctrinal factors, including faith and piety, worship, hope and trust in God, 

and belief in the afterlife; and Ethical factors, encompassing virtues such as 

chastity and purity, honesty and trustworthiness, humility and modesty, 

humanity (including justice, benevolence, and forgiveness), and individual 

and social responsibility. By elucidating these two perspectives, this research 

provides a deeper understanding of the spiritual and ethical strategies for 

alleviating and transcending suffering within these two religious traditions. 

Keywords: Islam, Buddhism, Suffering, Path to Liberation, Faith. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ن بودا و اسلام يي از رنج از منظر آ   يي راه رها   ي ق ي تطب   ي واکاو 

  mojtaba_nouri_kouhbanani@iran.irي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي آموزش   ة ان و عرفان مؤسس ي اد   ي دکتر   /            ي کوهبنان   ي نور   ي مجتب 
 1404/ 09/ 05  : انتشار   -   1404/ 04/ 16  پذيرش:   -   1404/ 02/ 29  دريافت: 

 ده ي چک 
و    ان ي است كه در اد   ي بشر   ن ي اد ي بن   ي ها از دغدغه   ي ک ي از آن،    يي راه رها   ي جو و مسئلة رنج و جست 

  ي راهکارها   ي ل ي و تحل   ي ق ي تطب   ي مقاله به بررس   ن ي مکاتب بزرگ جهان مورد توجه قرار گرفته است. ا 
  دگاه ي نخست، د   بخش . در  پردازد ي و اسلام م   سم ي بود   ي مواجهه با رنج در دو سنت فکر   ي شده برا ارائه 

رنج، خاستگاه آن در عطش    قت ي كه شامل شناخت حق   شود ي م   ح ي تشر   ف ي شر   قت ي بر چهار حق ي بودا مبتن 
عنوان  گانه به گانه است. راه هشت راه هشت   ي عن ي   ، يي رها   ي عمل   ر ي از آن، و مس   يي ، امکان رها ل ي و م 
  دن ي غلبه بر رنج و رس   ي برا   سم ي بود   ي ، مراقبه و خرد، راهکار اصل ي اخلاق   ي ها لفه ؤ متشکل از م   ي ر ي مس 

كنندة رنج  ل ي اسلام با تمركز بر عوامل كاهنده و زا   کرد ي . در بخش دوم، رو شود ي م   ي معرف   يي به روشنا 
  د ي و تقوا، عبادت، ام   مان ي شامل ا   ي اعتقاد   شود: عوامل ي م م ي تقس   عوامل به دو دسته   ن ي . ا شود ي م   ي بررس 

چون عفت و    ي ل ي فضا   ة رند ي دربرگ   ي اخلاق عوامل  پس از مرگ؛ و    ات ي و توكل به خدا و اعتقاد به ح 
امانت   ، ي دامن پاك  و  انسان   ي فروتن   ، ي دار صداقت  تواضع،  احسان   ت ي و  عدالت،  و    و   )شامل  عفو( 

  ياز راهکارها   ي تر ق ي درك عم  دگاه، ي دو د   ن ي ا   ن يي تب پژوهش با    ن ي . ا ي و اجتماع   ي فرد   ي ر ي پذ ت ي مسئول 
 . دهد ي ارائه م   ي ن ي دو سنت د ن  ي ا در  آن  از    ي و و فرارَرنج    ن ي تسک   ي برا   ي و اخلاق   ي معنو 

 مان. ي ، ا يي ن بودا، رنج، راه رها يي اسلام، آ   ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

قرار داشته    ي و معنو   ي همواره در كانون تأملات فلسف   ، ي بشر   ر ي زناپذ ي و گر   ن ي اد ي بن   ات ي از تجرب   ي ک ي عنوان  رنج، به   ة د ي پد 

از    ي ار ي بس   ي آن، هستة مركز   ن ي تسک   ا ي از آن    ي و فرارَ   ي راهکارها   ژه ي و خاستگاه و به   ت، ي فهم ماه   ي است. تلاش برا 

با    ك ي اسلام، هر   ن ي مب   ن ي بودا و د   ن يي ان، دو سنت بزرگ آ ي م   ن ي جهان را شکل داده است. در ا   ي ن ي و د   ي فکر   ي ها سنت 

 .اند ارائه كرده   نه ي ر ي دغدغة د   ن ي و قابل تأمل به ا   ق ي عم   يي ها منسجم خود، پاسخ   ي و نظام عمل   ي ن ي ب ارائة جهان 

ذهن و    ش ي بر معرفت نفس، پالا ي مبتن   ي ر ي گانه، مس و راه هشت   ف ي شر   قت ي آموزة چهار حق   ت ي بودا با محور   ن يي آ 

در دو فرقة    سم ي حال، بود ن ي . باا كند ي م   شنهاد ي پ   روانا ي به ن   ل ي و ن  (Dukkha) از چرخة رنج   يي رها   ي را برا   ي عمل   ن ي تمر 

راه    سم، ي . در تراوادا بود دهد ي نجات از رنج نشان م را دربارة    ي ت متفاو   ي کردها ي رو   انه، ي تراوادا و مها   ي عن ي خود،    ي اصل 

متمركز    روانا ي به ن   دن ي و رس   ، ي و فکر   ي اخلاق   ش ي مراقبه، پالا   ن ي تمر   ، ي خودساز   ق ي از طر   ي از رنج بر تلاش فرد   يي رها 

  م ي از رنج ترس   يي رها   ي را برا   ثار ي شفقت و ا   ر ي مس   ها، سَتوَه ي بر عمل بود   د ي با تأك   سم ي بود   انه ي است. در مقابل، مها 

ها و عمل بر اساس اصول آنان  ستوه ي شباهت به بود   ، يي هشت راه بودا   ي ها علاوه بر آموزه   دگاه، ي د   ن ي . در ا كند ي م 

 .شود ي م   ي از رنج تلق   ي و فرارَ   ي برا   ي راه   ز ي ن 

به اصول    ي بند ي )توكل و رضا(، پا   ي در برابر ارادة اله   م ي به خداوند، تسل   مان ي ا   ت ي بر محور   د ي مقابل، اسلام با تأك   در 

 . كند ي م   ن يي را تب   ها ي و مواجهة سازنده با سخت   ي و اخرو   ي و ي و انجام عبادات، راه سعادت دن   ي اخلاق 

دو سنت، به    نيمواجهه با آن در ا  ي مفهوم رنج و راهکارها  يقيتطب  لي و تحل  يحاضر با هدف بررس  ةمقال

اپردازديم  كيهر  يمحور  يهاآموزه  يواكاو در  تب  ني .  به  ابتدا  راه    فيشر  قتيچهار حق  نييراستا،  و عناصر 

بر كاهش و زوال رنج از منظر   ثرمؤ  يو اخلاق   يپرداخته خواهد شد و سپس عوامل اعتقاد  سميگانه در بودهشت

تر از اشتراكات و افتراقات روشن  يپژوهش، ارائة درك  نيقرار خواهد گرفت. هدف ا  ياسلام مورد بحث و بررس

 يك برايهر  يهاتيانسان و روشن ساختن ظرف  يمسائل وجود  نيترياز اساس  يک يدر قبال    کرديدو رو  نيا

 .بشر است يو روان  يمعنو يارتقا

ك  ي را نزد   ي ر درآمده است، اشاره كرد كه مباحث ي تحر   ة نه به رشت ي ن زم ي ن اثر كه در ا ي توان به چند ي ن راستا م ي در ا 

 اند: ش رو ارائه كرده ي به بحث پ 

اثر، هدف و    ن ي نوشتة صادق دوستکام: در ا   ، ث ي انسان بر اساس قرآن و حد   ي رنج در زندگ   گاه ي جا   ة نام ان ي پا .  1

انسان،   ن ي ب  ي و منطق  ق ي دق  ي ا رابطه  ي دنبال برقرار  نام رنج دانسته شده و به  به  ي خلقت انسان در گرو مفهوم  ت ي غا 

  جهت مورد   ن ي باب پرداخته، از ا   ن ي ا   ات ي و روا   ات ي به آ   فقط   نکه ي اثر با توجه به ا   ن ي انسان است. ا   نش ي آفر   ت ي رنج و غا 

  ، ث ي ح   ن ي پژوهش حاضر تفاوت دارد. لذا از ا با  ،  است   انجام نشده   ي ا سه ي صورت مقا به   نکه ي استفاده است؛ لکن از جهت ا 

 . است   ي لازم و ضرور   ق ي تحق   ن ي ا 



           ،  30 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

  پردازد. ي ها م ها و تفاوت شباهت   ن يي به تب   ق ي ن تحق ي : ا راد   ي نوشتة جعفر شکوه   ، رنج در اسلام و بودا   ة نام ان ي پا .  2

  ي منشأ رنج بشر معرف   ن ي تر جهل را مهم   نکه ي هاست و ا انسان   ي در زندگ   ي رنج و سخت   رش ي ها، پذ از جمله شباهت 

؛ اما  را دربرگرفته است   ي رنج سراسر زندگ در نگاه بودا،    ن نکته اشاره كرد كه ي توان به ا ي م   ها ؛ و از جمله تفاوت كند ي م 

بودا، خارج شدن از    ن يي در آ   يي ق رها متعلَ  ن ي است. همچن   سر ي از عسر و    ي ا خته ي آم   ي و ي دن   ي زندگ   ، ي در نگاه اسلام 

صورت  به   اگرچه   ، ق ي تحق   ن ي است. ا   ي به خدا و رها شدن از عذاب اخرو   دن ي چرخة زاد و مرگ است؛ اما در اسلام، رس 

متفاوت در    ي رنج با نگاه از    يي راه رها كامل    ي كه به بررس   ش رو ي به پژوهش پ   پرداخته است، لکن بحث  به    ي ا سه ي مقا 

 . ندارد   ي شباهت   ، پردازد ي ابعاد مختلف م 

  . كند   ي ان ي كمك شا   ي و مطالعات معنو   ي پژوه ن ي مباحث در حوزة د   ي به غنا   تواند ي م   ها دگاه ي د   ن ي ا   ي ق ي تطب   ي بررس 

 شود. ي ن بودا مطرح شده است و پس از آن به مسائل اسلام پرداخته م يي كه در آ   ي نخست به مباحث   ، ان شد ي كه ب چنان 

 ن بودا يي در آ   از رنج   يي راه رها .  1

بهمن،  قلعه   ي ن ي كند )ر.ك: حس ي م ان  ي ف را ب ي قت شر ي از رنج اشاره كند، ابتدا چهار حق   يي نکه به راه رها ي بودا قبل از ا 

ب  ي ترت   ل به ي . در ذ پردازد ي از رنج، كه مشتمل بر هشت گام است، م   يي راه رها ان  ي به ب دنبال آن،  و به   ( 103، ص 1388

 شود. ي ان م ي انه ب ي ت، راه م ي قت و در نها ي ن چهار حق ي ا 

  Dukkha(p) / Duhkka(s) قت رنج ي . حق 1 ـ1

،  آنها   ي ت توهم ي برآورده نشدن آرزوها و ماه از    ي تنها به درد و ناراحت ، »رنج« نه يي پر از رنج است. در متون بودا   ي زندگ 

  گونه ن ي ز ا ي ن  ي و ي دن   ي ها يي به دارا   ي ز اشاره دارد. دلبستگ ي ن  ي از مسائل عاطف  ي و مصائب ناش اضطراب به تنش، بلکه  

  ي ها و مشکلات روان ي رنجور روان ز  ي ن و   ي كل   ي د در ناراحت ي رنج را با   بارة در   يي بودا   ي ها آموزه   ي امدها ي ن پ ي است. بنابرا 

نده  ي در آ   ي به منافع   ي اب ي دست   ي برا   ي اگر فرد   كه   د توجه داشت ي افت. با ي دهد،  ي كه جامعة مدرن را آزار م   ي ا گسترده 

، عمل را به  ي ن گذشتن از دلبستگ ي به خود است. بنابرا   ي زة آن عمل همچنان دلبستگ ي عمل خوب انجام دهد، انگ 

م  درنت ي كمال  و  پ ي رساند  ب ي جه،  مس ي شرفت  در  امکان ي شتر  را  م ي پذ ر   ;Bhikkhu, 1996, p. 251)   سازد ي ر 

Edelglass, 2013, p. 487 ) . 

  tanha(p)/ trsna(s) قت ظهور رنج ي . حق 1 ـ2

كشاند و نابود  ي م   ي تباه ز وجود انسان را به ي ن  ي خورد، تشنگ ي طوركه آتش چوب را م شود و همان ي باعث رنج م   ي تشنگ 

مناسب    ي ا ه استعار   « آتش » نجا،  ي داند. در ا ي ل و آرزو م ي از م   ي را ناش   ي ات بشر ي واضح، بودا تجرب   ي ا كند. در استعاره ي م 

برد. آرزو  ي ن م ي دست آورد، از ب از آن به   ي ا نکه بهره ي سوزاند، بدون ا ي كند و م ي ه م ي از آن تغذ را  را آنچه  ي آرزوست؛ ز   ي برا 

مهارنشده، با درد    ي ن آرزو ي رد و ا ي گ ي م   ل اطراف خودش را دربر ي و همة وسا   ابد ي ي سرعت گسترش م همانند آتش به 
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دهد.  ي ل م ي دفاع را تشک   ي روان سازوكار  ك  ي   ( ي زار ي ب ) شه همراه با ضد خود  ي هم   ي سوزد. لازم به ذكر است كه تشنگ ي م 

ند باشد.  ي م كه احساسات ناخوشا ي ل به رد مخالف آن دار ي ند، تما ي م، مانند احساسات خوشا ي كن ي دا م ي ل پ ي م   ي ز ي به چ   ي وقت 

ن  ي قت وجود انسان است. بنابرا ي ه از حق ي اول   ي از ناآگاه   ي ، كه مسئول رنج است، ناش ي زار ي و ب   ي تشنگ   ي دفاع سازوكار  ن  ي ا 

كند.  ي ز صحبت م ي ا توهم( ن ي جهل ) دربارة  كند،  ي ا نفرت( صحبت م ي )  ي زار ي ا طمع( و ب ي )  ي تشنگ دربارة ن بودا  يي آ   ي وقت 

ا غلبه كند،  ي ده بر هركه در دن ي تن درهم   ي ن تشنگ ي ا   . كند ي كند، مانند خزنده رشد م ي م   ي كه غافلانه زندگ   ي كس   ي تشنگ 

(. لازم به ذكر  Bhikkhu, 1996, p. 260; Palihawadana & Carter, 2000, p. 59) كند  ي اد م ي ز را  ش  ي ها غم 

  ي د خود را از تشنگ ي كند كه انسان با ي شنهاد م ي شة رنج انسان است، او فقط پ ي ر   ي تشنگ   كه   دهد ي م م ي بودا تعل   ي است، وقت 

 (. Dash, 2005, v.4, p. 102) مطلقاً انجام ندهد    ي نکه از اوراد فارغ شود و كار ي بخشد؛ نه ا   يي رها 

    Nirvana(s)/ Nibbana(p)از رنج   يي قت رها ي . حق 1 ـ3

با نور خردِ    ي ك جهل و سردرگم ي تار   ي بردن ابرها   ن ي ب   ا به همان نسبت، با از ي خود    ي زار ي و ب   ي ر تشنگ يي م با تغ ي توان ي ما م 

كه    ي شود. كس ي ده م ي روانه« نام ي حاصل از آرامش كامل و شفقت، »ن   ي م. حالت روان ي دا كن ي پ   يي بخش، از رنج رها يي رها 

ن  م ي به  ن ي روانه  از مرگ  م ي رسد، پس  آزاد  و چرخة سمساره  دوباره  تولد  از   ;Bhikkhu, 1996, p. 260) شود  ي ز 

Bucknell & Stuart-Fox, 1983, p. 99 گانة حرص،  شود، در واقع آتش سه ي آنچه خاموش م كه  د توجه داشت  ي (. با

ن  ي روانه در ا ي ف ن ي ن تعر ي تر (. در واقع، ساده Chen, 2006, p. 76)   انجامد ي نفرت و توهم است كه به تولد دوباره م 

 ان حرص، نفرت و توهم« است. ي ، »پا ي زندگ 

  ي ها ش ي ، افکار ناسالم و گرا ي و گفتار   ي ناسالم جسم   ي ها ت ي مانند حرص، نفرت و توهم، در قالب فعال   ي ف ي تعار 

مراقبه    و   است   ي لت اخلاق ي شود، فض ي ها م ي ، وجود دارد. آنچه سبب مهار آلودگ است نها در ذهن  ي شة همة ا ي نهفته كه ر 

لات نهفته از  ي ها را در قالب تما ي بخش، آلودگ يي كند و درك آن رها ي ف م ي فعال در ذهن را تضع   ي ها ي ا تفکر، آلودگ ي 

ذهن،    ي ساز پاك   : ن است ي م بودا ا ي »تعل   : ن فراز مشهور مشاهده كرد ي د بتوان در ا ي ن سه سطح رشد را شا ي برد. ا ي ن م ي ب 

 (. Harvey, 2000, p. 42) كند«  ي ا م ي نة پرورش آنچه سالم است را مه ي ، خود زم ي ندادن هر كار زشت   انجام 

  Magga (P) / Mārga (S) قت راه هشت گانه ي . حق 1 ـ4

، عمل درست  ( Sammavaca)   گفتار درست   ي عن ي دست آورد؛  ن هشت راه به ي توان با پرورش و تمر ي از رنج را م   يي رها 

 (sammakammanta زندگ درست samma-ajiva)   درست   ي (،  تلاش   ،)   (sammavayama ب درست ي (،    نش 

 (samma-sankappa مراقبة درست ،)   (samma-samadhi فکر درست ،)   (samma-sankappa و فهم درست )  

 (samma-sati ا تقس ي (.  دسته  سه  به  عامل  هشت  م ي ن   ;Bhikkhu Bodhi, n.d., p. 257-58) شوند  ي م 

Bhikkhu, 1996, p. 292 ) :   اخلاق   (sīlakkhandha ) مراقبه  ،   (sam̄dhikkhandha خرد و   )  
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 (paññākkhandha گفتار درست، عمل درست و درست زندگ .) تحول    ي از برا ي مورد ن   ي اساس   ي كردن، اصول اخلاق   ي

د و  ي د؛ عمل نکن ي ن است كه حرف نزن ي خاطر داشت، ا   د به ي كه با   ي ا ن نکته ي تر نه، مهم ي ن زم ي هستند. در ا   ي معنو 

  ي ها ازمند تلاش ي ، ن ( شن ي ت ي ا مد ي مراقبه  ) د. دستة دوم  ي ب نرسان ي گران و خود آس ي د كه به د ي امرار معاش كن   ي ا گونه به 

از    يي ن به سطوح بالا ي ن تمر ي است. ا   ي شن رسم ي ت ي ن مد ي روزمره و همچن   ي نش درست در زندگ ي ن ب ي تمر  ي برا   ي جد 

 شود.  ي ها م از دستة سوم رشته   ( Wisdom) ش »عقل و معرفت«  ي دا ي شود كه باعث پ ي م منجر    ي و آگاه   ي تمركز ذهن 

است.    ( درك درست )   ي قت زندگ ي به حق   ي نش شهود ي رخودخواهانه و دلسوزانه و ب ي بخش شامل افکار غ يي رها   خردِ

ن  ي و همچن   ( نفرت )   ي زار ي و ب   ( طمع )   ي تشنگ   ي واكنش سازوكار  كردن    رها   ي برا   ي ت ذهن ي نه مستلزم ظرف ي ن زم ي خرد در ا 

،  يي بودا   ي گر، خرد در معنا ي د عبارت شود. به ي م   ي ناش سازوكار  است كه از آن    ي ذهن   ي ها ي باف ي ها و منف ي تمام آلودگ 

، كه به  ي دار كردن خرد عال ي بردن احساسات و ب   ن ي ب   از   ي برا كه  د توجه داشت  ي است. با   ي معنو   يي شه حکمت رها ي هم 

(. اگر كسى چهار  Numata center, 2003, p. 413) ف را درك كرد  ي قت شر ي د چهار حق ي ، با انجامد ي م   ي شدگ روشن 

 (. بودا گفت:  Li Rongxi, 1993, p. 159) كند  ف را نداند، در آنها سقوط مى ي حقيقت شر 
است.   ي ند کند؟ علت رنج، علت واقع ي تواند آن را خوشا ي م  ي است. چه کس   ي ف، رنج واقع ي قت شر ي رنج چهار حق 

تواند آن را خاموش  ي م   ي است. چه کس   ي واقع   ي رنج، خاموش   ي ر علت کند؟ خاموش ي تواند آن را غ ي م   ي چه کس 

د  ي ر کند؟ ممکن است خورش ي ر مس ي تواند آن را غ ي م   ي است. چه کس   ي ر واقع ي ، مس ي به خاموش   ي ر منته ي نکند؟ مس 

ساخته    ي گر ي طور د توانند به ي ل هرگز نم ي قت اص ي ن چهار حق ي رقابل حرکت شود، اما ا ي سرد شود، ماه داغ شود و باد غ 

 (.Yamabe, 2009, p. 76) شوند  

ستند  ي ن   ي ن هشت راه مراحل ي ج، ا ي ك فرض را ي د. برخلاف  ي ما ي د هشت راه را بپ ي ف با ي قت شر ي بعد از شناخت چهار حق 

زمان  طور هم د به ي شوند كه هر هشت راه با ي ف م ي عنوان اجزا توص شتر به ي سرهم دنبال شوند؛ بلکه آنها ب د پشت ي كه با 

ك كابل، كه حداكثر استحکام را  ي دة  ي تن باشند؛ مانند هشت رشتة درهم   را ز خود را دا ي وجود داشته و هركدام سهم متما 

دن به  ي اند، تا رس قدم نهاده   ي ن واد ي كه در ا   ي ر است كه عوامل راه و كسان ي ناپذ ن اجتناب ي حال، ا ن ي دهد. باا ي به كابل م 

 (. Bhikkhu Bodhi, n.d., p. 257) ش دهند  ي شرفتشان را نما ي ج پ ي از درجات نتا   ي آن مرحله، برخ 

 در اسلام   کنندة رنج ل ي عوامل کاهنده و زا .  2

  ي ن عوامل اعتقاد ي از ا   ي برخ   . توانند به كاهش و زوال رنج انسان كمك كنند ي وجود دارند كه م   ي از منظر اسلام، عوامل 

 ان شود.  ي ز ب ي ان رنج و شر ن ي ان عوامل كاهندة رنج، نسبت م ي ش از ب ي سته است كه پ ي نجا شا ي در ا .  اند ي اخلاق   ي و برخ 

در واقع به   دهد، ي كه در جهان رخ م   ي ا ي هر شر و بد  شود: ي م  ان ي ب   گونه ن ي در اسلام، نسبت مسئلة شر با رنج ا 

،  9، ج 1380،  ي )مطهر   هستند   ي ر ي كث   رات ي كه منشأ خ   ي بسا شرور و چه   شود ي م   ل ي انسان تبد   ي برا   ي رنج و آزمون 

از صفات و رفتارها و    ي برخ آزمودن    ي برا   ي از عدالت اله   ي ا عنوان نشانه به   ها ي شرور و بد   گر، ي د عبارت . به ( 103ص 

تزاحم و تنازع  عالم عالم ماده، كه از لوازم شده است. شرور  جاد ي ا  نش ي ها و جوامع در نظام آفر عملکرد انسان  ي اب ي ارز 
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شر وجود  است كه  و تنها در عالم مجرد تام    ( 44، ص 1400،  ي ر ي دل بهمن و سام قلعه   ي ن ي )حس   رود ي شمار م به   است، 

  ي روها ي ن   كه   تا تلاش كند   كند ي را وادار م   ي و و   كشد ي چالش م . رنج، انسان را به ( 377، ص 1376،  ي )طباطبائ   ندارد 

راه، ممکن است شخص با مشکلات و   ن ي كند. در ا  شرفت ي پ  ي و اخلاق  ي خود را توسعه دهد و از لحاظ روحان  ي رون د 

ها و دردها نشانة شر بودن  ؛ اما همة رنج نجامد ي ب   ي ممکن است به تجربة رنج و درد شخص   ن ي باشد و ا   ر ي درگ   ها ي سخت 

  ي باشند؛ مثلًا رنج و درد   ي و ضرور   د ي ، مف عنوان انسان به   ما و تکامل    ي ر ي ادگ ي   ي برا   توانند ي ها م . اغلب رنج ست ي آنها ن 

انجام    ي كه انسان برا   ي رنج   ا ي قدردان كند    شتر ي ما را به ارزش و نعمت سلامت ب   تواند ي م   د، ي آ ي م   ها ي مار ي ب   ي كه در پ 

 اند. ل ي ن قب ي ا   از   ، شود ي آن م   ي را ي خودش پذ   ل ي با م   ي امور روزانة زندگ   ي برخ 

بهبه اسلام  در  و شر  رنج  طب  يکيعنوان  طور خلاصه،  چ  يع ياز جوانب  ها  انسان  يزندگ  يبرا  يارچوبهو 

؛ چراكه رنج و ستي شر ن  يرنج است؛ اما هر رنج  يهر شر  كه  غافل شد  دي نکته نبا  نياست. از ارفته شده  يپذ

نشان از  هم  نيانسان انتخاب شود و ا  ار ياختبه  توانديبلکه م  ؛ستيو شر در جهان ن  يواسطة وجود بدبه  يسخت

معناست   نيبه ا نجاي. نسبت مسئلة شر با رنج در اش استو سنجش بندگان تيترب يبرا دو قدرت خداون ييايپو

شر   يمعنا  ها به اما همة رنج  ؛انجامديبه وجود رنج م   م،يشويروزمره با آن مواجه م  يكه در زندگ  يكه هر شر

بس ستندين در  رنج  اگرچه  ناخوشا  ياري.  موارد  م  د،يآيم  ندياز  و   يبرا  يفرصتمنزلة  به  تواندياما  تحول  رشد، 

نامطلوب   يهاتيوضع  رشيما را به تحمل و پذ  توانديرنج م   يعنيدر نظر گرفته شود؛    زيما ن  يدر زندگ  يريادگي

ها ممکن از رنج يما شود. هرچند برخ ي و رشد شخص شرفتيباعث پ جهيكند و درنت بيترغ يناگهان  رات ييو تغ

 ي در زندگ و    اندقبول   قابل  يعي عنوان مسائل روزمرة طبها بهاز رنج  گريد  يبرخشوند، اما    جاديشر ا  واسطةاست به

 دارد و به وجود    زياز آنها ن  يريادگيو    ي برداربهره  تيها قابلاز رنج  يبرخدر    ني . بنابرانديآيوجود مهمة ما به

  توانيمختلف م  ياي. اگرچه از زواميريقرار گ  طيشرا  نيدر بهتركه  به ما كمك كنند    تواننديمها  ن رنجيا  ييمعنا

نسبت رنج و شر، عموم و كرد كه    اني صورت ب  نيبه ا  توانيطور خلاصه مموضوع نظر داشت، لکن به  نيبه ا

است كه ممکن است   تريمفهوم كل  كي است كه رنج    نيشر و رنج در ا  انيخصوص من وجه است. تفاوت م

ن  قعها، در واشامل شود؛ اما تمام رنج  ز ياز مسائل شر را ن  يشاخصة بعض   ك ي   منزلةبه  تواننديو م  ستنديشر 

 استفاده شوند. يريادگيرشد و  يفرصت برا

او مؤثر    ي ر دارد و هم در رفتار اخلاق ي ح اعتقادات انسان تأث ي و تصح   ي رنج، هم در بعد اعتقاد كه  لازم به ذكر است  

را    وند خدا   و رظالمانه  ي عالم را غ سازوكار حاكم بر  نکه  ي كند؛ از جمله ا ي را برطرف م   ي مشکلات اعتقاد   ي . رنج برخ است 

رنج   ي عن ي دهد؛  ي م را سامان  ي اخلاق   ي هم مصحح اعتقادات است و هم رفتارها رنج، پس   . و...  كند ي م  ي معرف عادل  

كه به او    يي خدا انسان به   ي ك سلسله از باورها ي شود  ي دا كند؛ بلکه باعث م ي پ باور انسان به خدا  كه  شود ي موجب نم 

 . م ي كن ي م ان  ي ل ب ي ب ذ ي به ترت را  انسجام، بحث  ت  ي رعا   منظور . به شود ، اصلاح  است   دا كرده ي باور پ 
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 ي . اعتقاد 2 ـ1

 اند از: ها كمك كنند، عبارت شدن رنج   توانند به كاهش و كمتر ي كه م   ي از منظر اسلام، عوامل اعتقاد 

 مان و تقوا  ي . ا 2 ـ1 ـ1

»...إِنَّ أَكْرَمَکُمْ عِنْدَ    : رد يتواند در آن قرار گ ي است كه انسان م  ي ن حالتيتر مان و تقوا مهم ي كند كه ا ي د م ي اسلام تأك 

را بهبود   ي ت، زندگ ي و اجتناب از معص  ي ني ف د ي وظا  ي مان به خداوند و تقوا در اجرا ي (. ا13: الِله أَتْقَاكُمْ...« )حجرات 

»بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدهِِ وَاتَّقَى    . ( 325، ص 18، ج ق 1403،  ي ئ)طباطبا دهد  ي انسان را ارتقا م   ي بخشد و بُعد روحان ي م 

خدا او را ]   سازد شه  يپ   ي زگار ي مان خود وفا كند و پره ي كه به پ   ي ، كس ي (؛ آر 76:  عمران)آل  « فَإِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

  ي هامان به خدا و تقوا در برابر دستور ي زگاران را دوست دارد. از منظر اسلام، ايخداوند پره   [ راي دارد؛ ز ي دوست م 

خواهد تقوا داشته ي مكه    ي ن صورت كه هر شخص يشود؛ به ا منجر  ها  ي تواند به تحمل بهتر رنج و سخت ي م  ي اسلام 

ن يو ا رد  يرا بپذ ـ  كردن و...  كردن، گوش   اعم از خوردن، گفتن، رفتن، نگاه ـ  ها  ت ي از محدود   ي ا د مجموعه ي باشد، با

  ي ن تعارض سبب رنج خواهد بود؛ اما وقتيخواهد آزاد باشد، در تعارض است. ا ي م كه  انسان    ي ل نفسان يبا م امر  

موجب  كه    رساند ي م   ي به كمال او را  ن رنج  يا    ـهاست  ت ي از محدود   ي ا كه حاصل مجموعه    ـد  ي ن ملکه رس يانسان به ا 

ك حالت  ي نجا  ي ن گفت كه در اي توان چن ي م ن  يبنابرا جاد رنج به اقسام مختلفش نکند.  يگران ا يد   ي شود برا ي م 

  مقابله با رنج و برطرف  ي او را برا  يي زه و توانا ي تواند انگي انسان م  يزگار ي ن تقوا و پره ي ه حاكم است. همچنيدوسو 

 (. 133، ص 3، ج 1366،  ي مشهد ي ش دهد )قم يكردن آن افزا 

 . عبادت  2 ـ1 ـ2

، ي)طبرس ت كند  يت و ارتباط خود با خداوند را تقويكه با عبادت و نماز بُعد روحان  كنديه ميتوصاسلام به انسان 

دم، مگر يافري(؛ من جن و انس را ن56:  ات ي)ذار  «لِيَعْبُدُونِ  »ومََا خَلَقْتُ الْجنَِّ واَلإِنْسَ إلِاّ  : (184، ص4، ج1377

گر، صرفاً انجام  يدعبارت تواند تمام جوانب را شامل شود؛ بهي( پرستش كنند. عبادت ميي کتاينکه مرا )به  يا  يبرا

 : نديفرمايم  نمونه، امام رضا  يبرا رد. يگيآن را دربرم  يهاتمام شاخهعبادت  ست؛ بلکه  ينماز و روزه و... عبادت ن

(؛ عبادت 55، ص2، جتاي، بي ني)كل  «ليَْسَ الْعِبَادةَُ كَثرْةََ الصَّلاةِ والصَّوْمِ إِنَّمَا العِْبَادةَُ التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللهِ عزََّ وجَل»

رد ي را دربرگ  يتواند اعمال مختلفيبه بسيارى نماز و روزه نيست؛ بلکه عبادت انديشيدن در كار خداست. عبادت م

عنوان  ن اقدامات بهي است. ا  ياله  يهادستور از  اطاعت    يدر راستا  يكه شامل تلاش و تحمل رنج در امور زندگ

مواجه   يزندگ  يهاكه انسان با مشکلات و رنج  ييهادر زمان  ژهيوو تعلق به خداوند، به  ياز وابستگ  يانشانه

 كند. يدا م يپ يشتريو ارزش ب اشود، معنيم

   د و توکل به خدا ي . ام 2 ـ1 ـ3

خود    يهاپشت سر بگذارد و به هدف  يدرست ها را بهيد و توكل به خداوند سختيد با امياز منظر اسلام، انسان با
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يَتَوَكَّلُونَ« )نحل  : (255، ص12، جق1403،  يئ برسد )طباطبا   يدر جهت قرب اله ربَِّهِمْ  :  »الَّذِينَ صَبرَُوا وَعلََى 

 هد و توكل بيكنند. اميها كه )در برابر مشکلات( صبر )و استقامت( كردند و بر پروردگارشان توكل مهمان   ؛ (42

 ي نکه همة اتفاقات زندگ يمان به ايكند. ايت ميتقو يزندگ يهايها و دشوارخداوند، انسان را در مواجهه با رنج

د و اعتماد به ين اميسازد. ايرمنتظره ميها و حوادث غدهد، افراد را قادر به مقابله با رنج يرخ م  يبا ارادة اله

ه ممکن است ك ياديز يهايو انسان را از نگران شوديم يزا، باعث آرامش روحرويك منبع نيعنوان خداوند، به

 دهد. يم ييباعث رنج و درد شود، رها

 امت ي ات پس از مرگ و ق ي . اعتقاد به ح 2 ـ1 ـ4

با  انسان  از مرگ، ق ي د به ح ي از منظر اسلام،  پا امت و حساب و  ي ات پس  ،  ي ئ )طباطبا اعتقاد داشته باشد    ي ان ي كتاب 

 مِثْقَالُ  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قلُْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّکُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ»   : ( 357، ص 16، ج ق 1403

امت  ي (؛ كافران گفتند: ق 3:  )سبأ   « فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الَأرْضِ وَلا أَصْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلّا

ب آگاه  ي كه از غ   ي سراغ شما خواهد آمد؛ خداوند   ، به پروردگارم سوگند كه به ي سراغ ما نخواهد آمد! بگو: آر   هرگز به 

تر؛ مگر  تر از آن و نه بزرگ ز علم او دور نخواهد ماند و نه كوچك ن ا ي ها و زم در آسمان   ي ا ذره   ي ن ي اندازة سنگ است و به 

 آشکار ثبت است!   ي نکه در كتاب ي ا 

ن  ي ا و    كند ي را عطا م د به پاداش و عدالت در آخرت  ي امت در اسلام، به انسان ام ي ات پس از مرگ و ق ي اعتقاد به ح 

ها و  دگاه، وقوع رنج ي ن د ي دهنده است. در ا و قوت   بخش ي ، تسل ي زندگ   ي ها ي ها و سخت مان، در مواجهه با رنج ي د و ا ي ام 

د به پاداش و  ي شتر با خداوند و ام ي وند ب ي پ   ي سو شود كه انسان را به ي م   ي تلق   ي ، آزمون و امتحان ي مشکلات در زندگ 

ها،  شود كه انسان در مواجهه با رنج ي باعث م  ي ن اعتقاد به وجود آخرت و پاداش اله ي دهد. همچن ي م رحمت او سوق 

 دوار باشد.  ي نده ام ي صبر و تحمل داشته و به آ 

 ي . اخلاق 2 ـ2

 : ل است ي قرار ذ   ها كمك كنند، به شدن رنج   توانند به كاهش و كمتر ي كه م   ي ا ي از منظر اسلام، عوامل اخلاق 

 ي دامن . عفت و پاک 2 ـ2 ـ1

د از  ي در اسلام است. مسلمانان با   ي مهم اخلاق   ي ها از ارزش   ي ک ي ،  ي در رفتار و روابط جنس   ي دامن حفظ عفت و پاك 

(.  461، ص 1425ه،  ي )مغن بدانند    ي جد   ي ك ارزش اسلام ي عنوان  كنند و حفظ عفت را به   ي هرگونه رفتار نامناسب دور 

بِمَا    : د ي فرما ي خداوند متعال م  خَبِيرٌ  الَله  إِنَّ  لَهُمْ  أَزْكَى  ذَلِكَ  فُرُوجَهُمْ  وَيَحْفَظُوا  أَبْصَارِهِمْ  مِنْ  يَغُضُّوا  لِلْمُؤْمِنِينَ  »قُلْ 

  . رند و عفاف خود را حفظ كنند ي خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگ   ي ها چشم كه  (؛ به مؤمنان بگو  30:  )نور  « يَصْنَعُونَ 

كه قصد ازدواج دارند، اما    ي ن به كسان ي همچن   . د، آگاه است ي ده ي خداوند از آنچه انجام م   . تر است زه ي آنان پاك   ي ن برا ي ا 
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»وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى    : دهد ي م ن دستور  ي (، چن 220، ص 7، ج 1367،  ي شود )طبرس ي ط فراهم نم ي شرا 

شه كنند تا خداوند از  ي پ   ي دامن د پاك ي ابند، با ي ي ازدواج نم   ي برا   ي كه امکان   ي (؛ و كسان 33:  )نور   « يُغْنِيَهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ... 

   كند. از  ي ن ي فضل خود آنان را ب 

توان ي م   ي ن اصل اخلاق يت ا ي حفظ خود از اعمال نامناسب و ناپسند است. با رعا  ي معنا   به  ي دامنعفت و پاك 

  ي هاها را دارد كه رنج رنج از    ي ا ز مجموعه ي ن  ي دامنن پاك يالبته خود ا كرد.    ير ياز بروز رنج و درد در جامعه جلوگ 

با پاك   ي برا ؛  اند مثبت  از مشکلات   ي ، افترا، طلاق ناش يجنس   ي ها ي مار ي توان از بروز ب ي و عفت م   ي دامن مثال، 

  ي و اجتماع  ي ن جامعه كه باعث رنج و درد شخصيشرع و قوان   خلاف   ي و رفتارها زا  ر مسائل رنج يو سا   ي خانوادگ 

 كرد.    ي ر يجلوگ ،  دن شو ي م 

   ي دار . صداقت و امانت 2 ـ2 ـ2

د در گفتار و رفتار خود صادق بوده و به تعهدات  ي . مسلمانان با اند مهم در اسلام   ي از اصول اخلاق   ي دار صداقت و امانت 

  يَبْعَثْ  لَمْ  عزََّ وجَلَ  الَله  »إِنَ  : ند ي فرما ي م   اندازه مهم است كه امام صادق آن    ن امر تا ي ا  بند باشند. ي خود پا   ي ها و وعده 

(؛ خداوند متعال هرگز پيغمبرى را  104، ص 2، ج تا ي ، ب ي ن ي )كل   « الْبَرِّ والْفَاجِرِ   وأَدَاءِ الَأمَانَةِ إِلَى   الْحَدِيثِ  بِصِدْقِ  نَبِيّاً إلِّا

صداقت و  رو  ن ي امانت؛ زيرا امانت را بايد به نيکوكار و بدكار برگرداند. ازا   ي راستى در گفتار و ادا مبعوث نفرمود، مگر به 

دارانه عمل  خود صادقانه و امانت   ي افراد در كارها   ي د. وقت ي آ ي شمار م مهم انسان به   ي ها ي ژگ ي از و   ي ک ي   ي دار امانت 

ها و  جاد تنش ي و از ا   انجامد ي م ارتباطات  ت  ي نوبةخود به تقو ز به ي ن . اعتماد  شود ي جاد م ي ا اعتماد در جوامع  جو  كنند،  

در    ي ت ي و نارضا   ي د ي تواند از بروز ناام ي م   ي ت اصول اخلاق ي ن رعا ي كند. همچن ي م   ي ر ي ها در جوامع جلوگ ي ناهماهنگ 

تواند  ي ن م ي ابد و ا ي ي كاهش م   ي ، احتمال ناكام باشند   بند ي ف خود پا ي انجام وظا به  افراد  چنانچه  كند.    ي ر ي شگ ي پ جامعه  

 منجر شود.   ي و اجتماع   ي ت شخص ي ش رضا ي به افزا 

توانند به كاهش رنج و  ي هستند كه م  ي ن عوامل ي تر ي و صداقت در گفتار و رفتار، اساس   ي دار از منظر اسلام، امانت 

كنند، اعتماد در جوامع  ي دارانه عمل م ف خود صادقانه و امانت ي كه افراد در انجام وظا   ي درد در جوامع كمك كنند. وقت 

جه كاهش رنج و درد در جوامع منجر  ي ها، و درنت جاد روابط مثبت و كاهش تنش ي تواند به ا ي ن م ي ابد و ا ي ي ش م ي افزا 

جاد آرامش و سلامت در جوامع هستند  ي ا   ي برا   يي و صداقت راهکارها   ي دار دگاه اسلام، امانت ي د در  گر  ي د عبارت شود. به 

 مردم كمك كنند.   ي ها توانند به كاهش رنج ي و م 

 و تواضع    ي . فروتن 2 ـ2 ـ3

د در برابر خداوند متعال و در  ي شود. مسلمانان با ي د م ي تأك بر آن  است كه در اسلام    يي ها از ارزش   ي ک ي و تواضع    ي فروتن 

،  15، ج ق 1403،  ي ئ )طباطبا   دور نگه دارند   ي ن ي و خود را از تکبر و خودب   باشند تواضع  م گران فروتن و  ي برخورد با د 
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(؛ بندگان  63: )فرقان   « »وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأرْضِ هَوْنًا وإَِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا   : ( 239ص 

كه جاهلان آنها را مخاطب    ي روند؛ و هنگام ي ن راه م ي تکبر بر زم ي كه با آرامش و ب   اند ي )خاص خداوند( رحمان كسان 

دگاه اسلام،  ي . از د [ گذرند ي م   ي و بزرگوار   يي اعتنا ي و با ب ] ند  ي گو ي ، به آنها سلام م [ ند ي و سخنان نابخردانه گو ] سازند  

گران  ي سمت احترام به د   ، فرد را به ي ن اصل اخلاق ي گران است. ا ي در برابر د  يي عدم تکبر و خودنما   ي معنا   به  ي فروتن 

تر  تر و همدل ز مهربان ي گران ن ي د با  ها،  ي ها و دشوار تواضع، احتمالًا در مواجهه با رنج م فروتن و    كند. انسان ي ت م ي هدا 

شود كه افراد  ي ها همراه باشد، باعث م ها و رنج ممکن است با چالش   ي ن نکته كه زندگ ي ن فهم ا ي كند. همچن ي عمل م 

  ي ا زه ي تواند انگ ي ت م ي ن حساس ي ز حساس شوند. ا ي گران ن ي د   ي و اجتماع  ي به مسائل روح   ـ ي فراتر از تواضع و فروتن ـ 

 ، فراهم آورد. اند كه با رنج مواجه   ي رخواهانه و كمك به كسان ي اقدامات خ   ي برا 

 ت  ي . انسان 2 ـ2 ـ4

  ي رو ي خوب، مانند عدالت، صداقت، بخشش، شجاعت، عفو و... پ   ي اخلاق   ي ها ي ژگ ي و كند كه از  ي اسلام به انسان امر م 

،  ق 1403،  ي ئ )طباطبا   كنند ي انسان كمك م   ي قلمرو اخلاق   ي در اسلام دارند و به ارتقا   ي ار ي ت بس ي ها اهم ن حالت ي كند. ا 

يَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ    »إِنَّ الَله يَأْمرُُ بِالْعَدْلِ واَلِإحْسَانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ويَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْيِ  : ( 330، ص 12ج 

  ي دهد و از فحشا و منکر و ستم نه ي کان فرمان م ي (؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزد 90:  )نحل  « تَذَكَّرُونَ

   . د ي د متذكر شو ي دهد؛ شا ي خداوند به شما اندرز م   . كند ي م 

  ي ها د با توجه به ارزش ي ت دارد و با ي همنوعانش مسئول در قبال  ت  ي ات و انسان ي در اسلام، انسان بر اساس اخلاق 

  ي ن حالت انسان ي ست، به تحقق بهتر و خود ا  ي برا  ي انجام دهد كه گرچه دربردارندة رنج  يي ، رفتارها ي و انسان   ي اخلاق 

شود  ي د م ي تأك   ي ك ارزش اختصاص ي عنوان  گران به ي محبت و مودت به د   بر   ن روست كه در اسلام ي كند. از ا ي كمك م 

»الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ واَلْکَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالُله يُحِبُّ    : ( 20، ص 4، ج ق 1403،  ي ئ )طباطبا 

برند و از  ي كنند و خشم خود را فروم ي انفاق م   ي و تنگدست   ي ها كه در توانگر (؛ همان 134:  عمران )آل   « الْمُحْسِنِينَ 

 .  « کوكاران را دوست دارد ي گذرند؛ و خدا ن ي مردم درم   ي خطا 

به فرزند جندب    نه، امام صادق ي ن زم ي و محبت نشان دهد. در ا   ي گران مهربان ي د به  د  ي در مواجهه با رنج، انسان با 

   : ند ي فرما ي ن م ي چن 
 وأَنْصِفْ مَنْ خَاصَمَكَ  يَا اِبْنَ جُنْدَبٍ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وسَلِّمْ عَلَى مَنْ سَبَّكَ

بِعَفْوِ الِل عَنْكَ أَلَا  تَرَى أَنَّ شَمْسَهُ أَشْرَقَتْ عَلَى اَلَأبْرَارِ  واُعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ كَمَا أَنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْكَ فَاعْتَبِرْ 

 ؛ ( 301، ص 1، ج 1387شعبه،  )ابن واَلْفُجَّارِ وأَنَّ مَطَرَهُ يَنْزِلُ عَلَى اَلصَّالِحِينَ واَلْخَاطِئِينَ  

غ کرده؛ و احسان کن بدان که با تو بدى کرده؛  ي ده؛ و بده به آنکه از تو در ي وند با کسى که از تو بر ي بپ   ! اى پسر جندب 

که با تو خصومت کرده؛ و بگذر از کسى که به تو    ي و سلام کن بر کسى که به تو دشنام داده؛ و انصاف بده به کس 

نى که آفتابش  ي ب ي م ن   .به عفو خدا از خودت توجه کن   .دوست دارى که از تو گذشت شود   که چنان   ؛ است ستم کرده  

   ؟ بارد ي تابد و بارانش بر صالح و خطاکار م ي کان و بدان، هر دو، م ي بر ن 
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 بند باشد. ي گران پا ي ت و كمك به د ي ن   ، شفقت، حسن ي ، مانند دادگر ي د در مواجهه با رنج به اصول اخلاق اسلام ي انسان با 

 ي ر ي پذ ت ي . مسئول 2 ـ2 ـ5

(،  48، ص 1، ج 1373،  ي ز ي )حو  شده است   ي ن معرف ي زم   ي فة خداوند بر رو ي عنوان خل به كه    ي اسلام، انسان دگاه  ي د در  

و به   بپردازد ست، اجتماع و جامعة خود ي ط ز ي ن شکل ممکن به حفظ مح ي د در بهتر ي دارد. او با  ي فراوان   ي ها ت ي مسئول 

(؛ اوست  61:  )هود   « أَنْشَأَكُمْ منَِ الَأرْضِ واَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...   »...هُو   : ( 15، ص 6تا، ج ي ، ب ي مشغول شود )طوس   ي کوكار ي ن 

  ي ن مسائل با مسئلة رنج، از دو جهت قابل بررس ي آن را به شما واگذاشت. رابطة ا   ي د و آباد ي ن آفر ي كه شما را از زم 

نده از  ي آ  ي ها انسان   ي مند ن و بهره ي عمر زم  نة تداوم ي در زم ت انسان ي از مسئول  ي ست، بخش ي ط ز ي اولًا حفظ مح   : است 

از    ي تواند ناش ي ن منظر، رنج م ي . از ا ( 56، ص 1401،  ي بهمن و احمد قلعه   ي ن ي )ر.ك: حس   د ي آ ي م   شمار به   ي ع ي منابع طب 

انسان    ي برا   ي مختلف   ي ها مشکلات و رنج بروز  ت باعث  ي ست باشد كه در نها ي ط ز ي ب زدن به مح ي ده گرفتن و آس ي ناد 

شود كه توجه  ي ز باعث م ي فة خداوند در اجتماع و جامعه ن ي عنوان خل ت انسان به ي اً مسئول ي شود. ثان ي گر موجودات م ي و د 

 .  رد ي قرار گ نظر  مد ز  ي گران ن ي به رفاه و رنج د 

دگان بشتابد.  ي د ب ي ازمندان و آس ي ت كند و به كمك ن ي اسلام به انسان دستور داده است كه در راه حق و عدالت فعال 

ست و رفاه  ي ز   ط ي ن، به حفظ مح ي فة خداوند در زم ي عنوان خل انسان به   ي ها ت ي توان گفت كه توجه به مسئول ي ن م ي بنابرا 

 كند. ي فا م ي مردم ا   ي زندگ   ي در كاهش رنج و ارتقا   ي متصل است و نقش مهم   ي اجتماع 

   ن بودا يي دگاه اسلام و آ ي سه د ي مقا 

هشت گام   ي و سپس به معرف   كند ي را مطرح م   ي اساس   قت ي از رنج، چهار حق  يي رها   ي ها راه  ة از بحث دربار   ش ي بودا پ 

گانه  هشت   ي ها از رنج، و راه   يي رنج، ظهور رنج، رها   قت ي حق اند از:  عبارت   قت ي چهار حق   ن ي . ا پردازد ي از رنج م   يي رها   ي برا 

اصول    « اخلاق » .  شوند ي م   م ي اخلاق، مراقبه و خرد تقس   ة كه به سه دست   اند درست   ي زندگ   ي برا   ي كه هشت عامل اصل 

  نش ي ب  ن ي تمر   ازمند ي ن  « مراقبه » .  داند ي م  از ي ن   مورد   ي روان تحول   ي درست را برا  ي از جمله گفتار، عمل و زندگ   ، ي اساس 

  ، ي زندگ   ق ي عنوان درك درست از حقا به   « خرد »   ت، ي . در نها شود ي است كه به عقل و معرفت منجر م   شن ي ت ي درست و مد 

نام راه    به سمان محکم  ي ك ر ي از    يي ها رشته همه    نها ي است. ا   ي شهود   نش ي و دلسوزانه و ب   رخودخواهانه ي غ   ار شامل افک 

 .  د برس   يي و روشنا   شرفت ي به پ   شخص   زمان وجود داشته باشند تا هم   د ي از رنج هستند كه با   يي رها 

و    ي عوامل، اعتقاد   ن ي از ا   ي . برخ كنند ي وجود دارند كه به كاهش و زوال رنج انسان كمك م   ي در اسلام، عوامل 

 دارد.    ر ي انسان تأث   ي و هم در رفتار اخلاق   ي . رنج، هم در بُعد اعتقاد اند ي اخلاق   ي برخ 

  ي به خداوند و تقوا در اجرا   مان ي و تقواست. ا   مان ي به كاهش رنج كمك كند، ا   تواند ي كه م   ي از عوامل اعتقاد   ي ک ي 

از    ز ي ؛ عبادت و نماز ن دهد ي انسان را ارتقا م   ي بعد روحان   و   بخشد ي را بهبود م   ي زندگ   ت، ي و اجتناب از معص   ي ن ي د   ف ي وظا 
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انسان را در    ز ي و توكل به خداوند ن   د ي ؛ ام كند ي م   ت ي با خداوند را تقو او  و ارتباط  انسان    ي است كه بعد روحان   ي عوامل 

با    اجهه كه انسان در مو   شود ي هم باعث م   امت ي پس از مرگ و ق   ات ي ؛ اعتقاد به ح سازد ي توانمند م ها  مواجهه با رنج 

 باشد.    دوار ي ام   نده ي ها صبر و تحمل داشته و به آ رنج 

از بروز رنج    توانيآن م  تيبا رعاكه    ،ي دامنعفت و پاك  كرد: موارد اشاره    ني به ا  توانيهم م  يعد اخلاقدر بُ

 ابد ييم شياصول، اعتماد در جوامع افزا نيا تيبا رعاكه  ،يداركرد؛ صداقت و امانت  يريو درد در جامعه جلوگ

سمت احترام به فرد را بهز  ين  و تواضع  يبه كاهش رنج و درد در جوامع منجر شود؛ فروتن  توانديمامر    نيو ا

مكند  يم  تيهدا  گرانيد باعث  رنج  شوديو  برابر  در  او  دشوار كه  و  و همدل مهربان  هايها  كند؛  تر  تر عمل 

عفوز  ين  تيانسان و  بخشش، شجاعت  عدالت، صداقت،  ن  مانند  مهم   مودت   ،ي مهربان  زيو  اصول  از  شفقت  و 

خداوند   فةيعنوان خلبهانسان كه  . در اسلام،  شوندينشان داده م  گرانيكه در مواجهه با رنج، به د  اندياخلاق

با  است.   ياديز   يهاتيمسئول  يداراشده،    يمعرف  مح  دياو  حفظ  ا  ستيز  طيبه  كند.  توجه  جامعه  رفاه   ن يو 

 مردم مرتبط است. يزندگ يرنج و ارتقا هشبا كا هاتيمسئول

 ي ر ي گ جه ي نت 

و اسلام    سم ي بود   ي مواجهه با آن در دو سنت فکر   ي مفهوم رنج و راهکارها   ي ق ي تطب   ل ي و تحل  ي پژوهش به بررس   ن ي ا 

  ت ي رسم   به   ي انسان   ات ي از ح   ر ي ناپذ يي جدا   ي عنوان بخش كه هر دو مکتب، رنج را به   دهد ي نشان م   ها افته ي پرداخت.  

  ي ها و روش   يي اهداف غا   ، ي فلسف   ي ؛ اگرچه مبان دهند ي آن ارائه م   ت ي ر ي مد   و   كاهش   ي برا   يي رها ي و مس   شناسند ي م 

   .دارد   ي قابل توجه   ي ها آنها تفاوت   ي عمل 

  ي واقع  ت ي ماه از   ي از ناآگاه   ي ناش  ( Tanha)  ي عطش و وابستگ   م ي محصول مستق  ( Dukkha)   بودا، رنج   ن يي آ   در 

  ي و معرفت   ي عمل   ي ر ي مس   افته، ي   ل ي گانه تفص و در راه هشت   ن يي تب   ف ي شر   قت ي كه در چهار حق   ، يي است. راه رها   ي هست 

استوار است.  ( Paññā)  و كسب خرد  ( Samādhi)   (، تمركز و مراقبه Sīla)  ي اخلاق  ة ي ذهن، تزك   ش ي است كه بر پالا 

قطع چرخة تولد دوباره )سمساره( است كه عمدتاً بر    ق ي از طر   روانا ي به ن   دن ي كامل رنج و رس   ي خاموش   ، يي هدف نها 

 .دارد   د ي تأك   ي فرد   نش ي تلاش و ب 

؛ بلکه  داند ي نم   ي منف   ي و آن را لزوماً امر  كند ي م   ر ي تفس  ي د ي توح  ي ن ي ب مقابل، اسلام رنج را در چهارچوب جهان   در 

از    ي ب ي مواجهه با رنج، ترك   ي كفارة گناهان باشد. راهکار اسلام برا   ا ي   ي رشد معنو   ي برا   ي ا نه ي زم   ، ي اله   ي آزمون   تواند ي م 

اخلاق   ي اعتقاد   ي ها لفه ؤ م  ا   ي و  پذ   د ي ام   خدا، به    مان ي است.  توكل، صبر،  اله   رش ي و  قدر  و  معاد،    ي قضا  به  باور  و 

تحمل سخت   ي اعتقاد   ي ها پشتوانه  در  آن، فضا   ها ي فرد  در كنار  تقوا، عفت، صداقت،  هم   ي ل اخلاق ي هستند.  چون 

و   كنند ي كمك م   گران ي خود و د  ي رنج برا   جاد ي از ا   ي ر ي شگ ي هم به پ  ، ي ر ي پذ ت ي احسان و مسئول   ، ي فروتن   ، ي دار امانت 
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و سعادت    ي اله   ت ي در اسلام، كسب رضا   يي . هدف غا دهند ي م   ش ي افزا   مات ي فرد را در برابر ناملا   ي ر ي پذ تحمل   هم 

 .شود ي او حاصل م   ي ها از دستور   ي رو ي ارادة خداوند و پ شدن در برابر    م ي تسل   ق ي در آخرت است كه از طر   ي ابد 

  روانا ي )ن   يي در اسلام( و هدف نها   ي اله   ي بودا در مقابل وح   ي شخص   نش ي )ب   ي ک ي ز ي وجود تفاوت در خاستگاه متاف   با 

)مانند شفقت   ي ل درون ي نفس، پرورش فضا مهار نقش اخلاق،  ت ي و بهشت(، هر دو سنت بر اهم  ي در مقابل قرب اله 

كه هر   دهد ي مطالعه نشان م   ن ي . ا ورزند ي م   د ي ك رنج، تأ   ت ي ر ي مد  ي آگاهانه برا  ست ي ز   ي توكل( و نوع / ي و عدم وابستگ 

مندان  خود و علاقه   روان ي پ   ار ي در اخت   ي بشر   ي ها چالش   ن ي تر ي از اساس   ي ک ي فهم و مواجهه با    ي را برا   ي دو مکتب منابع 

رساند.    ي ار ي   ئب انسان در برابر مصا   ي معنو   ي ها ت ي ظرف   تر ق ي به درك عم   تواند ي آنها م   ي ق ي و مطالعة تطب   دهند ي قرار م 

  ي معنو   ي ها ي درمان ها در روان آموزه   ن ي ا   ي عمل   ي در خصوص كاربردها   ي بعد   قات ي تحق   ساز نه ي زم   تواند ي پژوهش م   ن ي ا 

 باشد.   ي اسلام   ة« مراقب »   ا ي   « حضور قلب » و    يي بودا   « ي آگاه ذهن » مانند    ي د ي كل   م ي مفاه   تر ي جزئ   ي ق ي تطب   ي بررس   ا ي 

  



   41  مجتبي نوري كوهبناني   /   واکاوي تطبيقي راه رهايي از رنج از منظر آيين بودا و اسلام 

 منابع 
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Abstract 
In one of his theological views, the Apostle Paul believes that Adam, 

through his transgression and eating of the forbidden fruit, brought death 

upon himself and all of humanity. Although this death is sometimes 

interpreted as physical demise and the separation of the soul from the body, 

the reality is that this death occurs while a person is physically still alive; 

thus, a human is dead while alive. To resolve this issue, a viewpoint 

emerged proposing that a human consists of three dimensions: body, soul, 

and spirit, and the death Paul refers to is the death of the spirit, presenting 

a form of trichotomism. However, opposing this view, there exists a 

dichotomous perspective which considers a human as having only a body 

and a soul/spirit. This paper, by referring to the Bible and its interpretations, 

seeks to examine these two viewpoints. Ultimately, after evaluating the 

arguments from both sides, we conclude that the trichotomous 

interpretation regarding the existential dimensions of humanity is not 

sufficiently justified from the perspective of the Bible, and Christian 

thinkers cannot rely on it to explain Paul's view. 

Keywords: Dichotomous, Trinitarianism, Soul, Spirit, Paul. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 گرا؟ گانه ا سه ي گرا  ، دوگانه ي ح ي مس   ي شناس انسان 

  ghalebahman@iki.ac.irي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي ان مؤسسة آموزش ي ار گروه اد ي دانش   /            قلعه بهمن   ي ن ي حس سيداكبر  
 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 04/ 07  پذيرش:   -   1404/ 02/ 06  دريافت: 

 ده ي چک 
  ة و ي ان خود و خوردن م ي معتقد است كه آدم ابوالبشر با عص اش  ي ات ي اله   ي ها دگاه ي از د   ي ک ي پولس رسول در 

موت و انفکاك    ي معنا ن مرگ به  ي ارمغان آورد. اگرچه گاه ا بشر به    ي خود و همة ابنا   ي مرگ را برا   ، ممنوعه 
  ي كه انسان از نظر جسمان   ي ن مرگ در همان حال ي ن است كه ا ي ت ا ي اما واقع   ، شود ي ر م ي نفس از جسم تفس 
مطرح    ي دگاه ي ن مسئله د ي مرده است. در باب حل ا  ، كه زنده است ي درحال   ي دهد و آدم ي زنده است، رخ م 

كه پولس در نظر گرفته، مرگ    ي سه ساحت جسم، نفس و روح است و مرگ   ي شد كه در آن انسان دارا 
دارد كه  ز وجود  ي انگار ن دگاه، نگرش دوگانه ي ن د ي ارائه شد. البته در برابر ا   ي انگار گانه سه   ي نوع روح است و به 

ن نوشتار، با مراجعه به كتاب مقدس و  ي جسم و روح در نظر گرفته است. اكنون در ا   ي را تنها دارا   ي آدم 
م  ي رس ي جه م ي ن نت ي ادلة دو طرف به ا   ي ت با بررس ي م و البته در نها ي دگاه ي ن دو د ي ا   ي بررس   ي در پ   ، ر آن ي تفاس 

ست و  ي انسان، از منظر كتاب مقدس چندان موجه ن   ي وجود   ي ها انگار دربارة ساحت گانه كه برداشت سه 
 ه كنند. ي دگاه پولس به آن تک ي ن د يي تب   ي توانند برا ي نم   ي ح ي شمندان مس ي اند 

 انگار، نفس، روح، پولس. گانه انگار، سه دوگانه   ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

گناه آدم ابوالبشر    ة كفار   ي كرد كه برا   ي ح را فرزند خدا معرف ي كه با خود داشت، مس   ي پولس رسول بر اساس آرا و افکار 

خود بازگشت. پولس    ي نزد پدر آسمان   ، ز خود ي و البته در روز سوم با رستاخ   ؛ د ي متجسد شد و مصلوب گرد   ؛ ن آمد ي به زم 

ان،  ي افت )روم ي ان راه  ي آدم، گناه و مرگ به جهان و آدم   ي است كه با نافرمان   ي ان آدم ابوالبشر، مدع ي در نگاه خود به عص 

»و  افتند:  ي   ي ها در او زندگ ، نجات از گناه و مرگ حاصل شد و انسان ي س ي ، حضرت ع ي ( و با آمدن آدم ثان 12:  5

 . ( 22:  15  همه زنده خواهند گشت« )اول قرُنتيان،   ز ي ن   ح ي در مس   رند، ي م ي كه در آدم همه م چنان 

ك  ي كار گرفتن اصطلاح مرگ و موت در عبارات پولس، اشاره به  ا به ي نجاست كه آ ي مهم و قابل توجه ا   ة نکت 

شود؟ اگر منظور  ي ات انسان وارد م ي است كه به ح   ي ا ت صدمه ي ان اهم ي ا صرفاً ب ي ر مرگ و موت است  ي ت در مس ي واقع 

ان زنده  ي ز بعد از عص ي دهد كه آدم ابوالبشر ن ي ابد، شواهد نشان م ي ي ات نمود م ي ان ح ي است كه با پا   ي قت ي از مرگ، حق 

  ي مهم و جد   ة اما اگر منظور از مرگ و موت صدم   ؛ دهند ي ات خود ادامه م ي اند و به ح ز زنده ي شان ن ي ان بعد از ا ي بود و آدم 

 ان نشده است؟ ي صراحت ب به   ، ات و وجود انسان ي ل همان صدمه به ح ي شود، به چه دل ي وارد م   ي است كه بر آدم 

ب ي ا  در  نکته  پولس ي ن  اصل به   ، انات  بن ي تر ي عنوان  باورها ان ي ن  اله ي ح ي مس   ي گذار  تا  ي ،  انداخت  تکاپو  به  را  دانان 

ارائه دهند.  ي مناسب ب   ي ر ي تفس  انسان شکل    ي وجود   ي ها ها، در عرصة ساحت ن تلاش ي ن ا ي تر ي از جد   ي ک ي ابند و 

دو ساحت جسم و    ي كه انسان را دارا   ي هود ي و برگرفته از سنت    ي برخلاف نگرش اصل  ي ا ر، عده ي ن مس ي گرفت. در ا 

اند و مرگ در عبارات پولس را به مرگ  سه ساحت جسم، نفس و روح دانسته   ي را دارا   ي كرد، آدم ي م   ي روح )نفس( تلق 

مانده است. اكنون    ي با وجود گناه آدم باق   ي آدم   ي جهان ن ي ات ا ي كه هنوز نفس زنده است و ح ي اند؛ درحال روح ارجاع داده 

انگار  گانه انگار و سه دگاه دوگانه ي دو د   ي آن، و بررس  ي ل فرازها ي ن نوشتار، با بهره گرفتن از كتاب مقدس و تحل ي و در ا 

كمك به    ي توان برا ي ا م ي م كه آ ي م نشان ده ي كوش ي م و م ي ن ي نش ي م   ي ن تلاش را به بررس ي انسان، ا   ي در ساحات وجود 

 ر. ي ا خ ي گرفت    ي ار ي انگار  گانه دگاه سه ي ، از د ي رساندن به و   ي ار ي نظر پولس و  

روح    ي و   ي ن ي بسرشت و در ب   ن ي خدا پس آدم را از خاك زم   هُوهَ ي آمده است: »   ، فراز هفتم   ، باب دوم   ، ش ي دا ي در سفر پ 

خ  ي مهم و اثرگذار در طول تار   ي جدال   ي برا   ي ن فراز نقطة آغاز ي (. ا 7:  2ش،  ي دا ي پ زنده شد« )   سِو آدم، نفْ   د ي دم   ات ي ح 

را    ي کرد دوساحت ي ن باب رو ي در ا   ي ا ؟ عده ي ساحت سه  ي ا مخلوق ي است  ي دوساحت   ي ا انسان موجود ي شده است. آ  ي ح ي مس 

دوش    را به   ي ساحت نگرش سه   ي اند و گروه ده ي خود تحقق بخش   ي ( را برا Dichotomistانگار ) اند و عنوان دوگانه ده ي برگز 

معتقد است كه    انگار گانه سه   دگاه ي د   ، ي ح ي مس   ات ي در اله اند.  ( شده Trichotomistانگار ) گانه ستة عنوان سه ي ده و شا ي كش 

است كه در آن،  انگار متفاوت  گانه دو   دگاه ي با د نگرش    ن ي و روح. ا   جان( )   نفس است: بدن،    ز ي از سه جزء متما   ي ب ي ترك   ي آدم 

 . شده است در نظر گرفته    ، روح انسان   ي عن ي موجود،    ك ي اشاره به    ي مختلف برا   دو اصطلاح و واژة و روح    جان( )   نفس 

دارد؛ چه در    ي ح ي ات مس ي در ساختار اله   ي ج قابل توجه ي ن دو منظر، آثار و نتا ي ك از ا ي روشن است كه اتخاذ هر 

  ي ها شة پولس و چه در عرصة نظام ي ان آدم ابوالبشر در اند ي واسطة عص مرگ به   ة ن مقول يي از جمله تب   ، ي ن ي ب عرصة جهان 
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  ي متفاوت   ي ها ن يي شود و تب   ي د ط ي با   ي متفاوت   ي ر استدلال ي ك از آنها مس ي ت هر ي تثب   ي . البته روشن است كه برا ي ارزش 

دن به هركدام را  ي ر رس ي ند و مس ي ل بنش ي ن دو منظر را به تحل ي ن نوشتار بر آن است كه ا ي ارائه شده است. اكنون ا 

 كند.   ي اب ي صورت مشخص ارز به 

 انسان   ي وجود   ي ها انگار از ساحت ر دوگانه ي . تفس 1

دو ساحت    ي را دارا   ي كه آدم   ي دگاه ي م: د ي اب ي دگاه دست  ي ت، ممکن است به دو د ي ح ي انسان در مس   ي دربارة ابعاد وجود 

  ي را دارا   ي كه آدم   ي دگاه ي و د   ؛ شوند ي گرا« شناخته م كند كه با عنوان »دوگانه ي م   ي معرف   ي رماد ي و روح غ   ي جسم ماد 

شوند  ي گرا« خوانده م گانه داند كه »سه ي م   ي رماد ي و روح غ   ي رماد ي ، جان غ ي اعم از جسم ماد   ، سه بخش و ساحت 

دگاه  ي د   ي افت است. در فقرات ي دگاه قابل در ي هر دو د   ي برا   ي (. در كتاب مقدس شواهد 75م، ص 1982،  ي ک ي )خاچ 

فقرات دوگانه  ز ي آ ي دست م گرا به گانه ز نگاه سه ي ن   ي گرا و در  به   ي بر دوساحت ي مبن   ي اد ي د. شواهد  انسان  چشم    بودن 

 د.  ي آ ي نظر م بودن به    ي ساحت سه   ، ز كتاب مقدس ي و ن   ي ح ي شمندان مس ي از نظر اند   ي گر ي د   ي ها خورد و در بخش ي م 

و آدم،    د ي دم   ات ي روح ح   ي و   ي ن ي بسرشت و در ب  ن ي خدا پس آدم را از خاك زم   هُوَه ي ش آمده است: » ي دا ي در سفر پ 

دو ساحت است: جسم و روح. نه   ي كند كه انسان دارا ي ن قسمت كاملًا آشکار م ي (. ا 7: 2 ش، ي دا ي پ )   زنده شد«  سِنفْ 

روشن است با مركب    . دهد ي انسان را شکل م   ، ن دو عنصر ي ب ا ي انسان است و نه روح؛ بلکه ترك   يي تنها جسم به  

جسم    ان ي چراكه با مرگ، ارتباط م   د؛ ي نما ي دشوار م   ي پس از مرگ مقدار   ات ي ح   رش ي دانستن انسان از روح و جسم، پذ 

  گر ي و د  شود  ه ي با مرگ، بدن انسان تجز كه ممکن است   ي و حت   خورد ي برهم م ادشده ي   ب ي و ترك   شود ي م و روح قطع 

  قطع   طور به   دارند،   انسان   از   ي ر ي تفس   ن ي كه چن   يي ها مکتب   و   ان ي اد   اساس،   ن ي ا   بر .  باشد   نداشته   انسان   ي برا   بدن   شکل 

ن مطلب در كتاب جامعه آورده  ي ن هم ي همچن .  رند ي بگ   نظر   در   مرگ   از   پس   ات ي ح   ي چگونگ   ي برا   ي ه ي توج   است   لازم 

:  12« )جامعه،  د ي نما   رجوع   ، بود   ده ي كه بود؛ و روح نزد خدا كه آن را بخش ي طور برگردد، به   ن ي و خاك به زم شده است: » 

شود؛ آنجا  ي ده م ي ن مضمون كه دال بر دوگانه بودن وجود انسان است، د ي ز هم ي ن  ي ل مت ي د و در انج ي (. در عهد جد 7

كه قادر است بر هلاك    د ي بلکه از او بترس   د؛ ي نکن   م ي ب   اند، ي و از قاتلان جسم كه قادر بر كشتن روح ن د: » ي گو ي كه م 

 (. 28:  10  ، ي مت )   در جهنم«   ز ي كردن روح و جسم را ن 

و مركب از جسم و جان است. هم جسم و هم روح قابل كشتن است.    ي دوساحت   ي گر سخن، انسان موجود ي به د 

گفته    ي ل مت ي ن فراز از انج ي ر ا ي است. در تفس   ي به جهنم فرستادن آدم   ، و قتل روح   ، ي ات ماد ي ن بردن ح ي از ب   ، قتل جسم 

د تنها از  ي طان بترسند. آنها با ي از ش   ي و نه حت   ي چ انسان ي د از ه ي نبا   ي س ي روان حضرت ع ي شده است كه شاگردان و پ 

تنها    ؛ تواند جان را نابود كند ي کن تنها خدا م ي ل   ؛ توانند جسم را نابود كنند ي ر تنها م ي ها و ارواح شر خدا بترسند. انسان 

شود كه  ي نابود م   ي رد. جان انسان هنگام ي تواند آن را برگ ي ببخشد و تنها اوست كه م   ي ات ابد ي تواند ح ي خداست كه م 

 (. 221، ص 2001ل و تورسون،  ي ه )   را كه در آنجا تا به ابد از خدا دور خواهد بود ي به جهنم فرستاده شود؛ ز 



   47  حسيني قلعه بهمن سيداكبر  /    گرا؟ گانه گرا يا سه شناسي مسيحي، دوگانه انسان 

 سد:  ي نو ي ان م ي خود به قرنت   ة ز در رسال ي پولس ن 
رفتار    مان ي که به ا   را ي )ز   م ي باش ي م   ب ي از سرور غر   م، ي که در بدن متوطّن   ي که مادام   م ي دان ي و م   م ي پس دائماً خاطرجمع هست 

و به نزد سرور متوطن    م ي که از بدن غربت کن   م ي پسند ي م   شتر ي ب   را   ن ي و ا   م ي (. پس خاطرجمع هست دار ي نه به د   م، ي کن ي م 

مسند    ش ي لازم است که همة ما پ   را ي ز م؛  ي او باش   دة ي پسند   ب ي خواه متوطن و خواه غر   نکه ي بر ا   م ي هست   ص ي لهذا حر   .م ي شو 

 (.10 ـ6:  5  ان، ي دوم قرنت ) چه بد    ک، ي حسب آنچه کرده باشد، چه ن ه ؛ ب ابد ي خود را ب   ي کس اعمال بدن   تا هر   م ي حاضر شو   ح ي مس 

ت نزد  ي كند تا درنها   ي د زندگ ي با   ي نش انسان اشاره دارد. آدم ي وجود جسم و روح و هم به هدف آفر   هم به   ، ن بخش ي ا 

 ده باشد.  ي سرفراز و پسند   ، ي س ي ع   ي عن ي   ، سرور خود 

كند  ي ح م ي مان تصر ي آموزة ا .  از بدن و نفس است   ي موجود واحد   ي آمده است: »آدم   ك ي كاتول   ي سا ي م كل ي تعال در كتاب  

 (. 139، ص 382فراز  ،  1393ك،  ي كاتول   ي سا ي م كل ي نام، تعال ي ب )   ند« ي آفر ي ر را بدون واسطه م ي و فناناپذ   ي كه خدا نفس روحان 

رند؟ چرا همانند معتقدان به  ي گ ي در نظر م   ي دوساحت   ي ان انسان را موجود ي ح ي ن گروه از مس ي ل ا ي اما به چه دل 

ن جماعت، دو واژه و اصطلاح  ي باور ا دانند؟ به ي سه عرصة جسم، جان و نفس نم   ي را دارا   ي بودن بشر، آدم   ي ساحت سه 

 گر هستند. ي ن دو مترادف همد ي ك معنا برخوردارند و ا ي از    ، نفس )جان( و روح 

 بودن انسان   ي و دوساحت   و روح   نفس ترادف    ي برا   ل ي دل . پنج  1 ـ1

ن  ي نکه در ا ي اند و در پاسخ به ا افته ي ل بر باور خود را در كتاب مقدس ي ن دل ي تر بودن انسان مهم  ي معتقدان به دوساحت 

« و »روح«  نفس كتاب مقدس از » اند كه  سه ساحت نفس، روح و جسم است، آورده   ي ، انسان دارا ي ن ي منبع معرفت د 

اقامه    ي ل ي ن مطلب شواهد و دلا ي ك معنا اشاره دارند. آنان بر ا ي ن دو اصطلاح به ي و ا  كند ي استفاده م  گر ي کد ي  ي جا به 

 م پرداخت. ي ها خواه اند كه در ادامه بدان كرده 

 در کتاب مقدس   گر ي کد ي   ي جا به « و »روح«  نفس »   . کاربرد  1 ـ1 ـ1

« و  rûach»   ي «( و »روح« )عبر psychē»   ي ونان ي « و  nephesh»   ي « )عبر نفس شدة » به كاربرد كلمات ترجمه   ي وقت 

  . شوند ي استفاده م   گر ي کد ي   ي جا گاه به   ن واژگان ي ا كه    رسد ي نظر م   به   م، ي كن ي كتاب مقدس نگاه م در  «(  pneuma»   ي ونان ي 

ساعت رستگار كن. لکن    ن ي مرا از ا   ! پدر   ي ا   م؟ ي : »الآن جان من مضطرب است و چه بگو د ي گو ي م   ي س ي ، ع 27:  12  وحنا ي   در 

  ي س ي چون ع »   : د ي گو ي م   وحنا ي   ، ي مشابه در فصل بعد   ار ي بس   ي مورد كه در  ي «؛ درحال ام ده ي ساعت رس   ن ي امر تا ا   ن ي جهت هم ه ب 

م خواهد  ي از شما مرا تسل   ي ک ي م كه  ي گو ي ن. به شما م ي آم   ، ن ي گفت: آم   ، در روح مضطرب گشت و شهادت داده   ، ن را گفت ي ا 

در   م ي در عبارات مر  ن ي اند. همچن ك معنا استفاده كرده ي »جان« و »روح« را در  ة ن دو فراز واژ ي ا (.  21: 13 وحنا ي )   « كرد 

.  « كند ي م   ي دهندة من شاد نجات   ي در خدا   ن و روح م   كند ي جان من خداوند را بزرگ م » :  م ي خوان ي م   47 ـ46:  1ل لوقا  ي انج 

 اند. ك معنا استفاده شده ي تفنن در عبارت است و هر دو به    ، ن فراز ي »جان« و »روح« در ا   ة ظاهراً استفاده از دو واژ 

و   23: 12 ان ي »ارواح« )مانند عبران   ، اند جهنم رفته  ا ي به بهشت  و   اند ا رفته و مرده ي ن دن ي كه از ا   ي كسان  ، در ضمن 

 . شوند ي م   ده ي ( نام 4:  20و مکاشفه    9:  6»نفس« )مانند مکاشفه    ا ي (  19:  3اول پطرس  
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 ان در کتاب مقدس ي . اطلاق رفتن »نفس« و »روح« هنگام مرگ آدم 1 ـ1 ـ2

دعا    ا ي ل ي (. ا 18:  35  ش ي دا ي )پ   « او مرد(   را ي رفت )ز   ن ي او از ب   »جان :  آورد درگذشت، كتاب مقدس    ل ي كه راح   ي هنگام 

كه    كند ي م   ي ن ي ب ش ي پ   ا ي ( و اشع 24 ـ21:  17)اول پادشاهان    د ي ا ي « كودك مرده دوباره به درون او ب جان كه »   كند ي م 

خدا به احمق   د، ي (. در عهد جد 12: 53 ا ي )اشع   خت« ي »نفش«[ تا مرگ خواهد ر   ي عبر خود را ]به  جان خادم خداوند » 

 (. 20:  12)لوقا    شود« ي [ از شما خواسته م ي ونان ي شما ]روان    جان شب    ن ي : »ا د ي گو ي ثروتمند م 

  ي با كلمات   تواند ي داوود م   ن ي ؛ بنابرا شود ي به خدا در نظر گرفته م روح  عنوان بازگشت  مرگ به  گاه در طرف مقابل،  

  ن ي ، همچن 5:  31)مزمور    « سپارم ي روح خود را به دست تو م » نقل شد، دعا كند:    ب ي صل   ي بر رو   ي س ي كه بعداً توسط ع 

  ي س ي كه ع   ي (. هنگام 7:  12« )جامعه  گردد ي داده است، بازم   را كه آن    يي (. هنگام مرگ، »روح به خدا 46:  23لوقا  ر.ك:  

قبل از    فان ي است   ب، ي ترت   ن ي ( و به هم 30:  19  وحنا ي كرد« )   م ي در حال مرگ بود، »سر خود را خم كرد و روح خود را تسل 

 (. 59:  7)اعمال رسولان    ر« ي روح مرا بپذ   ، ي س ي مرگش دعا كرد: »خداوندا ع 

 »جسم و روح«   ا ي «  نفس »جسم و  به عنوان،  انسان    ن يي تب   . 1 ـ1 ـ3

بلکه از او    د؛ ي نکن   م ي ب   اند، ي و از قاتلان جسم كه قادر بر كشتن روح ن »   نقل شده است:   ي س ي ع   حضرت   از   ي در عبارت 

روشن است كه انسان    ، ن فراز ي در ا   (. 28:  10  ي )مت   « در جهنم   ز ي كه قادر است بر هلاك كردن روح و جسم را ن   د ي بترس 

م،  2007آرتور،  ات در نظر گرفته شده )ر.ك: مك ي هركدام مرگ و ح   ي دو ساحت جسم و روح است كه برا   ي دارا 

 است.   ي آدم   ي رماد ي انسان و روح ساحت غ   ي (. جسم ساحت ماد 9ص 

كه    خواهد ي م   ي قرنت   ي سا ي پولس از كل   شود. ي در نظر گرفته م   ي آدم   ي برا   « روح »جسم و    ة دوگان گاه    ن ي همچن 

)اول    ابد« ي نجات  ي س ي جسم؛ تا روح او در روز خداوند ع  ي نابود   ي »برا   : دهد  ل ي تحو   طان ي برادر گناهکار را به ش  ك ي 

  ي و ساحت  كند ي استفاده م  آن فرد  ي ماد ر ي اشاره به كل وجود غ  ي برا  « روح » از كلمة   ي سادگ   (. پولس به 5:  5  ، ان ي قرنت 

 رد. ي گ ي عنوان نفس و جان را جدا از روح در نظر نم به 

 »روح«    هم به «  نفس »   هم به   ، . نسبت دادن ارتکاب گناه 1 ـ1 ـ4

نکه  ي است بر ا   ي ن موضوع شاهد ي و ا گناه كنند    توانند ي و روح، هر دو م   نفس كه    از آن است   ي حاك كتاب مقدس    عبارات 

امکان صدور    بر   14:  18و مکاشفه    22:  1،  مانند اول پطرس   ي ات ي آ   كنند. ي ت م ي ت حکا ي ك واقع ي ن دو اصطلاح از  ي اساساً ا 

  ن ي همچن   . شود ي شامل عقل، احساسات و اراده م كند و  فکر    تواند ي « م نفس كه » چرا   ؛ گناه از جانب »نفس« دلالت دارند 

  (، او به 1:  7  ان ي جسم و روح« پاك كنند )دوم قرنت   ي كه خود را »از هرگونه آلودگ   كند ي م   ق ي را تشو   ان ي پولس قرنت   ي وقت 

زن    بارة او در   ن ي . همچن گناه( وجود داشته باشد   ا ي )   ي در روح ما آلودگ ممکن است  كه    كند ي نکته اشاره م   ن ي وضوح به ا 

   (. 34:  7،  ان ي كه نگران است چگونه »در جسم و روح« مقدس باشد )اول قرنت   كند ي صحبت م   ي مجرد 

  حون، ي اما س : » پادشاه حشبون، را سخت كرد  حون، ي خداوند »روح« س   ق آمده است كه ي مشابه، در عهد عت  ي در مورد 

تو روح او را به قساوت و دل او را به    ي خدا   هُوَه ي كه    را ي ملك حشبون، نخواست كه ما را از سرحد خود راه بدهد؛ ز 
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ت  ي گر كه حکا ي د   ي ا موارد ي   ( 30:  2،  ه ي )تثن   « د ي نما   م ي كه امروز شده است، به دست تو تسل واگذاشت تا او را چنان   ي سخت 

 از امکان صدور گناه از »روح« دارد. 

  توانند ي هر دو م   « روح » و    دگاه كتاب مقدس، »نفس« ي جه گرفت كه در د ي توان نت ي با توجه به مطالب ذكرشده م 

 قت است. ي ن دو حق ي بودن ا   ي ک ي از    ي ن موضوع حاك ي و ا گناه كنند  
 ت و عملکرد ي . شباهت تام نفس و روح در فعال 1 ـ1 ـ5

با   ي انگار گانه روان سه ي پ  انجام دهد و بالعکس.   ، توان انجام آن را داراست  « روح » را كه  ي هر كار  قادر است  « نفس » 

كتاب مقدس، »نفس« و »روح« در كجا با هم تفاوت دارند و از هم    ي قاً بر مبنا ي اند كه دق ن مشکل بزرگ مواجه ي ا 

است كه با وساطت دعا و عبادت،    ي توانستند نشان دهند كه تنها »روح« آن ساحت از آدم ي شوند؟ اگر آنان م ي ز م ي متما 

گاه آنان  است، آن  ي ر ي گ م ي است كه منشأ تفکر، احساس و تصم   ي كند و »نفس« تنها ساحت ي ارتباط با خدا را برقرار م 

ست و در كتاب  ي ن قرار ن ي اما داستان از ا   ؛ سه ساحت جسم، نفس و روح است   ي شوند كه انسان دارا   ي توانستند مدع ي م 

 شود و بالعکس. ي ز نسبت داده م ي به نفس ن   ، شود ي كه به روح نسبت داده م   ي ت ي مقدس هر فعال 

  تواند ي م ز  ي ن ؛ روح ما  شود ي ما انجام نم   »نفس« توسط    ، صرفاً ي در زندگ   ي ر ي گ م ي ، احساس كردن و تصم تفکر   ي ها ت ي فعال 

  شان ي »در روح پر   ي س ي ( و ع 16:  17،  « )اعمال رسولان روح او )پولس( در اندرونش مضطرب گشت »   : احساسات را تجربه كند 

كه مخالف    م ي داشته باش   « رده روح افس » ممکن است    ن ي . همچن ( 498م، ص 2001ل و تورسون،  ي )ر.ك: ه   ( 21:  13،  وحنا ي شد« ) 

 (. 22:  17،  )امثال   « كند ي ها را خشك م اما روح شکسته استخوان   بخشد؛ ي م   کو ي ن   ي دل شادمان شفا : » است   « قلب شاد » 

مثال، مرقس از    ي . برا شود ي دانستن، درك و تفکر، توسط روح ما انجام م   ي كه كاركردها   شود ي گفته م   ن ي همچن 

  «   نمود «، »دانستن«[  epiginōskō»   ي ونان ي ] در روح خود ادراك    ي س ي در ساعت ع كه »   كند ي صحبت م   ي س ي ع 

(،  16:  8،  ان ي )روم   « م ي كه ما فرزندان خدا هست   دهد ي به روح ما شهادت م » القدس  كه روح   ي . هنگام ( 8:  2،  )مرقس 

:  پرسد ي پولس م   را ي ؛ ز دانند ي م   ق ي ما افکار ما را كاملًا عم   ارواح  . در واقع،  كنند ي و درك م   افت ي ارواح ما آن شهادت را در 

 ( 11:  2،  ان ي كه در اوست؟« )اول قرنت   ي جز روح انسان   شناسد، ي انسان را م   ك ي افکار    ي »چه كس 

 ـهر دو اصطلا ـ  و »روح«    « نفس » شده،  گفته   ي ها اكنون با توجه به استدلال    ي ماد ر ي جنبة غ   ف ي توص   ي برا   ح 

 دشوار است.   ار ي بس   در كتاب مقدس   آنها   ن ي ب   ي واقع   ز ي تما   افتن ي   و   هستند   ان ي آدم 

 ي انگار گانه دگاه سه ي ن د يي ل و تب ي . تحل 2

را از كتاب مقدس    ي اند. آنان نخست شواهد كرده   ي مشخص را ط   ي ر ي دگاه خود مس ي ل د ي ن و تحل يي انگاران در تب گانه سه 

 م پرداخت. ي ها خواه اند كه در ادامه بدان ن موضوع را اقامه كرده ي ش بر ا ي سپس ادلة خو   ؛ اند دگاه خود آورده ي د   ي برا 

 ق ي در عهد عت   ي انگار گانه . سه 2 ـ1

: بسار  كند ي انسان استفاده م   ي اجزا   ف ي توص   ي برا   ي طور مداوم از سه كلمة اصل به   ق ي عهد عت انگارها،  گانه باور سه به  

  ( nephesh)   نفش  ؛ بر ضعف انسان( اشاره دارد   د ي در تأك  شتر ي انسان )ب   ي و ماد   ي رون ي (، كه به جنبة ب basar/    )جسم 
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.  رود ي م   ر كا اشاره به روح انسان به   ي ( كه برا ruach)   خ ا اشاره دارد؛ و رو   ي زندگ   ا ي كل شخص    ن ي و همچن نفس    كه به 

ال  ي در كتاب حزق   ، مثال   ي . برا »روح« باشد   ا ي »باد«، »نفس«    ي معنا تواند به  ي م   ، مورد كاربرد   نة ي رواخ، بسته به زم البته  

نفش    و   بار   266بسار    ق، ي در عهد عت   ده شده است. ي رواخ د   ي از فراز اول تا چهاردهم، هر سه معنا برا   37باب    ، ي نب 

اشاره به روح  مورد نظر،    ي كاربرد در معنا بار  صد  با حداقل  استفاده شده است كه  بار    378خ  ا و رو اند  كار رفته به بار    754

 (. Good, 1997, p. 47)   دارد انسان  

ق  ي ، گرچه در عهد عت ي و   ي درون   ي ها و اجزا ان ساحت ي و تناسب كامل م   كامل   ي شناس ها، انسان ست ي کوتوم ي تر ة  د ي عق   به 

  ضرورتاً   ، ق ي قت پنهان در عهد عت ي و حق (  Heard, 1868, p. 40) است    خود را نشان داده   ي خوب د به ي نهفته است، در عهد جد 

 . ( Boardman, 1867, v. 1, p. 327ت خود را نشان دهد ) ي د آشکار شود تا اهم ي در عهد جد   ي اله   ي دست وح د به ي با 

 ر آورده است: ي ن تفس ي رد دربارة ا ي جان بکفورد ه 
طورکه کثرت  باشد. همان   ي ز مترق ي ن   ي ت انسان توسط وح ي د کشف ماه ي قت خداوند است، با ي از حق   ي مترق   ي ا جلوه   ي اگر وح 

ن  ي د، بنابرا ي د آشکار گرد ي ج در کتاب مقدس و عهد جد ي تدر گر به ي کد ي م ثلاثه با  ي ث( و رابطة اقان ي تثل )   ت ي اشخاص در الوه 

 .( Heard, 1868, p. 39هوده نخواهد بود ) ي ب   ، ت انسان از جسم، جان و روح ي ماه   ي گانگ دگاه سه ي ن د يي انتظار تب 

  ، د نامشخص بود ي ش از عهد جد ي مردمان پ   ي اعتقاد دارند كه رابطة جسم و روح برا   ي ت آدم ي ماه   ي گانگ داران سه طرف 

جسم و روح در   ي ب و ناصواب از كاركردها ي عج  ي ها ن يي ن مطلب تب ي ان جان و روح. شاهد بر ا ي چه رسد به رابطة م 

شه  ي ه محل تأمل و اند ي كل   ، تپد، محل تفکر و احساس ي انسان م   ة ن ي مثال، قلب كه درون س   ي ق است. برا ي عهد عت 

.  ( see: Heard, 1868, p. 50-56شدند ) ي م   ي ( تلق 8:  1ان،  ي لپ ي گاه محبت )رساله به ف ي ها جا ( و روده 7:  16ر،  ي مزام ) 

 ن باب اصلاح شد. ي ن امور در كتاب مقدس ارائه و نگرش علما در ا ي از ا   ي ر بهتر ي تفاس   ، با گذر زمان 

 ين عهد   ن ي دورة ب .  2 ـ2

نه  ي دو عامل زم ،  د ي عهد جد  ي ر ي گ ق و ظهور و شکل ي عت  عهد ت  ي ن و حاكم ي تدو  ن ي دوران ب   در انگاران،  گانه باور سه به  

 ا ساخت:  ي انسان مه   ي وجود   ي ها فهم درك ساحت   ي را برا 

  ي و جسمان   ي ساحت ماد ،  ي ونان ي برخلاف شاعران    ونان، ي   لسوفان ي بود. ف   ي ونان ي لسوفان  ي عامل نخست، فلسفه و ف 

به  غ   وح وض   را  متما   ي ماد ر ي از بخش  دق   ي كاركردها كرده،    ز ي انسان  عبارات  با  را  و    كردند ي م   ف ي تعر   ي تر ق ي روح 

م  ي (. مفاه Heard, 1868, p. 27-36)   دادند ي انسان گسترش م مختلف    ي اجزا ن  يي تب   ي را برا   ي واژگان رة  ي دا   ي طوركل به 

 (. Good, 1998, p. 50اند ) ل ي ن قب ي از ا   phronemaو    nous  ،noëma  ،di-anoiaهمچون    ي و واژگان 

  لسوفان ي ف   ي تحولات زبان   ي ا هفتاده بود. مترجمان    ونان ي به    ي ق از زبان عبر ي عهد عت   ة هفتاد عامل دوم، ترجمة  

ترجمة تنخ از    ي گر سخن، برا ي به د   كتاب مقدس وارد كردند.   ة ترجم در    ، ي ونان ي به    ي عبر تنخ از  را با ترجمة    ي ونان ي 

ن نکته باعث  ي بهره بردند و هم   ، ي ونان ي   ي عن ي   ، م زبان مقصد ي ، از واژگان، اصطلاحات و مفاه ي ونان ي به زبان    ي زبان عبر 

 رد. ي بهتر به خود بگ   يي معنا   ، ان جسم، نفس و روح ي ك م ي شد كه تفک 
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 د ي جد   عهد در    ي انگار گانه . سه 2 ـ3

  د، ي عهد جد   سندگان ي شده است. نو   توسعه داده   د ي وضوح در سراسر عهد جد   به   منظر آنان معتقدند كه    انگارها گانه سه 

  ساركس   كنند: ي انسان استفاده م   عت ي طب   ي اجزا   ف ي توص   ي برا   ي از سه كلمة اصل   وسته ي پ   ق، ي عهد عت   سندگان ي مانند نو 

 (sarx  )وحنا،  ي ما ساكن شد« )  ان ي و در م  د ي گرد كلمه جسم همانند: »  بار استفاده شده است،  151، كه / جسم و بدن

  ي ک ي ز ي ، به جنبة ف د استفاده شده است ي در كتاب مقدس و عهد جد   بار   129حدود  كه  (،  soma)   ز سوما ي ( و ن 14:  1

  اشاره دارد و پنوما   ي انسان   ي منطق ـ    ي بار استفاده شده است، به جنبة روان   105( كه  psyche)   ك ي سا   ؛ د ن انسان اشاره دار 

 (pneuma  كه ،)موارد به روح انسان اشاره دارد   ن ي مورد از ا هشتاد  در    باًي تقر   و   كار رفته است به   د ي بار در عهد جد   385  

 (Good, 1997, p. 47 .) 

مثال،    ي اند. برا دگاه خود استدلال كرده ي ان د ي ب   ي د برا ي مختلف عهد جد   ي ها به بخش   ، انگار گانه دگاه سه ي روان د ي پ 

شما را بالکل مقدس گرداناد و روح و   ي سلامت   ي اما خودِ خدا ان اول آمده است: » ي ک ي از باب پنجم تسالون  23در فراز 

 (. 885، ص 1377« )ر.ك: هاكس،  ح ي مس   ي س ي محفوظ باشد در وقت آمدن سرور ما ع   ب ي ع ي نَفس و بدن شما تماماً ب 

تر است  نده كلام خدا زنده و مقتدر و برّ  را ي ز آمده است: »   ، فراز دوازدهم   ، باب چهارم   ، ان ي ن در رساله به عبران ي همچن 

«. در  قلب است  ي ها ت ي افکار و ن  ز ي م و فرورونده، تا جدا كند نَفس و روح و مفاصل و مغز را؛ و مم دودَ ر ي از هر شمش 

 شود. ي ده م ي ك د ي ز سه ساحت نفس، روح و جسم قابل تفک ي ن فراز ن ي ا 

  30د از فراز  ي د، با ي آ ي دست م روح، نفس و بدن به   ة گان ن فرازها سه ي اند كه اگر از ا ي انگاران مدع البته منتقدان و دوگانه 

  ي دل و تمام  ي خود را به تمام  ي خدا  هُوَه ي و د: » ي دست آ دل، جان، خاطر و قوت به  ي انگار ز چهارگانه ي ن  12مرقس باب 

انگاران را به  گانه سه   ي ن چالش ي «. وجود چن است   ن ي قوت خود محبت نما كه اول از احکام ا   ي خاطر و تمام   ي جان و تمام 

از    ي دل و قلب را جزئ   ، مثال   ي ب كرده است. برا ي دگاه خود ترغ ي گر و شکل دادن د ي د   ي ها به برخ ساحت   ي ارجاع برخ 

 . ( Lee, 1988, p. 117اند ) نفع خود بهره برده ن فراز هم به ي سان از ا ن ي اند و بد نفس و جان در نظر گرفته 

 ي لاد ي در سه قرن اول م   ي انگار گانه . سه 2 ـ4

  ي ار ي و بس   شد ي ارتدوكس محسوب م   ي ر ي تفس   سا، ي در سه قرن اول كل   دگاه ي د ن  ي ، ا ي انگار گانه داران سه طرف   ي ادعا به  

  موس ي د ي د   تو، ي مل   ان، ي تات   رنائوس، ي شده است. ا   ل ي معتقد بودند كه انسان از بدن، نفس و روح تشک   سا ي كل   ة ي از پدران اول 

  ن ي ا   ان ي طبق گفتة حام   ي چزاره، همگ   ل ي و باس   سا ي ن   ي گرگور   گن، ي اور   ه، ي اسکندر   لمنت ك   د، ي شه   وس ي ن ي ست و ي   ه، ي اسکندر 

 (. Berkhof, 1996, p. 191)   بودند   بند ي قاطعانه به آن پا   ز، ي تما 

نشستن   يكرس موجب به    يف كرد و حتين نگرش را تضعي ش به اين عده، آنچه گرا يباور ان به  يهمچن

همانند   ؛ گذاشتند  ياز خود بر جا  يات ياله  يهاانياز جر  يبود كه برخ  ييانگار شد، اتفاقات و خطاهادگاه دوگانهيد

 ي وس يپلاگمه ين يو خطا (Apollinarian) يناريآپول يخطا ،(pseudo-Gnostic view) يگنوس شبه دگاهيد

(semi-Pelagian( )Delitzsch, 1885, p. 106 .) 
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ذات بودن او با  ح و هم ي مس   ي در كمال وجود   ح، ي مس   ت ي الوه ر  ي در تفس   ا ي س ي لائود   س ي نار ي ، آپول ي لاد ي م   در قرن چهارم 

  ي جا به   ، ه برجسته شده بود ي ق ي ن   ة را كه در اعتقادنام   ي اله   ة لوگوس و كلم   ي همراه شد. و   ي وس ي دگاه آر ي د كرد و با د ي خدا ترد 

خود،    ي شناس ح ي ر در مس ي ن تفس ي س با ا ي نار ي (. آپول Schaff, 1979, v. 3, p. 711گرفت ) ي ح در نظر م ي مس   ي روح انسان 

 انداخت.  ي مخاطره م ز به  ي انگار را ن گانه و البته نگرش سه   زد ي لطمه م   ي س ي ع حضرت  كامل    ت ي به انسان 

گاه خود را از  ي س هم جا ي نار ي و آپول   محکوم شد   م 381در سال    ه ي قسطنطن اول    ي ح، در شورا ي از مس   ي ر و ي تفس 

  ي گانة افلاطون گانة پولس را با سه ، سه )در منظر افلاطون(   با خلط پنوما )روآه( با نوس  نارس ي آپول   دست داد. در واقع، 

گر  ي (. به د Heard, 1868, p. 65را با مشکل مواجه ساخته بود )   ي انگار گانه ر سه ي ن سبب، مس ي بود و بد اشتباه گرفته  

اما با اشتباه گرفتن لوگوس    كردند؛ ي درك م   ي درست كتاب مقدس را به   ي شناس انسان   ي طوركل به   ي ونان ي   پدران سخن،  

عنوان  به   ي آدم   ي و ساحت روان   ي عنوان انسان عقلان به   ي ساحت روحان  د، ي عهد جد  )روح(  ي با پنوما  ي نوس افلاطون   ا ي 

  ي انسان   ي پنوما   ، ي ست ي پنتئ مه ي ن   ي ا وه ي ش ا به ي بود(،    ها ي از گنوس   ي )كه اشتباه اصل ز كردند  ي را از هم متما   ي انسان نفسان 

  سا ي شد كه كل   ي خاص   ي ها منجر به بدعت   س، ي نار ي و آپول   گن ي اشتباه گرفتند كه در مورد اور   ي را با اله   ( ي )روح انسان 

  به   ، ي طوركل به   ن ي لات   ي سا ي اشتباهات، كل   ن ي بود كه در واكنش به ا   ن ي امر ا   ن ي ا   جة ي رسماً آنها را محکوم كرد. نت   ها بعد 

در قالب  معمول انسان    ي دوگانگ ن  ي بنابرا و    طور كامل رد كرد روان و پنوما را به   ن ي ب   ز ي و جروم، تما   ن ي وست آگ   يي راهنما 

 (. Heard, 1868, p. ixشد )   ل ي غالب در سراسر غرب تبد   دگاه ي د تنها  بدن و روح، به  

 يها دگاه ي د   ي گر ـ كه از سو ي د   ي ر خطاي ك تفس ي ه، با  ي قسطنطن   يسم در شورا ينار ي ت آپول ي پس از محکوم

ن جماعت  ي انزوا افتادند. ا انگار با مشکل مواجه شدند و به  گانه سه   ي ها مطرح شده است ـ نگرش   سم يان ي پلاگشبه 

نخست  گناه  از  روح  كه  بودند  آدم   ، ن يمعتقد  روان  و  جسم  بر  ميتأث   ي كه  به ي ر  است    گذارد،  گذشته  سلامت 

 (Delitzsch, 1885, p. 106  ) ار خود انسان  ي عت انسان اساساً خوب است و با اراده و اخت ي طب   ، ن اساس ي و بر ا

ن معتقد است كه به  ي وس، آگوست ي دگاه پلاگ ي اما در برابر د   ؛ كند   ي سلامت ط را به   ي ر نجات و رستگار ي تواند مس ي م 

(  Pelikan, 1971, v. 1, p. 300ده و نابود شده است ) ي ب د ي عت انسان در همان آغاز تولد آس ي ه، طب ي سبب گناه اول 

ن  ي آگوست   . ست ي ن   ي ک ي تحقق دادن به ن به    ل ي تما   ا ي   ي خوب قادر به انجام    ي اله   ض ي ف   ت ي انسان جدا از حاكم   ن ي و بنابرا 

سان، از  ن ي ده شود و بد ي ساحت انسان كش   ي نکه به دوگانگ ي جز ا   ، نداشت   ي راه   ي وس ي پلاگ   ي ها شه ي مقابله با اند   ي برا 

 . ( Heard, 1868, p. 6رد ) ي ده در نظر بگ ي فا ي ان روح و روان را ب ي ز م ي انگارها خارج شود و تما گانه سه   ة ي ناح 

سم، از  ي پس از اصلاحات و ظهور پروتستانت   ي ها در دوران   ي و حت   ي انگار در قرون وسط گانه هرحال، نگرش سه به 

 دوم سقوط كرد.    ة انگار برخوردار شد و به رد دوگانه   ي ها دگاه ي به د نسبت   ي اقبال كمتر 

ه بر كتاب  ي م و قوت آنها را با تک ي پرداز ي م   ي انگار گانه شده بر سه ارائه   ي ها استدلال   ي ن فراز به بررس ي اكنون و در ا 

 م. ي ن ي نش ي م   ي اب ي مقدس به ارز 
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 ي انگار گانه ها بر سه استدلال   ي . بررس 2 ـ5

ا  ب ي در  از  پس  بخش  شواهد ي ن  ا   ي ان  دربارة  مقدس  كتاب  در  مهم ي كه  به  دارد،  وجود  نگرش  استدلال ي تر ن    ي ها ن 

  د يي ا ي ب   ت، ي نها   در م كرد.  ي آنها توجه خواه   ي ز به بررس ي ن   ي اندك   ، م و البته در جهت استفاده از فرصت ي كن ي انگاران توجه م گانه سه 

با    ل ي دلا   ن ي از ا   ي ار ي كه بس ي . درحال م ي نداز ي ب   ي ند، نگاه ز ي متما   و روحِ   نفس   ي معتقدند افراد دارا كه  از محققان    ي برخ   ل ي به دلا 

 كرد.   م ي خواه   نظر   ز ي متقابل ن   ي ها . ما به استدلال كشند ي چالش م   ، اكثر محققان آنها را به شوند ي كتاب مقدس شروع م 

 کتاب مقدس به سه ساحت وجود انسان   ة ل اول: اشار ي . دل 2 ـ5 ـ1

گانه بودن  ها به سه ن فراز ي ا   ة كه خوانند ي ا گونه به   ؛ برد ي نام م و روح را با هم    نفس بدن،    ي متعدد   عبارات در    پولس 

  ي اما خودِ خدا ان آورده است: » ي ک ي اول خود به تسالون   ة او در رسال  ، مثال  ي شود. برا ي ل م ي انسان متما  ي ساحات وجود 

محفوظ باشد، در وقت آمدن سرور ما   ب ي ع ي ب  س و بدن شما تماماًس گرداناد و روح و نفْ  ّ شما را بالکل مقد   ي سلامت 

 (. 23:  5  ان، ي ک ي اول تسالون « ) ح ي مس   ي س ي ع 

 نقد 

  ، گر كتاب مقدس ي د   ي ها ست؛ چراكه در فراز ي ن   ي انگار گانه سه   ي ل بر درست ي گانه، دل پولس از عبارت سه   ة صرف استفاد 

خود را به همة    ي خدا   هُوَه ي   نکه ي را گفت: ا   ي و  ي س ي ع مثال: »   ي ت قرار گرفته است. برا ي مورد عنا   ي گر ي د   ة گان گاه سه 

وجود    ة گان ن فراز، »دل«، »نفس« و »فکر« سه ي (. در ا 37:  23،  ي « )مت فکر خود محبت نما   ي نفس و تمام   ي دل و تمام 

 خود را نشان دهد.   ي ز كارآمد ي ن مورد ن ي د در ا ي ق باشد، با ي ن اگر استدلال بالا دق ي اند. بنابرا شده   ي انسان معرف 

ن  ي در نظر گرفته است. بنابرا   ي وجود آدم   ي ساحات چهارگانه برا   ، ات كتاب مقدس با همان لحن ي ن گاه ادب ي همچن 

ل  ي ام فصل دوازده از انج ي در فراز س   ، مثال  ي انسان چهارگانه است. برا   ي مشابه، ساحات وجود  ي ل ي دل د گفت كه به ي با 

ت خود محبت نما   ّ قو   ي خاطر و تمام   ي جان و تمام   ي دل و تمام   ي خود را به تمام   ي خدا   هُوَه ي و  مرقس آمده است: » 

 (.  30:  12« )مرقس،  است   ن ي ل از احکام ا  ّ كه او 

  ي ها تلق ان آن ساحت ي در ب   ي پرداز ا عبارت ي گر را ي انات د ي م و ب ي بدان   ي رسد كه انسان را دوساحت ي نظر م اكنون به  

ها انسان را  ن فراز ي م با ا ي نکه بخواه ي رسد تا ا ي م   ي بهتر  ة ج ي م، كار به نت ي كن   ي ا ذكر عناصر آن دو ساحت تلق ي م و ي كن 

ت توجه به خداست  ي ، اشاره به اهم ي ا مت ي ل مرقس  ي در انج   ي س ي م. عبارت حضرت ع ي لحاظ كن   ي ساحت سه   ي موجود 

  ي د كه ساحت فراماد ي ز درصدد است بگو ي و عبارت پولس ن   ؛ د با تمام وجودش به خدا محبت داشته باشد ي با   ي كه آدم 

 بودن ندارد.   ي ساحت در جهت سه   ي و تلاش   ؛ بماند   ي ب باق ي ع ي ب   ي س ي تا روز ملاقات حضرت ع   ، م ي انسان را هرچه بنام 

 خدا   کلام م نفس و روح با  ي ل دوم: تقس ي . دل 2 ـ5 ـ2

م و فرورونده  دودَ ر ي تر است از هر شمش نده كلام خدا زنده و مقتدر و برّ را ي ز ان آورده است: » ي پولس در رساله به عبران 

ن عبارت،  ي (. در ا 12:  4ان،  ي « )عبران قلب است   ي ها ت ي افکار و ن   ز ي س و روح و مفاصل و مغز را؛ و مم تا جدا كند نفْ 
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از    ي حاك   ، ن جدا ساختن ي جسم، نفس و روح. ا   ي عن ي   ؛ كند ي انسان را از هم جدا م   ي وجود   ي ها و اجزا كلام خدا ساحت 

 وجود سه ساحت در انسان است. 

 نقد 

  سخن به   ي ق وجود آدمي عم  ي ها ان، از بخش ي ن فراز از رساله به عبراني ن عبارت آنجاست كه در ا ي مهم در ا  ة نکت

»نفس«    ة ست كه به دو ساحت جداگاني ن فراز، غرض آن ن ي د كه در منظر و توجه خداوند قرار دارد. در ا ي آ ي ان م ي م 

كه از مفاصل، مغز،  چنان   ؛ روح را مورد دقت قرار دهد   ، مختلف   ة ي و »روح« اشاره كند؛ بلکه درصدد است از دو زاو 

د  ي م، بايما دو ساحت نفس و روح داشته باش   ، كي ن تفک ي ها هم سخن گفته است. اگر قرار باشد كه با ا ت ي افکار و ن

م و در  ي مفاصل و مغز را قرار ده   ، م و در كنار جسمي بدان   ي ساحتم و انسان را شش يي فزاي ها ب گر بدان ي چهار ساحت د 

  ي رمادي هستند كه به بعد غ   ي ن، »نفس« و »روح« اصطلاحات يم. بنابرا ي ر يها را در نظر بگ ت ي كنار نفس هم افکار و ن 

 ما هستند.   ي ما اشاره دارند و ساحت فراجسمان

   « ي و »روحان   « ي روحان ر ي »غ ان به  ي ک آدم ي ل سوم: تفک ي . دل 2 ـ5 ـ3

به قرنت   ة رسال   در پولس   از آدم ي اول  تفک ي ان، سه گروه  از هم  را  الف( كسان ي ان  از جسم   ي ك كرده است:  اند و  كه 

(  psychikosاند ) ي رمعنو ي و غ   ي اند و نفسان كه تابع نفس ي (؛ ب( كسان 1:  3ان،  ي ( )اول قرنت sarkinosاند ) ي جسمان 

ك  ي ن تفک ي (. ا 15:  2ان،  ي شوند )اول قرنت ي ( برشمرده م pneumatikos)   ي كه روحان   ي ج( كسان   ؛ ( 14:  2ان،  ي )اول قرنت 

ن سه ساحت، در عالم سه گروه  ي تبع ا سه ساحت جسم، نفس و روح است و به   ي دارا   ي از آن است كه آدم   ي حاك 

 شوند. ي افت م ي گفته از مردم  ش ي پ 

 نقد 

  ؛ اما به كند ي م   ز ي متما   « ي »روحان فرد  از    ، شتر دارد ي ا به نفس خود توجه ب ي است    « ي جسمان را كه »   ي مطمئناً فرد   پولس 

القدس«  روح رفتن از  ي پذ   اثر »   ي معنا به    ات پولس، ي در عبارات و ادب   « ي »روحان سخن گفتن دربارة فرد  كه    رسد ي م نظر  

 ح.  ي مؤمنان به مس   ي برا   ، است   ي ت پولس ي ح ي ق مس ي القدس آشکار ساختن حقا ؛ چراكه در زبان پولس، كار روح است 

 ن روح و عقل ي ز پولس ب ي ل چهارم: تما ي . دل 2 ـ5 ـ4

« )اول  شود ي من برخوردار نم   لکن عقل   كند؛ ي دعا كنم، روح من دعا م   ي اگر به زبان   را ي : »ز د ي گو ي پولس م   ي وقت 

استدلال،    ن ي ا   ا ي و آ   دهد؟ ي روحش انجام م با  متفاوت    ي كار   ي عقل آدم كه    ست ي معنا ن   ن ي به ا   ا ي (، آ 14:  14،  ان ي قرنت 

 روح ما؟   نه ماست،    نفس از    ي و تفکر ما بخش   عقل كه    كند ي نم   د يي را تأ   انگارها گانه سه 

 نقد 

دعا    ي آدم است كه آنچه    ن ي «، منظورش ا شود ي من برخوردار نم   ؛ اما عقل كند ي : »روح من دعا م د ي گو ي پولس م   ي وقت 

وجود دارد كه    ي رجسمان ي غ   ي جزئ   ي از آن است كه در آدم   ي عبارت پولس حاك .  كند ي درك نم عقلش آن را    كند، ي م 
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  ي رجسمان ي ن جزء غ ي نکه ا ي وجه اشاره ندارد به ا چ ي ه ن مطلب به ي و البته ا   ؛ تواند با خدا ارتباط برقرار كند و او را بخواند ي م 

  ي ها از ابعاد و بخش   ي تواند حاك ي در واقع م  ، ن عبارت ي ل شده است. ا ي تشک  ، روح و نفس   ي عن ي  ، از دو بخش مختلف 

 ك نفس از روح. ي نه تفک   ، مختلف نفس و روح باشد 

 ز از افکار و عواطف ي متما   ي ل پنجم: وجود ادراکات روحان ي . دل 2 ـ5 ـ5

دارند كه در قالب احساسات، عواطف و ادراكات    ي و ادراك   ي اند كه آنان از حضور خداوند آگاه ي انگارها مدع گانه سه 

  ، ز از نفس است ي نام روح كه متما به    ي كنند كه اگر ساحت ي ن سؤال را مطرح م ي اكنون آنها ا   شوند. ي واقع نم   ي نفسان 

 از انسان نسبت داد؟   ي د به چه بخش ي ن ادراكات و احساسات از حضور خداوند را با ي وجود نداشته باشد، ا 

 نقد 

حاصل    ان ي ح ي مس   ي كه در هنگام دعا برا   ي ا ادراك حالت ي ا ادراك و احساس حضور خداوند  ي ن است كه آ ي ا   ي سؤال جد 

  ي ا ه ي ن احساس و ادراك، لا ي ا ا ي قت واحد؟ آ ي ك حق ي عنوان  طة روح و نفس به ي است خارج از مقام و ح   ي ا ده ي شود، پد ي م 

از ادراكات و    ي گر سخن، برخ ي ست كه در نفس انسان واقع شده است؟ به د ي ن   ي تر از همان احساس و ادراك ق ي عم 

اند كه  ق ي ده و عم ي چ ي گر پ ي د  ي اما برخ  ؛ ند ي آ ي ن توجهات و تعقلات حاصل م ي تر اند و با ساده ي احساسات انسان سطح 

به جدا كردن ساحت نفس   ي از ي ن  ، ك ي ز و تفک ي ن تما ي است. ا  ي رعقلان ي افت غ ي  ي نوع گاه عقل هم بدان راه ندارد و به 

دعا كنم،    ي اگر به زبان   را ي »ز انسان است:    ي متفاوت ساحت فراماد   ي ها ت ي از فعال   ي از ساحت روح ندارد و در واقع حاك 

 . ( 14:  14،  ان ي « )اول قرنت شود ي من برخوردار نم   لکن عقل   كند؛ ي روح من دعا م 

در جهت عکس و   ي اند؛ ول دارد كه فراتر از تعقل، احساس و عاطفه  ي احساسات و ادراكات   ي گر، گاه آدم ي د ي ازسو 

ن  ي كند. سؤال ا ي را ادراك و احساس م   ي من ي اهر   ي روها ي كه انسان ن   يي مانند آنجا   ؛ خلاف ارتباط با خداوند قرار دارند 

ر  ي ارتباط با خدا تفس   ي م؟ ساحت روح كه برا ي ن ساحت نسبت ده ي د به كدام ي ن ادراكات و احساسات را با ي است كه ا 

  ، ر بهتر ي تعب و به   ي ل ادراكات نفسان ي ن امور ذ ي جز قرار دادن ا  ي ا راه ي شوند؟ آ ي ن امور به كجا ارجاع داده م ي شد؛ پس ا 

شود و  ي ن بخش ارجاع داده م ي ز به هم ي حضور خدا ن   ة ي ن است، ادراكات در ناح ي وجود دارد؟ اگر چن   ، ادراكات روح 

 رد. ي گ ي ان نفس و روح انجام نم ي د م ي جد   ي ک ي تفک 

  ي ز ي دهد و ساحت متما ي كه در كتاب مقدس وجود دارد، احساس حضور خدا را به نفس و روح نسبت م  ي عبارات 

(  46:  1« )لوقا،  كند ي م   د ي را تمج   هُوهَ ي جان من  د: » ي گو ي م م ي مثال، مر   ي كند. برا ي نم   ي معرف   ، از نفس را كه روح باشد 

او را متبارك    را متبارك بخوان و هرچه در درون من است، نام قدوسِ   هُوَه ي   ! جان من   ي ا آورد: » ي ر م ي ا داوود در مزام ي 

  ي جان و تمام   ي دل و تمام   ي خود را به تمام   ي خدا   هُوَه ي و  گفته است: »   ي س ي ا حضرت ع ي (  1:  103ر،  ي « )مزام خواند 

انسان    ي رماد ي قت اشاره به ساحت غ ي درحق   ، ن موارد ي (. تمام ا 30:  12« )مرقس،  ت خود محبت نما  ّ قو   ي خاطر و تمام 

 اند. همچون »جان« خوانده   ي مختلف   ي ها دارند و آن را با نام 
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از انسان    ي تفاوت در اصطلاح است و به بخش متفاوت   ك ي ، صرفاً  كند ي استفاده م   « روح » پولس از كلمة  اگر    ن ي بنابرا 

 م. ي واحد اراده كن   ي ك معنا ي كه از هر دو اصطلاح  ي م؛ درحال يي م دربارة نفس و روح سخن بگو ي توان ي ما م .  كند ي اشاره نم 

 ح بنا بر کتاب مقدس ي ل ششم: زنده بودن ارواح در مس ي . دل 2 ـ5 ـ6

در    ح ي و اگر مس » :  شوند ي ما زنده م   ارواح   م، ي شو ي م   ي ح ي ما مس   ي كه وقت   كنند ي استدلال م انگارها  گانه ن سه ي همچن 

اگر  آنان معتقدند كه    . ( 10:  8،  ان ي )روم   « است  ات ي سبب عدالت ح سبب گناه مرده است و اما روح به شماست، جسم به 

 ست؟ ي و روح ن   نفس   ن ي ب   ز ي تما   ي معنا به    ن ي ا   ا ي آ   . دارند   ده« ارواح »زن   ان ي ح ي دارند، فقط مس   نفس همة مردم  

 نقد  

  بارة مقدس در   كتاب   ي شوند؛ تاآنجاكه حت ي م   ي ستند كه واجد روح معرف ي ان ن ي ح ي ن مس ي كتاب مقدس، ا   ي ها افته ي بنا بر  

كه آشکارا    اند شده حال واجد روح دانسته  ن ي باا   ؛ ان در برابر خدا هستند ي ت طغ ي كه در وضع   كند ي صحبت م   ي كافران 

  ا ي   ( 30:  2،  ه ي )تثن   است كه خداوند روح او را سخت كرد   پادشاه حشبون،   ، « حون ي س ن كفار » ي از موارد ا   ي ک ي اند.  زنده 

تکبر نمود؛    ، ده ي چون دلش مغرور و روحش سخت گرد   کن ي ل د: » ي گو ي او م   ة است كه كتاب مقدس دربار   « نبوكدنصر » 

واضح است كه  (.  20:  5  ال، ي )دان   « افکنده شد و حشمت او را از او گرفتند   ر ي به ز   ش ي سلطنت خو   ي گاه از كرس آن 

 . شوند ي م   ي تلق روح    ي كه دارا   ستند ي ن   ي تنها كسان   ان ي ح ي مس 

ن است  ي ا منظور  (، 10:  8،  ان ي هستند« )روم   ات ي ح خاطر عدالت  : »ارواح شما به  د ي گو ي پولس م  ي وقت ن نگاه، ي با ا 

كه ارواح ما قبلًا    ست ي معنا ن   ن ي به ا د دانست كه »ارواح ما مرده بود«  ي البته با   و   ؛ هستند خدا«    ي »زنده برا   كه ارواح 

ر شده  ي تفس   « مرده » معنا    ن ي و به ا   كردند ي م   ي خدا زندگ   دور از معناست كه آنها    ن ي فقط به ا بلکه  كاملًا »مرده« بودند؛  

خدا زنده    ي (؛ اما برا 1:  2  ان ي )افسس   م ي عنوان كل افراد، در »خطاها و گناهان« »مرده« بود ما به   ب، ي ترت   ن ي . به هم بودند 

 . ( 11:  6،  ان ي )روم   م ي خدا« بدان   ي گناه و زنده برا   ي خود را »مرده برا   د ي و اكنون با   م، ي شد 

انگار دليل قابل توجهي از  انگار در مقايسه با ديدگاه دوگانه گانه رسد كه ديدگاه سه ي نظر م   ت به ي هرحال، در نها به 

 انگار قابل قبول است. ديدگاه دوگانه   ، كتاب مقدس ندارد تا بتواند از آن دفاع كند و بر اين اساس 

 ي ر ي گ جه ي و نت   ي بند جمع 

 دست آمد: ل به ي ج ذ ي در كتاب مقدس مطرح شد، نتا   ي آدم   ي وجود   ي ها ساحت   ة كه دربار   ي با در نظر گرفتن مطالب 

 ده نشده است. ي د   ي دگاه مخالف ي باره د ن ي نام »جسم« است و درا   به   ي و ي و دن   ي ماد   ي ساحت   ي . انسان دارا 1

واجد ساحت جسم    ي عن ي اند؛  دانسته   ي دوساحت   ي انسان را موجود   ي ا بر كتاب مقدس، عده ي ت و مبتن ي ح ي . در مس 2

قت  ي ك حق ي واحد و ناظر به    ي معنا   ي آنان در مواجهه با دو اصطلاح »نفس« و »روح«، آن دو را دارا  و ساحت روح. 

ند رفتن نفس و روح در  ي اطلاق فرا   ؛ هم   ي جا اند: كاربرد نفس و روح به ل اقامه كرده ي ن مهم پنج دل ي دانسته و بر ا 
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هم به    ، نسبت دادن ارتکاب گناه   ؛ ا روح و جسم ي نفس و جسم    ي دارا   ي عنوان موجود ن انسان به يي تب   ؛ هنگام مرگ 

 ت. ي و شباهت تام و تمام نفس و روح در كاركرد و فعال   ؛ نفس و هم به روح 

  ي پولس، انسان را دارا   ي ها ي از كتاب مقدس و مخصوصاً عبارت ي با توجه به فرازها   ي ا . در طرف مقابل، عده 3

انگارها قادر  اند كه دوگانه آورده   يي ها ل ي اند. آنان بر مطلب خود از كتاب مقدس دل سه ساحت جسم، نفس و روح دانسته 

جدا    ؛ امکان جدا شدن روح و نفس با اراده و كلام خدا   ؛ كتاب مقدس به سه ساحت انسان   ة اند: اشار به رد آنها بوده 

  ؛ ان روح و عقل قائل شده است ي كه پولس م  ي ز ي تما  ؛ « در كتاب مقدس ي رروحان ي « از »غ ي »روحان  ي ها كردن انسان 

 ح.  ي ها در مس و زنده بودن ارواح انسان   ؛ ز از افکار و عواطف كه كار نفس است ي متما   ي وجود ادراكات روحان 

پ 4 تا  م ي .  اول  قرن  سه  از  د ي لاد ي ش  سه ي ،  ب گانه دگاه  اقبال  از  بود.    ي شتر ي انگار  داران  طرف   ي ادعا   به برخوردار 

معتقد    سا ي كل   ة ي از پدران اول   ي ار ي و بس   شد ي ارتدوكس محسوب م   ي ر ي تفس   سا ي در سه قرن اول كل   دگاه ي د   ن ي ا   ، ي انگار گانه سه 

  د، ي شه   وس ي ن ي وست ي   ه، ي اسکندر   موس ي د ي د   تو، ي مل   ان، ي تات   رنائوس، ي شده است. ا   ل ي بودند كه انسان از بدن، نفس و روح تشک 

 . بودند   بند ي قاطعانه به آن پا   ز، ي تما   ن ي ا   ان ي طبق گفتة حام   ي چزاره، همگ   ل ي و باس   سا ي ن   ي گن، گرگور ي اور   ه، ي كلمنت اسکندر 

  دگاه ي نشستن د   ي كرس   ب به ج مو   ي كرد و حت   ف ي نگرش را تضع   ن ي به ا   ش ي عده، آنچه گرا   ن ي باور ا   به   ن ي همچن .  5

گذاشتند؛    ي جا  از خود بر   قرن چهارم به بعد   ي ات ي اله  ي ها ان ي از جر   ي كه برخ بود  يي اتفاقات و خطاها   ، شد انگار دوگانه 

 . ي وس ي پلاگ مه ي ن   ي و خطا   ي نار ي آپول   ي ، خطا ي گنوس شبه   دگاه ي همانند د 

ان آدم و زنده شدن او  ي دگاه پولس دربارة مرگ انسان با گناه و عص ي ن د يي ن دو نگاه، در تب ي ا   ي . تفاوت مهم و جد 6

دهد، دچار مرگ  ي ان آدم ابوالبشر، روح انسان كه ارتباط او با خدا را شکل م ي ن حالت، با عص ي است. در ا   ي س ي با نجات ع 

 ن ارتباط دوباره برقرار شد و روح او دوباره زنده و متولد شد. ي ه و كفاره شدنش، ا ي ، با فد ي ا آدم ثان ي   ي س ي شد و با آمدن ع 

بر كتاب مقدس  ي كه مبتن   ي متعدد   ي ها دگاه خود، به استدلال ي ن د يي تب   ي انگارها برا گانه انگارها و سه . دوگانه 7

 ن نوشتار در حد فرصت و امکان به آنها پرداخته شد. ي اند كه در ا تمسك جسته   ، هستند 

رش قرار  ي آورد و مورد پذ ي دست م از كتاب مقدس به   ي شتر ي قدرت ب  ي انگار رسد كه دوگانه ي نظر م  ت به ي . در نها 8

ن نگاه كتاب  يي تب   ي در پ كه    اند چارچوب قالب و  دو  انسان،    ي ها ساحت   ي و دوگانگ   ي گ گان سه گر،  ي د   ي رد. به عبارت ي گ ي م 

كه  ي ؛ درحال كند ي م   ز ي و روح را متما   نفس بدن،    ، ي انگار گانه سه   شوند. ي ده م ي او د   ي ت انسان و ساحات وجود ي مقدس به ماه 

هر دو  روشن است كه  است.    ك ي شر   ي ماد كه با بدن  رد  ي گ ي در نظر م   ي ماد ر ي جوهر غ   ك ي نفس و روح را    ، ي دوگانگ 

 دست آورد. را به   يي نظر نها   ، ق ي دق   ي د با بررس ي كه با   شوند ي م   ي بان ي مختلف كتاب مقدس پشت   عبارات   با   دگاه ي د 

دگاه پولس  ي ت از د ي خود، قدرت حما   ي ل محکم برا ي افت نکردن دل ي با در   ، انگار گانه ن سه يي نکه تب ي ا   يي نها   ة ج ي . نت 9

 را ندارد.   ي ات انسان با گناه اصل ي در باب مرگ و ح 
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Abstract 
Christianity has consistently faced the challenge of the evolution of its 
doctrines. However, the term "evolution" is not particularly favored by the 
Catholic Church. The central question is: to what extent is the evolution of 
religious doctrines acceptable? From Newman's perspective, the evolution of 
doctrine is justifiable, and the correct solution for the Catholic Church in this 
regard is the theory of the "Development of Christian Doctrine." He 
considers development to be an inevitable process for any living idea. 
According to him, understanding a profound idea is impossible without a 
long period of time and deep reflection. Divine revelation remains alive only 
through genuine development. The Apostles only partially comprehended 
the divine revelation. In the process of subsequent development, with the 
realization of new revelations, novel aspects of it have been understood and 
guaranteed by the infallible authority of the Church. Based on the 
characteristics of early Christianity, Newman considered doctrinal evolution 
to be both expected and necessary and sought to prove that current doctrines 
are the expected developments and that adhering to them is a logical duty. He 
proposed seven criteria to distinguish true development from corruption: 
preservation of type; continuity of principles; power of assimilation; logical 
sequence; anticipation of the future of ideas; conservative action upon the 
past; and chronic vigor. This theory is not without fundamental flaws, such 
as reliance on weak evidence and overlooking counter-evidence, and it 
remains inadequate for resolving the issue. The authors of this article have 
endeavored to analyze this theory using a documentary research method. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ومن ي ن   ي « هنر ي ح ي آموزة مس   ة »توسع   ة ي نظر   ي بررس 

   عبدالله تطب   ة رشت   ي دکتر   ي دانشجو   /         ي محمدحسن  گرا ي اد   ي ق ي مطالعات  اله ي ان  اد   ي ح ي ات مس ي ش  ا ي دانشگاه  قم،  مذاهب،  و   ران ي ان 
   mh.abdollahi@urd.ac.ir 

 meftah@urd.ac.ir ران ي ا   قم،   مذاهب،   و   ان ي اد   دانشگاه   ي م ي ابراه   ان ي اد   ار گروه ي دانش   / احمدرضا مفتاح 

 sadeghnia@urd.ac.ir ران ي ان و مذاهب، قم، ا ي دانشگاه اد   ي م ي ان ابراه ي گروه اد   ار ي دانش   / ا ي ن مهراب صادق 
 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 02/ 07  پذيرش:   -   1403/ 11/ 18  دريافت: 

 ده ي چک 
ند  ي ر »تحول« چندان خوشا ي ن، تعب ي با وجود ا   . است   بوده   مواجه   ها آموزه   تحول   چالش   با   همواره   ت ي ح ي مس 
از نظر    است؟   ي رفتن ي پذ   ي حد   چه   تا   ي ن ي د   ي ها آموزه   تحول   كه   است   ن ي ا   مسئله   ست. ي ك ن ي كاتول   ي سا ي كل 
  ة »توسع   ة ي نظر   ، نه ي ن زم ي ك در ا ي كاتول   ي سا ي كل   ح ي حل صح و راه   است   ه ي قابل توج   ي ا آموزه   تحول   ومن، ي ن 

  ك ي   فهم   ، ي از نظر و .  داند ي م   زنده   ة ش ي اند   هر   ي برا   ر ي زناپذ ي گر   ي را امر   توسعه   او   . است   « ي ح ي مس   ة آموز 
  ة توسع   ك ي   با   تنها   ي اله   ة مکاشف .  ست ي ن   ر ي پذ امکان   ق ي عم   ي تفکر   و   ي طولان   ي زمان   ي ط   بدون   ق ي عم   ة د ي ا 

  تحقق   با   ، ي بعد   ة ند توسع ي فرا   در .  اند كرده   درك   را   ي اله   ة مکاشف   ي حد   تا   فقط   رسولان .  است   زنده   ن ي راست 
  ن شده است. ي درك و تضم   سا ي كل   ر ي ت خطاناپذ ي توسط مرجع   آن از    ي ع ي بد   ي ها ، جنبه د ي جد   ي ها مکاشفه 

ده  ي و كوش   داند ي م   ي را مورد انتظار و ضرور   ي ا ه، تحول آموزه ي ت اول ي ح ي مس   ي ها ي ژگ ي و   بر اساس ومن  ي ن 
  ي منطق   ي ا فه ي وظ آنان  عمل به    و   ند مورد انتظار   ي ها توسعه   همان   ي كنون   ي ها آموزه   است كه ثابت كند 

اند  عبارت   ارها ي مع   ن ي ا   ن از فساد ارائه داده است. ي ز توسعة راست ي را جهت تما   ي ا گانه هفت   ي ارها ي مع   او   است. 
  ك ي   ندة ي آ   ي ن ي ب ش ي ؛ پ ي منطق   ي ؛ توال ي ساز کسان ي اصول؛ قدرت جذب و    ي وستگ ي تداوم و پ   ، : حفظ نوع از 
  ي همچون استوار   ي اساس   ي از اشکالات   ي ه خال ي ن نظر ي ا   قدرت مستمر. و  خود؛    نة ي ش ي استوار بر پ   ي ؛ كنش ده ي ا 

ن مقاله  ي سندگان ا ي نو   حل مسئله ناتوان است.   نة ي زم   دن شواهد مخالف نبوده و در ي ف و ند ي بر شواهد ضع 
 . د ن بپرداز ه  ي ن نظر ي ل ا ي به تحل   ي اند كه با استفاده از روش مطالعات اسناد تلاش كرده 

  . ن وم ي ن   ي هنر   جان   ك، ي كاتول   ي سا ي كل   تحول،   آموزه،   توسعه،   : ها دواژه ي كل 
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 مقدمه 

  ن ي ا   پردازان شه ي اند   ذهن   خ، ي تار   طول   در   و   بوده   مطرح   مختلف   ان ي اد   در   همواره   ي ن ي د   ي ها آموزه   ر يي تغ   امکان   مسئلة 

  و   ي واقع   تداوم   كه   آنجاست   از   مسئله   ن ي ا   ت ي اهم .  است   واداشته   پاسخ   افتن ي   به   را   آنان   و   مشغول   خود   به   را   حوزه 

  ت ي ح ي مس   ن يي آ   در .  است   بوده   گران ي د   از   ز ي تما   و   ن يي آ   اعتبار   و   خلوص   ار ي مع   ن ي تر مهم   خود،   سرمنشأ   با   ها آموزه   ي همان ن ي ا 

  ن ي ا  خلوص  و   اعتبار   همواره  مسئله  ن ي هم   و   خورد ي م   چشم به   ه ي اول  پدران  و  ح ي مس   م ي در تعال  ي ا گسترده  تحولات   ز ي ن 

ن  ي تر اند. برجسته ن امر ارائه داده ي ا   يي چرا   به   را   ي گوناگون   ي ها پاسخ   ي ح ي مس   دانان ي اله .  است   برده   سؤال   ر ي ز   را   ن يي آ 

ن شده است. مسئلة  ي ومن تدو ي ن   ي جان هنر   ي است كه از سو   « ي ح ي توسعة آموزة مس » ة  ي نه، نظر ي ن زم ي پاسخ در ا 

  ي ها تحولات گستردة آموزه   ي و چگونگ   يي به چرا   ي قاً چه پاسخ ي ومن دق ي ن   ي ن نوشتار آن است كه هنر ي ا   ي اصل 

  ي از سو   « ي ح ي توسعة آموزة مس » ة  ي ن مسئله از آنجاست كه نظر ي ت ا ي و تفاوت آنان ارائه كرده است. اهم   ي ح ي مس 

تنها ممکن، بلکه  ها نه ه، تحول آموزه ي ن نظر ي رفته شده است. بر اساس ا ي پذ   ي دگاه رسم ي عنوان د ك به ي كاتول   ي سا ي كل 

ضرور  ضابطه ي ح   ي لازمة  تحولات  آنهاست.  تأ ات  مورد  و  مرجع يي مند  كل ي د  درحق ي ت  توسعه ي سا،  ن  ي راست   ي ها قت 

 است.   ي بعد   ي اله   ي ها مکاشفه   واسطة ح به ي د مکاشفة مس ي و اسرار جد   ي كشف معان   ه و ي اول   ي ها آموزه 

 ,Martin, 2001شدة انگلستان بود ) اصلاح   ي سا يش نامدار كل يدان و كش ي ومن، استاد دانشگاه آكسفورد، الهي ن 

p. 17-30  سا ي ن كليبه ا   ي ش يك راست   ي ها دنبال بازگشت سنت ( كه بعدها در جرگة رهبران جنبش آكسفورد به

ا   كه به   ي پس از مناقشات   . ( Church, 1891, p. 27برآمد )  انتشار    ي ش يش آمد، از مقام كش ي ش پ ي هاده ي دنبال 

ش  يعنوان كش سرعت به وست و به ي ك پ يكاتول   ي ساي( و به كل Newman, 1994, p. 125-126كرد )   ي ر يگ كناره 

  گشت   ي س معرفيعنوان قد به   م 2019او در سال    . ( Martin, 2001, p. 130نال منصوب شد ) ي و سپس كارد 

 (Bordoni, 2019 ) .   ومن ينکه ن ي با ا  است.   ي حي دانان مس ي ن اله يرگذارتر ياز تأث   ي ک يار،  ي فات بس ي با داشتن تأل   ومن ي ن

 ن شورا داشته است. ي بر ا ي ار ي ر بس ي ش تأث ي ها شه ي د، اند ي دو نرس  ي کان يوات   ي به شورا 

به  ( Apologia pro Vita Sua)  خود  ي دفاع از زندگ از جمله در كتاب  خود،  متعدد  ي ها ي سخنران  و  ها كتاب  در  ومن ي ن 

  ي ح ي مس   آموزة   توسعة   باب   در   ي مقالات با عنوان    ي و   كتاب   ن، ي ا   با وجود .  است   پرداخته   ي ح ي آموزة مس   شة توسعة ي اند   ي ح مبان ي تشر 
 (An Essay on Development of Christian Doctrine )   است   « ي ح ي »توسعة آموزة مس   ة ي نظر   باب   در   منبع   ن ي تر مهم  .

  شده  انجام  ، ي آلمان  و  ي س ي انگل  جمله  از  گوناگون،  ي ها زبان  به  نه ي زم  ن ي ا  در   ي اد ي ز  ار ي بس  فات ي تأل  و  ها پژوهش  ، ي بعد  دوران   در 

  ي نترنت ي ا   ي ها گاه ي پا   ن ي همچن   اند؛ پرداخته   ه ي نظر   ن ي ا   به   »توسعة آموزه«   عنوان   ل ي ذ   ي ح ي مس   ي ها المعارف ة ر ي دا   از   ي ار ي بس .  است 

 نه وجود ندارد. ي ن زم ي ا   در   ي فارس   زبان   به   ي مستقل   اثر   چ ي ه   حال ن ي درع .  اند آمده   وجود به    نه ي زم   ن ي ا   در   ي متعدد 

 شده ارائه   ي ها حل و راه   ي ح ي مس   ي ها . تحول آموزه 1

  ت ي الوه   آموزة .  است   بوده   ت ي ح ي مس   ة ي اول   دوران   از   پس   و   ي خ ي تار   ي ند ي فرا   در   ، ي ح ي مس   ي ها آموزه   از   ي ار ي بس   ي ر ي گ شکل 

  مقدس   كتاب   آموزة   ، ( 96 ـ95، ص 1375  سن، ي ت )   ث ي تثل   آموزة   ، ( 617 ـ597  و   348 ـ339، ص 1389  ولفسن، )   ح ي مس 



           ،  62 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

 (Timothy, 2011, p. 25 آموزة تکر ،) ي پاپ   ي (، آموزة برتر 409 ـ404، ص 1381گران،  ي ان و د ي م مقدس )محمد ي م مر ي  

 (Kung, 2003, p. 67-78 آموزة تبدل جوهر ،) ي (، آموزة تعم 195، ص 1380ن، ي )ل   ي ( د كودكانVatican, 1980  ،)

،  1377،  ي د ي گر  ت )اُ. ي (، آموزة رهبان Schonborn, 1994, p. 57؛  236، ص 1393وورست،   ل )وان ي م تماث ي آموزة تکر 

م 144 ـ133ص  ) Betz, 2009, p. 489؛  143، ص 1377شل،  ي ؛  برزخ  آموزة  و   )Doniger, 2006, p. 891  از  )

 اند. افته ي ت  ي گرفته و رسم   شکل   ي خ ي تار   ي ند ي كه در فرا   اند ي ح ي مس   ي ها ن آموزه ي تر مهم 

  ي ح ي مس   ي ات ي اله   شمندان ي اند   ان ي م   در   ي ا آموزه   تحولات   ي ست ي چ   ن يي تب   در   متفاوت   کرد ي رو   سه   از   توان ي م   ي طوركل به 

) دگرگون   ي ها ه ي نظر   (، logical theories)   ي منطق   ي ها ه ي نظر :  برد   نام    و   ( Transformistic theoriesگرا 

 . ( Theological theories)   ي ات ي اله   ي ها ه ي نظر 

توسعة آموزه   ي ا منحصراً گزاره   ي مفهوم   ي منطق   ي ها ه ي نظر  از طر دهد.  ي ارائه م   ي ا از  خود    امبران ي پ   ق ي خداوند 

  آنان   ي منطق راه و آزمون توسعة واقع   و   ابلاغ كرده است ها  انسان به    ي را در مورد خود و رستگار   ق ي از حقا   ي ا مجموعه 

  ها دانستند. گزاره ي بودن آنان م   ي منطق   ي ژگ ي را و   ي ات ي اله   ي ها ي ر ي گ جه ي رش بودن نت ي . آنان سرّ قابل پذ كند ي را فراهم م 

  ي ها گزاره .  باشند   شده   گنجانده   ، ي ضمن   ا ي   ح ي صر   طور به   ه، ي اول   مان ي ا   ي لفظ   گفتار   در   كه   شوند ي م   آشکار   رسماً  ي زمان 

  ن ي چن   ك ي كاتول   ي سا ي كل .  ند ي آ ي م   دست به   شده مکاشفه   و   ح ي صر   گزارة   كنار   در   ي عقل   ي ا مقدمه   از   ي ضمن   مکشوف 

 . ( Walgrave,1981-1989)   رد ي پذ ي نم   سا ي كل   ت ي مرجع   نقش   ده گرفتن ي ناد   و   ي عقل   صرفاً  نگاه   جهت   به   را   ي کرد ي رو 

  از  ي تجرب  منحصراً  ي مفهوم   کرد، ي رو   ن ي ا .  شد ي م  ده ي د   ي خ ي تار   ي ر يي تغ   عنوان به  گرا دگرگون   ي ها ه ي نظر   در   توسعه 

  در   را   خدا   با   ارتباط   از   ي معرفت   و   كند ي م   عمل   انسان   تجربة   در   همواره   ي اله   مکاشفة .  است   داده   ارائه   را   مان ي ا   و   ي وح 

  برابر   در   م ي تسل   و   خداوند   به   ي م ي صم   اعتقاد   به   كه   است   ي اله   مکاشفة   ي برا   ي درون   ت ي قابل   آن   مان ي ا .  آورد ي د م ي پد   انسان 

  ي حاو   وجه چ ي ه به   اما   اند، گرفته   الهام   مان ي ا   از   كه   ستند ي ن   ي ذهن   يي ها ده ي آفر   جز   ي ا گزاره   ي ها آموزه .  شود ي منجر م   او 

 . كنند ي م   ر يي تغ   فرهنگ   ي كل   تحول   با   و   ستند ي ن   ي وح   قت ي حق 

رماخر  ي شلا  (، Johann Salomo Semlerسملر )  سولومون   وهان ي   (، Philipp Jakob Spenerاسپنر )   پ ي ل ي ف 

 (Schleiermacher ،)   ي ر   آلبرشت ( )   و   ( Albrecht Ritschlچل    ن ي تر مهم   از   ( A. von harnackهارناك 

  ت ي ح ي مس   ن ي بنابرا   و   ي قلب   ي امر   را   آن   داد و ي م   ل ي تقل   ي درون   تجربة   به   را   ي واقع   ن ي د   هارناك .  کردند ي رو   ن ي ا   پردازان ه ي نظر 

  ر و تحول يي تغ  با   و  هستند   ن ي د   ي ظاهر  کرة ي پ   ي اجتماع   ي هنجارها   دگاه او، ي از د   . دانست ي م  توسعه  ا ي   خ ي تار  از  فراتر  را 

  ساها ي كل   همة   و   ست ي ن   شانه ي ك راست   دگاه ي د   ي رسم   دگاه ي د   از   کرد، ي رو   ن ي ا .  افتد ي نم   خطر به   ت ي ح ي مس  جوهر   هرگز   آن، 

 . ( Walgrave, 2024)   كردند   رد   را   آن 

  ي معرف   يي ماورا   ي عامل   آن،   اعتبار   ن ي تضم   و   توسعه   روند   در  كه  اند شده   ده ي نام   ي ات ي اله   جهت  ن ي ا   به   ي ات ي اله   ي ها ه ي نظر 

  ي اجزا   دربردارندة   كه   دهند ي م   ارائه   را   مکاشفه   از   ي مفهوم   آنان .  است   رش ي قابل پذ   ي ات ي تلاش اله   و   مان ي ا   با   تنها   كه   شود ي م 



   63  . . .   و   محمدحسن عبداللهي   /   آموزة مسيحي« هنري نيومن   ة »توسع   ة بررسي نظري 

ن  ي ، بلکه همچن شود ي م ان  ي ب   ي كه با كلمات انسان را،    ي تنها آموزة نجات خود، نه   ي سا ي است. خدا به كل   ي ا رگزاره ي و غ   ي ا گزاره 

آن مکاشفه    ( از و نه مستقل ) ي د ي جد   ي زنده با او شد و به رازها   ي را عطا كرده است كه با آن بتوان وارد ارتباط   ي درون   ي نور 

قت آن در پرتو  ي حق   ي درون   ي ن آشکارساز ي بلکه همچن  ، ست ي ن ن ي مع  ي افت. مکاشفه، تنها آن مکاشفات زمان ي  دست ن ي ش ي پ 

سا  ي كه به ذهن كل است    ي اله   ي همراه با سرّ  ي اله   ي ها ه از گزار   ي ا مجموعه   ي عة اله ي ن ود ي بنابرا   . ز مکاشفه است ي مان ن ي ا 

را    ي اله   از سرّ   ي د ي جد   ي ها است كه جنبه   ي ت اله ي و تحت هدا   ي خ ي تار    ـ  ي ن ي ي تب   ي ند ي فرا   ي ا منتقل شده است. توسعة آموزه 

صراحت مورد  خاص كه قبلاً به   ي مطلب كند:  ي رشد اعلام م درحال   ن فهمِي سا با رجوع به ا ي سازد. كل ي دار م ي سا پد ي فهم كل   ي برا 

خ و با  ي رازآلود است و اغلب با استفاده از تار   ي ند ي ند، فرا ي ن فرا ي مکاشفه تعلق دارد. ا   ي نة اصل ي باور قرار نگرفته بود، به گنج 

دان  ي در آثار دو اله   ، ي ات ي اله   ة ي نظر   ي ن رد پا ي اول   وة استنتاج آن را نشان داد. ي توان ش ي كننده نم قانع   ي ا وه ي استدلال به ش 

( و  Johann Sebastian von Drey)   ي در   ن ي سباست   وهان ي (،  University of Tübingen)   نگن ي توب ك دانشگاه  ي كاتول 

کرد  ي ن رو ي گاه را در ا ي ن جا ي ومن بالاتر ي ن   ي هنر   ، شود، اما بدون شك ي ده م ي ( د Johann Adam Möhler)   آدام مولر   وهان ي 

 ك رساند.  ي كاتول   ي سا ي ت عام در كل ي « آن را به مقبول ي ح ي »توسعة آموزة مس   ة ي و با نظر   ( Walgrave, 2024)   داشته است 

   ي ح ي توسعة آموزة مس   ة ي . نظر 2

ا  به  پرداختن  از  ن ي قبل  آموزه، شا ي دة  توسعة  باب  در  اشاره ي ومن  است  مبان   ي ا سته  ومن شود.  ي ن   ي شناس معرفت   ي به 

( است.  Reason( و عقل ) fifthمان ) ي ا   ، ( Conscienceومن سه مفهوم وجدان ) ي ن   ي شناس م معرفت ي ن مفاه ي تر مهم 

اله   ي سو به   ي درون   ي ش ي وجدان گرا  م  ي رمستق ي عقل قدرت درك غ   . ( Newman, 1856)   كند ي جاد م ي ا   ي مکاشفة 

  ي ها فرض ش ي از مفروضات و پ   ي خال   ي چ استدلال انسان ي ، ه ن ي ا كند. با وجود  ي را به انسان عطا م   ي رحس ي ق غ ي حقا 

  ي ار ي بس   ي آنان را برا   ، ي ن ي د   ي ها ند استدلال ي فرا   ي دگ ي چ ي ست. پ ي ممکن ن   ، ن مطلق ي ق ي انسان به    ي اب ي دست ست.  ي ن   ي ذهن 

ومن  ي ن   . ( Newman, 1839 b, p. 5-27)   ساخته است  ي ن را ضرور ي در د   ي ر ي رقابل فهم كرده و خطرپذ ي از افراد غ 

ند  ي ك فرا ي ق  ي حاصل آمدن آن از طر   ي معنا مان به ي بودن ا   ي كند. عقلان ي م   د ي تأك مان  ي بودن ا   ي بر اصل عمل و عقلان 

هاست.  فرض ش ي بر پ ي و مبتن   ي هرچند احتمال   ي ند ذهن ي ك فرا ي ست، بلکه مراد، حاصل آمدن از  ي ن  ي و برهان   ي استدلال 

،  ي رقطع ي با اعتماد به شواهد غ  ي مان است و انسان را حت ي ا  ي ند عقلان ي فرا   ي برا   ي فرض محکم ش ي ، پ ي ش وجدان ي گرا 

 . ( Newman, 1839 a)   دهد ي مان سوق م ي ا   ي سو به 

ن  ي تنها توسعة راست نه ست.  ي ن   ي فکر انسان   ة متفاوت با توسع   ي امر   ي ا ند توسعة آموزه ي ساختار و فرا ومن،  ي دگاه ن ي از د 

  ي ا توسعة آموزه  ة د ي فهم ا   است.  ي ز ضرور ي زنده بودن آنان ن   ي ندارد، بلکه برا   ي ها با اعتبار و خلوص آنان منافات آموزه 

 ست.  ي زنده« ممکن ن   ة د ي او، بدون درك مفهوم »ا   ي ح ي مس 

كه بتواند    ي ا ده ي ا است.    ي رامون ي دار دربارة امور پ ي ناپا   ي ك داور ي ر  ي همواره درگ   ي كند كه ذهن بشر ي د م ي ومن تأك ي ن 

از آن ارائه    ي ن ناصواب يي ده، تب ي ك پد ي ل عدم درك درست  ي دل توجه افراد را به خود جلب كند، زنده است. ابتدا انسان به  
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گر  ي دگاه د ي دگاه توسط د ي ك د ي زمان،    ي آورد. در ط ي دار م ي را پد   ي م مشخص ي د و مختلف، تعال ي جد   ي ها ي دهد. داور ي م 

تك افراد  واحد در ذهن تك   ة ي اول   ة د ي تا آنکه ا   ؛ شود ي ب م ي ترك   ي دگاه سوم ي سپس با د   ؛ ابد ي ي ا بسط م ي شود  ي اصلاح م 

و    ي گر باورها، با اوضاع مختلف زمان ي ده با د ي ن ا ي ر توسعه، ارتباط ا ي ن س ي متفاوت شکل خواهد گرفت. در ا   ي ا گونه به 

  ة ا مقابل ي ب  ي و امکان ترك   ي ر ي ا اثرپذ ي   ي گذار ر ي تأث زان  ي شود؛ م ي م   ي ها بررس ها و فلسفه ان، حکومت ي گر اد ي و با د   ي مکان 

ده، با حفظ تعلق  ي ن ا ي شود. ا ي رد م   ي ا انتخاب و دسته   ي د و برخ ي آ ي دست م ها به دگاه ي از د  ي شده، انبوه   ي بررس   ، آنان 

  . ( Newman, 1909, p. 34-38)   دهد ي م   ر يي را تغ   ي عموم   ة د ي ن، متناسب با قدرت و دقتش، عق ي آغاز   ة د ي خود به ا 

  ( Newman, 1909, p. 33-34مختلف آن است )   ي ها دربارة جنبه   ي ك امر، در گرو داور ي كامل شدن فهم ما از  

در ذهن    ده ي ا   ك ي است كه    ي جنبه، روش خاص   ك ي موضوع آن است.    ي ها متناسب با مجموع ابعاد و جنبه   ، شه ي ك اند ي 

ن ابعاد در  ي متناسب با تنوع ا   ، شه ي ك اند ي بودن    ي قوت، عمق و برهان   . ( Teson, 2023)   شود ي فرد مشاهده م   ك ي 

ك  ي رود. هر اندازه كه  ي ن م ي از ب   ، ك ي ا سطح نگاه هر ي د  ي د   ة نقط   ة ن ابعاد با ملاحظ ي ا   ي اذهان مختلف است. ناسازگار 

تر  ي طولان   ي ا تر و دوره ده ي چ ي تر و پ ق ي دق   ي تر، موضوع ي و مدن   ي اجتماع   ي ذات   ، تر متنوع   يي ها جنبه   ي دارا   ، تر باشد ده زنده ي ا 

  ي واحد   ة ا گزار ي چ جنبه، واژه  ي ست. ه ي باره ممکن ن ك ي به   يي ها ده ي ن ا ي كامل چن   ي ق و غنا ي و پرماجراتر است. فهم عم 

از آن استفاده شود.    ي راحت   ي تر باشد و برا ق ي دق   ي ک ي ممکن است    ، ن ي ست. با وجود ا ي ده ن ي ك ا ي كامل    ي محتوا نشانگر  

رد  ي گ ي صورت نم   يي در تنها   ، د ي جد   ة د ي افتن ا ي ت  ي است. رشد و هو   ي ات انسان ي شلوغ ح   ة سازوكار توسعه حتماً در صحن 

 (Newman, 1909, p. 34-39 )  . 

شرفت  ي رد. پ ي پذ ي ا از آنها اثر م ي كند  ي ر م يي اطراف خود تغ   ة واسط كند، بلکه به ي جاد م ي ر ا يي تنها تغ د، نه ي جد   ة د ي ا 

ن، اگر  ي ا فاسد شود. با وجود ا ي ا ناقص ي منقطع   ي رون ي ك فشار ب ي  ة واسط ا به ي سرعت باشد ا به ي   ي كند ممکن است به 

تحول    از   ي ا ده ي اگر ا   كه   ست ي ن   ن ي چن ست.  ي ن مخاطرات ن ي رش ا ي جز پذ   ي ا مهم ضرورت دارد، چاره   ة د ي ك ا ي فهم  

 . ( Newman, 1909, p. 39-40)   شد   آن   وحدت و    ي کسان ي   ي مدع   بتوان   ا ي باشد    تر ي واقع مانده باشد،    مصون 

  ة تواند زنده بماند. درك مکاشف ي ن م ي راست   ة ك توسع ي ها، تنها با  ده ي گر ا ي همچون د  ي اله   ة مکاشف   ، ومن ي دگاه ن ي از د 

عه را فقط تا  ي ن ود ي ست. رسولان كل ا ي ر ن ي پذ باره و كامل امکان ك ي هرگز به   ، ن است ي تر ده ي چ ي ن و پ ي تر ق ي كه عم   ي اله 

ده همراه با موهبت  ي ك عق ي شد. »سنت« انتقال  ي د در قالب سنت محقق م ي درك كرده بودند. درك كامل آن با  ي حد 

ض  ي ، ف ي ام اله ي پ   ي خ ي ند تداوم تار ي سا اعطا شده است. در فرا ي كه به كل   ي درست و كامل آن است؛ موهبت   ي فهم معنا   ، ي اله 

شود.  ي از آن درك م   ي ع ي بد   ي ها جنبه   ، د ي جد   ي از آن را پرورانده است و با انکشاف اله   ي واقع   ي ن و درك ي اد ي بن   يي معنا   ي اله 

است.    ي مکاشفة اله   ي كل   ي د با الگو ي جد   ة نقط   ي ست، بلکه درك اتصال و هماهنگ ي ك عمل استنتاج منطق ن ي   ، ن گذر ي ا 

ت  ي مرجع   ي عن ي   ، سا ي كل   يي ماورا است كه توسط عضو    ي اله   ة ع ي ل از ود ي اص   يي ها ند توسعه، بخش ي ن فرا ي برآمده از ا   ي ها آموزه 

 . ( Walgrave, 2024كرد )   ي آنها دفاع عقلان   ي توان از قوام و درست ي حال م ن ي اند. باا موجه شده   ، ر ي خطاناپذ 
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 توسعة آموزه   ي ومن برا ي ن   ي ل هنر ي . دلا 2 ـ1

  ي ن ي ش ي ل پ ي را عرضه كرده است. او در خصوص دل   ي و منطق   ي ن ي ، پس ي ن ي ش ي پ   ة گان ل سه ي خود دلا   ي ادعا   د يي تأ ومن در  ي ن 

در    ؛ است   ي ح ي مس   ة ت مکاشف ي به ماه   ي ن ي ش ي پ   ي با نگاه   ي ا دنبال اثبات امکان و مورد انتظار بودن توسعة آموزه به  

و در    ؛ مورد انتظارند   ي ها همان توسعه  ي كنون  ي ها ن باور است كه آموزه ي استوار كردن ا  ي در پ  ي ن ي ل پس ي خصوص دل 

 داند.  ي افراد م   ي منطق   ة ف ي را وظ   ي كنون   ي ها رش و معتبر دانستن آموزه ي ، پذ ي ل منطق ي خصوص دل 

 ي ن ي ش ي . استدلال پ 2 ـ1 ـ1

شود،    ي بررس   ي ح ي مکاشفة مس   ي ها ي ژگ ي عت و و ي ت، طب ي ز ماه ي ش از هر چ ي پ   ي ن است كه وقت ي ا   ي ن ي ش ي ومن از پ ي مراد ن 

  ي ژگ ي ك و ي عنوان  ر، به ي خطاناپذ   ي ت ي ن ضرورت وجود مرجع ي شود و ضرورت آن و همچن ي مورد انتظار م   ي ا توسعة آموزه 

 پرداخته است:   ي ح ي مکاشفة مس   ي ها ي ژگ ي از و   ي ان برخ ي . او ابتدا به ب گردد ي ر توسعه، اثبات م ي زناپذ ي گر 

مکاشفه قرار دارند، نه    ة سنده و خوانند ي ها در دل نو ده ي ا   : ي بودن فهم كامل مکاشفة اله   ي ند ي اول: فرا   ي ژگ ي و 

كند، بر اساس درك  ي سنده به خواننده منتقل م ي كه متن مقدس از نو   يي ها ده ي ست كه ا ي ن ن ي شده. چن در خود متن الهام 

  ي ا افته و در دوره ي ده باشد، بلکه آنها در ذهن خواننده بسط  ي به او رس  ي ت و درست ي باره و به تمام ك ي خواننده به    ة ي اول 

شده مواجه  ق منکشف ي با حقا   ي مبهم و كل   ي ا گونه كنندگان الهام، در ابتدا به افت ي اند. در افته ي كمال رشد    ي سو از زمان به 

 اند. دا كرده ي توسعه پ   ي ر تکامل ي ك س ي ق در  ي ن حقا ي ا   ، شدند و پس از آن 

ان برداشتن  ي از كامل كردن ـ و نه از م  ي س ي ع  دوم: نگارش كل كتاب مقدس بر اساس توسعه:   ي ژگ ي و 

آن را به كمال رساند    ي س ي تر شد و ع ا كامل ي آغاز و در زمان انب   ي از فرمان موس  ي ن قربان يي ـ سخن گفته است. آ 

  ي ساختار   ي و رسولان دارا   ي س ي ع   ي ها آموزه   (. 24:  4  وحنا ي ان آورد ) ي م قت« سخن به ي و از پرستش »در روح و حق 

  يي ها ان ي اند. ب هستند كه آنان با مکاشفات و حوادث مستمر داشته   ي همان رشد   ي است و لذا دارا   ي نبو   ي ها ان ي همانند ب 

كنم«  ي خود را بنا م   ي سا ي ن صخره كل ي ا   ي و به رو   ي ا »تو صخره هست ي   ( 19:  22  ن خون من است« )لوقا ي چون »ا 

 رند. ي را بپذ   ي د ي جد   ي ها توانند توسعه ي م   ( 16:  6  ي )مت 

دبخش  ي عدم امکان فهم كامل كتاب مقدس نو   مند و مبهم متن مقدس: ر نظام ي سوم: ساختار غ   ي ژگ ي و 

تواند  ي ن نگاه نم ي كس در اول چ ي است كه ه   ي ا گونه است. ساختار و سبك متن مقدس به   ي بعد   ي ضرور   ي ها توسعه 

 ست. ي در آن ن   ي در آن هست و چه مطالب   ي طور قطع اظهار كند كه چه مطالب به 

دها  ي ن تأك ي شتر ي كه متن مقدس ب   ي خاص   ي ها آموزه   ي بررس :  ي مقدس فراكتاب   ي ها چهارم: وجود آموزه   ي ژگ ي و 

رنده  ي ق را به گ ي دق   ي ا ده ي اند و ا ش از كلمات محض متن مقدس ي ن است كه آنان ب ي ا   نشانگر آنان دارد،    ي را بر رو 

مراد از »كلمه«،    ي راست رند. به ي گ   ي توانند صرفاً در عبارات متن مقدس جا ي ن اساس هرگز نم ي كنند و بر هم ي منتقل م 

 ابد. ي ي رد و توسعه م ي گ ي م   شکل آموزه  سؤالات،  ن  ي ست؟ در پاسخ به ا ي »گوشت« و »شدن« در »كلمه گوشت شد« چ 
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از موضوعات متن مقدس    ي ار ي بس   ة مهم دربار سؤالات  پاسخ به    پنجم: ابهام موضوعات كتاب مقدس:   ي ژگ ي و 

  ة گاه كتاب مقدس، ابهام دربار ي ر و جا ي متن، تفس   ة كه همان توسعه است، ندارد. ابهام دربار   ، د ي جد   ة جز مکاشف   ي راه 

از مدنظر    ، برزخ و...   ة كودكان، ابهام دربارة مسئل   ي آن برا   ي ا اجرا ي   ، د و ارتباطش با بخشش گناهان ي ن غسل تعم يي آ 

 دهد. ي خبر م   ي اله   ة سند ي نزد نو   ي ا بودن توسعة آموزه 

  ي ساها ي كل   ي ها ي داور   ي تمام   ي استوار   ه و قرون وسطا به متن مقدس: ي اول   ي سا ي ششم: استناد كل   ي ژگ ي و 

 كند. ي متن مقدس را قابل انتظار م   ي گر بر مبنا ي د   ي ها كتاب مقدس، توسعه   ي ات قطع ي ن دوران بر واقع ي ا 

ه پس از رجوع و تمسك به كتاب  ي ت اول ي ح ي مس   ي ها گروه   ة هم   ه: ي اول   ي سا ي كل   ي هفتم: روش استنباط   ي ژگ ي و 

 توسعه.   ي عن ي ن  ي و ا   ؛ كردند ي م   ي ر ي گ جه ي ها را اثبات و از آنها نت آموزه   ي استنباط   ي مقدس، با روش 

برحسب    ي ار متنوع ي بس   ي مستلزم كاربردها   ي ضوابط اخلاق   ت: ي ح ي مس   ي و زمان   ي مکان   ي شمول جهان هشتم:    ي ژگ ي و 

 ساخته است.   ي ن ي ب ش ي ت را قابل پ ي ح ي مس   ة ن امر توسع ي خود وفق دهد. ا   ة د خود را با جامع ي ط است و با ي تنوع اشخاص و شرا 

عهد    ة مکاشفه در سرتاسر دور   ة كه توسع چنان   : ي ق تا دوران پاپ ي نهم: استمرار توسعه از عهد عت   ي ژگ ي و 

افت كه  ي را    ي توان زمان ي ز نم ي ن   ي م پاپ ي پس از صعود او و آغاز تعال   ة ادامه داشت، در دور   ي س ي ان رسالت ع ي ق تا پا ي عت 

 در آن رشد آموزه متوقف شده باشد. 

تار   كتاب مقدس:   ي خ ي تار   ي ها بخش   ي مدن   ة دهم: توسع   ي ژگ ي و    ي مدن   ة توسع   ل ي اسرائ ي بن   ي خ ي حوادث 

 است.   شرو ي پ   ي ا آموزه   ي ها توسعه نشانگر  ن  ي بر خروج از مصر بود و ا ي در كوه طور مبن   ي خداوند به موس   ة وعد 

خردل كوچك    ة ملکوت« به دان   ي ل »پادشاه ي تمث   توسعه توسط متن مقدس:   ي ن ي ب ش ي ازدهم: پ ي   ي ژگ ي و 

 دهد. ي از توسعه خبر م   ، ( 33:  13  ي )مت   ه ي رما ي خم ل  ي ا تمث ي   ( 32و    31:  13  ي )مت 

  ي جهان خلقت بر مبنا   ي تمام   ي ت خدا به بقا ي مش :  ي ک ي ز ي دوازدهم: وجود توسعه در كل جهان ف   ي ژگ ي و 

 . ( Newman, 1909, p. 56-57است )   ي و معنو   ي بخش وجود توسعه در نظام اخلاق د ي توسعه، نو 

 است.   ي ح ي مس   ة ت مکاشف ي ماه   ي ن ي ب ش ي و قابل پ   ي ضرور   ي مقتضا   ي ا رد كه تحقق توسعة آموزه ي گ ي جه م ي ومن نت ي ن 

 يحفاظت از مکاشفة اله   ير را برا ي ت خطاناپذي وجود توسعه، وجود مرجع  ين يش يل پ يهمان دلا   ، ومن ي دگاه ن ي از د 

شناخت و    ي آنان برا  ي و عدم توان كاف يها و تعصبات افراد عاد ي داور ش ي سازد. پ ي م  ي ها ضرور و ضمانت توسعه 

توسع  را ضرور ي ت خطاناپذ ي وجود مرجع   ، ي حي مس   ة انتقال درست و كامل  ابهام سنت    ي سازد. گستردگ ي م  ي ر  و 

است    ي آن ضرور   ي ز اصول اصل ي حفظ و تما   ي برا   ي تي دهد و وجود مرجع ي آن را در معرض فساد قرار م   ، رسولان

 (Newman, 1909, p. 75-91)  . 

 ي ن ي استدلال پس .  2 ـ1 ـ2

مورد انتظارند.    ي ها ت همان توسعه ي ح ي مس   ي كنون  ي ها دنبال آن است كه اثبات كند آموزه ومن به ي ن   ي ن ي استدلال پس 

 دة خود ارائه داده است:  ي منظور استحکام ا به را    ي دات ي استدلال مؤ ن  ي او در ا 
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ج  ي نتا   يي ها ن توسعه ي گسترده واقعاً وجود داشته و ادعا شده است كه چن   ة اگر توسع   انسان:   ة ي د اول: درک اول ي مؤ 

 مورد انتظار باشند.   ي ها ه آن است كه آنها ضرورتاً همان توسعه ي درك اول   ي ع ي طور طب اند، به ه ي ت اول ي ح ي معتبر مس 

ار در كنار  ي ها، قدمت بس ق رشد توسعه ي ار دق ي چون مع   يي ها ي ژگ ي و موجود:    ي ها توسعه   ي ها ي ژگ ي د دوم: و ي مؤ 

  ي و عدم كهنگ   ي ار بالا، جوان ي و تعادل بس   ي درون   ي در كنار دقت، نظم سازگار، سازگار   ي ج ي ، ساختار تدر ي كنون   ة وعد 

اند  ي واقع  ة كند كه آنها همان توسع ي جاد م ي نان را ا ي ن اطم ي آنها، ا  ي رومند ي و شور و حرارت و ن  ، ار ي همراه با قدمت بس 

 در نظر گرفته شده است.   ي كه در طرح اله 

هم ي مؤ  مب د سوم:  بودن،  ملازم  ي خانواده  تأ ي ن،  آموزه ي کد ي   ة دكنند يي ا  بودن  آموزه  ي   : ي كنون   ي ها گر  ك 

د.  ي افزا ي م   ي گر ي بر احتمال د   ي ک ي است و احتمال    ي گر ي اثبات د   ي ک ي دهد و اثبات  ي ارائه م   ي گر ي د   ي را برا   ي شواهد 

)   مقدس   اصل   ة ي اول   ي الگو   و (  Mediation)   مراقبه   آموزة   مقدمة «  تجسم »    و   ( Sacramental principleبودن 

دان و  ي شه   ي ها ي ستگ ي ، شا ي ربان   ي . از آموزة »مراقبه«، كفاره، عشا است   ( Merits of Saints)   ن ي مقدس   ي ها ي ستگ ي شا 

وحدت    ، ( Sacramentsمقدس« )   ي ها ن يي د. از آموزة »آ ي آ ي به آنان حاصل م ( نسبت Cultusسان، توسل و عبادت ) ي قد 

ر، ظروف،  ي ت شوراها، حرمت مناسك، احترام به اماكن متبركه، معابد، تصاو ي مرجع   ، ( Holy See)   ي سا و منصب پاپ ي كل 

  ،    (Real Presence )ح ي مس   ي س ي ع   ي « به حضور واقع ي ربان   ي اند. »عشا مختلف نشئت گرفته   ي ها ل و لباس ي وسا 

ك  ي اند و از  متقابل  ي روابط  ي افته است. آنان دارا ي ( توسعه Resurrectionز بدن ) ي ( و رستاخ The Hostش نان ) ي ستا 

كنار   ي ک ي و كنار نهادن  ي گر ي ف د ي تضع   ي ک ي ف  ي ا آن را رد كرد. تضع ي رفت ي ن كل را پذ ي د ا ي ا با ي اند. سرمنشأ رشد كرده 

 است.   ي گر ي گذاشتن د 

مگر آنکه متعلق    ، وجود ندارد  ي ا چ جا توسعه ي در ه   ت: ي ح ي در عالم مس   ي واقع   ة د چهارم: انحصار توسع ي مؤ 

ان صرفاً به  ي ونان ي ثمر و كوتاه بودند. در قرون وسطا  ي ب   يي ها آموزه   ، ه ي دوران اول   ي ها ت باشد. بدعت ي ح ي به جهان مس 

توان  ي ث وجود ندارد. نم ي تثل   ة د ي در برابر عق  ي ب ي رق  ة چ توسع ي ه  كردند. ي ها بسنده م ن ي در برابر لات  ي منف  ي مخالفت   ة ارائ 

 افت.  ي   شان ي ها آموزه منظور اثبات  مکاتب مخالف به   ي از سو   ي تلاش منسجم و بدون تناقض 

درك    ، ن ي مخالف   ي ، حت ي ح ي مس   ي ها بخش   ة هم   رم:   ي سا ي ک بودن كل ي ها به كاتول گروه   ة د پنجم: اذعان هم ي مؤ 

دهند. آنان خود  ي ل م ي ك كل را تشک ي   ، ي است و با سازگار   ي امر واحد   ة رم توسع   ي سا ي كل   ي ها آموزه   ي كنند كه تمام ي م 

بودن    ي ها. آنان فوق بشر گر گروه ي در كنار د   ي ح ي مس   ي ها از گروه   ي ک ي نه در مقابل    ، نند ي ب ي ت م ي ح ي مس   ة را در مقابل هم 

شامل    ، ك ي ن كاتول يي آ   ي گانگ ي ن شهادت عام به  ي بودن آن اعتراف ندارند. ا   ي هرچند به اله   ؛ كنند ي سا را درك م ي آن كل 

  ي سا ي د ندارد كه كل ي چ كس ترد ي شود. ه ي م   اش ي كنون م  ي تعال   ي اجزا   ة ن هم ي آن و همچن   ي م گذشته و كنون ي تعال   ة هم 

ه است. همه توافق دارند  ي ق ي ن   ي سا ي كل   ي وارث قانون   قرون وسطا   ي سا ي قرون وسطاست و كل   ي سا ي ن كل ي ك رم جانش ي كاتول 

هرچند   ؛ پدران است  ي سا ي ن شباهت با كل ي شتر ي ب  ي دارا   ، ك رمِ موجود ي كاتول  ي سا ي موجود، كل  ي ها نظام  ة ان هم ي كه از م 

 .  ( Newman, 1909, p. 93-98كاغذ است )   ي صرفاً بر رو   ي ک ي ن نزد ي فکر كنند كه ا   ي ممکن است برخ 
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 ي منطق   استدلال .  2 ـ1 ـ3

ف  ي د، در سه بخش ارائه شده است. او در بخش اول به توص ي نام توان  ي « م ي ومن كه آن را »استدلال منطق ي ن استدلال ن ي سوم 

ن كرده است.  يي را تب  ي ات ي ن واقع ي برخورد با چن  ي منطق  ة ف ي موجود پرداخته؛ سپس وظ  ي ا آموزه  ي ها توسعه  ي ها ي ژگ ي از و  ي برخ 

د  ي از عقا   ي افته و در بخش سوم شواهد برخ ي ، اختصاص  ي از مقومات استدلال منطق   ي ک ي عنوان  گاه شاهد، به ي بخش دوم به جا 

 عبارت است از:    ، ك موجود برشمرده ي كاتول   ي ها آموزه   ي ومن برا ي كه ن   يي ها ي ژگ ي شده است. و   ي بررس   ي ح ي مس 

  ي ن رسم يي شده است. تع   ي رسول   ي ه نسبت داده و دربارة آنها ادعا ي اول   ي سا ي به كل   ي ک ي كاتول   ي ها آموزه   اول:   ي ژگ ي و 

آنها به زمان رسولان    ي ن، قدمت محتوا ي با وجود ا   ؛ م صورت گرفته است زده ي ا س ي هشتم  ،  پنجم ،  چهارم   در قرن   ، آنها 

اگر نقطة اتصال    ي ، حت عموماًا مورد اشاره قرار گرفته است. آنها  ي ان شده  ي آنها در كتاب مقدس ب   ي گردد. محتوا ي بازم 

  ش ي پ   بلافاصله   ي ها زمان   ي ا ه ه از آموز   ي عنوان بازتاب به   ي عصر در هر    ، خارج ناشناخته باشد   ي رسول   د ي ا با عق شان  يي نها 

 . شوند ي به عقب بازگردانده م ه  ي زمان مبهم اول   ه ب   ن دائماًي و بنابرا است  شده    ي تلق   از آنها 

  آنها   ه است. ي گرفتن بق   ده ي ناد   ي ک ي كه رد  ي ا گونه به   ؛ است   ي واحد   ة مجموع   ي ک ي كاتول   ي ها آموزه دوم:    ي ژگ ي و 

   اند. داده   ي در خود جا   است،   ن ي از معترض   ي ار ي بس رش  ي را كه مورد پذ همچون آموزة تجسم  ،  مان ي ا   يي اصول ابتدا 

  ي را برا  ي جزئ   ي ، مگر امور ي ز ي چ چ ي اند و ه ده كر ات را اشغال ي اله  ي تمام فضا   موجود   ي ها آموزه  سوم:  ي ژگ ي و 

 وجود ندارد.  انتخاب    ي برا   ي گر ي د   ي واقع   چ نظام ي در واقع، ه اند.  نگذاشته   ي باق   ي گر ي د   نظام عرضه توسط  

و    ه ي ت اول ي ح ي و عادات و رسوم مس   ي ن ي کرد به احساس د ي ن رو ي تر ك ي نزد   ي ک ي كاتول   ي ها آموزه چهارم:    ي ژگ ي و 

 امبران هستند.  ي رسولان و پ   ي حت 

  گرفته   تعلق   ر ي ناپذ اب ن اجت   ي ا آموزه   ي ها و توسعه مکاشفات خود  ت  ي هدا به حفظ و    ي ت اله ي مش   پنجم:   ي ژگ ي و 

   . ( Newman, 1909, p. 99-100است ) 

  گر ي عمل به د   ن ي و همچن   ها ي ژگ ي و   ن ي چن   ي دارا   ي ک ي كاتول   ي ها انسان عمل به آموزه   ي منطق   فة ي وظ   ومن، ي باور ن به  

  ي ات ي واقع  ن ي او، مواجهة انسان مؤمن با چن  دگاه ي نفع آنها وجود دارد. از د به  ي است كه احتمال منطق   ي ات ي و واقع  ق ي حقا 

 رد.   ا ي و اثبات    رهدفمند ي كاربرد؛ آزمودن غ   و و اعتماد كامل؛ استفاده    رش ي است: پذ   ي مراحل   ي دارا 

  رفته ي پذ   ن، ي ش ي پ   د ي و نه بر اساس استدلال بر عقا   مان، ي كامل و بر اساس ا   ي اعتماد   با ها  آموزه   ن ي مواجهه، ا   ن ي اول   در 

ها  آموزه   ن ي ا در خصوص  كه    ي . آزمون شود ي ا اجتناب م ه مرحله، از هرگونه شك و انتقاد به آن   ن ي . در ا شوند ي و عمل م 

؛ چراكه اساساً  شود ي انجام نم   ها صحت آن  ي منظور بررس كه به ا  معن  ن ي ا   ه است؛ ب  رهدفمند ي غ  ي آزمون  ز ي ن  رد ي گ ي صورت م 

طور ناخودآگاه  آزمون به   ن ي به آنها اعتماد كامل شده است. ا   مان، ي دربارة آنها كنار گذاشته شده و بر اساس ا   د ي شك و ترد 

  ، ي ت ي موقع   ن ي در چن   كند. ي عمل م   آن قرار داده باشد، بر اساس    ها . انسان بدون آنکه هدف خود را آزمودن آن شود ي محقق م 

كاملًا هماهنگ   ات ي واقع   گر ي ما از د   ي با نظام آگاه   كه ي طور ارائه دهند؛ به   ها ه د ي از پد   ي ن يي تب   ت ي با موفق   توانند ي آنها م  ا ي 

صورت،    ن ي ا   ر ي و در غ   ؛ رسند ي اثبات م به   ز ي صورت، آنها ن   ن ي در ا   كه   رد، ي از شواهد قرار گ   ي ا مجموعه   د يي و مورد تأ   باشد 
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شرط  به ـ    د ي ؛ بلکه با شوند ي مانع كنار گذاشته نم   ن ي تر . البته آنان با كوچك شوند ي رد م آنها و  شود ي م آنها آشکار    ي خطا 

  بند ي ا پا ه ها وجود دارد، به آن آموزه   ن ي ا از   ت ي كه در حما  ي ن ي ش ي قدرت احتمال پ  زان ي م  به ـ  ا  ه آن  ي قابل توجه بودن ادعاها 

با آنان    ات ي گر واقع ي د   ي سو   كه از   ي آشکار   ي ها مخالفت در برابر    گر ي د يي ا، و ازسو ه آن   ي مشکلات كاربرد در برابر  بود و  

 . ( Newman, 1909, p. 101بود )   با ي شک   ، ي ر ي پذ انعطاف   ا ي   ت ي ا در جامع ه آن   ي ها نقض در خصوص    ن ي و همچن   شود ي م 

جاذبة    ة ي افراد در ابتدا نظر   شتر ي . ب شود ي اجرا م   ز ي ن   ي علم   ن ي قوان   گر ي د در مورد  تعامل    وة ي ش   ن ي هم   ومن، ي ن   دگاه ي د   از 

و اگر    كردند ي و بدون آزمودن از آن استفاده م   دانستند ي م عام آن مسلم    ت ي ل مقبول ي دل را به    ( Isaac Newton)   وتن ي ن 

  جاد ي قانون ا  ن ي در استفاده از ا  ي امر اختلال  ن ي ا   ، كند  ن يي آنان را تب  ي درست نتواند به  ه ي نظر  ن ي شود كه ا  دا ي پ  يي ها ده ي پد 

ز كند ي نم  نظر ه آن   ح ي توض   ي برا   ي راه د  ي با   را ي ؛  با  موافق  نرسد    ة ي ا  افراد  ذهن  به  هرچند  باشد؛  داشته  وجود  جاذبه 

 (Newman, 1909, p. 102 ) . 

  بر   ي نبو   ي ها عبارت .  شود ي م   ده ي ز د ي ن   مقدس   متن   با   تعامل   در   ، ها آموزه   با   تعامل   ة و ي ش   ن ي هم   ، ومن ي ن   دگاه ي د   از 

  معنا،   ك ي   ل ي تحم   با   كه   است   يي شگو ي پ   ك ي   از   ي ر ي تفس   است،   توسعه   كه   ي ا واقعه .  شود ي م   ر ي تفس   قاعده   ن ي هم   اساس 

  ي ع ي وس   ارتباط   ل ي دل به   ، ي خاص   حوادث   ن ي چن   ، ي جزئ   مشکلات  از  ي ار ي بس   وجود  با  و  است  ده ي بخش   تحقق  را   آن   وقوع 

  صالحه   ت ي مرجع   اساس   بر   ن، ي مع   ع ي وقا   از   ي برخ .  اند شده   رفته ي پذ   ها يي شگو ي پ   تحقق   عنوان به   دارند،   گر ي کد ي   با   كه 

  ي ر ي تفس  ندرت به    ، قت ي درحق .  اند شده   رفته ي ـ پذ  ند ي آ ي م   نظر   به   آنان   از   ز ي متما   ار ي بس  ـ كه  ها يي شگو ي پ   تحقق  عنوان به 

با    ي سنت   ي كه فارغ از معنا   ي ا شود. خواننده ي ب بودن رد م ي ا غر ي ا عدم صراحت  ي جهت كامل نبودن  به   متن   ك ي   از 

تفس  از  نبو ي ا   ي ر سنت ي متن مقدس مواجه شود،  ع  ي ا »جم ي (  14:  2ا  ي نك باكره حامله شده« )اشع ي كه »ا   ي ن كلام 

بدون    يي ن معنا ي ن، چن ي وجود ا   زده خواهد شد. با شگفت   ي س ي (، به ع 6:  1ان  ي فرشتگان خدا او را پرستش كنند« )عبران 

 . ( Newman, 1909, p. 102-104شود ) ي رفته م ي پذ   ي د ي چ ترد ي ه 

 ما  به   قت داشتن ي حق   ي قو   احتمال   با  آموزه   ك ي   ي وقت   كه   است   داده   ارائه   را   ي كاربرد   اصل   ن يا   انتها   در   ومن ي ن 

 مي كن   افت ي در   ي ن يب خوش   با   را   آن   كه   م يهست   ملزم   ما   باشد،   چه   ما   ي احتمال   يداور   نکه ي ا   از   فارغ   شود، ي م  عرضه 

 (Newman, 1909, p. 109-110 )  خود   ، نيد   و   اخلاق   خ، يتار   علوم   در   ، ي حس   علوم   برخلاف   ومن، ين   باور . به  

  ي ارهاي مع   از   ك ي چ يه   به   و   ترند ي شخص   و   تر نامحسوس   ي اخلاق  ي دها ي پد .  ستند ين   حاضر   پژوهشگر   برابر   در   ات ي واقع 

 نظرات   گرفت؛   بهره   ي شاهد   هرگونه   از   د ي با   علوم   ن يا   در   اساس   ن ي هم   بر .  ستندين   قابل ارجاع   ي ر يگ م يتصم   عام 

  كشف   در   مسلماً...  و   ها سه ي مقا  گذشته،   ي ها يي شگو يپ   ت، ي مرجع  ي ها فرمان   مختلف،  ي ها دوره   ي ها سنت   گران، ي د 

 . ( Newman, 1909, p. 111)  دارند   ي ار يبس   ت ي اهم   ت ي واقع 

   : ارائه داده است   ي شواهد ظن   ي آور اعتبار و الزام   ي ومن سه وجه برا ي ن 

  ي راه   ي گرفته است كه شواهد ظن   ن تعلق ي به ا   ( Merciful Providence)   خداوند   ي ت رحمان ي مش   وجه اول: 

  ي ا ي استدلال   ي ها رسانند. روش ي قت م ي ما را به حق ـ  هرچه باشند  ـ  ن صورت، آنها  ي واقع باشند و در ا   به   ي اب ي دست   ي برا 
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و    كنند ي ق عمل م ي دق   ي استدلال  ي ها شوند، همچون روش  ي ض اله ي شامل ف چنانچه  برخوردارند،    ي كه از دقت كمتر 

 ندارد.    ي ت ي آنان اهم   ي ساز نان ي زان اطم ي م 

  ي ن دارا ي ش ي ات، احتمال پ ي خصوص در اخلاق و اله تعلق دارد و به   ي اس ي كه به برهان ق   ي در حوزة علوم وجه دوم:  

 .  كرد توان آن را ملاحظه  ي نم   ي است كه در علم تجرب   ي واقع   ي وزان و قدرت 

افراد است؛ و اگر احتمال    ي برا   ي د شواهد، راه اثبات معمول يي بشر، فرض مورد تأ   ي در تمام امور زندگ   وجه سوم: 

ات  ي لة واقع ي وس ن كه متعاقباً به ي ش ي ، احتمالات پ ي شود. در ساختار مکاشفة اله ي ن شواهد م ي ن بزرگ باشد، آن جانش ي ش ي پ 

معتبر آن مکاشفه    ي كم به ابزارها ا دست ي مکاشفه    ي نان به محتوا ي توانند ما را با اطم ي ، م شوند ي ت م ي تقو   ي خارج 

 . ( Newman, 1909, p. 111-116برسانند ) 

  ي ار ي بس   در .  است   اعتبار   ي دارا   نکند ـ همچنان   د يي تأ   را   آن   ي بعد   شاهد   چ ي ه   اگر   ي ـ حت   ن ي ش ي پ   احتمال   ومن، ي ن   باور به  

  آثار   در  آن،  ر ي چه غ   و  ي ح ي چه مس  ، ي متعدد  مسلم   و   ي خ ي تار   ات ي واقع . است   ناشناخته  ي عوامل   اثر  در  شاهد   نبود   ، موارد  از 

  ي ها ي افتادگ ازقلم   ي دارا  ز ي ن  مقدس   كتاب .  ندارد   وجود   آنها   ة دربار  ي شاهد   چ ي ه  است و   مانده   مغفول   مشهور   سندگان ي نو 

 . بافت   ن ي د   آن   مقدس   كتاب   ظاهر   در   توان ي نم   را   ي ن ي د   مکتب   چ ي ه   ي كاربردها   و   اصول .  است   ي ح ي رقابل توض ي غ 

از    ي و مکان   ي ط زمان ي رسوم و شرا   و   ، آداب ي است ي س   ي ها ه ز ي رت، انگ ي ر، ح ي ، خشم، نفرت، تحق ي خارج   ي فشارها 

د.  ن جه فقدان شاهد شده باش ي در منابع و درنت   ي خ ي ت تار ي ك واقع ي د موجب عدم نقل  ن توان ي كه م   هستند   ي جمله عوامل 

توسط آنان    ي س ي از معجزات ع   ي ز دوران خود موجب عدم نقل برخ ي سحرآم   ي رو ي ه بر مبارزه با ن ي ارادة مدافعان اول 

ان شواهد  ي ب  ي ط برا ي ه، شرا ي ان در دوران اول ي ح ي چشم مس برابر  كافران در    ي وجود موهومات و مفاسد واقع  شده بود. با 

  ي ، مجال شود مستحکم    ي س ي و پرستش خداوند و ع   ي ر مساعد نبود. قبل از آنکه عظمت، برتر ي جواز استفاده از تصاو 

 نبود.   م مقدس ي س مر ي سخن از تقد   ي برا 

  م ي تعل   ي رسم   نهاد   ان ي م   اختلاف   كه   داند ي م   مضر   ي صورت   در   تنها   هم   را   يي سا ي كل   باور   ك ي   بر   متناقض   شواهد   وجود   ومن ي ن 

 . ست ي ن   باور   ك ي   بودن   باطل   بر   ي شاهد   سا ي كل   پدران   ي حت   ا ي   اسقفان   اختلاف   ، صورت   ن ي ا   ر ي غ   در   باشد؛   داشته   وجود   سا ي كل 

  گناه  د، ي جد   عهد  اعتبار  چون  يي ها آموزه  بودن  معتبر  ة توسع  نشان دادن  و  سا ي كل   ت ي مرجع  مصوبات  از  دفاع  ي برا  ومن ي ن 

  عنوان به   باكره   م ي مر   تقدس   ، ( شراب   ا ي   نان   راه   از )   نوع   ك ي   ق ي طر   از   ي ربان   ي عشا   س ي تقد   افت ي در   كودكان،   د ي تعم   غسل   ه، ي اول 

 . ( Newman, 1909, p. 120-164)   است   پرداخته   آنها   شواهد   ي بررس   به   ل ي تفص به    ، ي پاپ   ي برتر   و «،  خدا   مادر » 

 توسعة معتبر   ي ومن برا ي ن   ي هنر   ي ارها ي . مع 2 ـ2

  ي ها آموزه   با   آنها   ق ي تطب   با   و   داده   ارائه   فساد   ا ي   ي رواقع ي غ   ة توسع   از   معتبر   ة توسع   ص ي تشخ   ي برا   را   گانه هفت   ي ارها ي مع   ومن ي ن 

ش  ي . پ ( Newman, 1909, p. 169-171;  Fernando, 2013, p. 9)   است   دانسته   معتبر   يي ها آموزه   را   آنها   ، ي ک ي كاتول 

روشنگر و    ي ت ي تر دربارة ضرورت مرجع ش ي ومن پ ي ن   ي ن نکته توجه شود كه هنر ي د به ا ي ارها با ي ن مع ي از پرداختن به ا 
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توسع   ي ح ي اعتباربخش سخن گفته است كه شناخت آموزة مس  باا   ي به آن بستگ   ، ن ي راست   ة و    ي ارها ي حال مع ن ي دارد. 

ن كرده  يي ل تب ي تفص ان داشته و آنها را به ي ن و فساد ب ي ر راست ي غ   ي ها ن از توسعه ي راست   ة ز توسع يي تم   ي را برا   ي ا گانه هفت 

ك  ي هر   ي ژگ ي پرداخته و و   ي رواقع ي غ   ة از توسع   ي واقع   ة ز توسع يي به تفاوت نقش آنها در تم   ، ن دو ي ن نسبت ا يي است. او در تب 

طور عام  ها به سنجش توسعه   ي هستند كه برا   ي ح ي صح   ي ها گانه آزمون هفت   ي ارها ي دگاه او، مع ي ان كرده است. از د ي را ب 

ن  ي اند. ا ي ت ناكاف ي ح ي مس   ة د ي چ ي بزرگ و پ   ي ل ي افراد در مورد مسائل خ   يي راهنما  ي ن، آنها برا ي اند. با وجود ا استخراج شده 

  يي ها ي ژگ ي آمده در موضوعات خاص باشند. آنها و دست ج به ي د نتا ي شده و مؤ قات انجام ي كار تحق توانند كمك ي ها م آزمون 

  يي ح باشند، ابزارها ي مات صح ي تصم   ي برا   يي ها ن ي آنکه تضم   ي جا . آنها به ي كاربرد   يي ها ي ژگ ي زند، نه و ي آم و مناقشه   ي علم 

  ي مات واقع ي كه در برابر تصم   يي ها عنوان پاسخ به اعتراض به  ي توانند تا حد ي ها م ن آزمون ي اند. ا ي علم   ي ها ل ي تحل  ي برا 

به خود  رو نسبت ن ي و ازهم   ؛ اند ت ي مات مرجع ي ن تصم ي صحت ا   ي برا   ي ن آنها مستندات ي ند. بنابرا ي كار آ اند، به عت شده ي مرج 

) ي رون ي ب   يي ابزارها   ، مکاشفات  م ( Newman, 1909, p. 78اند  مجموع  در  آزمون ي .  كه  گفت  گانه  هفت   ي ها توان 

ار  ي كه مع ي درحال   ؛ اند ي ن ي ت د ي كاربرد دارند و مورد استناد مرجع   ي ح ي معلمان مس   ي شتر برا ي هستند كه ب   ي علم   ي مستندات 

 ساست. ي ز كل ي ت خطاناپذ ي همان مرجع   ، عموم مردم   ي ن آن برا ي راست   ة و توسع   ي ح ي شناخت آموزة مس 

  و   بوده   خود   سرآغاز  با   ي نوع   وحدت   ي دارا   د ي با   ، ي ک ي ز ي ف   ي ها ده ي پد   همچون  معتبر،   ة توسع   نوع:   حفظ :  اول   ار ي مع 

  كرده   حفظ   را   خود   ي نوع   وحدت   ث، ي تثل   آموزة   ومن، ي ن   باور به  .  باشد   كرده   حفظ   را   خود   ي اصل   نوع   رات، يي تغ   ة هم   ان ي م   در 

  وحدت   ر يي تغ   از   نشان   تواند ي نم   ان ي ب   تفاوت   البته .  است   آن   د ي مؤ   بلکه ؛  ندارد   خداوند   بساطت   و   وحدت   با   ي منافات   است و 

  دارد   آن   ة ي اول   نوع   حفظ   از   نشان   ك ي كاتول   ي سا ي كل   ي جاب ي ا   و   ي سلب   ي ها ي ژگ ي و   ها، فرقه   گر ي د   برخلاف .  باشد   ي نوع 

 (Newman, 1909, p. 247-324 ) . 

  حاصل   مستمر   و   مشخص   ي اصول   اساس   بر   ت ي ح ي مس   ي ها توسعه   : « اصول   ي وستگ ي پ   و   تداوم : » دوم   ار ي مع 

  مستمر   و   ي اصل   قت ي حق   آن   ، تجسد .  باشد   ر يي رقابل تغ ي غ   انتها   تا   ابتدا   از   آنها   نوع   كه   است   شده   موجب   امر   ن ي هم   و   اند آمده 

 . ( Newman, 1909, p. 179-186 & 324-327)   است   شده   استخراج   آن   از   ت ي ح ي مس   اصول   ة هم   كه   است   ل ي انج 

  رشد   جذب   ة واسط به   ، ي ماد   موجودات   همچون   ، ي انسان   ي ها ده ي عق   : ي ساز کسان ي   و   جذب   قدرت :  سوم   ار ي مع 

.  ست ي ن   بادوام   و   موفق   ي ا ده ي ا   هرگز   ، است   نکرده   متحد   خود   درون   در   ي خارج   منابع   از   را   ي ز ي چ چ ي ه   كه   ي ا ده ي ا .  كنند ي م 

  ن ي ش از ا ي پ   كه ي درحال   ، را   آنها   و   دهد ي م   ر يي تغ   ، شوند ي م   ب ي ترك   او   را كه با   ي ز ي چ   هر   ت ي ماه   ل ي انج   ض ي ف   سا ي كل   در 

  موارد   ومن ي ن .  سازد ي م   معتبر   اند، بوده   پدران   و   رسولان   ي مورد نه   ي حت   ا ي   بودند   قت ي حق   از   يي ها ه ي سا   ا ي بوده    شر   به   آلوده 

 . ( Newman, 1909, p. 186-188 & 355-382)   است   كرده   بازگو   را   امر   ن ي ا   از   ي متعدد 

ك  ي شده باشد. آنچه   ي تخط   ي د از قواعد منطق ي ند توسعه، نبا ي در كل فرا   : توسعه   ي منطق  ي ار چهارم: توال ي مع 

ممکن    ي ن التزام ي است. چن   يي آموزة ابتدا و  افته  ي ان آموزة توسعه ي ، وجود التزام م كند ي م   ي منطق   ي ا توسعه را توسعه 

را    ي ک ي كاتول   ي ها ومن آموزه ي باشد. ن   ي اخلاق   ي ستگ ي از شا   ي ا ناش ي از مقدمات    ي ر ي گ جه ي و نت   ي التزام عقل از    ي است ناش 



           ،  72 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

و ي ا   ي دارا  تعم   ي ژگ ي ن  از  پس  گناه  مسئلة  و  آن  ي دانسته  آشکار  نمونة  دو  را  برزخ  آموزة  و  است    كرده   ي معرف د 

 (Newman, 1909, p. 189-195 & 385-399 ) . 

.  كند ي م   رشد   خود   ي استعدادها   و   عت ي طب   اساس   بر   زنده   ة د ي ا   ك ي   ده: ي ا   ک ي   ة ند ي آ   ي ن ي ب ش ي پ :  پنجم   ار ي مع 

  آموزه،   آن   ة ي اول   ي استعدادها   و   عت ي طب   اساس   بر   نتوان   اگر .  اند ن ي آغاز   ي ها ده ي ا   ي ع ي طب   ج ي نتا   و   ها جنبه   صرفاً  ها توسعه 

  ة ش ي ر   ي ل ي تفص   ي بررس   با   ومن ي ن .  است   نداده   رخ   ي واقع   ي ا توسعه   ، قت ي حق   در   كرد،   ي ن ي ب ش ي پ   را   متأخر   ة ظاهرشد   م ي مفاه 

  ة توسع   مقدسه،   ة باكر   مقام   و   فرشتگان   و   ن ي مقدس   مناسك   ، ي تجرد   ي زندگ   مقدس،   آثار   و   ي س ي ع   ز ي رستاخ   ي ها آموزه 

 . ( Newman, 1909, p. 195-199 & 401-407)   داند ي م   ي ن ي ب ش ي قابل پ   را   آنان 

  است  خود   ن ي ش ي پ  تفکر   ساختار   ي برا   ي ا جه ينت   همچون  ي واقع  ة توسع   نه: ي ش ي پ   بر   استوار   ي كنش :  ششم   ار ي مع 

 آموزة   ب، ي صل   آموزة   ،ي س يع   تجسد   آموزة   عشق،   آموزة.  است  آن   ني ش ي پ   ريمس   با  تخالف  و   تضاد   در   انحراف   و 

  هستند   ي کسان ي   ةن ي ش ي پ   ي دارا   خود،   ة گذشت   با   متناقض   يظاهر   با وجود   مقدسه،   ة باكر   پرستش   آموزة   ل و يشما 

 (Newman, 1909, p. 199-203 & 419-436 ) . 

ع  ي كوتاه و سر   است   ي ا و در مقابل، فساد پروسه است  ات  ي بقا و ح   ي توسعة معتبر دارا   : ار هفتم: قدرت مستمر ي مع 

ا  ي رسد  ي م ان  ي پا به   ي زود است و به   ي دورة كوتاه   ي دارا   ي د باشد، ول ي و بدون ثبات. فساد، ممکن است كه پرتوان و شد 

و قابل تحمل    ي ساختار انسان   ي مقتضا   ي نظم ي و ب   ي از نابسامان   ي زان ي نهد. البته وجود م ي زوال م   به   و رو   رود ي م ل  ي تحل 

 . ( Newman, 1909, p. 203-204 & 438-443است ) 

 ي ر ي گ ه ج ي نت 

  وجود   با .  است   ي ا برجسته   نکات   ي دارا   عمدتاً   او   ي ن ي ش ي پ   استدلال   ن ي همچن   و   ي بشر   ة ش ي اند   ند رشد ي فرا   ة دربار   ومن ي ن   ة ي نظر 

  ي غرب   لسوفان ي ف و عموم    ومن ي ن   ي خلاف باور هنر بر .  است   مناقشه   قابل   او   ي منطق   و   ي ن ي پس   ل ي دلا   و   ي شناس معرفت   ي مبان   ن، ي ا 

  ي برا .  است   ي ضرور   ي ن ي د   ي باورها   ي ن ي ق ي   اثبات   بلکه   است،   ممکن   باورها   ي برهان   استدلال   و   ي ن ي ق ي   اثبات   تنها نه   او،   عصر هم 

 .  گرفت   بهره محور  مبناگروي حداكثري و عقل   ة ي از نظر   توان ي توجيه علم و معرفت م   و   مهم   ن ي ا   به   ي اب ي دست 

  به   ي اب ي دست  نکه ي ا   . است   داده  سوق   انه ي گرا مان ي ا   کرد ي رو   به   را   او   ها، جنبه  ي برخ   در   كم دست  ومن، ي ن   ي شناخت معرفت   ي مبان 

  ة لازم   را   ي ر ي خطرپذ   امر   ن ي هم   و   رد ي گ ي م   افراد   از   را   ي دار ن ي د   فرصت   ، ي ن ي د   ي باورها   ي برا   ي استدلال   ي ل ي دلا   ي وجو جست   و   ن ي ق ي 

  ي شورمند   و   ي ر ي خطرپذ   نکه ي ا   ، است   ي افتن ي نا دست   افراد   عموم   ي برا   كه   اند ده ي چ ي پ   قدر آن   ي مان ي ا   ي ها استدلال   نکه ي ا   ، كند ي م   مان ي ا 

  ي دارا  كه  است  ومن ي ن  ي باورها  جمله  از ...، و   است خوانده   ي اله  ي آزمون  را  شك  وجود   با  مان ي ا  انتخاب  و  دانسته   مان ي ا  ة لازم  را 

 . است   وارد   ز ي ن   او   به   شود، ي م   وارد   ان ي گرا مان ي ا   به   كه   ي اشکالات   ، اساس   ن ي هم   بر   و   است   انه ي گرا مان ي ا   ي کرد ي رو 

حساب احتمالات آورده و    ي خود رو به سو   ي ها شه ي اند   ت ي منظور تقو به   ، ي و برهان   ي از ثبوت قطع   د ي ام نا   ومن ي ن 

  ي و از هر شاهد   كند   ت ي تقو   ي ل و شواهد ظن ي و بر اساس اجتماع دلا   يي روش استقرا   آنان را به كه  است    كرده تلاش  

 .  افت ي   ومن ي مباحث ن   ي جا ي در جا   توان ي امر را م   ن ي . ا رد ي احتمال آنان بهره گ كردن  افزون    ي برا 
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  به   را  ي کرد ي رو  ن ي چن   ي حت ؛  است  داشته   وجود   رباز ي د   از   ، غرب  ي ح ي مس  دانان ي اله  ان ي م  در   ي ظن  ل ي دلا   از   استفاده 

  يي توانا   رفتن   سؤال   ر ي ز   با .  داشت   رواج   كانت   زمان   تا   ، غرب   در   ي عقل   ي ها روش   از   استفاده .  اند داده   نسبت   وس ي آتاناس 

  يي ها چالش . كرد  دا ي پ  ي شتر ي ب  ت ي اهم  ي ات ي اله   مباحث  در  يي استقرا   ي علم  ي ها روش   مرور  به  شناخت،  ة مسئل  در  عقل 

  در .  كنند   موجه را    ي ن ي د   ي كردند، موجب شد كه آنان نتوانند باورها   جاد ي ا   يي استقرا  ي ادلة ظن   ن ي ا   ي كه خداناباوران برا 

  ل ي »دل   ي سو به   ، برن   ن ي سو   سپس   و   چل ي م   ل ي باز   چون هم   ، غرب   دانان ي اله   از   ي برخ   مشکل،   ن ي ا   رفع   ي برا   ر، ي اخ   دوران 

هرچند    ، ادله   ن ي ا   كه   بودند   باور   ن ي ا   بر   آنان .  كردند   دا ي پ   ش ي گرا   ، است   يي استقرا   و   ي علم   ل ي دل   از   ي نوع   خود   كه «  ي انباشت 

صحت    احتمال   و   هستند   ي قدرت   ن ي چن   ي دارا   ي انباشت   صورت به   و   هم   كنار   در   باشند،   باورها   گر ه ي توج   د ن توان ي نم   يي تنها به 

 دارد.    ي ل ظن ي در استناد به دلا   ومن ي ن   ة و ي ش   با   ي ار ي بس   شباهت   ي انباشت   ل ي دل   از   استفاده .  برد ي م   بالا   را   باورها   ن ي ا 

  اد ي   نان ي اطم   عنوان به   آن   از   ومن ي ن   آنچه   دارد،   وجود   نان ي اطم   اعتبار   و   ت ي حج نة  ي در زم   كه   ي مباحث   از   نظر صرف 

  ، نان ي اطم   ا، ه آن  خلاف بر  ار ي بس  شواهد   به   توجه   با   بلکه   ند، ست ي ن  آور نان ي اطم   تنها نه   كه  است   ي شواهد   بر ي مبتن   ، كند ي م 

  ي ظن   ل ي دلا   مقابل،   در   كه   است   آن   ي ظن   ل ي دلا   بودن   د ي مف   ط ي شرا   از   ي ک ي .  دارد   وجود   آنها   ي نادرست   به   ن ي ق ي   بلکه 

  قدرت   از   ، دارد   وجود   طرف   ك ي   شواهد   در   كه   ي احتمال   زان ي م   به   صورت،   ن ي ا   ر ي غ   در .  باشد   نداشته   وجود   ي گر ي د 

  ش ي افزا .  ست ي ن   ده ي ا   ك ي   گر ه ي توج   موافق   ي ظن   ل ي دلا   ي آور جمع   صرف   ن ي بنابرا   . شود ي م   كاسته   مقابل   طرف   ي گر ه ي توج 

  احتمال   از   ي درصد   از   خود   ، ادله   ن ي ا   از ك  ي هر   كه   است   ي صورت   در   ي ظن   شواهد   اجتماع   ة واسط به   باور   ك ي   احتمال 

 دهد.    ش ي باور را افزا   ك ي احتمال    تواند ي نم   باطل   شواهد   اجتماع   ، صورت   ن ي ا   ر ي غ   در .  باشند   برخوردار 

  بر   خدا   خواست   كه كرده    اظهار   و   جسته   تمسك   خداوند   ي رحمان   ت ي مش   به   ، ي ظن   ة ادل   به   ي بخش اعتبار   منظور به   ومن ي ن 

  شان يي زا نان ي اطم   زان ي م   از   فارغ   آنها   صورت،   ن ي ا   در   و   م ي اب ي   دست   قت ي حق   به   ي ظن   ابزار   ق ي طر   از   ما   كه است    گرفته   تعلق   ن ي ا 

  اثبات   اساس   بر   بحث   كه )چرا   شده   خارج   بحث   موضوع   از   نکه ي ا   بر   علاوه   نجا ي ا   در   ومن ي ن .  رسانند ي م   قت ي حق   به   را   ما   حتماً

 ارائه نداده است.    ي ارادة اله   ن ي بر وجود چن   ي ل ي است(، دل س ي كل   ت ي از مصوبات مرجع   فارغ   ي ا آموزه   ي ها توسعه   اعتبار 

  ي رسم   ارگان   ي ها اعلام   و   مات ي تصم   ان ي م   ض تناق   كه   داند ي م   مضر   ي صورت   در   تنها   را   شواهد   در   تناقص   ومن ي ن 

  بر  چراكه او  است؛  بحث  موضوع  از  شدن   خارج  و  درست نا  نظر  به  ومن ي ن  پاسخ  ن ي ا . ي فرد  سندگان ي نو  نه  ، باشد  سا ي كل 

  و  دهد  نشان  را   ي ک ي كاتول  ي باورها   ي بالا   احتمال   ، مختلف  شواهد  ة ارائ   با   ، يي سا ي كل  ت ي مرجع   اعتبار   از   فارغ  كه  بود  آن 

 .  كند   ي معرف   ي مرسوم بشر   ة و ي و بر اساس ش   ي منطق   ي ا فه ي وظ   را   آنان   به   عمل 

  ي ادعاها   جمله   از   ز ي ن   باشد   ي شاهد   چ ي ه   ي دارا   نکه ي ا   بدون   ، ات ي واقع   از   ي برخ   ن ي ش ي پ   احتمال   اعتبار   ن ي همچن 

 . است   ساخته   استوار بر آن    را   خود   ات ي نظر   و   ان آورده ي م به   سخن   آن   از   ومن ي ن   كه   است   ي اساس ي ب 

  ي و دارا  سا ي كل   ت ي به مرجع  ي اله  ي ها سو توسعه را حاصل موهبت ك ي از  ، ي ح ي مس توسعة آموزة  ة ي نظر  ن يي تب  در  ومن ي ن 

  استنتاج  ة و ي ش  كننده قانع   ي ا وه ي ش  به  استدلال  با  و  خ ي تار  از  استفاده  با  توان ي كه اغلب نم است  كرده  ف ي آلود توص راز  ي ند ي فرا 

  گفته  سخن  ي بشر  تلاش  با  و  زمان  طول  در   آن   ة توسع  و  ي مکاشفة اله  فهم  شدن   كامل   از  گر ي د ي ازسو  و  داد   نشان  را  آن 
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  ة ج ي نت  ي مکاشفة اله  ة توسع  و  كمال   اگر . جاست ن ي هم   ، ومن ي ن  ة ش ي اند در   مهم  ابهام   نکات  از  ي ک ي  كه  رسد ي م  نظر   به . است 

 ست؟ ي چ   امر   ن ي ا   در   زمان   طول   در   ي بشر   ي ها ي ورز شه ي اند   سهم   است،   ي استدلال ر ي غ   و   رازآلود   مستمر،   ي اله   ض ي ف 

  است  ي مدع   او . است  مناقشه   قابل  و  مخدوش ، داده  ارائه   خود  ي ن ي پس  استدلال   در  ومن ي ن  كه  ي شواهد  از  ي ار ي بس 

  به   مصادره   ، ل ي دل   ن ي ا .  است   ن ي ش ي پ   ي ها توسعة آموزه   ت ي ح ي مس   ي كنون   ي ها آموزه   كه   است   آن   انسان   ة ي اول   درك كه  

  م ي تعال   با   ي ارتباط   ت ي ح ي مس   ي كنون   ي باورها   از   ي ار ي بس   كه   دارد   آن   از   ت ي حکا   رمتعصبانه ي غ   ي ورز شه ي اند .  است   مطلوب 

  آنان توسعة معتبر بودن    بر   ي گر ي د   نشان   را   ي كنون   ت ي ح ي مس   ي ها آموزه   ي اجزا   وند ي پ   و   ي سازگار   ومن ي ن .  ندارد   ي س ي ع 

.  ناسازگارند   كاملًا  ، د ي توح   آموزة   و   ث ي تثل   آموزة   همچون   ، ي ح ي مس   ي باورها   ن ي تر مهم   ، ومن ي ن   ي ادعا   برخلاف .  است   دانسته 

  ي ها برداشت   وجود .  است   مطلوب   به   مصادره   و   وجدان   برخلاف   يي ادعا   ز ي ن   ي ک ي كاتول   ي ها آموزه   بودن   ي انحصار   ي ادعا 

  ك ي كاتول   به   ها گروه   ة هم   اذعان   ومن ي ن .  كند ي م  باطل   را   ومن ي ن  ي ادعا   ن ي ا  آشکارا  ، خ ي تار  طول  در   ت ي ح ي مس  از   مختلف 

  دن ي نام   ك ي لفظ است. كاتول   ة مغالط   ومن ي ن   ي ادعا   ن ي ا .  است   دانسته   ي ک ي كاتول   ي ها آموزه   د اعتبار ي مؤ   را   رم   ي سا ي كل   بودن 

 . ست ي ن   سا ي كل   آن   ي باورها   دانستن   ش ي ك راست   ي معنا به   ساها ي گر كل ي د   ي سو   رم از   ي سا ي كل 

  ة دربار . باشد   استدلال  ن ي ا  از   ومن ي ن  هدف  ي برا  ي محکم   ان ي بن   تواند ي نم  ز ي ن  ي منطق   استدلال  در  شده ارائه   شواهد 

  ي سا ي كل   به   ها آموزه   انتساب   و   بودن   ي رسول   ي ادعا   صرف   كه   رد ي گ   قرار   مورد توجه   مطلب   ن ي ا   د ي با   ومن، ي ن   شاهد   ن ي اول 

  متون   در   آنان   آشکار   ان ي ب   و   رسولان   دوران   با   ها آموزه   ن ي ا   ي زمان هم   ن ي همچن .  ست ي ن   ه آموز   ك ي   اعتبار   بر   ي د ي مؤ   ه ي اول 

  ي ار ي بس .  است   مقدس   متون   از   گر ي د   يي فرازها   با   تعارض   در   ا ه آن   د يي تأ   در   مقدس   متون   اشارات .  ست ي ن   ي فتن ر ي پذ   مقدس 

  وجود   مخالفان   و   موافقان   ان ي م   ي طولان   يي ها جنگ   ي حت   و   د ي شد   اختلافات   و   اند گرفته   شکل   خ ي تار   طول   در   ها آموزه   از 

  ومن ي ن   ي ادعا   رغم به .  كند ي م   باطل   را   ن ي ش ي پ   دوران   به   ها آموزه   ن ي ا   ي شگ ي هم   انتساب   ي ادعا   ، ات ي واقع   ن ي ا .  است   داشته 

  ة مطالع   ه، ي اول   ي سا ي كل   ي ن ي د   احساس   و   ات ي اخلاق   به   ي كنون   ي ها آموزه   بودن   موجود   کرد ي رو   ن ي تر ك ي نزد   بر ي مبن 

  ت ي مش   و   اراده   تعلق   ة دربار   ومن ي ن   ي ادعا   ن ي همچن .  است   امر   دو   ن ي ا ن  ي ب   اختلاف   و   ي ناهماهنگ   از   ي حاك   ه ي اول   ت ي ح ي مس 

 . رد ي بگ   صورت   تواند ي م   ي مدع   هر   ي سو   از   كه   است   يي ادعا   ، خود   مکاشفات   حفظ   بر   ي اله 

بودن    فهم رقابل  ي خود، غ   ي ن ي ش ي در استدلال پ   ي و كه    شود ي آشکار م   ي هنگام   ومن ي ن   ة ش ي اند   ي ها از تناقض   ي ک ي 

  ، ي منطق   استدلال گر در  ي د ي دانسته است؛ و ازسو   ي ح ي بر ضرورت توسعة آموزة مس   ي ل ي را دل   ي خ ي كتاب مقدس و منابع تار 

  ام ي ل ي به آنها استناد كرده است. و وسته  ي پ دانسته و    ك ي كاتول   ي ها بر آموزه   ي را شاهد آشکار   ي خ ي مقدس و منابع تار   كتاب 

با عنوان »عدم    ي ا در مقاله   ، ومن ي از منتقدان ن   ي ک ي و    ك ي ستمات ي و اخلاق س   ات ي اله   ار ي دانش   ، ( William G. Witt)   ت ي و 

  از   نشان دربارة كتاب مقدس    ومن ي او، اظهارات ن  دگاه ي تناقض پرداخته است. از د   ن ي ا  ن يي به تب  ل ي تفص « به ومن ي انسجام ن 

  ي فهم ذات   ك ي   ي دارا باور است كه كتاب مقدس   ن ي و بر ا  گرفته   فرض ش ي را پ   انه ي گرا واقع   ي شناس معرفت   او  كه   دارد   آن 

،  افراد   ي در نقد قضاوت خصوص  ومن ي گر، ن ي د ي . ازسو كنند درك  مستقل   طور به آن را   ند توان ي م   ي و خوانندگان عاد است 
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از كتاب    ي قابل اعتماد   ر ي تفس   چ ي ه   ، ر ي خطاناپذ   ي داور   ك ي جدا از    نکه ي ا بودن كتاب مقدس و    ي عدم وضوح و ناكاف دربارة  

 . ( Witt, 2010)   است   گفته   سخن داشت،    توان ي صدق آن نم   ي برا   ي ار ي مع   چ ي مقدس و ه 

توسعة   ص ي تشخ  ي برا  ن و روش  ي ن ي ع  يي ارها ي مفصل نتوانسته است مع   ار ي رغم ارائة مطالب و شواهد بس به  ومن ي ن 

  ه ي توج   ي برا   ه ي نظر   ن ي استفاده از ا سوء   و   ي ذهن   ي رها ي تواند به تفس ي امر م   ن ي ارائه دهد و هم   ي رواقع ي از توسعة غ   ي واقع 

 . شود منجر    ي رسول   ه ي ناسازگار با سنت اول   رات يي تغ 

  يي ها ي ژگ ي و   برشمردن   با   ك، ي كاتول   ي ها آموزه از    ك ي هر   ي اصل   نوع   استمرار   دادن   نشان   ي جا به   ، ار ي مع   ن ي اول   در   ومن ي ن 

  است؛   شده   ساها ي كل   گر ي د   در   امر   ن ي ا   فقدان   و   ك ي كاتول   ي سا ي كل   نوع   حفظ   ي مدع   ، ي ح ي مس   مختلف   ي ساها ي كل   ي برا   ي كل 

و    ي اله ر ي غ   ان ي بودن، برآمده از اد   ي عقلان ر ي چون غ هم   يي . ادعاها اند كه خود محل نزاع و مصادره به مطلوب   يي ها ي ژگ ي و 

در   ساها ي كل   گر ي از طرف د  تواند ي م و متن مقدس، فساد و...،   ي ح ي مس  مان ي ا با   ي ، ناسازگار ها رواج بدعت در آن   ز، ي اسرارآم 

  ي ها برگرفته   و در آنان    ه ي را نشان از فقدان نوع اول   ساها ي كل   گر ي د   ي ها شود. او برگرفته   ز طرح ي ن   ك ي كاتول   ي سا ي كل خصوص  

 . است   دانسته   ك ي كاتول   ي سا ي كل   ي اله   ض ي ف   ة شد متبرك   و   جذب   قدرت   از   ي ناش   را   ان ي اد   از   ك ي كاتول   ي سا ي كل 

  از   ي برخوردار   همچون   است؛   داده   ارائه   ك ي كاتول   ي سا ي كل   نوع   حفظ   ي برا   ومن ي ن   كه   ي شواهد   ، گر ي د ي ازسو 

  و   ي شگ ي هم   وحدت   بودن،   طلبان قت ي حق   ة هم   مقصود   ب، ي رق   ان ي اد   گر ي د با    ي اساس   يي ها تفاوت   و   ز ي متما   ي ها ي ژگ ي و 

  از   رم   ي سا ي كل   ي شگ ي هم   شدن   ده ي نام   ك ي كاتول   ساها، ي كل   گر ي د   ي شگ ي هم   يي جدا   و   تفرقه   مقابل   در   و   ي جهان   عملکرد 

 . است   مغالطه   و   مطلوب   به   مصادر ...،  و   ساها ي كل   گر ي د   ي سو 

  ، قت ي حق   در .  داند ي نم   ي رفتن وحدت نوع   ن ي ب   از   ار ي را مع   د و احساس تناقض افرا   ي و اعتقاد   ي فلسف   ي ناسازگار   ومن ي ن 

  باور   ن ي ا   كه   رسد ي م   نظر   به .  است   شده   منکر   ها ي ناسازگار   ص ي تشخ   در   را   عقل   ي معرفت   نقش   ، ي ن ي گز ي جا   ة ارائ   بدون   او 

  ن ي چن   ، واقع  در .  است   ي ن ي ق ي  علم  به  ي اب ي دست   در   عقل   ي نة ناتوان ي در زم   او  ي شناخت معرفت  ي مبان  همان   از  برآمده   ومن ي ن 

 است.   يي گرا مان ي ا   به   آوردن   ي رو عقل و    ي ل ي تعط   ي معنا به   ي باور 

  صرفاً   كند، را مشخص    ه آموز   ن ي ا   ي و بدون آنکه نوع اصل كرده است  اشاره    ث ي به آموزة تثل   ي ح ي مس   ي ا ه ه آموز   ان ي از م   ومن ي ن 

 آشکار است.    ي امر   ، ث ي به تثل   د ي آموزة توح   ن ي اد ي بن   ر يي است كه تغ   ي در حال   ن ي كرده است و ا بسنده  آزمون    ن ي حفظ نوع ا   ي به ادعا 

  را   تجسد   ن، ي راست   ة توسع   ار ي مع   ن ي عنوان دوم به   ند توسعه ي فرا   در «  اصول   ي وستگ ي پ   و »تداوم    اصل   ن يي تب   در   ومن ي ن 

  ، ومن ي ن   ي ادعا   رغم به .  است   شده   استخراج   آن   از   ت ي ح ي مس   اصول   ة هم   كه   دانسته   ل ي انج   مستمر   و   ي اصل   قت ي حق   آن 

چراكه   ؛ ستند ي توسعة خود برخوردار ن  خ ي اصول در تار   ي وستگ ي تداوم و پ   ي ژگ ي ، از و ي س ي و تجسد ع   ث ي تثل   ي ها ه آموز 

 بر خلاف آنان وجود دارد.    ي نبود، بلکه قرائن متعدد   ه دو آموز   ن ي از ا   ي خبر   ي س ي تنها در دوران خود ع نه 

  موهبت   از   ي ناش   ن، ي راست   ة توسع   عار ي م   ن ي عنوان سوم به   ك، ي كاتول   ي سا ي كل   ي ساز کسان ي قدرت جذب و    ، ومن ي باور ن   به 

  توانند ي م   ز ي ن   ي ح ي مس   ي ساها ي كل   گر ي د كه    است   ي حال   در   ن ي ا   و   است   شده   اعطا   سا ي كل   ن ي ا   به   صرفاً  كه   است   ي ل ي انج   ض ي ف   و 

 . است   ك ي كاتول   ي سا ي كل   از   ش ي ب   آنان   از   ي برخ   جذب   قدرت كه    گفت   بتوان   د ي شا .  باشند   داشته   را   يي ادعا   ن ي چن 
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  ي مدع   ن، ي راست   ة توسع   ار ي مع   ن ي عنوان چهارم به   ، ي ک ي كاتول   ي ها آموزه   ي منطق   ي توال   ي ژگ ي و   ن يي در مقام تب   ومن ي ن 

  ي ادعا   رغم به شده است.    يي ابتدا   ي ها آموزه   و   افته ي توسعه   ي ها آموزه   ان ي م ...  ا ي   ي اخلاق   ، ي عقل   التزام   از   ي نوع   وجود 

  ي ها وجود ندارد. التزام   ث ي و تثل   د ي چون توح   ي ن ي اد ي بن   ي ها آموزه   رش ي پذ   ان ي م   ي منطق   ي التزام و توال   گونه چ ي ه   ومن، ي ن 

 ها ارزش خود را از دست خواهند داد. آموزه   ن ي ا   ي در مقابل اشکالات برهان   ز ي ادعاشده ن   ي اخلاق 

  و   ن ي مقدس   مناسك   ، ي تجرد   ي زندگ   مقدس،   آثار   و   ي س ي ع   ز ي رستاخ   ي ا ه ه آموز   ة ش ي ر   ي ل ي تفص   ي بررس   با   ومن ي ن 

  در   ن ي ا   و   ؛ است   دانسته   معتبر   ة توسع   ار ي مع   ن ي و برخوردار از پنجم   ي ن ي ب ش ي قابل پ   را   آنان   مقدسه،   ة باكر   مقام   و   فرشتگان 

  نظر صرف .  بود   دانسته   ي ح ي مس   ة توسع   ضرورت   بر   ل ي دل   را   ه ي اول   منابع   بودن   ر ي ناپذ فهم   و   ابهام   ، ن ي ا   از   ش ي پ   كه   است   ي حال 

از باور    ح ي مس   ت ي الوه   آموزة   و   د ي توح   آموزة   از   ث ي تثل   آموزة   استنتاج   بودن   ي ن ي ب ش ي قابل پ   است   نتوانسته   او   امر،   ن ي ا از  

 را نشان دهد.    ي س ي به انسان بودن ع   ه ي اول   ان ي ح ي مس 

همچون آموزة    ي ي ها آموزه   كه   است   كرده   ادعا   ، ك ي كاتول   ي ها در آموزه   ار ي مع   ن ي در مقام اثبات وجود ششم   ومن ي ن 

متناقض با    ي آموزة پرستش باكرة مقدسه، با وجود ظاهر   و   ل ي آموزة شما   ب، ي آموزة صل   ، ي س ي عشق، آموزة تجسد ع 

  است   و تکرار ادعا بسنده كرده و نتوانسته   يي گو ي به كل   ز ي ن   نه ي زم   ن ي هستند. او در ا   ي کسان ي   ة ن ي ش ي پ   ي گذشتة خود، دارا 

 . دهد   نشان   ي س ي ع   ت ي و الوه   ث ي در دو آموزة تثل    ـ  مثال ـ از باب  را    ار ي مع   ن ي ا 

  ي است. او از نابسامان  نکرده بحث   ق ي و دق   ي علم طور به  ز ي ن   ( قدرت مستمر )  معتبر   ة توسع   ار ي مع   ن ي هفتم  در  ومن ي ن 

از قدرت    ي ول   ، و قابل تحمل دانسته   ي ساختار انسان   ي گذشته و آنها را مقتضا   ي راحت به   ك ي كاتول   ي سا ي و دوران ضعف كل 

  يي ها نمونه  ، ار ي مع   ن ي در مخالفت با ا   ومن ي ن  ة ش ي اند  ناقدان است.   اورده ي ن  ان ي م به  ي سخن  گر ي د   ي ساها ي كل   ي مستمر برخ 

 استمرار داشته و دارند.    سا ي كل   خ ي اند كه در طول تار را ذكر كرده   ي ضدپاپ   ي ها از نحله 

  ح ي از ملاحظات ارزشمند، صح   ي برخوردار رغم  به   ومن، ي ن   ي ح ي توسعة آموزة مس   ة د ي باور نگارندة رسالة حاضر، ا مجموع، به    در 

  ك ي كاتول   ي ها دفاع از آموزه   ي را برا   ده ي ا   ن ي ا   ومن ي است. ن   ي و مطالب قابل خدشة فراوان   ي اشکالات اساس   ي و قابل استفاده، دارا 

  ة ش ي اند  ي داشته است. اشکالات مبان منصفانه باز  ي دارانه او را از داور تحولات گستردة آنان ارائه داده است. نگاه جانب  ه ي و توج 

  ات ي اله   ي برا   ومن ي ن   ة د ي ا   رهاورد   توان ي م .  است   داده   سوق   ف ي بر احتمالات ضع   ه ي و تک   ل ي فراوان و بدون دل   ي او را به ادعاها   ومن ي ن 

 . دانست   ، ان ي بن سست   و   مبهم   اما   ، توسعه   ي با ي ز   عنوان   با   ي كنون   ي سا ي كل و    رسولان   ي سا ي كل ان  ي م   ق ي عم   شکاف   ه ي توج   را   ي ح ي مس 
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Abstract 
Christian theology is influenced more than anything else by the specific ideas 

of Paul concerning Jesus Christ and his salvation. Pauline theology differs 

significantly from what Christ and his official successor, Peter, insisted upon. 

In Paul's theology, Christ, the Son, is the power and wisdom of God and 

possesses complete divinity, albeit at a level subordinate to the divinity of the 

Father. Christ is the image of the invisible God, and he created all things. 

Pauline theology does not have an intra-religious origin because Jesus never 

presented himself as God. Furthermore, the Synoptic Gospels emphasize the 

historical Jesus and his human aspect. This article seeks to investigate the 

origins of Paul's thought and theology using a descriptive-analytical method. 

Based on the findings of this research, historical evidence indicates Paul's 

significant familiarity with Greek thought and Platonic philosophy, 

particularly the ideas of Philo of Alexandria. Additionally, Gnostic theology 

influenced Pauline theology, and some of its concepts were borrowed from 

it. However, the degree of influence from these two sources is not equal. 

Although Paul was capable of using philosophical concepts, he made 

minimal use of them; instead, he was influenced primarily by Gnostic 

literature and content and utilized them extensively. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ي ات پولس ي اله   ي ن ي د خاستگاه برون   ي نقد و بررس 

 m.hasansaleh@alzahra.ac.ir ران ي ، تهران، ا ات دانشگاه الزهرا ي اله   ة ان و عرفان دانشکد ي ار گروه اد ي استاد   /            دمحمدحسن صالح ي س 

 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 01/ 26  پذيرش:   -   1403/ 12/ 08  دريافت: 

 ده ي چک 
  ي بخش ح و نجات ي مس   ي س ي در باب ع   خاص پولس   ي ها شه ي از همه متأثر از اند   ش ي ب   ت ي ح ي مس   ات ي اله 
تفاوت    ، كرد ي م   ي او، پطرس، بدان پافشار   ي رسم   ن ي و جانش   ح ي با آنچه مس   ي پولس   ي ست. خداشناس او 

كامل دارد. البته    ت ي پسر، قدرت و حکمت خداوند است و الوه   ح، ي پولس، مس   ات ي دارد. در اله   ي ر ي چشمگ 
  ز ي است و او همه چ   ي دن ي ناد   ي صورت خدا   ح ي پدر قرار دارد. مس   ت ي از الوه   تر ن يي پا   ي ا او در مرتبه   ت ي الوه 

عنوان  گاه خود را به چ ي ه   ي س ي ندارد؛ چراكه حضرت ع   ي ن ي د خاستگاه درون   ي پولس   ات ي است. اله   ده ي را آفر 
مقاله    ن ي . ا ورزند ي م د  ي او تأك   ي و جنبة بشر   ي خ ي تار   ي سا ي بر ع   د ي همد   ل ي اناج   ن ي همچن   خدا مطرح نکرد. 

كند. بر اساس   ي پولس را واكاو   ات ي و اله   شه ي خاستگاه اند  ي ل ي تحل ـ    ي ف ي با روش توص كه  است  ده ي كوش 
تار   ق، ي تحق   ن ي ا   ي ها افته ي  آشنا   ي خ ي شواهد  از  اند   يي نشان  با  پولس  توجه  فلسفة    ي ونان ي   شة ي قابل  و 

  ي پولس   ي بر خداشناس  ي ات ر ي تأث  ي گنوس  ات ي اله  ن ي . همچن دارد  ، ي اسکندران  لون ي افکار ف  ژه ي و به  ، ي افلاطون 
  کسان ي   ي گذار ر ي در تأث   دو   ن ي نسبت ا   حال ن ي از آن وام گرفته شده است. باا   م ي از مفاه   ي داشته و برخ 

  ي و است؛ در عوض،    برده   ي حداقل بهرة  بود، از آن    ي فلسف   م ي . پولس، اگرچه قادر به استفاده از مفاه ست ي ن 
 متأثر بوده و از آنها استفاده كرده است.   ي گنوس   ي و محتوا   ات ي از همه از ادب   ش ي ب 

 لون، لوگوس. ي ك، افلاطون، ف ي پولس، گنوست   ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

دانند  ي ن م ي ن د ي او را معمار ا   ي تاآنجاكه برخ   ؛ است كه پولس مبدع آن بوده است   يي ها متضمن آموزه   ي ت كنون ي ح ي ن مس يي آ 

(. در  631، ص 1381كنند )ناس،  ي اد م ي ت  ي ح ي عنوان مؤسس دوم مس از او به   ي س ي گر پس از حضرت ع ي د   ي و برخ 

ان  ي اگرچه پولس در م   ، اِرمان   ي ر بارت د ي تعب بوده است. به    ي پولس   ي شناس ح ي تفکر غالب همان مس   ، ت ي ح ي سراسر مس 

ك اندازه دوست و  ي به    ي شود كه و ي م مشخص    ي خود و   ي ها مورد اختلاف بوده است و از نامه   ي ا معاصرانش چهره 

تر باشد )اِرمان،  نتوانست از او مهم   ي س ي جز ع   ي ا چ چهره ي ه   ، ت ي ح ي خ مس ي ن وصف در سراسر تار ي با ا   ، دشمن داشته است 

ت داشتن ملاقات  ي ن امکان را فراهم كرد كه واقع ي ا   ي بعد   ي ها افراد نسل   ي او برا   راه دمشقِ  ة تجرب (.  462، ص 1402

  ي موثق   ي ها است و نه بر گزارش   ي او مبتن   ي رند كه نه بر ملاقات جسمان ي را بپذ   ح ي مس   ي س ي او با ع   ي و گاه سرّ  ي شخص 

به   ة كه دربار  در  48، ص 1378فراهم آمده است )كاكس،    يي سا ي كل   ي متماد   ي ها نسل   ة ل ي وس او  تفکر خاص پولس   .)

 ل شد.  ي ت تبد ي ح ي به تنها قرائت مس   ي لاد ي افت و در قرن پنجم م ي ج غلبه  ي تدر به   ي لاد ي نخست م   ي ها سده 

ن داد. از اشارات  ي ر د يي ت تغ ي ح ي به مس   ي لاد ي م   30سال    ي ان بود كه در حوال ي س ي فر   ة از فرق   ي هود ي   ي پولس صنعتگر 

شود كه او  ي م ( معلوم  10 ـ4:  3ان ) ي پ ي ل ي ( و رساله به ف 14:  2 ـ11:  1ان ) ي غلاط   ة مانند رسال   ي پولس به خودش در موارد 

مان  ي ا   ة تجرب   ؛ ح ي مان به مس ي ش از ا ي پ   ي س ي ك فر ي عنوان  او به   ي م كرده است: زندگ ي خودش را در سه مرحله ترس   ة گذشت 

  ي لاد ي م   60(. او تا زمان درگذشتش در سال  473، ص 1402ك رسول )اِرمان،  ي عنوان  اش به ي بعد   ي ها ت ي و فعال   ؛ آوردن او 

  ي ها ست و با آن تفاوت ي متمركز ن   ي س ي م و سخنان ع ي كرد كه لزوماً بر تعال   ي ات ي ج اله ي عمر خود را صرف ترو   ي ها سال 

  ي خ ي تار   ي سا ي پولس تنها در دو جا آشکارا به ع   ي ها در سراسر نوشته   ، ي س ي پولس و ع   ي با وجود قرابت زمان   دارد.   ي جد 

د  ي افزا ي م د شوهر خود را ترك كند و  ي ن است كه زن نبا ي در مورد ا   ي ک ي (:  Carpenter, 1980, p. 36اشاره شده است ) 

است كه به   ي زمان   ي گر ي و د   ؛ ( 10:  7ان  ي است )اول قرنت   ي س ي ع   ي عن ي   ، بلکه از جانب خداوند  ؛ ست ي ن دستور خودم ن ي كه ا 

  ، رود ي م شمار  ن سند در مورد شام آخر به ي تر ي م ي ن نامه كه قد ي كند. او در ا ي م   ي ادآور ي داشت شام خداوند را  ي ان گرام ي قرنت 

 (.  23 ـ6:  11ان  ي است )اول قرنت   ي س ي ع   ي ر ي ن برنامه از داستان شب دستگ ي كند كه اصل ا ي م   ي ادآور ي 

به    ي نه صرفاً اعتقاد به فرد   ، برخاسته از قبر است   ي ك خدا ي اعتقاد داشتن به    ، ام پولس به مخاطبان خود ي ن پ ي تر مهم 

شتر  ي (. پولس، ازآنجاكه سخنانش ب 705، ص 1374ان است )بوش،  ي هود ي موعود و مورد انتظار    ي حا ي كه مس   ي س ي نام ع 

ق  ي او را با تلف   ة ف ي ح و وظ ي ت مس ي ن ماه ي همچن   ، خدا، انسان و جهان   ة د تا رابط ي كوش   ، ونان بود ي   ة و فلسف   ي ان رمز ي متوجه اد 

منسوب به او    ي ها ن نامه ي پولس مستند به »اعمال رسولان« و همچن   ة ن كند. اطلاعات ما دربار يي اد شده تب ي   ي ها آموزه 

  ي م و آن همان خدا ي ك خدا دار ي سد كه ما  ي نو ي خود م   ي ها از نامه   ي د است. اگرچه پولس در مواضع متعدد ي در عهد جد 

وجود دارد كه نشان    ي گر ي ر د ي اما تعاب   ، ( 20:  10و    ، 6 ـ5:  8،  6:  8ان  ي ، اول قرنت 17:  2و    ، 17:  1موتائوس  ي واحد است )اول ت 

(. او  9:  2ان  ي ؛ كولس 4:  4ان  ي قائل است )دوم قرنت   يي او شأن خدا   ي داند و برا ي خدا م   ي را پسر واقع   ي س ي ع   ي دهد و ي م 

(. با توجه به تقدم  5:  9ان  ي ( مطرح كرده است )روم Godرا با عنوان خدا )   ي س ي ت ع ي الوه   ، ان ي صراحتاً در نامه به روم 
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پولس مطرح    ي ها ح ابتدا در نامه ي ت مس ي توان گفت كه الوه ي م د،  ي عهد جد   ي ها گر نوشته ي پولس بر د   ي ها رساله   ي خ ي تار 

 مطرح شد.    ي اله   ة عنوان كلم به خود گرفت و به   ي تر ي وحنا شکل جد ي ل  ي شه در انج ي ن اند ي شد و پس از آن بود كه ا 

دارد. در    ي ر ي تفاوت چشمگ   ، كرد ي م   ي بدان پافشار   ، پطرس   ، او   ي ن رسم ي ح و جانش ي با آنچه مس   ي پولس   ي خداشناس 

تر از  ن يي پا   ي ا ت او در مرتبه ي ت كامل دارد. البته الوه ي ح، پسر، قدرت و حکمت خداوند است و الوه ي ات پولس، مس ي اله 

(. آنچه  45، ص 1378ده است )كاكس،  ي ز را آفر ي است و او همه چ   ي دن ي ناد   ي ح صورت خدا ي ت پدر قرار دارد. مس ي الوه 

  ي معنا  به )   ي ن ي د درون   ي قطعاً خاستگاه   ي ات پولس ي ن است كه اله ي ا   ، است   ي دانان مسجل و قطع ي مورخان و اله  ي برا 

  ، علاوه عنوان خدا مطرح نکرد. به گاه خود را به چ ي چراكه آن حضرت ه   ؛ ( ندارد ي س ي اخذ از كلمات و گفتار حضرت ع 

د  ي تأك   ي س ي ها كه بر بشر بودن ع ي ون ي مانند اِب   يي ها ت و وجود گروه ي ح ي ن مس ي نخست   ة جامع   ة ر ي د و س ي ل همد ي اناج 

ح  ي ر از خود مس ي غ  ي د خاستگاه ي ح با ي ت مس ي الوه   ة دگاه خاص پولس دربار ي كند. پس د ي د نم يي ن امر را تأ ي ا  ، د كردن ي م 

 ن داشته باشد.  ي ان نخست ي ح ي و مس 

  ي ها مانند معرفت   ي خاص   ة ش ي ا اند ي ا و وراثت  ي ات پولس لزوماً جغراف ي معتقدند كه خاستگاه اله   ي برخ   ، است   ي گفتن 

خ  ي در تار   ي ر ي چ تأث ي ه   ، گر سخن ي ن اوست. به د ي ر د يي ش از همه متأثر از مکاشفه و تغ ي بلکه ب   ؛ ست ي ن   ي و رمز   ي فلسف 

از خدا را تجربه كرد كه نه    ي (. او تصور kennedy, 1920, p. 8ست ) ي ن او ن يي ر آ يي سه با تغ ي پولس قابل مقا   ي زندگ 

  ، از دانشمندان   ي ک ي ر  ي تعب شد. به  ي م افت  ي و مانند آن  ي و گنوس   ي ونان ي   ي ها شه ي افته بود و نه در اند ي ل آن را در ي اسرائ ي بن 

ت خاص و هر  ي وترب م ي و تعل   ي ل امور وراثت ي گر از قب ي د   ي زها ي پولس بود و چ  ي ن بخش زندگ ي تر ي ات ي ح   ، ن يي ر آ يي تغ  ة تجرب 

ات  ي ن مقاله آن است كه اله ي فرض ا ش ي حال، پ ن ي (. باا Stewart, 1993, p. 82رود ) ي م شمار  به   ي ثانو   ي امر   ، گر ي عامل د 

ن  ي تر مهم   ، ن اساس ي ك مکاشفه( است. بر ا ي گرفته از  موجود در زمان او )و نه صرفاً الهام   ي ها شه ي پولس متأثر از اند 

از لحاظ    . ي و معرفت گنوس   ي افلاطون   ة اخذ آنها از دو منبع است: فلسف   ي ات پولس ي اله   ي ن ي د خاستگاه برون   ة ات دربار ي فرض 

  ي ونان ي   ة ق با فلسف ي ت به چه طر ي ح ي ن امر منجر شد كه مس ي زبان به كاوش ا ي ونان ي   ي ت به نواح ي ح ي ، گسترش مس ي خ ي تار 

  ي افلاطون   ي ها ه ي ما ت درون ي ح ي در تلاش بودند تا ثابت كنند كه مس   ي ح ي سندگان مس ي از نو   ي ار ي نکه بس ي چه ا   ؛ وند دارد ي پ 

با محافل    ي طور محسوس ز به ي ن   ي ات ثنو ي و اله   ي گر ي ن گنوس ي (. همچن 331، ص 1398چ،  ي كرده است )پارتر   ي را عمل 

ن  ي ا   ي پرسش اصل   ي ات پولس ي خاستگاه اله   ي ست ي طور خلاصه چ از آن بالا بود. به   ي ر ي وند خورده و درصد اثرپذ ي پ   ي ح ي مس 

رنگ  پر   يي ها توان رگه ي ا م ي ات كجاست؟ آ ي ن اله ي م: خاستگاه ا يي ها ن پرسش ي پاسخ به ا   ي ن نوشته در پ ي مقاله است. در ا 

 دارد؟   ي م گنوس ي با مفاه   ي چه ارتباط   ي ات پولس ي كرد؟ اله   ي اب ي را در افکار پولس رد   ي افلاطون   ة از فلسف 

به اختلاف اعتقاد پولس با    ي ات پولس ي ا اله ي   ي ح ي ات مس ي در قالب اله   ي اگرچه مقالات   ، موجود   ي در منابع فارس 

  ي ز اعتقادات گنوس ي ونان و ن ي   ة ات با فلسف ي ن اله ي طور مجزا و مفصل خاستگاه ا اما در آنها به   ، اند نوا اشاره كرده ل هم ي اناج 

ف  ي ، تأل انه ي م   ي و افلاطون   ي در مکاتب گنوس   ي ح ي ات مس ي اله   ي ها شه ي ر سه نشده است. البته در كتاب  ي و مقا   ي بررس 

صورت گرفته است.    ي و عرفان   ي ت از منابع فلسف ي ح ي ات مس ي اله   ي ر ي به اثرپذ   ي نا اشارات قابل توجه ي محبوبه هاد 
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  ي ها اً فراتر از گزارش ي ثان   ؛ است   ي ح ي ات مس ي ادشده، اولًا اختصاص به پولس ندارد و شامل كل اله ي كتاب    ، حال ن ي باا 

 پرداخته است.   ي ر ي گ جه ي سه و نت ي مستند كمتر به مقا 

 ي افلاطون   ة . پولس و فلسف 1

دهد كه  ي نشان م   ي ن بررس ي كرد. ا   ي نش واكاو ي ر د يي د در دوران قبل از تغ ي ش از همه با ي را ب   ي پولس با افکار فلسف   يي آشنا 

ونان آشنا شده است. در شهر طرطوس كه  ي  ة ونان و در ادامه با فلسف ي ات  ي ابتدا با فرهنگ و ادب   ، پولس در مراحل مختلف 

  ي علوم بلاغ   ي معروف برا   ي ا مدرسه   ي ن شهر مقرّ اصل ي (. ا 88م، ص 2022بر،  ي ن ي زد )ج ي موج م   ي مآب ي ونان ي   ، زادگاه پولس است 

پولس در سطح نسبتاً   ي ها رفته است. نوشته ي م شمار به   ي و فکر   ي نخبگان اجتماع   ي برا   ي م عال ي تعل   ة بوده و مدرس   ي ونان ي 

هم داشت، آموخته    ي اد ي ت ز ي كه در آن زمان اهم   ، علم خطابه   ي كم مقدار دست   ي دهد كه و ي م ن نشان  ي هستند و ا   يي بالا 

دست  ت روم را به ي پدرش توانست تابع   ة واسط به   ، متولد شده بود   ي اشراف   ي ا كه در خانواده   ي (. و 473، ص 1402است )اِرمان،  

 (.  Schroeder, 2001, v. 11, p. 3شد ) ي ز محسوب م ي شهروند روم ن   ، بودن   ي هود ي ن  ي آورد و در ع 

با دو فرهنگ    يي آشنا شد. آشنا   ي هود ي م ساكن بود و با كتاب مقدس و اعتقادات  ي را در اورشل   ي مدت   ي پولس در جوان 

ه را حفظ  ي ن ي سبع   ة از قطعات ترجم   ي ار ي داشته است. او بس   ي اساس   ي د پولس نقش ي در شکل دادن به عقا   ، ي هود ي و    ي ونان ي 

كتاب مقدس    ي ونان ي   ة قت همان متن ترجم ي درحق   ، ارجاع داده شود   ي بدون آنکه به متن عبر   ، از عبارات او   ي ار ي بود و بس 

  ، نه آورده ي سبع   ة ش از ترجم ي ها كه پولس در نامه   يي ها قول (. تعداد نقل Sanders, 2009, p. 74-90 & 80-81است ) 

 (.  Swete, 2003, p. 381ر منابع برگرفته شده است ) ي است كه از سا   ي شتر از شواهد ي مراتب ب به 

كه  چنان   ؛ اطلاع نبوده است ي ب   ي ونان ي   ي ها از نوشته   ي رسد كه و ي نظر م   به   ، ي ونان ي با توجه به تسلط پولس بر زبان  

ان  ي (، مناندرس )اول قرنت 28:  17تس )اعمال رسولان  ي ز مانند ار ي آنها ن   ي داشت و از شعرا   ي شان مباحثات ي لسوفانِ ا ي با ف 

ن  ي نکه از بهتر ي (. با توجه به ا 230، ص 1377داشته است )هاكس،    ي ( اقتباسات 13:  1طوس  ي دس )ت ي من ي ( و اپ 33:  15

شناسان با تمركز بر آموزش و  از پولس   ي ها و مطالعات افراد است، برخ كشف منابع تفکر، توجه به آموزش   ي منابع برا 

كامل    يي آشنا   ي ونان ي ات و دستور زبان  ي با ادب   ي معتقدند كه و   ، آن   ة دربار   ي شواهد   ة در زمان پولس و ارائ   ي ونان ي پرورش  

از    ي (. او حت Sanders, 2009, p. 78شود ) ي ده م ي او د   ي ها ونان در نامه ي   ي زبان   ي ها از فرم   ي ار ي داشته است و بس 

 (.  33:  15ان  ي كند )اول قرنت ي ش استفاده م ي ها هم در نامه   ي ونان ي   ي ها المثل ضرب 

ن وجه  ي تر چراكه مهم   ؛ آمد ي حساب نم به   ي ونان ي م  ي اخذ مفاه   ي برا   ي بودن پولس مانع   ي س ي د توجه داشت كه فر ي با 

  ، مآب بودند ي ونان ي كه    ، ان ي ان او و صدوق ي م   ي چ تفاوت ي ه   ، ن اعتقاد ي جز ا امت بود و به ي اعتقاد به ق   ، دن پولس ي نام   ي س ي فر 

وجود    ، افته است ي م ي لسوف تعل ي ك ف ي نکه پولس  ي بر ا ي مبن   ي (. گرچه شواهد Sanders, 2009, p. 77وجود نداشت ) 

ر  ي تعب خود كرده است. به    ي ها رساله   ي داشته و گاه آنها را چاشن   يي آشنا   ي فلسف   ي اصطلاحات تخصص   ي اما او با برخ   ، ندارد 

ان  ي ( خدا )اول قرنت sophia)   ا »حکمتِ« ي (  energeiaح تحت عنوان »قدرت« ) ي س از مس ي پولس قد   ي وقت   ، لسون ي ن ژ ي ات 

از    ي منابع پرشمار  ي (. و 5، ص 1395لسون، ي استفاده كرده است )ژ   ي ونان ي   ي قطعاً از دو مفهوم فلسف   ، برد ي ( نام م 24: 1
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  ي ها (. رگه 31، ص 1389ار داشت )ولسفن،  ي از آنها را در اخت   ي ار ي شناخت و بس ي مآب را م ي ونان ي ت  ي هود ي   ي آثار فلسف 

 شود:  ي از آنها اشاره م   ي افت كه به برخ ي پولس    ي ها رساله   ي توان در سبك و محتوا ي را م   ي ونان ي از تفکر    ي پررنگ 

مقدمه   ي شناس نجات   ، اول  برا   ي ا پولس  در جهان    ي شناس ح ي مس   ي مهم  ب   ، مآب ي ونان ي اوست.  آنکه  ي افراد  از  ش 

ت  ي زان موفق ي شتر به م ي شخص مؤمن ب   ، گر سخن ي مجذوب قدرت خدا بودند. به د   ، شوند   ي اله   ي ها ي ژگ ي مجذوب و 

و ضرورت آن آغاز   ي شناس رو پولس ابتدا از نجات ن ي ق او. ازا ي ت دق ي ا شخص ي ت  ي داد تا هو ي ت م ي امبرش اهم ي ا پ ي خدا  

 ؛ ( 179، ص 1386انگ،  ي ح عرضه نمود ) ي از مس   ي د ي ر جد ي تصو   ، كرد و در ادامه 

تب   ي م ي از مفاه   ي برخ   ، دوم  به   ي شناس ن نجات يي كه پولس در  توان مفهوم  ي است كه م   ي ونان ي ذاتاً    ، كار برده خود 

جاد  ي ح ا ي ند تقدس و اتحاد با مس ي شاخص آن دانست كه در فرا   ة ( را نمون adoption)   ي ا پسرخواندگ ي   ي فرزندخواندگ 

:  9ان  ي ، روم 23و 15:  8ان  ي پولس است )روم  ي ها مربوط به نامه   ي د آمده كه همگ ي ر پنج بار در عهد جد ي ن تعب ي شود. ا ي م 

ذكر    ي را كه پولس دربارة فرزندخواندگ   ي د بركات و آثار ي سندگان عهد جد ي ر نو ي (. سا 5:  1ان ي ، افسس 5:  4ان  ي ، غلاط 4

  ي گر ي (. اصطلاح د 272تا، ص ي سن، ب ي كنند )ت ي ن مفهوم استفاده نم ي شمرند و از ا ي برم   ي شمردگ عنوان اثر عادل به   ، كند ي م 

نان از  ي مفهوم اطم  ة شتر دربردارند ي ن اصطلاح ب ي ( است. ا redemption)   يي مفهوم رها  ، كند ي كه پولس از آن استفاده م 

ن  ي ا تأم ي   ي ران جنگ ي اس   ي است و آن آزاد   ي ونان ي   ي پول است كه برگرفته از رسم   ي ق پرداخت مبلغ ي شخص از طر   ي آزاد 

(.  658، ص 2، ج 1392گراث،  دادند )مك ي م   ي خانواده تن به بردگ   ي پرداخت بده   ي است كه برا   ي آن دسته از افراد   ي آزاد 

را    ي ( برخ 4:  2ان  ي قدرت و قوه در عبارات پولس )اول قرنت   ي معنا   ( به dynamisس« ) ي »دونام   ة ن كاربرد كلم ي همچن 

 (؛ Kearney, 2009, p. 142-159كنند )   ي اش را واكاو يي آن با معادل ارسطو   ي واداشته است كه ارتباط احتمال 

  ، يي گرا حت را كاملًا بر اساس عام ي مس   ي طور جد باشد كه به   ي ح ي ن فرد مس ي رسد كه پولس نخست ي م   نظر به    ، سوم 

رسولان    ة نکه در زمر ي هود قائل نشده است. او با ا ي ر ي هود و غ ي ان  ي م   ي ز ي غ كرده و تما ي تبل   ، است   ي ونان ي   ي راث ي كه م 

  ي س ي ع   ، او رخ داده   ي ر دمشق برا ي كه در مس   ي ا مکاشفه   ي است ط   ي ده، مدع ي نبوده و اصلًا آن حضرت را ند   ي س ي ع 

ن حادثه و تا  ي (. پس از ا 6 ـ1:  9ن خودش دعوت كرده است )اعمال رسولان  ي را به د   ي شده و و   ي بر او متجل   ح ي مس 

  ي ها ج برداشت ي ان پرداخت و در ترو ي ح ي ن مس ي ب   ي غ ي تبل   ي ها پولس به مسافرت   ، ي لاد ي م   64ان مرگش در سال  ي پا 

به جانب كفار    ي عن ي   ، پولس   ي ر ي ت تبش ي ن فعال ي اند كه هم ادعا كرده   ي كار گرفت. برخ به   ي اد ي ت تلاش ز ي ح ي خود از مس 

  ة واسط دند كه به ي كوش ي است. مکاتب مختلف م   ي مآب ي ونان ي ونان در دوران  ي   ة خاص فلسف   ة مشخص   ، رفتن و دعوت آنها 

  ي ا اصل جزم ي   ي كردند كه معرفت فلسف ي د م ي ن سخنان تأك ي دا كنند و در ا ي را پ   ي داران دواركننده طرف ي سخنان ام 

 (Dogma تنها راه رس ) ي ش ي »نوك   ة واژ   ي است. حت   ي دن به خوشبخت ي ( »Conversion ر ) ؛ افلاطون دارد   ي شه در آرا ي  

ها  ز از جهل انسان ي ن   ي ح ي است. در بشارت مس   ي زندگ   ة ر نحو يي تغ   ي معنا   به اول    ة در وهل   ، آوردن به فلسفه   ي چراكه رو 

و   ي ها به مرب فلسفه   ي م ن بشارت مانند تما ي ن ا ي شد. همچن ي د داده م ي آمد و كسب معرفت بالاتر نو ي ان م ي م سخن به 

 (. 34، ص 1389گر،  ي كند ) ي قت است و آن را آشکار م ي اشاره دارد كه حامل حق   ي استاد 
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م و  ي اند كه در آثار پولس مفاه ح كرده ي تصر   ي ح ي دانان مس ي از اله   ي ن قرائن و شواهد است كه برخ ي با توجه به هم 

كند كه كلام  ي خود اذعان م   اعترافات ن در كتاب ي (. آگوست 145، ص 1382زند )فرگوسن،  ي موج م  ي مآب ي ونان ي  ي فضا 

 سد:  ي نو ي ان است. او م ي افکار افلاطون   ة كنند قت منعکس ي حق در   ، پولس 
ن  ي د که ا ي نظرم رس پرداختم. به   ، ي پولس حوار   ي ها خصوص نوشته به  ، الهامات مکتوب  ة ار به مطالع ي اق بس ي با اشت 

م نابود  ي اما اکنون آن معضلات برا   ؛ ز ناسازگارند ي امبران ن ي عت و پ ي اند و با شواهد شر با هم در تعارض   ي ها گاه نوشته 

ت تو  ي افتم که به مدح رحمت و عنا ي ان را  ي ق افلاطون ي اند. شروع به مطالعه کردم و در کلام پولس همان حقا شده 

 (.223، ص 1381ن،  ي ن گشته بود )آگوست ي مز 

انه رصد  ي م  ي افلاطون  ة او با فلسف  ة د در مواجه ي تر با ي تر و جزئ ق ي صورت دق ونان را به ي   ي ارتباط پولس با تفکرات فلسف 

نه شدن مفهوم  ي بودن وجود انسان و نهاد   ي د آن بر دوساحت ي تأك   ي مکتب افلاطون   ي ها ن شاخصه ي تر از مهم   ي ک ي كرد.  

  ي تنها نظام جهان برا با انسان ندارد. نه   ي م و بخصوص ي مستق   ة انه، خدا رابط ي م   ي نجات در آن است. در مکتب افلاطون 

او    ي ن جهان كه برا ي ست روح خود را از ا ي با ي م بلکه او    ، دهد ي ل نم ي ت آن را تشک ي جاد نشده است و انسان غا ي انسان ا 

از به  ي د گفت كه ن ي با   ي نحو به عالم لاهوت برسد. به   ، ار ي بس   ي ها نجات دهد و با گذشتن از واسطه   ، مانند زندان است 

خود را    ي شناس ت كرد و انسان ي ب را در آن رعا ي ن ترت ي انه است كه پولس هم هم ي م   ي مکتب افلاطون   ي جزء ذات   ، نجات 

و    ي از به منج ي عملًا ن   ، ت دادن به آن ي و عموم   ي قرار داد. او با طرح مفهوم گناه ذات   ي خداشناس   ة مرتبط و بلکه مقدم 

 زه كرد.  ي از جنس خدا را تئور   يي حا ي مس 

  ي رگذار ي رو نوع ارتباط و تأث ن ي ازا   است؛   ي لون اسکندران ي ف   ، ن دوران ي انه در ا ي م   ي ن دانشمند مکتب افلاطون ي تر مهم 

،  ي نصرآباد   ي ر بوده است )گندم ي در قرن اخ   ي اد ي خصوص پولس مورد توجه دانشمندان ز د و به ي لون بر عهد جد ي ف 

  است به   ي ت ي شخص   ، رود ي شمار م د به ي لون و عهد جد ي ان ف ي م   ة كه واسط   يي ها ت ي از شخص   ي ک ي   (. 146 ـ129، ص 1386

د  يي لون را تأ ي او از مکتب ف   ي منابع شاگرد   ي ه بوده است و برخ ي و اهل اسکندر   ي هود ي ( كه  Apollosنام »اپلُس« ) 

  ي ر ي شه  ي ح ي ل به واعظ مس ي مقدس بود كه بعدها تبد   ي ها ددهنده و متبحر در نوشته ي تعم   ي ا ي ح ي اند. او شاگرد كرده 

،  6:  4،  22و   6 ـ4:  3،  12:  1ان  ي ؛ اول قرنت   1:  19،  24:  18د آمده است )اعمال رسولان  ي شد كه بارها نام او در عهد جد 

حال  ن ي (. باا 75تا، ص ي دهند )لئون دوفور، ب ي ان را به او نسبت م ي عبران   ة رسال   ، از مفسران   ي (. برخ 13:  3طس  ي ؛ ت 12:  16

لون است  ي د ف ي پولس و عقا   ي ات ي ارتباط نظام اله   ، دانان را به خود مشغول كرده ي همه ذهن اله ش از  ي كه ب   ي ا مسئله 

 (Runia, 1993, p. 64-86 برخ .) ة بلکه حوز   ، ه ي هود ي نه    ، ت ي ح ي صراحت معتقدند كه خاستگاه مس مانند برونوبارو به   ي  

  ، گر سخن ي شمول فراهم آمد. به د ن عام و جهان ي د   ة منزل طرح آن به   ة ن ي ن علت بود كه زم ي ه است و به هم ي اسکندر 

 ت ي ح ي لون را پدر مس ي لذا اوف   ؛ ان است ي ان و رواق ي كرد كه خود برگرفته از افلاطون   ي اب ي لون رد ي د در افکار ف ي ت را با ي ح ي مس 

  با   ي ا در مقاله   ( Chadwick)   ك ي چدو   (. Engels, 2015, p. 72كند ) ي م   ي آن معرف   ي را عمو   ي رواق   ي و سنکار 

  ، دگاه او ي رده است. از د ارائه ك ن دو متفکر را  ي از وجوه تشابه ا   ي فهرست بلند   « ي لون اسکندران ي پولس و ف » عنوان  
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د  ي ، و تأك ي بر ضعف اخلاق   ي پرست ر بت ي خالق، تأث   ي جا كفر بودن عبادت مخلوق به   ة ق خلقت، نشان ي شناخت خدا از طر 

ن هر دو دربارة  ي اند. همچن داستان لون و پولس در آن هم ي است كه ف   ي از موارد   ي ق ي ن حق ي بودن د   ي و درون  ي بر باطن 

لون  ي ار از الفاظ و واژگان ف ي ان بس ي كولس   ة علاوه پولس در رسال (. به 13ان، باب  ي اند )اول قرنت ض سخن گفته ي لطف و ف 

، ارتباط پولس و  يي کا ي آمر   دانشمند   ، ( Sandmelندمل ) سَ (.  Chadwick, 1967, p. 286-307بهره برده است ) 

 :  ه است ل خلاصه كرد ي در چهار محور ذ   را   لون ي ف 

لون از  ي و ف   « ح ي مس » اند. پولس از واژة  دو درصدد حل مسئلة ارتباط خدا با مخلوقات بوده   خدا: هر   ي تعال الف(  

درون ذات    ي را به خدا  ي متعال  ي هستند كه با آن خدا   ي دنبال ارائة سازوكار   دو به   استفاده كرده است. هر  « لوگوس » 

داد  ي ك رو ي با زمان و مکان ندارد؛ اما در پولس    ي چ ارتباط ي لون ه ي ف   ل كنند. لوگوسِي تبد   ي ک ي ز ي و حاضر در جهان ف 

كرد و بعد مصلوب  ي م  ي ل شد؛ همو كه زندگ ي ح تبد ي به مس   ي س ي است كه ع   ي م وجود دارد و آن هنگا  ي ساز سرنوشت 

 ؛ شد و در آخرالزمان دوباره برخواهد گشت 

انسان  كه  لون معتقد است  ي ند؛ اما ف ا بان ي گر به دست   ي عت موس ي با مسائل مشابه در شر   ي نوع دو به   هر عت:  ي ب( شر 

 ؛ د دارد ي انسان تأك   ي كه پولس بر ناتوان ي عت را مراعات كند؛ درحال ي د شر ي تواند و با ي م 

ن جهان  ي ا   ي د و بندها ي از تن و ق   يي را رها   يي اند و رها استفاده كرده   ي دو از زبان عرفان   لون و پولس هر ي : ف ي ج( رستگار 

 ؛ كند، وجود ندارد ي فا م ي ا   ي مان، كه در تفکر پولس نقش اساس ي لة ا ي وس فقط به   يي از رها   ي چ اثر ي لون ه ي دانند؛ اما در تفکر ف ي م 

اند: انسان از جسم، كه حسب  د كرده ي تأك ي م لات دوگانة آد ي بودن انسان و تما   ي دو بر دوساحت   : هر ي شناس د( انسان 

  از ماده فراتر رود و به كه  ل شده است. انسان در تلاش است  ي روح، تشک   ي عن ي ، ي رماد ي فرض شر است، و از بخش غ 

ان انسان  ي ز م ي پولس ن   (. 25 ـ5:  16ان  ي )غلاط   كند   ي ر پولس، در »روح« زندگ ي تعب   و به   « جهان معقول » لون، در  ي ر ف ي تعب 

اش را در سطوح و مراتب  ي تواند زندگ ي رد كه انسان م ي پذ ي لون م ي فرق گذاشت. پولس همچون ف   ي ن و آسما   ي ن ي زم 

 (. Sandmel, 1979, p. 150د ) بگذران   ي متنوع   ي و روحان   ي معنو 

لون معتقد بود كه  ي ار مهم است. ف ي بس   ، دارد   ي كه در هست   ي گاه ي ن جا ي لون مفهوم لوگوس و همچن ي ات ف ي در اله 

دارد كه نامش »لوگوس«    ي ا واسطه   ، ارتباط با جهان   ي برا   ي متعال   ي ن خدا ي و خارج از زمان و مکان است. ا   ي خدا متعال 

عرض خدا  گاه اجازه نداد كه او لوگوس را هم چ ي ه   ي هود ي د  ي ت را بر عهده دارد. توح ي است و نقش خالق   ي است و ازل 

آن را در عباراتش    ة ي ما بن توان معنا و  ي اما م ،  است   كار نبرده را به   »لوگوس«   ة حاً كلم ي صر گرچه پولس  كند.    ي معرف 

  ي معرف   ي ح را كس ي پولس مس وحنا بدان اشاره شد.  ي ل چهارم و توسط  ي در انج  ي شتر ي افت كه البته بعداً با صراحت ب ي 

ان،  ي اول قرنت )   ي ن ي او موجود زم   (. 4:  4ان  ي )غلاط   كرد ي م   ي لاد در آسمان با خدا زندگ ي کشنبه قبل از م ي كند كه چهار  ي م 

زش از خدا،  ي سبب تما   او را به   (. 6:  8ان  ي )اول قرنت   ك خدا در خلقت پنداشته شده است ي شر   ي و حت   ( 45 ـ49:  15؛  7:  11

كه در جهان دخالت دارد    ي است ازل   ي ن عبارات، »لوگوس« وجود ي (. بر اساس ا 32:  8ان  ي د )روم ان ده ي نام  « پسر خدا » 

 هم داشته باشد.   ي اصل   ي ز با خدا ي تما   ي شود كه نوع ي م   ي سع   ي ول   ؛ شود ي ك خدا پنداشته م ي شر   ي و حت 
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د  يي ن ارتباط را تأ ي ا   ي ح ي دانان مس ي از اله   ي اما برخ   ا نه، مورد بحث است؛ ي لون آشنا بوده  ي نکه پولس با آثار ف ي ا 

 كند: ي ان منعکس م ي آورد و آن را در نامه به قرنت ي م   ي خروج رو   ة از واقع   ي ل ي ر تمث ي لون به تفس ي كنند. پولس همانند ف ي م 
ا عبور نمودند * و همه به  ي ر ابر بودند و همه از در ي نکه پدران ما همه ز ي د از ا ي خبر باش ي خواهم شما ب ي برادران! نم   ي را ا ي ز 

را  ي ز   ؛ دند ي را نوش   ي را خوردند * و همه همان شراب روحان   ي ا * و همه همان خوراک روحان ي افتند در ابر و در در ي د  ي تعم   ي موس 

 (.5 ـ1:  10ان  ي ح بود )اول قرنت ي مس   ، آمد و آن صخره ي م شان  ي که از عقب ا   ي روحان   ة دند از صخر ي آشام ي م که  

ان  ي داند )كولس ي او م   ة زاد را همان صورت خدا و نخست   ي س ي ( و ع 49 ـ47:  15ان  ي كند )اول قرنت ي او به دو آدم اشاره م 

(.  298تا، ص ي بخشد )لئون دوفور، ب ي به آثار او را شدت م   ي لون و دسترس ي او از ف   ي ر ي پذ احتمال اثر   ، ر ي ن تعاب ي (. ا 15:  1

  ي ت ازل ي ، دربارة الوه شد ش گفته  ي پ   ي ها تر از آنچه در رساله كامل   ي صراحت و حت ان به ي در رساله به عبران ن  ي همچن 

آن را به پولس    ي اما برخ   م؛ ي ندار   ي ق ي ست، اطلاع دق ي ن رساله ك ي سندة ا ي نکه نو ي است. در ا   شده   ح سخن گفته ي مس 

  احتمالًا  ه و ي اهل اسکندر   ي هود ي ك  ي د  ي سنده با ي ت دارد كه نو ي ن حکا ي حاكم بر رساله از ا   ي لون ي دگاه ف ي د اند.  نسبت داده 

، كاهن  ي انج ي زاده، فوق فرشتگان، صورت خدا، عامل در خلقت، م ر پسر خدا، نخست ي لون بوده باشد. تعاب ي شاگرد ف 

  ة لون سه واژ ي ف   ن رساله ذكر شده است. ي در ا   ، ( 3:  1ان  ي )عبران   خدا دانستن   ي به آن و حت   يي اعظم، پوشاندن لباس خدا 

(.  114 ـ110، ص 1392، ي نصرآباد  ي م كار برد )گند لوگوس به  ة بار دربار ن ي اول  ي خدا را برا  ة زاد خدا، پسر خدا و نخست 

 ر است. ي ن امر انکارناپذ ي ح« اطلاق شدند كه نقش پولس در ا ي مس   ي س ي ن واژگان بر »كلمه« و »ع ي ا   ، د ي در عهد جد 

لوگوس    ي لون برا ي را كه ف   يي ها ي ژگ ي صفات و و   ، كار ببرد لوگوس را به   ة نکه كلم ي پولس بدون ا   ، بر اساس آنچه گذشت 

البته    (. Dodd, 1971, p. 45ه است ) ي ن نظر ي ون ا ي ار مد ي رو بس ن ي منطبق كرد و ازا   ي س ي قاً بر ع ي دق   ، مطرح كرده بود 

چه در    ، خدا با لوگوس   ة مطرح كرده است. اگرچه رابط   ي ا نحو برجسته ت لوگوس را به ي ن بسنده نکرده و الوه ي پولس به ا 

نکه  ي ا   ة واسط لون، خدا به ي د توجه داشت كه نزد ف ي با   ، »پدر« نشان داده شده است   ة با واژ   ، ت ي ح ي لون و چه در مس ي ف   ة ش ي اند 

ح  ي ا همان مس ي لوگوس    ي خدا علت ماد   ي ت پولس ي ح ي كه در مس ي درحال   ؛ شود ي ده م ي »پدر« نام   ، لوگوس است   ي علت فاعل 

ن باورند  ي ان همچنان بر ا ي ح ي (. مس 177، ص 1389ت است )ولفسن،  ي ح ي ن گام اعتقاد به تجسد در مس ي ن نخست ي است و ا 

 وجود آورده است.  آن را از خودش به   ي عن ي   ؛ ي به لوگوس علت ماد است و نسبت   ي به جهان علت فاعل كه خدا نسبت 

ت برداشته شد و  ي ح ي ت در مس ي تعدد الوه   ي ن گام مهم در راستا ي پولس نخست   ي ها در رساله   ، بنا بر آنچه گذشت 

پولس تنها در باب لوگوس و    ي ر ي د توجه داشت كه اثرپذ ي د. با ي رس   يي شد و به مقام خدا   ي ته  ي از مقام بشر   ي س ي ع 

جاد شد و آن  ي ا   ي رات يي ز تغ ي ق ن ي مورد نظر عهد عت   ي ا همان خدا ي   ي متعال   ي بلکه در اعتقاد به خدا   ؛ دوم نبود   ي خدا 

  ، شود ي هم ذكر م   ي است و اگر استدلال   ي ه ي وجود خدا بد   ، ل ي ق و اناج ي اثبات خداست. در عهد عت   ي آوردن استدلال برا 

دارد آن    ي داند و سع ي نم   ي ه ي وجود خدا را بد   ي ونان ي است كه سنت    ي ن در حال ي د است. ا ي اثبات توح   ي ش از همه برا ي ب 

پولس    ي ها در رساله   ، رسد ي م به اوج    ي قرون وسط   ة اگرچه در دور   ، ان ي ن جر ي اثبات رساند. ا   به   ي را با استدلال عقل 

د معتقد باشد كه او  ي با   ، د ي آ ي م كه نزد خداوند  ي را كس ي ز » سد: ي نو ي ان م ي عبران  ة اجمالًا قابل مشاهده است. او در رسال 



           ،  88 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

ن  ي معتقدند كه هم   ي . برخ « دهد ي پاداش م   ، ند ي آ ي او برم   ي وجو ت در جست ي را كه با جد   ي كسان   ي نکه و ي وجود دارد و ا 

كند. دكتر موفات  ي جلوه م  ي ونان ي د ـ ي در عهد جد  ي گر ي ش از هر مطلب د ي همواره ـ ب  ، كوچك )وجود دارد(  ة دو كلم 

 (Moffatt ابراز م ) جاذبه دارد    ، اند هود متولد شده ي ن  ي رون از د ي كه ب   ي خوانندگان   ي خصوص برا به   ، ها ن واژه ي كند كه ا ي

 (Baillie, 1939, p. 125 همچن .) خلقت    ي از همان ابتدا » د:  ي گو ي م   ، 20  ة ي آ   1باب    ، ان ي روم   ة ن پولس در رسال ي

.  « شود ي ده م ي د   ، ده است ي آفر   ي تش، آشکارا در آنچه و ي و الوه   ي قوت سرمد   ي عن ي ،  ي خداوند   ة د ي جهان، اوصاف ناد 

 (. Baillie, 1939, p. 110ر كرد ) ي ر عالم تعب ي ن مطلب را به برهان نظم و تدب ي ناس ا ي آكو   ، ها بعد قرن 

 ي . پولس و معرفت گنوس 2

از    ي ر ي گ ح را با بهره ي ب مس ي اند نشان دهند كه چگونه پولس صل ده ي كوش   ، مانند بولتمان   ، شمندان متأخر ي از اند   ي برخ 

(.  154، ص 1382دهد )فرگوسن،  ي ح م ي توض   ي م گنوس ي گر مفاه ي و د   ي ا كفاره   ي ه، قربان ي همچون فد   ي ت ي ن عار ي مضام 

ن  ي تر توان او را مهم ي كه م ي ا گونه به   ؛ د ي آ ي م چشم  ش از همه به ي ب   ي و مکاتب گنوس   ي و  ة پولس مواجه  ي ها در رساله 

  ي ك اثر جداگانه را به بررس ي   ، از نقادان كتاب مقدس   ، لندز ي برد. گوردن ر ت نام  ي ح ي در مس   ي گر ي گنوس   ة چهره در توسع 

از قرن اول    ي گنوس   يي ها هسته   ي ادشده دارا ي   ي ها افت كه رساله ي مهم پولس اختصاص داد و در   ي ها رساله   ة نقادان 

ك موجود  ي او    ي سا ي داشته است كه ع   ي ك رسالت گنوس ي پولس    ، قت ي (. درحق Rylands, 1940, p. 25اند ) ي لاد ي م 

به   ي ا چ اشاره ي ه   ي رو و ن ي شوند. ازا ي متحد م   ي د با و ي ق تعم ي كه مؤمنان از طر   ي اله   ي ك منج ي   ؛ كاملًا متفاوت است 

 برد.  ي كار نم را به   ي كند و هرگز عنوان ناصر ي نم   ي س ي م ع ي تعال 

  ي تلق   ي هان ي ك   ي ح را انسان ي مس   ي س ي مثلًا پولس ع   ؛ شود ي ده م ي پولس د   ي ها نامه   ي در برخ   ، ي گنوس   ي حضور نمادها 

  ي كه شعار اصل   ي ن اشارات ي تر توجه قابل (.  24 ـ22:  5ان  ي بدن است )افسس   ة دهند ساست و او نجات ي كند كه سرِ او كل ي م 

د به محبت  ي : »و عارف شو كار رفته است به   ان ي افسس نامه به  «، در  ي اله   مل » ا  ي   « خدا   ي ر ر »پُ ي تعب   ي عن ي است،  ه ي گنوس 

  ي ان خدا ي م   ة فاصل   ، ن اساس ي بر ا   (. 19:  3ان  ي افسس خدا« )   ي پُر   ي م د تا تما ي ح كه فوق از معرفت است تا پُر شو ي مس 

ح  ي در مس : » د ي گو ي ان م ي در كولس   ن ي شود. همچن ي ا خالق جهان پر م ي نام لوگوس  به    ي ا متعال و جهان ماده با واسطه 

در    ان ي گنوس   كه   يي زها ي كند تمام چ ي پولس ثابت م (.  3:  2ان  ي كولس « ) حکمت و معرفت نهفته است   ي ها نه ي تمام گنج 

  ي ن بود كه از بزرگ ي ها ا ن رساله ي ا در    ي و   ي ح ارائه شده است. هدف اصل ي واقع در مس دنبال آن هستند، به   به   ي ر ة پُي نظر 

ك  ي فقط    و   سازد ي را م   ي ر است كه پُ   ( Eons)   ها ئون از اِ  ي ک ي ح  ي مس ح دفاع كند.  ي ر و قدرت مطلق شخص مس ي نظ ي ب 

  ي ا ي ز منشأ تمام اش ي ت و ن ي ند. او غا ي افر ي و عظمت ب استاد و ارباب بالاتر افتخار    ي ست كه برا ي مرتبه ن دون   كارگزارِ

 (.  20 ـ15:  1ان  ي مخلوق است )كولس 

در رتبه و كاركرد    ي كلام و   روشن است كه اما  كار نبرده،  ن رساله كلمة لوگوس را به ي گرچه پولس در سراسر ا 

او    ة را واسط   ي س ي خواند، ع ي م   ي داند و او را پدر ازل ي كه پولس خدا را واحد متعال م ي درحال   وحناست. ي معادل لوگوس  
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ز از اوست  ي كه همه چ   ، پدر   ي عن ي   ؛ ك خداست ي نامد: »لکن ما را  ي م ا خداوند  ي داند و او را خداوندگار  ي در خلق جهان م 

(.  6:  8ان  ي م« )اول قرنت ي ز از اوست و ما از او هست ي كه همه چ   ، ح ي مس   ي س ي ع   ي عن ي   ، ك خداوند ي و    ؛ م ي او هست   ي و ما برا 

 سد:  ي نو ي ان م ي ح خطاب به كولس ي ت مس ي ف شخص ي در توص   ي گر ي او در سخن د 
آنچه در آسمان و    ؛ ده شد ي ز آفر ي را که در او همه چ ي دگان * ز ي تمام آفر   ة زاد نخست   ؛ ده است ي ناد   ي و او صورت خدا 

  ي او و برا   ة ل ي وس اسات و قوّات؛ همه به ي ها و ر ها و سلطنت و تخت   ي دن ي و ناد   ي دن ي د   ي زها ي از چ   ، ن است ي آنچه بر زم 

 (.18 ـ15:  1ان  ي ام دارد )کولس ي ز در او ق ي ده شد * و او قبل از همه است و همه چ ي او آفر 

كه خلقت از او و   ي داند. كس ي ن صادر از خدا م ي ح را اول ي مس  ي س ي ن عبارات صراحتاً نشان از آن دارد كه پولس ع ي ا 

گر يام د ي ق  ي عني   ؛ ت است ي وم ي صفت ق   ي ن داراين صادر نخست يكند كه ا ي ح ميشود. پولس تصر ي او آغاز م  ة لي وس به 

كه در مکاتب    يورژ ي ا دم ي صانع    ي ، با حکمت، لوگوس، خدا ي س ي ن نگاه پولس به عي وابسته به اوست. ا  ، موجودات 

ن يلندز معقتدند كه نخستيمانند گوردن ر  ي ق است. كسان ي سه و تطبي قابل مقا ، د ي آ ي مان  يم از آن سخن به   ي گنوس 

نجات   ي دانستند كه خدا برا ي م   ي بلکه روح   ، ك انسان معاصر خود ي ح را نه  ي ها بودند كه مس ي گنوس   ، اني ح ي مس 

ن روح همان حکمت بود كه در  ي ن و آشنا كردن با معرفت خودش او را فرستاد. اي ان دروغي خدا  ي ها از بندگ انسان 

ا ي كلمه    ي معنا  شده و همان لوگوس )به  ي ت مردم معرفي خلقت جهان و هدا  ي مان، عامل خدا برا ي كتاب امثال سل 

بخش انسان مجسم كرده  ي عنوان معلم و تسلگرفته و به   ي ونان ي   ة آن را از فلسف   ي لون اسکندران ي عقل( بود كه ف 

 (. 112، ص 1378است )رابرتسون،  

  ؛ ك است ي نزد   ي در مکاتب گنوس  ي ت الوهي خورد كه به ثنو ي چشم م  ز در رسائل پولس به ي ن   ي گر ي ت د ي ثنو 

مانان نفوذ كرده است:  ي ا ي داند كه در ب ي طان را حاكم جهان ميها و ش آسمان   ي پدر را خدا   ي كه او خدا ي ا گونه به 

ح  يبشارت جلال مس   ي ده است كه مبادا تجل ي مانشان را كور گردان ي ا ي ب   ي ها ن جهان فهم يا   ي شان خدا ي»كه در ا 

در    ،ن نور / ظلمتي جسم / روح و همچن ي (. دوگانگ 4:  4ان  ي شان را روشن سازد« )دوم قرنتيكه صورت خداست، ا 

 ة داند. البته پولس دامن ي طان م ي خورد. او روح و نور را از خدا و جسم و ظلمت را از ش ي مچشم  آثار پولس كاملًا به 

  ي کيطان و تار يحال چنان از ش ن ياما باا   ؛ست( يان ن ي ث، متأثر از گنوس ي ن ح يرساند )و از ا ي ت نمي ت را به الوه ي ن ثنو ي ا 

كند:  ي عمل م  ، ك اصل فعال مستقل كه با روح، خدا و نور در تضاد است ي عنوان  به   يي د كه گو ي گو ي و جسم سخن م 

ع شما پسران نور و پسران روز ي را جم يد * ز ي د تا آن روز چون دزد بر شما آ ي ست يبرادران! در ظلمت ن   ي کن شما ا ي »ل 

ان تقابل جسم و روح ي روم  ة در رسال ، ش از همه ي(. او ب 5و 4: 5ان ي ک يم« )اول تسالون يست ياز شب و ظلمت ن  ؛ د ي هست 

 شود: ي ادآور مي را  
  ي عن ي د،  ي وند ي بپ   ي گر ي د تا خود را به د ي عت مرده شد ي شر   ي ح برا ي ز به واسطه جسد مس ي برادران من، شما ن   ي ن، ا ي بنابر ا 

که از    ي گناهان   ي ها م، هوس ي که در جسم بود   ي را وقت ي م * ز ي با او که از مردگان برخاست، تا به جهت خدا ثمر آور 

که در آن بسته    ي ز ي آن چ   ي م * اما اکنون چون برا ي کرد تا به جهت موت ثمر آور ي ما عمل م   ي عت بود در اعضا ي شر 

 (  6 ـ4:  7ان  ي حرف )روم   ي م نه در کهنگ ي کن ي م   ي روح بندگ   ي که در تازگ   ي م، به حد ي عت آزاد شد ي م، از شر ي م مرد ي بود 
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خلاف روح است    چراكه خواهش جسم به   ؛ د ي اور ي جا ن د و شهوات جسم را به ي كند كه به روح رفتار كن ي ح م ي او تصر 

اما اگر از روح    ؛ د ي كن ي نم   ، د ي خواه ي م كه آنچه  ي طور به   ؛ كنند ي ن دو با هم منازعه م ي خلاف جسم و ا   و خواهش روح به 

 (. 18 ـ16:  5ان  ي د )غلاط ي ست ي عت ن ي ر شر ي د، ز ي ت شد ي هدا 

  ي توان الگو ي م   ي شر در عالم هست   ي روها ي د معتقدند كه از اعتقاد پولس به دخالت ن ي از محققان عهد جد   ي برخ 

ن  ي (. طبق ا 569، ص 1402اد شده است )اِرمان،  ي «  ي شراكت   ي را استخراج كرد كه از آن با عنوان »الگو   ي ا ي ات ي اله 

مراد او اشاره به    ي بلکه گاه   ؛ ست ي عت ن ي تخلف از شر   ي معنا   به لزوماً    ، كند ي م اد  ي پولس هرگاه از مفهوم گناه    ، الگو 

  ي روها ي ح آن ن ي ها را برده و غلام خود سازند و مرگ مس توانند انسان ي م است كه   ي هان ي شر ك   ي روها ي افتن ن ي قدرت  

د  ي د عمل تعم ي روها با ي ن ن ي ح و نجات از دست ا ي ك شدن با مس ي شر   ي برا   ي ح ي داران مس مان ي شکند. ا ي م شرور را درهم  

ك  ي رد و در عملِ نجات او شر ي م ي م ح  ي در مس   ، د ي ق تعم ي دار از طر مان ي را انجام دهند. پولس معتقد بود كه شخص ا 

 (. 571، ص 1402شود )اِرمان،  ي م 

ها  ي ر آن در نجات انسان است. گنوس ي عت و عدم تأث ي شر   ي نف   ، ان است ي كه پولس متأثر از گنوس   ي گر ي مورد د 

ن  ي وغ قوان ي از  ، ببرد  ي به اسرار اله   ي پ  ي صانع جهان است و اگر كس  ة ساخته و پرداخت   ي ن اخلاق ي معتقد بودند كه قوان 

توان چنين استنباط  هاي پولس مي از نامه (.  Jones, 1963, p. 46او مباح است )  ي ز برا ي عت آزاد بوده و همه چ ي شر 

گير انسان شده است تا او كمتر دست به  سبب گناه آدم و حوا گريبان كرد كه شريعت، قوانين زندگي در دنياست و به 

ساز  ديگر شريعت كاربردي ندارد و عمل به آن زمينه ح  ي مس گناه بزند؛ اما چون نجات امري آسماني است، با آمدن  

:  5مائوس  ي )اول ت   ي خوار ز شراب ي چون تجو   ي توان در عبارات ي م پولس را    ي ز ي گر عت ي از شر   يي ها د. نمونه شو نجات نمي 

  ي ( و نگهدار 17 ـ16:  2ان  ي د )كولس ي را گردن ننه   ي (، احکام اله 10:  7ان  ي ست )اول قرنت ي ز نجس و ناپاك ن ي چ چ ي ه   ، ( 23

   افت. ي   ، ( 11 ـ9:  4ان  ي ام و آداب عبث است )غلاط ي ا 

مدعي است كه پيش از  ح كاملًا مرتبط است. او  ي ت مس ي در مورد الوه   ي و  ة ي نظر ديدگاه پولس دربارة شريعت، با  

عمل   شد؛ اما با ظهور حضرت عيسي ، نجات از طريق ايمان و عمل به شريعت حاصل مي آمدن حضرت عيسي 

عت  ي د توجه داشت كه پولس با لفظ شر ي با داده است.    به شريعت باطل شده و جاي خود را به ايمان به حضرت عيسي 

از    ي بود. برخ   ي و قلب   ي درون   ي عت ي دنبال شر   د به ي گرا با و عمل   ي رون ي عت ب ي شر   ي جا بلکه او معتقد است به   ؛ ندارد   ي مشکل 

ان  ي است كه از راه عقل ب   ي ت اله ي مش   ، اند. منظور از وجدان عت مورد نظر پولس را »وجدان« نام نهاده ي شر   ، سندگان ي نو 

 (. Carpenter, 1980, p115شده است ) 

آنها    ي پندار ذات بر هم   ي تواند شاهد ي م  ، پولس  ي ها بر رساله  ، ون ي ژه مرق ي و به   ، ي گنوس  ي ها اد فرقه ي ار ز ي د بس ي تأك 

ن  ي تر از مهم   ي ک ي ون  ي كند. مرق ي ت م ي ان را تقو ي پولس از گنوس   ي ر ي اثرپذ   ة ي مشترك باشد كه نظر   ي ها و پولس در آموزه 

پولس    ة ل لوقا و ده رسال ي از انج   ي منتخب  ، كه نگاشت   ي ل ي ون در انج ي . مرق ست ا   ت ي ح ي مس  ة ي قرون اول   ي متکلمان گنوس 
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سا در  ي ن عمل بود كه كل ي م شده بود. در واكنش به ا ي ل و پولس تقس ي . اصولًا كتاب آنها به دو بخش انج كرد   ي گردآور 

اكثر متون    ة رند ي را كه دربرگ   ي ح ي و كتاب مقدس مس   ي آور را جمع   ي ح ي مس   ي و قانون   ي متون شرع   ي لاد ي م   180سال  

ش مطرح ساخت. استناد  ي ازپ ش ي گانه را ب ت رسولان دوازده ي ن كرد و مرجع ي تدو   ، ق بود ي د و كتاب عهد عت ي عهد جد 

نگران ي مرق   ي پروا ي ب  باعث  پولس  به  ) ي سائ ي كل   ي ون  باا Harnack, 2015, p. 27ان شد    ي م قرائت عمو   ، حال ن ي (. 

( كاملًا  15:  9ده بودن او )اعمال رسولان  ي ك و ظرف برگز ي رسولِ عادل، ن   ة افته و وجه ي ار رواج  ي پولس بس   ي ها رساله 

 .  ( Harnack, 2010, p. 164-174كرد ) ي ز آن را متزلزل نم ي چ چ ي ت شده بود و ه ي تثب 

معتقد بودند كه پولس در    ها ي ون ي جن، مرق ي اور   ة حد و مرز نداشت. طبق گفت   ي احترام به پولس در محافل گنوس 

طبق   ، ن گذشته ي ند. از ا ي نش ي ح در دست راست پدر م ي كه مس گونه همان  ؛ ح نشسته است ي در دست راست مس  ، آسمان 

آنکه رنج   ي ح دو بار از آسمان نزول كرده است: بار اول برا ي داد كه مس ي م م ي ون تعل ي خود مرق  ، ( Esnikك ) ي نظر اسن 

  ، گر سخن ي منکشف سازد. به د   ي و   ي مرگش را ابتدا برا   ي را دعوت كند و معنا آنکه پولس    ي بار دوم برا   ؛ رد ي بکشد و بم 

هارناك  .  ( Harnack, 2010, p. 164-174)   ي س ي نه ع   ، ه را آشکار كرد ي د و فد ي بود كه راز بازخر   ي ن كس ي پولس اول 

 كند:  ي ح م ي نه بالعکس. او تصر   ، رفتند ي ون اثر پذ ي ساها بودند كه در احترام به پولس از مرق ي ن كل ي معتقد است ا 

اما هفت سال    ؛ افته است ي پولس راه    ي ها رساله   يي سا ي به متن كل   ي ون ي مرق   ي ها م كه قرائت ي دانست ي ش م ي ها پ از مدت 

  ي ک ي (  De Bruyunن ) ي اند. دبرِو رفته ي پولس را پذ   ي ها بر رساله   ي ون ي مرق   ي ها ساها در واقع مقدمه ي م كل ي ا برده   ي است كه پ 

س  ي فولدنس   ة كه ابتدا در نسخ   يي ها مقدمه   ، ي و   ي ها افته ي نه انجام داده است. بر اساس  ي ن زم ي ر را در ا ي ات اخ ي ن كشف ي از بهتر 

اند.  ساها متوجه آن نشده ي ون بوده است و كل ي متعلق به مرق   ، م ي شو ي با آنها مواجه م   ي بعد   ي ها از نسخه   ي ار ي و سپس در بس 

 (. Harnack, 2015, p. 27دهد ) ي نشان م   يي سا ي كل   ة مجموع   ي ر ي گ را بر شکل   ي ون ي مرق   ي ها ر مجموعه رساله ي ن امر تأث ي ا 

اگرچه    ، كوچك   ي ساها ي از كل   ي نکه برخ ي بود بر ا   ي ل خوب ي پولس دل   ي ها در نامه   ي نفوذ محسوس افکار گنوس 

در    ي ن كتاب مقدس و پولس را حت ي ز ب ي آن را جزء كتاب مقدس برنشمرند. تما   ، دانستند ي پولس را مقدس م   ي ها رساله 

ها بود  ي ر ي ن اثرپذ ي (. هم Harnack, 2015, p. 28توان مشاهده كرد ) ي م( م 200)حدود  ي وس روم ي كا  ي اثر جنجال 

رود و معتقد است كه  ي ن بالاتر م ي هارناك از ا رند.  ي قرار گ   ي ها در كنار متون رسم ن رساله ي د تا ا ي ها طول كش كه مدت 

پولس،    ي ها هم قبل از متن نامه سا، آن ي كل   ي از متن رسم   ي عنوان جزئ داخل كردن كتاب اعمال رسولان به   ي حت 

ابد كه  ي ي م ت  ي ن امر از آنجا اهم ي عنوان رسول بوده است. ا ده بود( به ي را ند  ي س ي كه اصلًا ع   ي او )كس  ي منظور معرف به 

ح بود.  ي رسولان مس   ة ي صدور آن از ناح   ، ي ح ي بزرگان مس   ي شدن مکتوبات از سو   ي رسم   ي ارها برا ي ن مع ي تر از مهم   ي ک ي 

مش.  ي تعال   ي هم به شخص خودش و هم به محتوا   ؛ بخشد ي ت م ي ك رسول كامل مشروع ي ن كتاب به پولس در حد  ي ا 

كار رفته باشد.  به   ي م ن كتاب در قرائت عمو ي رنائوس ا ي ش از ا ي نکه پ ي بر ا ي مبن ود ندارد  وج   ي است كه شاهد   ي ن در حال ي ا 

 ( Harnack, 2015, p. 35رومند است كه با اقتدار عمل كرده! ) ي ن   ي آگاهانه و دست   ي انتخاب   ، ن كتاب ي دادن ا   ي جا 
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ل  ي عنوان تفکر غالب تحص را به   ي ونان ي مآب فلسفه و فرهنگ  ي ونان ي   ي هود ي ك  ي عنوان  پولس به   ، بر اساس آنچه گذشت 

ت  ي ترب و م ي س فلسفه در نظام تعل ي ست كه تدر ي ز ي م   ي دن پرداخت. او در عصر ي ش ي تش به اند ي كرد و در چهارچوب عقلان 

ن  ي م و نگرش او در ا ي ن ي ب ي م  ي ونان ي او دو نظر مختلف دربارة فلسفه و فکر    ي ها حال در رساله ن ي ده شده بود. باا ي گنجان 

غ  ي تبل  ي كه برا  ي م مثلًا هنگا   ؛ كند ي د م يي ات آن را تأ ي نانه به فلسفه دارد و كل ي نگاه خوشب  ي ست. او گاه ي نه قاطع ن ي زم 

)عمدتاً    ي م فلسف ي از مفاه   ، ناشناخته موعظه كرد   ي خدا   ة متفکران آنجا دربار   ي ت به آتن رفت و برا ي ح ي ر خود از مس ي تفس 

ه او  ي بق   ، جز دو تن ز نبود و به ي آم ت ي چندان موفق   ي ن سخنران ي سخن گفت. ا   ي ونان ي لسوفان  ي ( بهره برد و همانند ف ي رواق 

 (.  34 ـ16:  17را مسخره كردند )اعمال رسولان  

د.  ي نام ي گرفت و آن را حکمت ظلمت و كفر م ي ونان جبهه م ي   ة ز در برابر فکر و فلسف ي مواقع ن   ي برخ   ، حال ن ي باا 

كند كه جهالتِ  ي ح م ي ن نامه تصر ي م. او در ا ي ان شاهد ي ها در برابر فلسفه را در نامه به قرنت ي ر ي گ ن موضع ي دتر ي شد 

ن  ي خدا بد   ، د ي را كه چون برحسب حکمت خدا، جهان از حکمت خود به شناخت خدا نرس ي ز   ؛ موعظه تنها راه نجات است 

جهالت موعظه در    ، ه ي ن آ ي (. در ا 21:  1ان  ي داران را نجات بخشد )اول قرنت مان ي جهالت موعظه ا   ة ل ي وس رضا داد كه به 

همان اعتقاد    ي عن ي   ؛ ب است ي صل   ة همان موعظ   ، ه منظور از موعظه ي ن آ ي قرار گرفته است. در ا   ي جهان ن ي برابر حکمت ا 

 (.  13 ـ5:  4؛  1:  2ان  ي جاودانه را دارد )اول قرنت   ي گناهان و زندگ   ي ح قدرت بخشودگ ي ام مس ي نکه ق ي پولس به ا 

ان آن را  ي ونان ي هود است و نه حکمت ي عت ي نه مطلوب شر  ، ي ا ن آموزه ي دانست كه چن ي م اما چرا جهالت؟ او خود 

ن در حکمت  ي نه خدا. همچن  ، ك انسان است ي  ي ن منج ي اما ا  ، شده  ي اگرچه صحبت از منج   ، هود ي چراكه در  ؛ داراست 

بلکه در طول او قرار داشتند. لذا    ؛ اما آنها در عرض خدا نبودند   ، شد ي م   ي ط خلاق و ازل ي اگرچه صحبت از وسا   ، ونان ي 

،  1384،  ي د ي دانستند )اگر ي معنا و هولناك م ي ح را ب ي ت مس ي الوه   ، معتقد بودند   ي ونان كه به خاستگاه سرمد ي لسوفان  ي ف 

ن  ي ا   ي كرد. او برا ي را ابطال م   ي جهان ن ي د حکمت ا ي نشاندن حرف خود با   ي به كرس   ي پولس برا   ، قت ي حق در   (. 50 ـ40ص 

سازم«  ي م مان را نابود  ي سازم و فهم فه ي م ا استناد كرد: »حکمت حکما را باطل  ي اشع   يي شگو ي م و پ ي كار به عهد قد 

ان منکشف  ي خداوند بر آدم   ي كه از سو   ي ك حکمت ازل ي او به دو نوع حکمت قائل بود:    ، گر سخن ي (. به د 14:  29ا  ي )اشع 

كنند. حکمت  ي كسب م   ي مدد اله   و كوشش خود و به   ي ها با سع كه انسان   ي ك حکمت انسان ي و    ؛ ح است ي شده و صح 

 است.    ي است كه در تضاد با حکمت اله   ي ونان ي   ة دگاه او همان فلسف ي از د   ي انسان 

  ة كند كه فلسف ي ق م ي مآب تصد ي ونان ي سندگان ي از نو   ي ار ي ست و مانند بس ي حال او در مقام رد كامل فلسفه ن ن ي باا 

ح كردند كه  ي سا تصر ي كل   ي آبا   ي رو بعدها برخ ن ي واحد است. ازهم  ي اعتقاد به خدا  ة دربار   ي نکات و مطالب   ي حاو   ي ونان ي 

در مقام رد كامل فلسفه    ، ( 8:  2ان  ي د )كولس ي شما را نربا   ي ها نکه فلسفه و مکر باطل دل ي ا   بر ي مبن ان  ي هشدار او به كولس 

(. او معتقد  31، ص 1389است كه بر مکر باطل استوار است )ولفسن،    ي ا مردود شمردن فلسفه   ي معنا   به بلکه    ؛ ست ي ن 
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افت  ي در   ي كند و آنان را برا ي م   ي ن عقل دربارة آنها داور ي برخوردارند و هم   ي ع ي كم از عقل طب ان دست ي ونان ي بود كه  

 (. 15 ـ14:  2ان  ي سازد )روم ي ت آماده م ي ح ي مس 

  ، ت جهان ي از جمله در مورد خالق و غا   ، ونان در موضوعات مختلف ي   ة پولس فلسف   ي د گفت كه برا ي ن مقدمه با ي با ا 

ن  ي تر رد. مهم ي پذ ي م   ي نحو آل ش از آن استفاده كرده است و فلسفه را صرفاً به ي مقصود خو   ي اما گاه برا   ؛ ت ندارد ي موضوع 

  يي ادعا   ي حاها ي گر مس ي حا از د ي ن مس ي نکه ا ي ا   ي حا و راه نجات بود. برا ي عنوان مس به  ي س ي اثبات ع  ، پولس   ي هدف برا 

نبود.    ، شد ي افت م ي   ي ز مکاتب گنوس ي لون و ن ي كه در آثار ف   ، ونان ي   ة م فلسف ي جز استفاده از مفاه   ي ا گاه چاره   ، بالاتر باشد 

 د.  ي رس   يي ه فرق داشت و به مقام خدا ي مورد نظر پولس با بق   ي حا ي مس   ، ي م عقلان ي ن مفاه ي ه بر ا ي با تک 

  ي س ي بهره برد و آن را متجسد كرد و بر ع   ، لوگوس   ي عن ي   ، انه ي م   ي م مکتب افلاطون ي ن مفاه ي تر از مهم   ي ک ي   ي او از فحوا 

  ي نکه خداشناس ي ا   ة رفت. دربار ي پذ   ي نحو آل را به   ي ونان در بحث خداشناس ي   ة پولس از فلسف   ي ر ي توان اثرپذ ي م رو  ن ي ق داد. ازا ي تطب 

ات پولس تفاوت قائل شد. اگرچه پولس با  ي ان محتوا و ادب ي د م ي با   ، انه ي ان م ي ا افلاطون ي ان است  ي شتر متأثر از گنوس ي پولس ب 

و    ي عرفان   ي خود را در قالب   ي كرد كه سخن فلسف   ي اما كمتر از آن بهره برد و سع   ، داشت   يي آشنا   ي و فلسف   ي ونان ي ات  ي ادب 

  ي در ظرف   ، ان بود ي اش را كه متأثر از افلاطون ي رو او خداشناس ن ي د. ازا ي ا ي ش ن ي ش پ ي ر آتن برا ي نظ   ي عرضه كند تا حوادث   ي شهود 

كه با    ي ارتباط   ة واسط اما به   ؛ نداشتند   ي چندان   يي ح آشنا ي پولس قاعدتاً با مفهوم مس   ي هود ي ر ي عرضه كرد. مخاطبان غ   ي گنوس 

(.  Dodd, 1971, p. 75ش گرفت ) ي ر را در پ ي ن مس ي ز هم ي ار آشنا بودند و پولس ن ي با مفهوم نجات بس   ، داشتند   ي ان رمز ي اد 

نکه  ي چه ا   ؛ بودند   ي ن ي د   ة ك تجرب ي دنبال بسط    بلکه به   ، ي ن ي د د ي جد   ي ك نظام عقلان ي دنبال    نه به   ، نان ي از نود   ي ار ي اصولاً بس 

ن  ي ك د ي بلکه    ، ك فلسفه ي ت را نه  ي ح ي . پولس مس ي م نظر ي نه تعل   ، افت ي ك مکاشفه  ي خود پولس هم نجات خود را در  

ان  ي زاده نبودند )اول قرنت ب ي م، بانفوذ و نج ي رفتند كه حک ي پذ   ي د را اكثراً افراد ي ن جد ي كند كه د ي ح م ي دانست. او خود تصر ي م 

انه بود( مشاهده  ي ان م ي ان و افلاطون ي ان گنوس ي )كه مشترك م   ي ت امر ازل ي كلام پولس ثنو   ي اگرچه در معنا   ، رو ن ي (. ازا 27 ـ26:  1

توان اذعان كرد كه اگرچه  ي پولس م   ي ها ق رساله ي با خوانش دق   ، گر سخن ي است. به د   ي ات آن غالباً گنوس ي اما ادب   ، شود ي م 

حا بودن  ي ندارد كه در بشارت خود به مس   ي ل ي اصلاً تما   ي ول   ، پولس آشنا به فلسفه بوده و گاه از آن هم استفاده كرده است 

م  ي ر مستق ي رو تأث ن ي مان بود. ازا ي ا   ي بلکه در پ   ؛ سخنان اقناعگر حکمت نبود   ي را پشتوانه قرار دهد. او در پ   ي ن فلسف ي ، براه ي س ي ع 

شتر  ي ب   ي رگذار ي ن تأث ي زان ا ي م   ن حد و تنها در مواجهه با نخبگان و اشراف است و ي در كمتر   ، ات پولس ي بر ادب   ي افلاطون   ة فلسف 

 دنبال شود.   ، ي رات گنوس ي تأث   ي عن ي   ، م ي رمستق ي ق غ ي د از طر ي با 

 ي ر ي گ جه ي نت 

  ، ي متأثر از رسول خودخوانده، پولس طرطوس   ، باشد   ح ي مس   ي س ي ش از آنکه برگرفته از سخنان ع ي ب   ي ح ي مس   ي ها آموزه 

در    ي س ي نکه حضرت ع ي متمركز شده است. با توجه به ا   ي س ي ت ع ي بر الوه   ، ت نجات ي ات پولس با محور ي است. اله 

  ي شود، منشأ اصل ي م د  ي تأك   ي خ ي تار   ي سا ي ز بر ع ي د ن ي ل همد ي كرد و در اناج ي م   ي سخنانش همواره خود را بشر معرف 

 جست.    ي گر ي د   ي د در جا ي عبارات پولس را با 
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ه با  ي در اسکندر   ي افلاطون   ة سو فلسف ك ي شه مرتبط بوده است: از ي پولس حداقل با دو بستر اند   ، ي خ ي از لحاظ تار 

  ي لون اسکندران ي پولس از ف   ي ر ي از اثرپذ   ي . شواهد متعدد ي گنوس   ي و سرّ  ي گر مکاتب رمز ي د ي و ازسو   ؛ لون ي ت ف ي محور 

  ي م، از استدلال منطق ي مفاه   ي اثبات برخ   ي علاوه او از روش فلاسفه استفاده كرده و برا در بحث لوگوس وجود دارد. به 

رسد كه او در  ي م   نظر   ن به ي خورد. همچن ي م چشم  در آثار پولس به   ي ت گنوس ي ثنو   ي نوع   ، گر ي د ي بهره برده است. ازسو 

 ان است.  ي متأثر از گنوس   ي ز ي گر عت ي بحث شر 

او از آنها    ي ر ي زان اثرپذ ي اما م   ، ك بهره برده است ي گنوست   ي ونان و هم از مباحث رمز ي   ة هم از فلسف   ، اگرچه پولس 

م  ي كرد مفاه   ي از آنها كمتر بهره برد و سع   ، داشت   يي آشنا   ي و فلسف   ي ونان ي ات  ي نکه با ادب ي ست. پولس با ا ي کسان ن ي 

ن  ي ات پولس در كمتر ي در ادب   ي افلاطون   ة م فلسف ي ر مستق ي عرضه كند. لذا تأث   ي و شهود   ي عرفان   ي خود را در قالب   ي فلسف 

كرده است    ي بهره برده و سع   ي ات گنوس ي از ادب   ، شتر ي او ب   ، حد و تنها در مواجهه با نخبگان و اشراف است. در مقابل 

 خود را بر آن بنا كند.   ي شناس ح ي مس 
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Abstract 
This article provides a comparative analysis of the views of Mani and Isaac 

Luria on the problem of evil. Mani, the founder of Manichaeism in the 3rd 

century CE, viewed the world as the arena for the confrontation between 

the forces of light and darkness, considering evil to be a consequence of the 

dominance of darkness over light. In this system, liberation depends on the 

active participation of humans in strengthening the luminous forces and 

resisting darkness. In contrast, Isaac Luria, one of the most important 

Kabbalistic thinkers of the 16th century, proposed the theory of "Shevirat 

HaKelim" (the Breaking of the Vessels) and "Tikkun" (Restoration). Based 

on this view, cosmic disorder and instability result from an initial 

catastrophe, and humanity's mission is to reconstruct and repair the world 

through ethical acts and spiritual rituals. This research, while examining the 

fundamental commonalities and distinctions between the two approaches, 

demonstrates that each provides a coherent effort to explain the reason for 

the existence of evil and offers strategies to confront it. Their differences 

reflect their distinct historical, cultural, and social contexts. The results of 

the study indicate that the teachings of these two systems can inspire novel 

approaches for an ethical and spiritual confrontation with contemporary 

challenges at the individual, social, and environmental levels. 
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 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 05/ 27  پذيرش:   -   1403/ 11/ 15  دريافت: 

 ده ي چک 
  ي پردازد. مان ي ا« دربارة مسئلة شر م ي « و »اسحاق لور ي »مان   ي ها دگاه ي د   ي ق ي ل تطب ي ن مقاله به تحل ي ا 

دانست و شر  ي م   ي ک ي نور و تار  ي روها ي تقابل ن  ة ، جهان را عرص ي لاد ي ت در قرن سوم م ي گذار مانو ان ي بن 
ت  ي در گرو مشاركت فعال انسان در تقو   يي ن نظام، رها ي كرد. در ا ي م   ي بر نور تلق   ي ک ي امد غلبة تار ي را پ 

قرن    ي شمندان قبالا ي ن اند ي تر ا از مهم ي است. در مقابل، اسحاق لور   ي ک ي و مقابله با تار   ي نوران   ي روها ي ن 
  ي دار ي دگاه، اختلال و ناپا ي ن د ي ا   ي قون« را مطرح نمود. بر مبنا ي ة »شکست ظروف« و »ت ي شانزدهم، نظر 

  ي ق اعمال اخلاق ي م جهان از طر ي و ترم  ي ت انسان، بازساز ي ن است و مأمور ي حاصل فاجعة آغاز  ي هان ي ك 
کرد، نشان  ي ن دو رو ي اد ي بن   ي زها ي اشتراكات و تما   ي ن پژوهش، ضمن بررس ي است. ا   ي و مناسك معنو 

مقابله با آن ارائه    ي راهکارها   ة وجود شر و ارائ   يي ن چرا يي تب   ي منسجم برا   ي ك تلاش ي دهد كه هر ي م 
  ي بررس   ة ج ي شان است. نت متفاوت   ي و اجتماع   ي ، فرهنگ ي خ ي تار   ي آنان بازتاب بسترها   ي ها اند. تفاوت داده 
  ي اخلاق   ة مواجه   ي ن برا ي نو   يي کردها ي بخش رو توانند الهام ي ن دو نظام م ي ا   ي ها از آن است كه آموزه   ي حاك 

 .باشند   ي ط ي مح ست ي و ز   ي ، اجتماع ي معاصر، در سطوح فرد   ي ها با چالش   ي و معنو 

 . ي اله   ي ها ، شر، بارقه ي ا، مان ي قبالا، اسحاق لور   ها: دواژه ي كل 
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   99  . . . امينه رحمانی و  /    بررسي مسئلة شر از ديدگاه ماني و اسحاق لوريا 

 مقدمه 

كنند.  ي با اثبات خدا دارد، مطرح م   ي از مباحث مهم كه ارتباط تنگاتنگ   ي ک ي عنوان  مسئلة شر را به   ي ار ي مکاتب بس 

  ة وگوست. چالش بزرگ دربار كنند كه درخور بحث و گفت ي ان م ي را از شر ب   ي متفاوت   ي ها دگاه ي ن مکاتب د ي ك از ا ي هر 

عنوان موجود  كه به وجود خدا به   ي ت خوب اعتقاد دارند و كسان ي نها ي ب   ي د كه به خدا ي آ ي وجود م به   ي كسان   ي شر برا 

ن  ي ا   ، كند ي ر خود م ي ان، آنچه ذهن انسان را درگ ي ن م ي دهد. در ا ي برتر و خوبِ مطلق باور ندارند، مسئلة شر آزارشان نم 

ر  ي كه خ   ي همه شر در جهان وجود دارد؟ چگونه از خداوند ن ي رخواه بودن خداوند، ا ي است كه چرا با وجود عادل و خ 

 د؟ ي آ ي وجود م مطلق است، شر به  

است كه »مسئلة    ي ن كس ي د اول ي کور شا ي اند. اپ داده   ي متفاوت   ي ها ن سؤالات پاسخ ي ان مختلف به ا ي ها و اد مکتب 

 ح داده باشد:  ي شر« را توض 
و    ؛ پس ناتوان است  ، خواهد. اگر بخواهد و نتواند ي تواند و نم ي ا م ي تواند  ي ن ببرد و نم ي خواهد شر را از ب ي ا خدا م ي 

پس چرا در جهان شر وجود    ، تواند ي خواهد و هم م ي هم م   ، و اگر خدا   ؛ پس ستمکار است   ، خواهد ي تواند و نم ي اگر م 

 (.  247ص   ، 1383ن،  ي ل ي دارد؟ )پ 

  ي ز ي ت وجود دارد و آن »برهمن« است و هر چ ي ك واقع ي ته ودانته شنکره تنها  ي ، مکتب ادوا ي از تفکرات هند   ي در برخ 

ا  ي است كه ما  ي از وهم   ي ا تنها ناش ي ان اش ي م   ي ها همة تفاوت  ، شان ي نظر ا ا »توهم« است. به ي ا«  ي »ما   ، ر از برهمن ي غ 

  ي ست. برخ ي ال و پندار ن ي جز خ   ي ز ي ( و معتقدند كه مسئلة شر چ 720، ص 1393گران،  ي و د   ي جاد كرده است )چاترج ي ا 

  ، ( و اسلام   ت ي ح ي مس ت،  ي هود ي )   ي م ي ابراه   ان ي اد اند.  ر و شر قائل ي خ   ي برا   ي ا منشأ جداگانه   ، ن زرتشت ي مثل د   ، ان ي اد 

نم مانند ودانته، وجود شر را در جهان به   ي شرق   ي ها دگاه ي د   ي برخلاف برخ  انکار  به  ن ي ؛ درع كنند ي طور كامل  حال 

  ي در كنار خدا   ي گر ي د   ي خدا   ا ي مستقل از خدا    يي رو ي شر را ن   ي عن ي ستند؛  ي معتقد ن   ز ي ( ن dualismدوگانه )   ي ن ي ب جهان 

به وجود شر    است،   رخواه ي ، قادر مطلق و خ م ي خدا كه عل   ك ي با وجود اعتقاد به  ان،  ي اد ن  ي همة ا .  كنند ي قلمداد نم   ر ي خ 

ه وجود شر ارائه  ي ن مسئله و توج ي حل ا   ي را برا   ي متفاوت   ي ها ان راه ي ن اد ي ك از ا ي متکلمان هر   . اند ز اعتراف كرده ي ن 

ا،  ي ت، و اسحاق لور ي ن مانو ي ، مؤسس د ي نه، توسط مان ي ن زم ي دگاه برجسته در ا ي دو د (.  60، ص 1373،  ي اند )صادق كرده 

 است.   ، ارائه شده ي هود ي از عارفان    ي ک ي 

  ي دگاه ي ند؛ د ي ب ي م  ي ک ي نور و تار   ي روها ي ان ن ي م   ي ، جهان را عرصة نبرد ت ي قائل به ثنو ن  ي ك د ي عنوان ت به ي مانو 

متفاوت،    ي ، نگرش يي ا ي لور   ي ا با قبالا ي شود. در مقابل، اسحاق لور ي م   ي ن دو قطب تلق ي ان ا ي جة نبرد م ي كه در آن، شر نت 

و    ( Shevirat ha-Kelim« ) ظروف شکست  » ة  ي دهد. او از نظر ي ده، به مفهوم شر ارائه م ي چ ي اما به همان اندازه پ 

ت نقش انسان  ي ر و شر و اهم ي ان خ ي ده م ي چ ي كند كه بر تعامل پ ي ح وجود شر استفاده م ي توض   ي برا   ( Tikkun)   م« ي »ترم 

 د دارد. ي و اصلاح تأك   ي ند رستگار ي در فرا 
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  مباحث   و   گرفته   قرار   ي بررس   مورد   ي ا گسترده   طور به   ي فارس   زبان   در   « ي مان »   دربارة مفهوم   بحث   نکه ي ا   به   توجه   با 

  آن   به   مختصر   طور تکرار، به   از   ي ر ي جلوگ   ي برا   نجا ي ا   است، در   شده   آورده   ل ي تفص به    مختلف   منابع   در   آن   به   مربوط 

  ؛ دارد  قرار   ا ي لور   اسحاق   ي ها شه ي اند   در  « شر »   مفهوم   ي رو   بر  بخش  ن ي ا   در  ي اصل   عوض، تمركز  در . شود ي م   پرداخته 

ن دو  ي ا   ي ن مقاله به بررس ي ا   . است   ي تر ق ي دق   ل ي تحل   ازمند ي ن   و   گرفته   قرار   توجه   مورد   كمتر   ي فارس   زبان   در   كه   ي مفهوم 

  ي معرفت نظام  ن دو ي م شر را در ا ي ن مفاه ي اد ي بن   ي ها ها و تفاوت شباهت كه  دارد  ي پردازد و سع ي نگاه به موضوع شر م 

ن دو سنت بزرگ است.  ي آن در ا  ي ک ي ز ي رات متاف ي درك شر و تأث  ي نو از چگونگ  ي انداز روشن سازد. هدف، ارائة چشم 

  ي وگوها تواند به گفت ي كند، بلکه م ي از فلسفة آنها كمك م  ي تر ق ي تنها به درك عم ها، نه دگاه ي ن د ي ا  ي ق ي مطالعة تطب 

   .تازه ببخشد   يي ز غنا ي در جهان معاصر ن   ي فرهنگ ان ي و م   ي ن ي د ان ي م 

 پژوهش   نة ي ش ي پ 

اما مطالعات    ، طور جداگانه انجام شده به   ي متعدد   ي ها ي بررس   ت ي و مانو   يي ا ي لور   ي لا قبا   ي خصوص دو نظام فکر در  

  ، ي هود ي نة عرفان  ي از پژوهشگران برجسته در زم   ي ک ي   ، آثار گرشوم شولم   . صورت نگرفته است دو    ن ي ا   ان ي م   ي ق ي تطب 

عرفان    ي ها و مکاتب اصل ش ي گرا   ، ارائه داده است. او در كتاب مشهور خود   يي قبالا   ي ها از سنت   ي ق ي عم   ي ها ل ي تحل 

 Physician of theكتاب  پرداخته است.    يي ا ي لور   ي قبالا   ي عرفان   ي ها جنبه   ي به بررس   ، م ي رضا فه ي عل   ة ، ترجم هود ي 

Soul, Healer of the Cosmos: Isaac Luria and His Kabbalistic Fellowship ،   ن، ي نوشتة لارنس فا  

تا نقش    د وش ك ي كتاب م  ن ي در ا  ن ي . فا پردازد ي او م   ي و حلقة عرفان  ا ي خاخام اسحاق لور  ي ها و آموزه   ي زندگ  ي به بررس 

با پرداختن    ي و .  كند   ي بررس   ي هود ي آن را بر عرفان    ات ر ي و تأث   ل ي تحل   يي ا ي لور   ي و تحول قبالا   ن ي را در تدو   ا ي اسحاق لور 

  ي مورد بررس كرد،  ي م   ي در آن زندگ   ي و كه  را    ي ا ي و فرهنگ   ي مذهب   ط ي او، و مح   ي خ ي تار   نة ي زم ا،  ي اسحاق لور   ي زندگ به  

كه اساس   قون، ي مربوط به شکست ظروف و ت  ات ي از جمله نظر ،  يي ا ي اصول مکتب لور  ح ي به تشر  سپس  ؛ دهد ي قرار م 

و شاگردان او،    روان ي توسط پ  ا ي لور   ي ها به نحوة نقل و انتقال آموزه   ن ي . فا پردازد ي م دهد،  ي م  ل ي را تشک  يي ا ي عرفان لور 

 . و آثار مکتوب آنها پرداخته است   ي عرفان   ي ها ت ي روا   ل ي و به تحل   كند ي اشاره م تال،  ي و   م يي حا   ر ي نظ 

  ي پور، اشاره كرد. و ل ي از ابوالقاسم اسماع   ، ي مان   ن ي آي  در   آفرينش  ة اسطور توان به كتاب  ي هم م   ي ن مان يي دربارة آ 

  ي مان   آثار  ي بررس   به   گاه او پرداخته، آن   آفرينش  و   ظلمت  و   نور   ة اسطور  و   ي مان   ي ها آموزه  به شرح   ي ا در ديباچه   نخست 

كتاب    كرده   اقدام   حوزه   اين   در   ي هاي پژوهش  و  گنوس يي آ است.  مانو   ي ن  و ي و  به  ابوالقاسم  ي ال   ي راستار ي ،  كه  اده 

  ي است كه در هر مقاله به موضوع خاص   ي و گنوس   ي ن مان يي آ   ة ازده مقاله دربار ي شامل    ، پور آن را ترجمه كرده ل ي اسماع 

ن دو نظام  ي ا   ي ق ي ل تطب ي ن مقاله تلاش دارد تا با تحل ي ات موجود، ا ي ادب  ي با توجه به بررس پردازد. ي م   ي ن مان يي آ  ة دربار 

ن منظور،  ي متفاوت آنها در مواجهه با مفهوم شر و نجات جهان ارائه دهد. بد   ي ها از روش   ي تر ق ي ، درك عم ي فکر 

 قرار خواهد گرفت.   ي مورد واكاو   ي ند رستگار ي دو مکتب شامل ظهور شر و نقش انسان در فرا   ي د ي م كل ي مفاه 
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 ي د مان ي . وجود شر در عقا 1

  ي مثل نسطور   يي ها كه در آنجا مذاهب و گروه   ي ن ي سرزم  ؛ ن بابل متولد شد ي در سرزم   ي لاد ي در آغاز سدة سوم م   ي مان 

ان  ي خود را در م   ي دوران جوان   ي داده بود. مان   ي را در خود جا   ي هود ي و    ي همچون زرتشت   ي د متفاوت ي و عقا   ، ي و گنوس 

 (.  587 ـ586، ص 1393پور مطلق،  ل ي آنها گذراند )اسماع 

اش  ي كل  ة در شاكل  ي ن مان ي د  ي شناس رجوع كرد. جهان  ي و   ي شناس د به جهان ي با  ي دگاه مان ي شر از د  ي بررس  ي برا 

  ي ت فراوان ي دة »دو بن« و »سه زمان« از اهم ي دو عق   ي مان   ي شناس است. در جهان   ي به جهان هست   ي همان نگرش گنوس 

  ي ح ي ـ مس   ي هود ي ت جامعة  ي برگرفته از ثنو   ي ت مان ي معتقد است كه ثنو (  sundermannبرخوردار است. ساندرمن ) 

(  18، ص 1388زاده،  ي داند )تق ي ن مشابه م ي صابئ   ة ده ي را به عق   ي مان   ي دة ثنو ي زاده عق ي (. تق Fine, 2008, p. 88است ) 

ن باورند  ي گر بر ا ي د   ي دانند و برخ ي افتة تفکرات افلاطون م ي ل ي را شکل تعد   ي ت مان ي گر از پژوهشگران، ثنو ي د   ي و برخ 

  ي عن ي  ؛ كهن است   ي گرفته از باورها (، بلکه نشئت 1382،  ي فومش  ي )شکر  ي ونان ي است و نه    ي ران ي نه ا  ، ي ت مان ي كه ثنو 

  ي ، هم ماد ي ت مانو ي ثنو  ، ت ي م كا ي دة كل ي عق   ا نور و ظلمت از ازل جدا بوده و در مقابل هم قرار دارند. به ي ماده و روح  

اش قلمرو  کوست و سرچشمه ي ان روح و ماده وجود دارد: روح ن ي م   ي مطلق   ي ن معنا كه دوگانگ ي به ا   ؛ است   ي و هم معنو 

 (.  47، ص 1396ت،  ي شر بوده و به عالم ظلمت مربوط است )كا   ي جسمان   ي و ماده كاركردها   ؛ نور است   ي جاودان 

رو  ي ن دو ن ي وجود داشتند و ا   ي ک ي دهد: در ابتدا تنها نور و تار ي ن شرح م ي ن عالم را چن ي ش از تکو ي دوران پ   ي مان 

ان  ي مختص به خود را دارند. م   ي گاه ي قلمرو و جا   ي ا طور جداگانه طور كامل از هم جدا و مستقل هستند و هركدام به به 

  ي نامتناه   ي ک ي ابد و قلمرو تار ي ي است و رو به بالا امتداد م   ي وجود ندارد. قلمرو نور نامتناه   ي مانع   ي ک ي دو قلمرو نور و تار 

« است  ي »پدرِ بزرگ   ، يي ن روشنا ي سرزم   ي ن است. هركدام از آنها مستقل و جدا هستند. فرمانروا يي است و رو به پا 

  ي جز از سو   ؛ كرانه است ي است و از هر سو ب   يي نقطة مقابل قلمرو روشنا   ي ک ي (. قلمرو تار 124 ـ92، ص 1388زاده،  ي )تق 

من  ي ا اهر ي ت  ي ح ي طان در مس ي ا ش ي   ي ک ي تار   ة شاهزاد   ي ک ي قلمرو تار   ي مرز است. فرمانروا شمال كه با بهشت نور هم 

آن را دارد    ي و ظلمان   ، هست   يي ضد هرآنچه در بهشت روشنا   ، ن قلمرو ي (. ا 124 ـ94ص   ، 1388زاده،  ي است )تق   ي زرتشت 

م،  ي ند اند )ابن ي ازل   ، اند ده ي بخش   ي كه به او هست   يي ست، بلکه جوهرها ي ن   ي طان در ذات، ازل ي (. ش 126ص   ، 1388زاده،  ي )تق 

 كنند. ي م   ي وان با او همکار ي ا د ي ها  من، آرخن ي (. در قلمرو ظلمت، علاوه بر اهر 585ص   ، 2، ج 1381

من  ي ندارد. اهر   ي است، كار   ي دن دارد و با آنچه ذاتاً از آن ته ي ل به درخش ي تما   ي چ تماس ي ن، نور بدون ه ي ش ي در دورة پ 

سپس به   ؛ شود ي عالم نور م   ي وخروش متوجه درخشان دن و تباه كردن دارد، در حال جوش ي حد در بلع ي ب  يي كه اشتها 

دهد كه  ي مطلق م   ة شود و به خود اجاز ي ره م ي چ   يي بر روشنا   ي ک ي ، تار ي ان ي كند. در زمان م ي ل م ي ر عالم نور م ي تسخ 

  ، ن دوره ي دهد. در ا ي را شکست م   ي من ي اهر   ي روها ي شود و ن ي وارد م  ي ک ي زد به جهان تار ي را براند. سپس مهر ا  ي روشن 

از    ؛ و با پوست آنها ده آسمان را ساخت   ، ن ي شده هشت زم وان كشته ي زد با تن د ي شود. مهر ا ي نش جهان آغاز م ي آفر 
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  يي ها و از آن بارقه   ، د و ماه ي خورش   ، كه هنوز آلوده نشده بودند   يي از آنها   ، ده بودند ي وان بلع ي كه فرزندان د   ي اله   ي ها بارقه 

ن در  ي (. همچن 124 ـ92، ص 1388زاده،  ي اما هنوز جهان ثابت بود )تق   ؛ د ي ستارگان را آفر   ، آلوده شده بودند   ي كه اندك 

زدان نور  ي خواهد از ا ي نور م   ي كردن ابد   ي با زندان   ي ک ي ار تار ي است. شهر   ي من ي انسان از منبع ظلمت و اهر   ، ي مان   ة ش ي اند 

زدان نور. ظلمت دوست دارد كه نور  ي ادامة جنگ با ا   ي شر برا   ي روها ي است در دست ن   ي رد و انسان ابزار ي انتقام بگ 

 (. 188، ص 1388پور مطلق،  ل ي ادامه داشته باشد )اسماع   ي ختگ ي شه در چنگ او محبوس باشد و دوران آم ي هم   ي برا 

   ي د مان ي . سرانجام شر در عقا 1 ـ1

و    ي رگ ي ، ت ي از بد   ي عار   ي و خداگونه شدن و جهان   يي دن به بهشت روشنا ي رس   ي سالك و عارف مانو   ي ت آرزو ي نها 

 ظلمت است:  

 ن برم  ي تو را بدان سرزم 

   ي ن[ آرامش ازل ي ]سرزم 

 [ انم پدران ]تو را ي و ]به تو[ نما 

 خود]ت[ را    يي ذات خدا 

 ي به شاد   ي و خوشحال باش 

 ش  ي ش خو ي به ستا 

   ي اندوه باش ي و ب 

 (. 200، ص 1378،  ي [ دژگند را )وامق ي و... فراموش ]كن 

هان  ي ن ك ي ا   ي كه ورا   ي متعال   ي خدا   ، نور   ي از خدا   ي معرفت به خود و آگاه   ؛ ، معرفت است يي ن شرط رها ي نخست 

  ي زدان نور برا ي انسان است. ا  ، ، بهانة جنگ ي ختگ ي گوهر است. در دوران آم هم   ي كند و با عارف مانو ي ست م ي ز   ي ماد 

سرچشمة    ي درخشان است. او در عرفان مانو   ي سا ي رسالت ع   ، كنند. آگاه كردن انسان ي ت انسان تلاش م ي و هدا   ي آگاه 

آموزد تا انسان به گنوس  ي وان را م ي من و د ي زدان، دوزخ، اهر ي ، ا ي است. او به انسان بهشت روشن   ي همة مکاشفات بشر 

 قت است.  ي م نور و حق ي دوباره در اقل   ي ش ي ن زا ي ابد كه ا ي ا معرفت دست  ي 

 ن موهبت خداوند به انسان است:  ي تر معرفت بزرگ 

 محبوب!   ي پدرت ا   ة با اراد 

   ي ن دهش بزرگ معرفت را بر ما پراكند ي ا 

 ( 110، ص 1388،  ي دور كن ما را از شرارت! )آلبر 

 ت معرفت و دانش اشاره كرده است:  ي ز به اهم ي ن   ي گر ي د   ي در جا 

 م! ي ر ي شر بگز   ي ...بگذار از نابکار 
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 بردند در گذر    ي كه به رازت پ   ي از گناهان كسان 

 ده است ي ن بر آنان فاش گرد ي ز آن بُرزوارتر ي كه دانش رازآم 

 نبود    يي خرد مقدس، كه در آن خطا   ة واسطه به 

 ط، پدر ما.  ي ن پاك فارقل يي آ   ي از سو 

 آن روح بشکوه را    ي گنج سرشار از شاد 

 به ما ببخش! و آن را در ما بگستران!    ي ت ي چون هدا 

 ( 39، ص 1388،  ي ! )آلبر ي و ]نشاط[ بشو   ي و ما را در شاد 

همان اندازه كه »روح«    ، ت ي است. در مانو   ي ، آزاد كردن نور محبوس از كالبد ماد ي ختگ ي رسالت انسان در دروان آم 

ان  ي مانو   ف ي ن وظا ي تر ي از ضرور   ي ک ي اضت و خوار كردن »تن«  ي است. ر   ي من ي گوهر است، »تن« فاسد و اهر ك ي والا و ن 

را به    ي ز ي د چ ي نبا   ي دة مانو ي شود. برگز ي م م ي وشان« تقس ي دگان« و »ن ي به دو دستة »برگز   ي روان مان ي پ   ة است. جامع 

شود. عارف  ي در تن فرزندان م   ي شتر ي شدن انوار ب   ي چون تولد باعث زندان   ؛ د ازدواج كند ي ت خود درآورد و نبا ي مالک 

ك بار جامة  ي   ي سال   ؛ ي اه ي هم خوراك گ آن  ؛ د غذا بخورد ي ك بار با ي شمارد كه در روز تنها ي تن را چنان خوار م  ي مانو 

رد. همة  ي بگ   ي طولان   ي ها ه د روز ي را نشکند و با   ي اه ي شاخة گ   ي حت   ؛ ازارد ي ا آن را ب ي د بکشد  ي را نبا   ي وان ي ح   ؛ كند نو به تن  

بر عهدة    ي همگ   ، ر كردن و پختن ي است. كاشتن، درو كردن، خم   ي جهان ماد   ز دن ا ي گز   ي دور   ي ها برا ي ن سخت ي ا 

 (.  154، ص 1388پور مطلق،  ل ي وشان است )اسماع ي ن 

 دگاه است:  ي ن د ي انگر ا ي ب   ي خوب ن سروده به ي ا 

   ؛ ام ش سترده ي د دشمن را از خو ي تن پل 

 گاه ظلمت كه سرشار از ترس است! خانه 

 ام! ش سترده ي ه را از خو ي ر چندلا ي زنج 

 كه هماره روحم را به بند كرده بود!    يي رها ي زنج 

   ؛ من تلخ است   ي ام، كه برا ده ي ن را نچش ي ر ي شهوت ش 

 ره نگردد.  ي ام كه بر من چ دن را چنان تاب آورده ي آتش خوردن و نوش 

 دور افکندم  ماده را به   ي ها دهش 

 ( 99، ص 1388،  ي را شدم! )آلبر ي پذ   ي زگار ي نت را به پره ي ر ي وغ ش ي و  

و همة    ي نور اله  ي ان معتقدند كه تمام اجزا ي از مانو  ي دگاه وجود دارد: جمع ي از »روح« دو د  ي نور ازل   يي دربارة رها 

جة  ي ند كه نت ي گو ي م   ي گر ي گروه د   ؛ شوند ي طور كامل آزاد م در آخر به   ، اند محبوس   ي مِ ازل ي كه در روح انسانِ قد   ي جواهر 

چنان    ، اند كه مرتکب شده   ي واسطة گناه از ارواح به   ي ست، بلکه برخ ي (، بدون تلفات ن ي ک ي مبارزه )غلبة كامل نور بر تار 
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  ي ابد   ي در حبس   ؛ گردند ي برنم   ي گاه به نزد پدرِ بزرگ چ ي ن انوار ه ي ستند. ا ي اند كه قابل جدا شدن ن خته ي درهم آم   ي ک ي با تار 

»اما    ؛ گر دارند ي د  ي ستند و از ازل سرنوشت ي گوهر ن رهاشده هم  ي در واقع با نورها  ، جامانده  ي نورها با ماده خواهند بود. 

ست. بدان  ي گوهر ن هم  ي پس او با روشن  ، گربار از آن جدا نشود ي خته شود، كه د ي چنان آم  ي ک ي كه با تار  ي آن نور روشن 

 گوهر او فراخواهنده نشد«.  هم   ي رو ن ي ست؟ بد ي چ   ي نش وجود من برا ي كرده بود. آفر   ي ن ي ب ش ي سبب از آغاز پ 

ن  ي زدان از ا ي ن نکته را هم كه ا ي نور در آتش، ا   ي ها از پاره   ي ح جا ماندن برخ ي ان صر ي علاوه بر ب   ، ي در متن پارت 

خت و  ي آم   ي ک ي اندك كه با تار  ي سبب آن روشن ان به ي كند: »خدا ي ان م ي ب  ، دهند ي به دل راه نم   ي چ غم ي انوارِ جامانده ه 

شان است«.  ي اند كه بن از آن ا ي ست، بلکه به رامش و شاد ي شان ن ي به چه اندوه از آن ا   ؛ ن نَبُوَد... ي اندهگ   ، جدا شدن نتواند 

  ي است. در زمان اسارت نور در ماده، بخش   يي جدا نشدن گوهر روشنا   ي عامل اصل   ي د ي ناام   ، ي تورفان   ي ك سند پارت ي در  

دش را از دست  ي بازد و ام ي شود و آن بخش كه خودش را م ي ن علت رها م ي كند و به هم ي دش را حفظ م ي ام   ، از نور 

 (. 1395،  ي كاشان   ي مصطفو پور مطلق و  ل ي ماند )اسماع ي شود و در اسارت ماده م ي هرگز رها نم   ، دهد ي م 

رستگارشده به پدرِ    ي روشن   ي ها ها و پاره زدان و همة روان ي وندد. ا ي پ ي م   ي سرانجام، بهشت نو به بهشت روشن 

گردد  ي ن دوباره آغاز م ي نِ نخست ي شود و آن دوران زر ي کپارچه و جاودانه م ي  ، نور  ة ن هنگام، هم ي رسند. در ا ي م   ي بزرگ 

 (. 222، ص 1388پور مطلق،  ل ي )اسماع 
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گناه باعث    ، : نخست كند ي گوناگون مطرح م   ل ي آن چهار دل   ي و برا   شود ي منکر نم را  وجود شر در عالم  مقدس  كتاب  

امتحان بندگان خدا    ي برا   ي ا له ي شر وس   ي ؛ دوم، در كتاب مقدس گاه بروز شر شده است؛ مانند داستان حضرت نوح 

اتمام حجت، كه    ي برا   طان ي ؛ سوم، درخواست ش م ي مانند ذبح كردن فرزند در داستان حضرت ابراه ت؛  اس   خوانده شده 

رفاه از او   ن ي ا  كه ن ي و هم است كه در رفاه و آرامش  كند ي خدا را م  ي انسان بندگ  ي زمان   تا  ؛ دارد  ي را در پ  ي خوب  جة ي نت 

  او فرستاده   ي برا   طان ي كه ش   ي من خدا با صبر، از پس آفات ؤ بندة م   جه ي اما درنت   ، شود ي م   خارج   ي گرفته شود، از راه بندگ 

  ها فراوان در آن   ر ي در ظاهر شر هستند، اما خ   ها از شر   ي ؛ چهارم، برخ وب ي حضرت ا صبر  مانند داستان  د؛  ي آ ي برم است،  

.  ( 62، ص 1373،  ي )صادق   د ي برادرانش و اسارت، به حکومت رس   لة ي كه با ح   وسف ي نهفته است؛ مانند داستان حضرت  

  ي ر ي تصو  شوند، ي ( شناخته م ي آسمان   ي ها كاخ /   Hekhalot)  هخالوت   ات ي با عنوان ادب   كه   باستان   ة دور   ي ها در رساله 

/    Midrash)   دارش ي و در م  ي حاخام   ات ي خداوند، در ادب در برابر    طان ي شورش ش  ن ي از مسئلة شر وجود ندارد. اول  ي قو 

 . شود ي ده م ي د   عازر ي ال   ي ( قرن هشتم رب ق ي عهد عت   ر ي تفس   ي ها كتاب 

  ي ر ي گ ثر در شکل ؤ و م   ي آثار رمز   ن ي از نخست   ي ک ي در اروپا و    ي هود ي از آثار مهم عرفان    ي ک ي   ( Bahir)   ر ي باه   كتاب 

كتاب،    ن ي است. در ا   ي گنوس   ي ها و آموزه   ي كتاب، استفاده از فرهنگ شرق ن  ي ا مهم    ي ها ي ژگ ي از و ست.  عرفان قبالا 

وصل    گر ي کد ي را به    ن ي كه آسمان و زم   شوند ي م   م ي رس شکل درخت ت و به   ي اله   ي عنوان قوا به   ن ي نماد   ر ي با تعاب راها  ي سف 
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از وجود    يي ها . نشانه دهد ي را نشان م   ن ي خدا در زم  ي اله   گاه ي كه جا  ست « نا ي شخ »   راها ي مرتبة سف   ن ي تر ن يي . پا كنند ي م 

  ي ف ي كتاب توص   ن ي مشاهده كرد. در ا   توان ي پروانس م   ان يي قبالا   ي ها نوشته   گر ي و د  ر ي باه  ي ها قدرتمند شر را در كتاب 

  طان ي خدا و ش   ان ي م   ي ز ي تما   چ ي ه   حال ن ي اا . ب ست ي موجود ن   تر ي م ي قد از عالم شر وجود دارد كه معمولًا در منابع    ز ي شورانگ 

از    ي كه شر بخش   دهد ي و نشان م   داند ي م   ي ک ي با شر  را  قضاوت    ا ي   ن ي د   ي را ي و سف   ( 45ص   ، 1398)دان،    وجود ندارد 

 . ( 152، ص 1391ست )آنترمن،  ي ن خارج از آن    و است    ي ساختار اله 

جنبش    ن ي مکتب قبالا بود. خاستگاه ا   ش ي دا ي پ   ي قرون وسط   هودِي   خ ي در تار   ي تحولات عرفان   ن ي تر از برحسته   ي ک ي 

  ي عبر شة ي وجود دارد. قبالا از ر  ان ي اسن  ي ها ها و تجربه و آموزه  ي ا از آن در متون مکاشفه  يي ها مبهم است؛ اما نشانه 

  نه ي س به نه ي و س   ي صورت شفاه آن به   م ي كه تعال   ي عرفان   ي ب است؛ مکت   رفتن« ي كردن« و »پذ   افت ي »در   ي معنا به »قبل«،  

آن    ي اصل   ي ها ي ژگ ي از و   اضت ي و ر   ت ي كه مراقبه و رهبان است  كتاب تورات    ر ي درصدد تفس   ي و با استفاده از زبان استعار 

  كتاب   ي خود را بر مبنا   ي ها ش او آموز .  شد  ده ي »پدر قبالا« نام   نا ي اسحاق ناب   ، ي لاد ي در سدة دوازدهم م   د. ي آ ي شمار م به 

از    « سوف ـ    ان » ناشناخته با وصف    ت ي الوه   ف ي داد. توص   ي شتر ي را بسط و شرح ب   راها ي سف ة  ي اما نظر   ، قرار داد   ر ي باه 

د و  ن تعادل جهان داشته باش   جاد ي مثبت در ا   ي ا شه ي ر   د ي كه شر و مرگ با   رسد ي م   جه ي نت   ن ي اوست. او به ا   ي كارها 

عشق و    ي را ي سف   ة رابطه   ي ا ي ر بقا ي تحت تأث   داد ي رو   ن ي و ا شود  ي م   ز ي عدل سرار   ي را ي شر از سف   دگاه، ي د   ن ي براساس ا 

و به آن    شود ي م  ز ي سرر  ، است   تعادل خود را از دست داده   ها ي واقع، عدل ناب كه با ناخالص   . در است )حسد(    ي مهربان 

 . ( 374، ص 1379ان،  ي ق ي )دق   آورد ي م   د ي را پد   گر ي بُعد د   ا ي   ( Sitra ahra)   « احرا   سترا » و    افتد ي سو فروم 

  ي عرفان   ر ي از تفاس   ي ا كتاب مجموعه   ن ي ا   . كتاب تفکر عرفان قبالاست   ن ي تر ن ي اد ي بن ،  يي روشنا   ي معنا به   ، زوهر   كتاب 

  ي اثر عرفان   چ ي . ه كند ي تورات آشنا م  ي باطن   ي بر كتاب مقدس افراد را با معان  ي عرفان  ر ي با تفس  و  بر كتاب تورات است 

صورت گرفته و توانسته    ي كتاب در مدت زمان طولان  ن ي ا   ي ر ي گ . شکل نبود  گذار ر ي تأث  زوهر همچون   ي در قرون وسط 

  ي لاد ي م   1800تا    1500سال    مدت سه سده از حدود به   كتاب   ن ي ا   خود را باز كند.   ي جا   ي هود ي   ي در محافل اساس است  

روش به    ن ي است. در ا  ي و استعار  ي تورات، رمز   ر ي . روش زوهر در تفس رده است ك ي م  ي و كتاب مقدس برابر  تلمود با 

  نش ي است و آفر   ي تناه ي لا   ي ا معن به   ي ا كلمه   « سوف ـ  ان  » .  شود ي ( اشاره م را ي )جمع سف   « روت ي ده سف » و    « سوف ـ  ان  » 

شاگرد    كه م(،  1238 ـ1160)   م ي مناح بن ل ي عزرائ   ، ص هفت(. 1392)شولم،    شود ي آغاز م   « سوف ـ  ان  » از    روت ي سف 

  راها ي ، سف زوهر بنا به كتاب    كرده است.   ر ي را تفس   « روت ي ده سف ، » بود   وانس پر   ي كنندة مکتب قبالا ت ي و تثب   نا ي اسحاق ناب 

را    ( Sefirot tree« ) روت ي »درخت سف   روت ي ده سف   ي . تمام هستند   ي نشگر ي آفر   يي توانا او و    ي دهندة جنبة اله نشان 

كِتِر عبارت   روت ي ده سف   ن ي ا   . دهند ي م   ل ي تشک  از:  ب ،  Hokhmah)   تاج(، حُخما ،  Keter)   اند  ،  Binah)   نا ي حکمت(، 

  (، هد ي روز ي پ ،  Netzach)   ضَح جمال(، نِ،  Tiphereth)   فئرت ي عدالت(، ت ،  Din)   ن ي رحمت(، د ،  Hesed)   (، حِسد يي دانا 

 (Hod  ،  ،)سد ي شکوه   (Yesod  ، و ملکوت )اساس   (Malkuth )   نا ي شخ   ي كه همان تجل   (Shekhinah )   ده   ن ي ست. ا ا 
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در    (. 160، ص 1398،  ي م ي ابراه )حاج   دهد ي را نشان م   نش ي توازن كل آفر   نها ي توازن ا   را ي در توازن باشند؛ ز   د ي با   روت ي سف 

  ي صل ت ا ا ع و . موض اند ت ي همة واقع   ة دهند ل ي دو اصل، تشک   ن ي ا   . شوند ي م   م ي نث تقس ؤ به مذكر و م   راها ي كتاب، سف   ن ي ا 

  عت ي روح انسان، طب ،  ي ظهور او در عالم، اسرار اسماء اله قة  ي خداوند، طر   ت ي اند از: ماه عبارت   پردازد، ي ها م بدان   زوهر كه  

  آنها را شرح داده   ل ي با كمك تمث   زوهر كه    اند ي گنوس   ي و شر از نمادها   ر ي و شر. دو عنصر خ   ر ي خ   ت ي و سرشت او، و ماه 

  نا ي شخ   ان، يي قبالا   د ي . در د ( 160، ص 1391)آنترمن،    است ده شده  ي بخش   جان دو عنصر    ن ي كتاب به ا   ن ي است. در ا 

  شود ي و شر م   ي ک ي بُعد تار   جاد ي باعث ا   فئرت ي ت   ي را ي از سف   نا ي شخ   ي و انسان است. دور   ت ي الوه   ان ي و رابط م   را ي سف   ن ي آخر 

  گر ي د   ي راها ي در مقابل سف   ت، ي ل ي اش ل )سموئل( و ملکه   نا ي شخ   ي رهبر   شر به   ي روها ي . ن ( 162، ص 1398،  ي م ي ابراه )حاج 

ها، بلکه  و انسان   ي تنها در قلمرو ماد نه   ، ي تقابل شر با پاك   زوهر   فات ي اسطوره، در توص   ن ي ا . با توجه به  كنند ي م قد علم  

  . شود ي م   ده ي نام ـ    گر« ي آن »بُعد د   ي عبارت آرام   ا ي ـ  احرا«    ، قلمرو شر »سترا زوهر . در  د وجود دار   ز ي ن   ي در قلمرو اله 

(.  161، ص 1391)آنترمن،   شوند ي م   ه خواند  ي ناپاك  ي رو ي ن و  اند از خدا صادر شده   راها ي سف  گر ي شر همانند د   ي راها ي سف 

  سترا » (.  Sholem, 1987, v. 11, p. 634)   ست ي آن ن   ي آمده است، جزء ذات   د ي از صفات خداوند پد  ي ک ي هرچند از 

  ي بر گرد نور اله   ا ي و    ا ي ( بر گرد مغز و جان زندة اش پا ي )قل   ي ا پوسته » است:    ارزش ي د و ب ي زا   ي زها ي از جنس چ   « احرا 

  تواند ي گناه م   ة واسطه به   ي و   را ي كند؛ ز ي م   ي احرا باز   در عمل سترا   ي ات ي نقش ح   ي كار آدم .  « ات ي ك از واقع ي موجود در هر 

و    ن ي با مراعات قوان   توانند ي م   ان ي هود ي ،  زوهر دارد. در نظرگاه    كند و آنها را زنده نگه   د ي ناپاك خوراك تول   ي روها ي ن   ي برا 

  شود ي موجب م   ي گاه   ي هماهنگ   ا ي توازن    ن ي توازن را در عالم حفظ كنند. ا كرده،    را مهار   احرا   ترا ي تورات، س   ي ها ه ي توص 

ترا احرا  ي و نشاط را به س   ي تنها زندگ نه   ل ي گناهان اسرائ   ، ي طوركل به .  انجام شود   ي ناپاك   ي روها ي سود ن كارها به   ي كه برخ 

  ي راها ي نث سف ؤ م   ة كه جنب نا،  ي بر شخ   افتن ي امکان تسلط  (  ست ي جنبة مذكر امور ناشا ) سموئل    ي بلکه برا   بخشد، ي م 

در »شر«    ي از قداست، حت   ي ا ، جرقه زوهر گفتة  به   . بنا ( 160ص   ، 1391)آنترمن،    آورد ي و قداست است، را فراهم م   ي پاك 

  گناه انسان باشد  م ي رمستق ي غ جة  ي و هم نت  را ي سف  ن ي هم از آخر  تواند ي ، شر م زوهر به گفتة   بنا  جه، ي هم وجود دارد. درنت 

 (Sholem, 1987, v. 11, p. 640  .) 

اهل    ، ( Isaac Ben Jacob Ha-Kohen)   اسحاق هاكوهن   ي رب   ي ها و شر، در رساله   ر ي خ   ان ي م   ي انگار دوگانه 

اتحاد    ي و فلسفة نوافلاطون   ي تفکرات گنوس   ان ي م   زدهم ي قرن س   ل ي اوا   ي . قبالا شود ي م   افت ي   زدهم ي در سدة س   ل، ي كاست 

  در جانب چپ   ضانات ي بوده باشد كه در ف   ي ر تفکرات گنوس ي تحت تأث   د ي شا اسحاق هاكوهن    ي رب .  كرده است   جاد ي ا 

 (Treatise on the Emanations on the Left نظام دو بُن ،) در اثر آن، زوج ساموئل    كند و ي م در قبالا مطرح    ا ر   ي

ها در جانب  ضان ي ر )ف ي خ   ي روها ي طره بر جهان با ن ي س   ي شوند كه برا ي ان م ي ب   ي عنوان زوج اله بار به ن ي اول   ي ت برا ي ل ي و ل 

را در    ي مراتب شر سلسله   ي دارها ي شر و پد   ي روها ي ن   ي است كه برا   ي ن نفر ي ن او اول ي پردازند؛ همچن ي راست( به جنگ م 

  ان ي هود ي   ي ناگوار برا   ي اتفاق   نکه ي ا با  آنها،    ي و سرگردان   ا ي از اسپان   ان ي هود ي اخراج  واقعة  (.  87، ص 1398رد )دان،  ي گ ي نظر م 

 از قبالا شد.    ي د ي جد   ي ها ب گسترش شکل ج بود، مو 
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لور  او تحص   ي لاد ي شانزدهم م   ة سد   ي هود ي ا عارف  ي اسحاق  تعل ي بود.  را تحت  ابن ي لاتش  ب ي ز م  و    ي تزلال اشکناز ي مرا 

را آموخته و   يي قبالا  ي ا نزد او مبان ي ست كه لور ي و دور از تصور ن م بود  1490ان سال  ي د ي مرا از تبع ي ز فراگرفت. خانوادة ابن 

ا  ي لور   ، كه در قاهره وجود دارد   ي ا ي ر او بوده باشد. با توجه به اسناد بازرگان ي ده به تناسخ ارواح تحت تأث ي نة عق ي ژه در زم ي و به 

وآمد داشته و با  ه و راشد رفت ي به اسکندر   ، ل تجارت ي دل مشغول بود و به   ي بازرگان   ي ها ت ي م به فعال 1550  ة باً در ده ي تقر 

  ي ها در مصر و چاپ كتاب  يي سندگان قبالا ي از نو   ي ا در ارتباط بوده است. وجود برخ ي تال ي ه و ا ي در مصر، ترك  ي تجار محل 

(. او در  Fine, 2008, p. 28-39ا به قبالا شده باشد ) ي د موجب علاقة لور ي ا شا ي تال ي شانزدهم در ا   ة در اواسط سد   يي قبالا 

  ي گروه و سکونت  قبالا    خ ي تار   شرفت ي در سدة شانزدهم مركز پ كه    ي شهر   ؛ قرن شانزدهم از مصر به صفد مهاجرت كرد 

از منظر  داشت:    ت ي اهم   ان ي هود ي   ي برا   ي و معنو   ي و ي دن   ه دگا ي شهر صفد از دو د   بود.   آنجا در    الاصل يي ا ي از عارفان اسپان 

  ، ي از نظر معنو و    صنعت پشم زبانزد آن دوران بود؛ قرار داشت و در    ي تجار   ي اصل   ي رها ي مس   ت ي شهر در موقع   ن ي ا ،  ي و ي ن د 

همچون   ي . شهر صفد عارفان بزرگ كرد ي جذب م  ي اد ي زائران ز ، ي وحا ي مجاورت با آرامگاه شمعون بار   سبب شهر به   ن ي ا 

اسحاق  (.  Fine, 2008, p. 78-81ت ) زمرا را در خود داش ابن   ا ي استاد لور   ن ي كوردورو و همچن ،  ي ساراگوس   وسف ي   ي رب 

از مشتاقان جذب عرفان او    ي گروه   ، رو پس از ورود به صفد ن ي شد كه از قبل با عرفان آشنا بود؛ ازا   ي ا ا وارد جامعه ي لور 

ا  ي شد. اسحاق لور ا توسط شاگردانش نوشته  ي لور   ي ها م و آموزه ي ل دهد. تعال ي شدند و او توانست حلقة شاگردان خود را تشک 

 او پراكنده شد.    ي ها م و آموزه ي درگذشت و پس از مرگش تعال   ي سالگ 38م و در سن  1572در سال  

  ي تواند عالَم ي كرانه م ي كامل و ب   يي دردسر خداپرستان بود. چگونه خدا   ة ي ها ما رو شد كه مدت روبه   ي ا ا با مسئله ي لور 

موازت هم  دربارة شر وجود دارد كه به    ي ر اصل ي شر كجاست؟ در آثار قبالا دو تعب   ة ش ي ند؟ ر ي افر ي محدود و پر از شر ب 

داند و رسالت  ي افته م ي ر و شر را تداخل ي دگاه اول، قلمرو خ ي شود: د ي م ده  ي ا د ي دگاه در مکتب لور ي ن دو د ي روند. ا ي ش م ي پ 

ر  ي رد، خ ي در مکان مناسب آن در خلقت قرار گ   ي دگاه دوم، هر عمل خدا وقت ي در د   ؛ كند ي ان م ي را جدا كردن آن ب   ي آدم 

دگاه مهم  ي دو د   ، شرح بهتر شر   ي ا برا ي (. لور 375 ـ376، ص 1379ان،  ي ق ي شر است )دق   ، گاه خود را ترك كند ي جا   ي و وقت 

 كند.  ي مطرح م   ي م« را در باب خداشناس ي را ها ـ كل ي مصوم« و »شو ي »ص 

از نمادها   ي ا مجموعه   ، خدا با جهان   ة ن رابطيي تب   ي دانست ـ برا ي م   زوهر   ةـ اگرچه خود را دنبال  يي ا يلور   ي قبالا 

حركت اول خدا    ، اي دگاه لور ي بخشد. در د ي د مي جد   ي ر ي هود مس ي   ي ات عرفان ين كار به اله ي كند كه ا ي شنهاد م يرا پ 

 يعن ي  ، مقابل آن  ةضان، نقط ي ف   ي جا است. پس به   يست؛ بلکه عمل محدودساز ي ن  ي نش، عمل آشکارساز ي آفر   ي برا

ترجمه    ي ن ي نش ا عقب ي   ي ر ي گبه كناره   يي ا تمركز وجود دارد كه در اصطلاح قبالاي انقباض    ي معنا مصوم« به ي »ص 

  ي طولان  ي ا نه يش ي پ  ي دارا   ، شود ي ا شناخته ميلور   ة هرچند با آموز   ، مصومي (. ص 560 ـ459، ص 1392شود )شولم،  ي م 

تو الاقدس متمركز كرده است«. شِم دارش آمده است: »خداوند حضورش را در قدس ي بار در م ن ياول   ي است كه برا 

ن ي خلقت جهان چن  ة ش دربار يها از كتاب   ي ک ي( در  Shem Tov ben Shem Tov / 1390-1440تو ) بن شِم 
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ز نورش را ي خداوند ن   ، بردي كه نفسش را فروم   ي آورده است: »خداوند چگونه جهان را خلق كرده است؟ مثل شخص 

دگاه را  ي ن د ين ا يكند«. همچن ي خداوند جهان را خلق م   ، يک ي ن تاري ماند و در ا ي م   ي کي برد و جهان در تار ي فروم 

ت در آن نباشد. ي وجود نداشت كه ذات الوه   ي خال  ي ان مشاهده كرد. در آغاز، فضا ي گنوس   ي ها توان در نوشته ي م 

شود  ي ده مي ( نام Tehiruرو« ) يبازشده »ته   ي ن فضا يكند كه ا ي ها را مطرح م خلق جهان   ة د ي جاد فضا، اين با ا ي بنابرا

  ي كند: »زماني ان مي ن ب ي دگاه را چن ي ن د ي ( ا Ibn Tabul / 1545طابول )ز به آن اشاره شده است. ابن ي ن   زوهر كه در  

(، Benʾah)   نش ي (، آفر Olam ha-ʾAtsilut)  ي چهار جهان تجل  ، گرفت   ي زي ررون يم به ب ي گانه )خدا( تصم ي كه  

  ة هم   يرا برا  ي د و محلي ( شکل گرفت. خدا نورش را عقب كش Assiyah)  ت ي ( و واقع Yetsirah)  ي ده شکل 

ش از حركت اول خداوند  ي ز داستان پ ي تال ن ي (. و 462، ص 1392شولم،    ؛ fine, 2008, p. 130)   ات باز كرد« ي تجل

 است: ان كرده  ين ب يرا چن 
ز  ي ن همه چ ي وجود نداشت. بنابرا   ي خال   ي چ فضا ي وجود را پر کرده بود و ه   ة هم   ي طور کامل نور اله به   ، ي ش از تجل ي پ 

 ان ـ سوف بود.    ة گان ي ز شامل نور  ي همه چ   ، ن وجود ي و با ا   نداشت   ي ان ي ـ سوف بود. آغاز و پا   پر از نور ان 

(.  Fine, 2008, p. 126مقدس تنها بود« )   ة گان ي نش جهان،  ي ش از آفر ي طابول گزارش داده است: »پ ن ابن ي همچن 

مصوم  ي كه ص يي (. ازآنجا 462، ص 1392كند )شولم،  ي مصوم« تجسم م ي »ص   ي ن حركت خدا را انقباض و به عبر ي ا ا ي لور 

  ي خال   ي ن فضا ي كه وارد ا   ي است. نور اله   ي شکل كرو ز به ي قرار دارد، خل حاصل ن   ي صورت مساو از همه طرف به 

(  Sholem, 1987, v. 11, p. 642است )   ي خط ك ساختار تك ي متحدالمركز و هم    ي ها ره ي شکل دا   هم به   ، شود ي م 

كه در  چنان   ؛ دهد ي كه به خاك رُس شکل م   ي گر است؛ مانند كوزه   ي جزا و داور   ي روها ي كه متشکل از مجموعه ن 

گر با شما عمل نتوانم  ن كوزه ي ا من مثل ا ي ل! آ ي اسرائ ي خاندان بن   ي كند: »ا ي م   ي گر معرف ا، خداوند خود را كوزه ي كتاب ارم 

  ( 6:  18ا  ي د« )ارم ي باش ي ل! در دست من م ي اسرائ ي خاندان بن   ي شما ا   ، گر است كه گِل در دست كوزه را چنان ي نمود؟ ز 

 (Fine, 2008, p. 133  .) شود و در  ي تکرار م   ي انقباض و تجل   ة نش جهان، عمل دوگان ي ند آفر ي از فرا   ي ا در هر مرحله

 (.  253، ص 1399ان است )اسپنسر،  ي مانند دم و بازدم، در جر   ، ند فرورفتن و برآمدن ي ا شه فر ي هم   ، ت ي عالم الوه 

ن ظروف  ي فة ا ي جاد شده است و وظ ي مو و گولم ا ي رش   ي ختگ ي آم ده ظرف وجود دارد كه از درهم   ، ا ي در نظرگاه لور 

كه تحمل نور را ندارند،    ي ن يي اند. ظروف پا ي متفاوت  ي ها ت ي ظرف  ي روت است كه دارا ي دربرداشتن و حمل كردن ده سف 

ن  ي تر ]گولم[ وارد شد. ]ده[ ظرف از خالص   ي ن نور از ]ان ـ سوف[ به آشفتگ ي طوركه ا شوند: »همان ي شکنند و نابود م ي م 

  ، يي شکسته را در اصطلاح قبالا   ي ها ها و تکه روت شکل گرفتند«. پوسته ي ناه و همة ده سف ي نور، كتر سپس حکمت، ب 

 دهند. ي ل م ي را تشک   ي اد جهان ماد ي نامند كه اساس و بن ي م   ( Qelippotپوت« ) ي »كل 

  . دانند كه خدا خود را در جهان خلقت پنهان كرده است ي آن م   ي معنا خدا را به   ي شدگ روانش جمع ي طوو و پ بعل شم 

تنها امکان درك   ي دانند كه خدا به آدم ي ن معنا م ي از زمان بد  ي ا آن اصطلاح را در برهه   ( Chabadحبد )   ي دها ي حس 

( بر  Braslav)  ي د براسلاو ي حس  ة كه شاخ ي درحال  ؛ دگاه خدا هرگز وجود نداشته است ي را داده كه در د  ي و تصور جهان 
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،  1391م )آنترمن،  ي رس ي مان به آن م ي درك كرد و تنها با ا   ي توان با تفکر عقل ي مصوم را نم ي م ص ي اند كه تعل ده ي ن عق ي ا 

و    ي ن ي نش مصوم آمده است: پس از عقب ي ص   ة دربار   ي شبا ي شولم و شاگردش ت   ي ها طوركه در نوشته (. همان 166ص 

  ، ي ماندة نور اله ي ن باق ي مانند. به ا ي م   ي رو باق ي ته   ي خال   ي در فضا   ي نور اله   ي ها از بارقه   ي مصوم ذات ان ـ سوف برخ ي ص 

  ي ك بطر ي ا شراب در  ي ماندة روغن ي مانند باق   ؛ ند ي گو ي ( م Reshimuمو ) ي ش ي ر  ، ي و به زبان آرام   يي ا ي در اصطلاح لور 

و در بدن    ي را كه در جهان ماد   ي (. تصور نور اله 467، ص 1392خته شده است )شولم،  ي رون ر ي ات آن ب ي كه محتو 

  ة د اسطور ي توان مشاهده كرد. شا ي م   ، ت ي س و مانو ي د ي ل ي باز  ي ها مانند نوشته  ، ي از متون گنوس  ي ار ي در بس  ، اند فروافتاده 

خصوص  به   ، ي با منابع گوناگون قرون وسط   ي گنوس   ي اما عناصر باستان   ، رات دانست ي ن تأث ي م ا ي مستق   ة ج ي ا را نتوان نت ي لور 

متمركز كردن و آزاد    ، مصوم ي ص   ي هدف واقع (.  Fine, 2008, p. 148-149شده است )   يي ا ي وارد تفکر لور   ، زوهر 

 (. 120، ص 1398دن به وحدت است )دان،  ي اند ـ و رس جدا شده   ي متفاوت ـ كه بالقوه از ذات اله   ي ها ت ي ن ماه ي ساختن ا 
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خته بودند. ازآنجاكه هدف خداوند  ي در هم آم  ي ز ي چ تما ي کپارچه و بدون ه ي ابتدا  ي ، انوار اله يي ا ي لور  ي دگاه قبالا ي در د 

،  1392حفظ شدند )شولم،    ي مراتب مجزا قرار گرفتند و در ظروف خاص بود، پس انوار در سلسله   ي نش صور متناه ي آفر 

مانده است( و گولم    ي مو )نور رحمت كه باق ي رش   ي ختگ ي آم ان انقباض و درهم ي در جر   ، تال ي (. طبق گزارش و 469ص 

 (golem  ي ب   ة / تود )ي ها شد. طبق نوشته   يي ا ي لور  ي در قبالا  ي م ي عظ   يي ده ظرف شکل گرفت كه باعث جدا  ، شکل  

ن نور، كتر سپس  ي تر ظرف از خالص [  ده ] وارد شد،  [  گولم ]   ي به آشفتگ [  ان ـ سوف ] ن نور از  ي طوركه ا »همان   ، جامانده به 

ن  ي بنابرا   ؛ ت تحمل نور را نداشت ي روت، ظرف ي روت شکل گرفتند«. ظرف حامل انوار سف ي ده سف   ة ناه و هم ي حکمت، ب 

 كردند.  ي م   ي ن ادوم حکمران ي كه در سرزم   ي مانند پادشاهان   ؛ شود ي شکند و نابود م ي ن ظرف م ي ا 

را«  ي و »شو  ، ظرف  ي معنا م« به ي »كل   ، ي ا ظروف شکسته: از لحاظ لغو ي (  Shevira ha-kelimم ) ي را ها ـ كل ي شو 

مو  ي شورش عناصر رش   ة ج ي ا شکستن ظروف نت ي را  ي (. شو Sholem, 1987, v. 11, p. 645شکسته است )   ي معنا به 

مانده  ي باق   ي جاد كرد. نورها ي ا   ي ته   ي فضا   ي ن يي را در قسمت پا   ي است كه باعث شکستن ظروف شد و قلمرو متفاوت 

شود و تفاوتش را بالفعل  ي ان مشخص م ي و شورش و طغ   ي كه با ساختارشکن   ي آورند؛ عالم ي وجود م پوت را به  ي كل 

ه كرده، به درون  ي هدررفته تغذ پوت از انوار به ي (. كل 121، ص 1398شود )دان،  ي عنوان قلمرو شر شناخته م كند و به ي م 

ن  ي با جوهر د   ، ش از شکستن ظروف ي شر پ   ي روها ي ا ن ي از نظر لور   ، ي طوركل كند. به ي اها نفود م ي مراتب دن تمام سلسله 

 (Din  آم ي ر ي گ / سخت ) ي وجود   ي من ي اهر  ي روها ي شود كه شر و ن ي شوند و در واقع شکستن ظروف باعث م ي خته م ي  

اند كه در  وجود آمده  ن ظروف به ي پراكندة ا  ي ها پاره شر از تکه  ي روها ي معتقدند كه ن  ي دا كنند. برخ ي و جداگانه پ  ي واقع 

اند كه روح شر در آنجا سکنا  ل داده ي م« را تشک ي عظ   ي اند و در آنجا »عمق ژرفنا ن فرورفته ي آغاز   ي تر فضا ن يي اعماق پا 

وجود  به   يي ها از بارقه   ، نفوذ كرده   ي هان ي ند ك ي ر آن در تمام مراحل فرا ي كه تأث   ، شر   ي من ي ن اهر ي ر ي ده است. عوالم ز ي گز 
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با عناصر   ي ك نظام اله ي عناصر ن  ، ب ي ترت ن ي را در خود حفظ كرده است. بد  ي نور اله  ي ها از بارقه  ي آمده كه هنوز اندك 

ابد.  ي ي (. با ارتکاب گناه، چرخة شکستن ظروف امتداد م 473، ص 1392شوند )شولم،  ي خته م ي در هم آم   ي د نظام اله ي پل 

 كند.  ي ح آن اقدام م ي به تصح   ، ي هان ي ن فاجعة ك ي خداوند بعد از ا 

 يي ا ي لور   ي . سرانجام شر در قبالا 3 ـ2

طور  معتقدند كه شر ممکن است به   ي وجود دارد. گروه   ي متفاوت   ي ها نگرش   ، شر   ي روها ي سرنوشت و سرانجام ن   ة دربار 

و ادعا   شود ي م  ل ي تبد  ر ي به خ باره  ك ي كه شر    اعتقاد دارند   ي ندارد. گروه   ي بر جهان آرمان   ي ر ي ن نرود، اما تأث ي كامل از ب 

شدن    د ي ناپد موجب    ر ام   ن ي كه ا   شود، ي م   ل ي و به فرشتة قدوس تبد   كند ي توبه م   )نماد شرارت(   كه سموئل   نند ك ي م 

  ي باق   ران ي مجازات شر   ي برا   ي مکان   طان ي كه قلمرو ش اند  ده ي ن عق ي بر ا   ي ه حال گرو ن ي . باا شود ي م   سترا احرا   ي پادشاه 

شر در زمان    ة ادام  ي برا  ي ه ي چ توج ي گر ه ي ن است كه د ي سرنوشت شر ا   ة ان دربار يي قبالا   ي ، اما استدلال كل خواهد ماند 

 وجود ندارد.    ي و روز داور   ي رستگار 

ن محو  ي زم   ي از رو   ، ام ده ي را كه آفر   فر گناه آدم است. »خداوند گفت: انسان ي كتاب مقدس، مرگ ك   ة بنا به نوشت 

ان  يي (. قبالا 7:  6ش  ي دا ي چون كه متأسف شدم از ساختن آنها« )سفر پ   ؛ م و حشرات و پرندگان هوا را ي سازم انسان و بها 

شده    ي كه دچار گناه جنس   ي خصوص كسان به   ؛ شوند ي ر، وارد بهشت م ي جز ارواح شر به   ، ارواح   ة ن باورند كه هم ي بر ا 

اما تناسخ مورد    ؛ است   يي ان هندو و بودا ي مرتبط با اد   ي اند. تناسخ مفهوم ن افراد محکوم به تولد دوباره و تناسخ ي باشند. ا 

ان  ي هود ي   ي سبب زندگ د به ي ن مسئله شا ي ان به تناسخ روح اعتقاد دارند. ا يي با آن دو متفاوت است. قبالا   ، ت ي هود ي بحث در  

 ان بودند.  ي ل ي ر مسلمانان معتزله و اسماع ي باشد و احتمالًا تحت تأث   ي لاد ي هشتم تا دهم م   ة در عراق از سد 

تناسخ را مطرح كردند.    ي لاد ي دهم م   ة ا گائون در سد ي و سعد   ي لاد ي هشتم م   ة سد   ة سند ي داوود نو بن عنان   ، ت ي هود ي در  

  (. Fine, 2008, p. 304-305مطرح شد )   ي د ي وة جد ي باور به انتقال ارواح به ش   ، ا ي خروج از اسپان   ي در سدة شانزدهم در پ 

  ي د و مهاجرت از جسم به سطح بالاتر، نماد ي د بود. تبع ي ت تبع ي ان واقع ي ب   ي كننده برا قانع   ي ا وه ي تناسخ ش   ، ن دوران ي در ا 

از    ي بخش   ، ا تناسخ ي لگول  ي گ   ، يي ا ي لور   ي قبالا   ة ش ي د. در اند ي آ ي وجود م سبب هبوط به  به    ي د درون ي د نفس بود. تبع ي تبع   ي برا 

ن نفس نتوانسته  ي ش از ا ي است كه پ   ي ن اله ي انجام فرام   ي برا   ي د فرصت ي جد   ي قون است. باور به تناسخ در قبالا ي ند ت ي فرا 

قون  ي ا ت ي م  ي روند ترم   ة فروافتاده و ادام   ي ها ت با هدف بالا بردن بارقه ي مأمور   ي نوع   ، گر ي د عبارت است آنها را انجام دهد. به 

 (. 499، ص 1392است )شولم،  

ان  ي نا پا ي د شخ ي بودند كه با آمدنش به تبع  يي حا ي آنها در انتظار ظهور مس  ، ا ي ش از لور ي پ  ي و قبالا   ي در تفکر زوهر 

ن است و  ي ت نماد ي ك شخص ي ا  ي د لور ي حا در د ي شود. مس ي ن م ي ان موجودات آسمان و زم ي بخشد و باعث وحدت م ي م 

حا  ي است. آمدن مس   يي حا ي قون عالم عمل مس ي ن عالم ت ي بنابرا   ؛ ست ي قون ن ي ت   ي ند دائم ي اوج و كمال فرا   ة جز نقط   ي ز ي چ 

  يي حا ي مس   ي (. رستگار 485، ص 1392دست آورده است )شولم،  خود را به   يي قون شکل نها ي ن معناست كه عالم ت ي به ا 
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ا فرستاده شدند تا بتوانند با انجام اعمال  ي ان به چهار گوشة دن ي هود ي هود است.  ي توسط قوم    ي بازگرداندن نظم و هماهنگ 

 . ( Scholem, 1976, p. 8-13خود بازگردانند )   ي ا جمع كنند و به مکان اصل ي را از سراسر دن   ي اله   ي ها بارقه   ي مذهب 

و    ي اصل   گاه ي بازگرداندن انوار پراكندة خدا به جا   ش كار   را كه   قون« ي »ت ا در مورد سرنوشت و سرانجام شر،  ي لور 

. او  است   ل ي خلقت، وجود انسان، تورات و قوم اسرائ   ت ي غا   يي ا ي لور   ي در قبالا   قون ي . ت كند ي مطرح م   است، آنه   درست 

دن به  ي شود، رس ي كه موجب جدا شدن و اقامت شر م   ، شکستن ظروف   ة اصلاح و جبران فاجع   ي معتقد است كه برا 

افتند و  ي شر م   ي روها ي در بند ن   ي اله   ي ها از بارقه   ي ار ي شکستن ظروف، بس   ة است. پس از فاجع   يي قون نجات نها ي ت 

  ي ر اله ي تنها از نور خ   ي ، هست يي قبالا   ي ن ي ب شوند و برحسب جهان ي ت م ي تقو   ي ه از خوراك اله ي شر با تغذ   ي روها ي ن 

ن اگر تمام  ي ر وجود داشته باشد. بنابرا ي خ   ي تواند بدون منبع اله ي نم   ي ا لحظه   ي برا   ي حت   ي ز ي چ چ ي رد. ه ي گ ي سرچشمه م 

ان  ي نخواهد داشت و وجودش پا   ي از نور اله   ي منبع   چ ي شر ه   ، خود بازگردند   ي گاه اصل ي ه شوند و به جا ي ها تصف بارقه 

 (. 124 ـ123، ص 1398ابد )دان،  ي ي م 

است.    ( Adam Ha-Rashonشون ) ي ر و شر، خلقت آدمِ هار ي ت خ ي ان بردن ثنو ي از م   ي ا برا ي گر لور ي دگاه د ي د 

  ي گر ي جامه و پوشش د   ي ک ي د: » ي گو ي تال م ي شناسانه مطابقت دارد. و شون با آدم قدمون در سطح انسان ي انسان هار 

اگر    ي د، ول ي آ ي وجود نم  ر و شر به ي ت خ ي ، ثنو کند ن  ي اگر آدم تخط   ب، ي ترت ن ي بد (. 494 ـ493، ص 1392است« )شولم، 

لون قبل  ي ف . كنند ي م   دا ي پ   ي شتر ي ب  ي رو ي ن  ي طان ي شر و ش  ي روها ي و ن  دهد ي رخ م  گر ي بار د  را ي شود، شو مرتکب گناه  آدم  

ارزش و شر انسان با  ي ر و شر است و خلقت بخش ب ي از خ   ي ا خته ي آم   ي كه آدم نش انسان معتقد بود  ي آفر   ة ا دربار ي از لور 

.  است   ع ي و عالم تشر   ن ي مطابقت عالم تکو نشان دادن  هدف خلق انسان  ت خداوند ناسازگار است و  ي عظمت و رحمان 

و سعادتمند    برد ي سر م به   ي عالم در هماهنگ   ي ن ي تکو   ان ي با جر   قت ي حق   كند، در   ي رو ي پ   امبران ي پ   عت ي كه از شر   ي انسان 

  ي رو موس ن ي ازا   د. و ش ي م و مجازات    فر ي ك   ي ع ي كند، با حوادث طب   ي تخط   ن ي از قوان   ي اگر انسان   طور، . همان شود ي م 

را اعمال خوب بشر را به خدا و اعمال شر  ي ز   ؛ م« ي ن ي افر ي د انسان را ب يي ا ي د: خداوند تنها در خلقت انسان فرمود: »ب ي گو ي م 

 (. 308، ص 1398،  ي م ي ابراه كند )حاج ي گر منسوب م ي د   ي را به كسان 

را به    ي گاه مهم ي ( است كه جا Kawwanahنام »كَوَّنا« ) به   ي وجود عامل   ، ن بردن شر ي از ب   ي ا برا ي گر لور ي دگاه د ي د 

  ة ل ي ط وس ي شرا   ي ست؛ بلکه در برخ ي ن  ي ن ي ختن احساسات د ي رون ر ي ش تنها ب ي ا ي دعا و ن  ، دهد. از نظر او ي خود اختصاص م 

  ي سو ها به ي ک ي ان تار ي ند و ذهن را از م ي آ ي درم   ي شم ي ابر   ي سمان ي شکل ر سمت خداست. واژگان دعا به روح به   ي عروج عرفان 

  ، درست انجام شود   ي سته و در مکان ي شا   ي دارد كه اگر توسط انسان   ي و روحان   ي معنو   ي ت ي كنند. كوّنا ماه ي ت م ي خدا هدا 

كردن    ي ش، خال ي ا ي هدف دعا و ن   ، دگاه ي ن د ي (. در ا 488 ـ487، ص 1392د )شولم،  ي آ ي ن عامل درم ي رومندتر ي صورت ن به 

اتفاق    ي زمان   ي ساز است و نجات و پاك   ي ساز ند پاك ي از فرا   ي گر، دعا بخش ي د عبارت است. به   ي پوت از انوار اله ي جهان كل 

ت كرده،  ي را رعا   ي اخلاق   ي ن و هنجارها ي قوم فرام   ة افتد كه هم ي اتفاق م   ي ن زمان ي از شر جدا شوند. ا   ي افتد كه انوار اله ي م 
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قون شکست  ي شك ت ي ب   ، است و بدون مشاركت همه   ي ت جمع ي ك مسئول ي ن  ي كنند. ا   ي دور   ي عدالت ي و ب   ي از هرگونه تخط 

  ، را معتقد است ي ز   ؛ دهد ي ت م ي ار اهم ي ا به انجام اعمال روز شبات بس ي لور   ، مثال   ي (. برا 125، ص 1398خواهد خورد )دان،  

ل  ي تسه   ي برا   ي شود، پس هر شنبه در زمان حاضر فرصت ي ك م ي ط خود نزد ي ه به شرا ي هان در شبات اول ي طوركه ك همان 

  ي ن قربان يي مانند آ   ؛ در زمان او قابل انجام نبود   ، گر ي از آداب د   ي (، اما انجام برخ Fine, 2008, p. 143قون است ) ي ند ت ي فرا 

(.  fine, 2008, p. 192شد ) ي كه معبد پابرجا بود، انجام م   ي تا زمان   ي قربان   ي عن ي ن كار  ي شد و ا ي د در معبد انجام م ي كه با 

كرد و به  ي اتخاذ م   ، گر ي د   ي چه از صفد و چه از هر جا   ، را   يي ن قبالا ي ش ي دن به هدفش، آداب و شعائر پ ي رس   ي ا برا ي لور 

كتاب مقدس و دعا، صدقه دادن، انفاق كردن، عبادت در روز سبت    ة مطالع  ي برا   ي دار زنده مانند شب  ي شاگردانش اعمال 

ا  ي دهد كه لور ي تال گزارش م ي داد. و ي م م ي ن در تمام روز را تعل ي دن تفل ي سه و پوش ي ات، ورود با خشوع به كن ي با تمام جزئ 

 دانسته است.  ي م   ي به امر مقدس الزام   ي اب ي دست   ي ن را برا يي ور شدن در آ غوطه 

مدت شش  تال به  ي دست آورده است. و را به   ي حکمت باطن   ، ار ي بس   ي ها ي دار زنده ا با مطالعه و تلاش و شب ي لور 

كرد  ي دن امتناع م ي ن مدت از خواب ي او در ا   ، ي طوركل كرده بود. به   ي دار زنده شب   زوهر ك بخش از  ي درك    ي تنها برا   ، شب 

 (fine, 2008, p. 209 ساموئل اوچ .) ي دهد كه هركس چهل روز متوال ي ا، گزارش م ي گر از شاگردان لور ي د   ي ک ي  ، دا ي  

ن  ي (. همچن Fine, 2008, p. 263آماده كرده است )   ي افت معرفت عرفان ي در   ي ات تورات كند، خود را برا ي را صرف آ 

ن ارتباط با درگذشتگان است و تنها  يي م آ ي هود ي ( را ابداع كرد.  Yehudimم ) ي هود ي نام    به   ي خاص   ي ا ا نظام مراقبه ي لور 

در آرامگاه فرد    ي ک ي شود:  ي ن مراسم در دو مکان برگزار م ي توانند آن را انجام دهند. ا ي م   ، كه روح پاك دارند   ي افراد 

ن  ي (. ا fine, 2008, p. 260-263ق است ) ي شدن با روح صد   ي ک ي   ، ن مراسم ي او. هدف از ا   ة در خان   ي گر ي ق و د ي صد 

  يي ها گزارش   ، ن مورد ي ان باشد. در ا ي صوف   ي ان از الگوها يي قبالا   ي ر ي د نشان از اثرپذ ي شا   ، كه در بالا ذكر شد  ي مراسم 

مکتب    يي شانزدهم ـ كه زمان شکوفا   ة دهد كه در سد ي م   ي گواه   ، اح ترك ي ، س ي ا چلپ ي اول   ، آمده است. از باب نمونه 

 (. 127 ـ118ص   ، 1377هم در آنجا وجود داشته است )فنتن،    يي ها است ـ شهر صفد كانون تصوف بوده و خانقاه   يي ا ي لور 

ان نکرده است، بلکه به  يب  ي ا عرفاني  ينيد  ياز رهبر  يتصور  ييگر مکاتب قبالايمانند د  ييايلور  يقبالا

در تحقق نجات ندارد. او هم مانند    ياژهيحا نقش ويست و مس ي انه ني حاگرايمس  ييايلور  يق كلمه، قبالاير دقيتعب

كند  ين روند نجات تلاش ميدر ا  ،شوند و به مبدأ خود برگردند  يسازپاك  ياله   يهاكه بارقه  يگران تا زمانيد

 (. 126، ص 1398)دان، 

 ي ر ي گ جه ي نت 

، در خصوص مفهوم  اند متفاوت   ي و فرهنگ   ي خ ي از نظر تار   اند كه هرچند ي و فلسف   ي ن ي د نظام  دو    ت ي و مانو   ا ي لور   ي قبالا 

به    از ي به وجود شر و ن   ي نوع به نظام  جالب توجه باشد. هر دو    تواند ي دارند كه م   يي ها شباهت   ي شر و روند رستگار 

 مسائل كاملًا متفاوت است.   ن ي ا   ل ي آنها در تحل   ي کردها ي اما رو   ، پردازند ي م   ي انحراف   ي ها ت ي از وضع   ي رستگار 
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 در مقابل وحدت   ي . دوگانگ 1

  رو ي دو ن   ن ي . ا ند ي ب ي م   ي تضاد اساس   ، ي ک ي نور و تار   ي عن ي مستقل،    ي رو ي دو ن   ن ي گراست كه ب دوگانه نظام    ك ي ت  ي مانو    ـ

 تضاد است.   ن ي ا   جة ي نت   ي ند و جهان ماد گر ي کد ي در حال مبارزه با    شه ي هم 

مستقل    ي رو ي ن   ك ي نه  ،  است و شکست ظروف    نش ي نقص در آفر جة  ي نت ، اما  وجود دارد البته  ، شر  ا ي لور   ي در قبالا    ـ

  ت، ي و در نها   گردند؛ ي بازم  ي شر به نور اله   ي روها ي كه ن  يي است؛ جا   « م ي ترم »  ا ي لور  ي و دشمن خداوند. هدف در قبالا 

 . د ن گرد ي با خداوند بازم   ه ي اول ز به وحدت  ي همه چ 

 ي هان ي . نبرد ک 2

سخت   ي ها با تلاش   ي و شخص  ي در سطح جهان   د ي نبرد با  ن ي است. ا  د ي و شد  ي و شر دائم  ر ي خ   ن ي ت، نبرد ب ي در مانو    ـ

 . رد ي صورت گ   ي ماد   ي ا ي از دن   ي اله   ي ها جرقه   ي آزاد   ي برا 

اقدامات    ق ي كه از طر   يي جا شود؛  ي م   ده ي د   ي ند بازساز ي فرا   ك ي شکل  به   شتر ي و شر ب   ر ي خ   ن ي ، نبرد ب ا ي لور   ي در قبالا    ـ

 د گشت. ن ز به خداوند بازخواه ي همه چ   ت، ي و در نها   شوند ي آزاد م   پوت ي كل از    ي اله   ي ها انسان، جرقه 

 قش انسان ن .  3

  ي ک ي تار   د ي خود را از ق   ي درون   ي اله   ي ها جرقه ،  ي ماد   ي ا ي از دن   ز ي زاهدانه و پره   ي زندگ   ق ي از طر   د ي ت، انسان با ي در مانو    ـ

 است.   ت ي حائز اهم   ار ي بس   ي و رستگار   ي ماد   ي ا ي از دن   يي رها   ي برا   ي تلاش فرد ،  نظام   ن ي آزاد كند. در ا 

آزاد    پوت ي كل را از    ي اله   ي ها جرقه ،  ي و معنو   ي اعمال اخلاق   ق ي دارد تا از طر   ت ي ، انسان مسئول ا ي لور   ي در قبالا    ـ

 . شود ي منجر م   ي هان ي است كه به بازگرداندن تعادل و وحدت ك   ي تلاش جمع   ك ي   م ي ترم   ندِي فرا   ن ي كند. ا 

 . شر و منبع آن  4

همواره در    ي ک ي است. تار   ي هان ي تضاد ك   ن ي ا   جة ي نت   ي و جهان ماد   رد ي گ ي سرچشمه م   ي ک ي تار   ي رو ي ت، شر از ن ي در مانو    ـ

 حال تقابل با نور است. 

  ، ست ي ن   ي مستقل   ي رو ي . شر ن شود ي و شکستن ظروف شناخته م   نش ي نقص آفر جة  ي عنوان نت ، شر به ا ي لور   ي در قبالا    ـ

 . شود ي م   ل ي تبد   ي به نور اله   م، ي با ترم   ت ي گذراست كه در نها   ط ي شرا   ك ي بلکه  

   ي . رستگار 5

  ق ي از طر  ، ي رستگار  ن ي نور. ا  ي ا ي به دن   ي اله   ي ها جرقه   وستن ي و پ   ي ماد  ي ا ي از دن  يي رها   ي عن ي   ي ت، رستگار ي در مانو    ـ

 . د ي آ ي دست م به   ي ک ي و تار   ي ماد   ي ا ي مبارزه با دن 

  ي به نور اله    ـ  اند گرفتار شده   ها پوت ي كل كه در  ـ    ي اله   ي ها بازگرداندن جرقه   ق ي از طر   ي ، رستگار ا ي لور   ي قبالا   در    ـ

 . شود ي م منجر  به وحدت با خداوند    ز ي به بازگشت همه چ   ت ي است كه در نها   ي م ي ند ترم ي فرا   ك ي   ن ي است. ا 
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  يي اما از منظرها   ، اند پرداخته   ي ند رستگار ي به وجود شر و فرا   ق ي طور عم ت به ي و مانو   ا ي لور   ي قبالا نظام  دو    هر 

تار   ن ي ب   ي طور آشکار دوگانگ ت به ي متفاوت. مانو  ند  ي فرا   ك ي عنوان  به   ا ي لور   ي كه قبالا ي درحال ند؛  ي ب ي را م   ي ک ي نور و 

  ك ي   مثابة را به   ي ت جهان ماد ي كه مانو ي درحال ت،  ي . در نها دهد ي م   ح ي شر را توض نش،  ي آفر   ت واسطة شکس و به   ي م ي ترم 

ز  ي انسان، همه چ   ي و معنو  ي اعمال اخلاق  ق ي باور است كه از طر  ن ي بر ا  ا ي لور  ي قبالا ند، ي ب ي روح انسان م  ي زندان برا 

 . ابد ي دست    ي هان ي وحدت ك   ك ي به    ت ي بازگردد و در نها   ي به نور اله   تواند ي م 

توانند  ي ت م ي و مانو   يي ا ي ن نکته توجه كرد كه دو مکتب لور ي توان به ا ي گر م ي کد ي ن دو مکتب با  ي سة ا ي در كنار مقا 

رشد و تحول است كه    ي مجدد برا   ي فرصت  يي ا ي لور  ي ز مؤثر باشند. شر در قبالا ي ن   ي امروز   ة جامع   ي ها در حل چالش 

شد    ي برا   ي ا زه ي عنوان انگ ها از آن به تواند به افراد جامعه كمك كند تا در مواجهه با مشکلات و چالش ي دگاه م ي ن د ي ا 

به نجات    ي دوار ي ز به بحث ام ي ت ن ي شوند. در مکتب مانو   ي د ي نکه دچار ناام ي ا   ي جا به   ؛ استفاده كنند   ي و جمع   ي شخص 

به اصل    ، د از نجات باشد ي كه ناام   ي ا دهد و هر ذره ي « است كه جهان را نجات م ي دوار ي ار توجه شده است و »ام ي بس 

 ماند.  ي م   ي گردد و در جهان ظلمت باق ي خود برنم 

  ة ك است و جامع ي م عالم با انجام اعمال ن ي ا ترم ي   ي بازساز   ي معنا به   يي ا ي لور   ي قون در قبالا ي ت   ة ي ن نظر ي همچن 

 دهد.  ي ست سوق م ي ط ز ي سمت بهبود جامعه و مح   به   ي و جمع   ي ت فرد ي رش مسئول ي را با پذ   ي امروز 

  ي کردها ي افتن رو ي دگاه به ما در  ي ن د ي عت اشاره شده است. ا ي هان و طب ي ان انسان و ك ي م   ة به رابط   ي نوع به   ، ت ي در مانو 

 كند.  ي عت كمك م ي هماهنگ با طب 

ان  ي جاد تعادل م ي و ا   ي ر ي پذ ت ي ت مسئول ي ، تقو ي آگاه   ي تواند به ارتقا ي ن دو مکتب م ي م ا ي ، اصول و مفاه ي طوركل به 

 شود.  ي تر م ي جامعة اخلاق   ة ن اهداف موجب توسع ي دن به ا ي عت كمك كند. رس ي انسان و طب 
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Abstract 
This article investigates the patterns and approaches employed or devised 

by Buddhist interpreters to ascertain the definitive intent of their master. 

Unlike the orthodox Theravādins, who rejected any attempt at interpreting 

the Buddha's words, Mahāyāna Buddhists, arguing that the Buddha taught 

according to the capacity of his audience, divided Buddhist literature into 

two categories: texts bearing definitive meaning and those with 

interpretable meanings. The primary research question concerns the 

methodological criteria for establishing standards of correct interpretation 

and preventing interpreters from falling into arbitrary interpretation. The 

results of the study indicate that, on the one hand, the theoretical framework 

for monks in Buddhism regarding the interpretation of texts was the 

discovery of the "author's intent"; and on the other hand, the criteria for the 

validity of subsequent interpretations were considered to be the 

"consensus" of the great masters and wise followers, as well as their 

conformity with the interpretations of the predecessors, which represents a 

"normative" view of interpretation. The research data were collected using 

library resources and analyzed through an analytical-interpretive method. 

Its aim developmental. Initially, the explicit guidelines for the correct 

understanding of the Buddha's sermons in the Pali Canon were studied, and 

then reference was made to the efforts of great Mahāyāna figures such as 

Nāgārjuna and Candrakīrti, and later, Tsongkhapa in Tibetan Buddhism. 

Keywords: Buddhism, author’s intent, hermeneutics, Mahāyāna, Tibetan Buddhism. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 انَه ي سم مَها ي ک متون مقدس در بود ي هرمنوت   ي هنجارشناس 

   با، دانشگاه تهران ي ز   ي س هنرها ي ، پرد ي تجسم   ي هنرها   ة پژوهش هنر، دانشکد   ي دکتر   ي دانشجو   /           نژاد محسن ساربان  
 sarebannejad@ut.ac.ir 

 zahra.rezayati@ut.ac.ir   ش، دانشگاه تهران ي س ک ي پژوهش هنر، پرد   ي دکتر   ي دانشجو   / ي ت ي زهرا رضا 
 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 03/ 07  پذيرش:   -   1403/ 11/ 24  دريافت: 

 ده ي چک 
كار گرفته  خود به   ي شوا ي پ   ي ت قطع ي به قصد و ن   ي اب ي دست   ي برا   يي كه مفسران بودا   يي کردها ي الگوها و رو 

  ي شان تِرَوادَه كه تلاش برا ي ك ق قرار گرفته است. برخلاف راست ي ن مقاله مورد تحق ي ند، در ا ا ه ابداع كرد   ا ي 
هر    ي ن استدلال كه بودا برا ي انَه با ا ي ان مَها يي دانستند، بودا ي ر كلام بودا را مردود م ي ل و تفس ي هرگونه تأو 
دستة اول   : ند ا ه م كرد ي را به دو دسته تقس   يي ات بودا ي كرده است، ادب ي متناسب را ارائه م  ي م ي مخاطبْ تعل 

  ي ست ي ق چ ي تحق   ي ر. پرسش اصل ي رپذ ي تفس   ي با معان   ي دوم متون دستة  بودند و    ي قطع   ي كه حامل معنا   ي متون 
دن مفسران به ورطة  ي از فروغلت   ي ر ي ح و جلوگ ي ر صح ي تفس   ي ارها ي وضع مع   ي برا   ي شناخت روش   ي ها ملاك 

سم  ي راهبان بود   ي نظر   سو چهارچوب ك ي دهد كه از ي از پژوهش نشان م   ل ج حاص ي است. نتا   ي ر به رأ ي تفس 
»اجماع« بزرگان  ،  ر متأخر ي گر، ملاك صحت تفاس ي د ي ؛ و ازسو بود ت مؤلف«  ي ل متون، كشف »ن ي تأو   ي برا 

ر بود.  ي « به تفس ي »هنجار   ي كه همانا نگاه   ه شد ر اسلاف دانست ي ز تطابق با تفاس ي و اصحاب خرد و ن 
با    ي ها داده  از پژوهش  با    ي گردآور   ي ا كتابخانه منابع    استفاده  و  تحل شده  تأو   ي ل ي روش  مورد    ي ل ي ـ 
فهم    ي برا   كه   ي ح ي صر   ي ها دلالت است. در ابتدا    ي ا ز توسعه ي هدف آن ن .  اند ل قرار گرفته ي وتحل ه ي تجز 

بزرگان مکتب    ي ها به تلاش و سپس    شد مورد مطالعه    ، آمده است   ي پال   كَنُنِ  درست مواعظ بودا در 
 اشاره شده است.   ، ي سم تبت ي و پس از آن سونگ خاپا در بود   ي رت ي همچون ناگارجوُنَه و چَنْدَرْك   انَه، ي مَها 

 . ي سم تبت ي انَه، بود ي ك، مَها ي سم، قصد مؤلف، هرمنوت ي بود   ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

  بود،   بانوان زد ي زدان و ا ي آور ا ام ي ، كه پ ( Hermes)   هرمس   ي ونان ي زد  ي از نام ا   ( hermeneutics)   ك ي اصطلاح هرمنوت 

  شان ي ا   به  و  برگرداند  ان ي آدم  زبان  به  را  ان ي خدا  اوامر  كه  بود  موظف   او .  ( Palmer, 1969, p. 13است )   شده  مشتق 

ان و  ي زبان تکلم خدا   تفاوت .  برساند   المپ   كوه   نان ي نش که ي ار   اطلاع   به   را   ن ي فرام   ن ي ا   به   بشر   ي ابنا   پاسخ   ز ي ن   و   كند   ابلاغ 

ان  ي به ب ـ  ا  ي ان برگردان  ي ن م ي شه داشت و در ا ي و سازوكار آن ر   ي شان به هست ي قاً متفاوت ا ي ها، در نوع نگرش عم انسان 

ار مهم بود كه هرمس بر عهده داشت.  ي بس   ي گر، رسالت ي د   ي به بافتار   ي ك بافتار زبان ي »ترجمة« اصطلاحات از  ـ  تر  ق ي دق 

  ي ن همان برداشت ي بود و ا   ( interpretation)   ر« ي ها مستلزم عمل »تفس انسان   ي ان برا ي به فهم درآوردن زبان خدا 

 شود. ي ك شناخته م ي هرمنوت   ي ها از دلالت   ي ک ي عنوان  ز به ي است كه امروزه ن 

كه    يي ها از تمدن   ي اند. بخش قابل توجه را ابداع و دنبال كرده   ي متفاوت   ي ر ي تفس  ي الگوها   ي غرب ر ي غ   ي سنن فلسف 

  ي ها شه ي كه ر   اند ي ر ي تفس   ات ي و ادب   ي هنجار   ر ي از تفس   ي ا ده ي چ ي نسبتاً پ   ي الگوها   ي دارا دارند،    شه ي ر   ي سنت معنو   ي در نوع 

  ل ي از اوا   ت ي . در هند، محققان زبان سانسکر گردد ي ها بازم فرهنگ   ن ي ا مکتوب    خ ي ادوار تار   ن ي آنها بعضاً به نخست   ي خ ي تار 

تنها شامل مطالعات گسترده در  همت گماشتند كه نه   ات ي از ادب   ر ي نظرگ   ي ا کره ي به ساخت پ   لاد ي از م  ش ي قرن چهارم پ 

 . گرفت ي م   دربر   ز ي را ن   ك ي آن، بلاغت و هرمنوت   ة بلکه گستر   شد، ي دستور زبان و فرهنگ لغت م 

ر مکتوبات  ي درك كتاب مقدس و سا   ي را برا   يي ها بار روش ن ي نخست   ي كه برا   ، ا ان قرون وسط ي ح ي مس   ش از ي چند سده پ 

كار گرفته  خود به   ي شوا ي پ   ي درك مراد قطع   ي برا   ي ا گسترده   ي ها تلاش   يي جاد كردند، راهبان بودا ي ا   ي ح ي سان مس ي قد 

كتاب مقدس،    ي ها گزاره مستتر در پس   ( abhiprāya)   اتِ ي بر ن   يي بودا   ي ک ي ب به اتفاق رسالات هرمنوت ي . اكثر قر بودند 

(.  Tzohar, 2018, p. 15اند ) ها وجود دارد، متمركز شده ا آموزه ي ان متون  ي م   ي ظاهر تضاد كه به   ي ژه در موارد ي و به 

  يي ن دغدغة راهبان بودا ي تر مهم   ي سم همواره راو ي خ بود ي شود، تار ي ن پژوهش مرتبط م ي ا   ي تاآنجاكه به موضوع و محتوا 

است كه در طول زمان ساخته    ي ات و مجعولات ي ل ي از اسرائ   ( Buddhavacana)   ها و »كلام معتبر بودا« ز آموزه يي تم   ي برا 

و فهم    ي بند دسته   ي ن بودا در درك چگونگ يي آ   روان ي پ  ي )كلمة بودا( برا  « بوداوَكَنَه » اند. مفهوم  نسبت داده شده   ي و به و 

و  است برخوردار    ي ا ژه ي و   گاه ي متون بوداوَكَنَه از جا   ة مجموع   ، يي رسالات مقدس بودا   ان ي . در م دارد  ي اد ي ز   ت ي متون اهم 

كه شواهد و مدارك    يي اند. تا جا داده شده   ي جا   شود، ي م   ده ي نام رْمَه«  كه »دَ   ي خ ي تار   ي بودا   ي ها آموزه   گاه ي در جا   ي طوركل به 

پس از درگذشت    ي ها دهه   ن ي متون، از همان نخست   ن ي ا   ز ي صحت و تما   ي ارها ي مع   ن يي تع   ة ن ي ش ي پ   دهند، ي م   ي گواه   ي خ ي تار 

بر اساس سنت    كردند.   ود بودا محد   الصدور ي قطع   ي ها را به آموزه   « دارما » بودند كه مفهوم    ارها ي مع   ن ي وضع شدند و هم   ا بود 

سرعت به  ، به ي م ظهور متون جعل ي ك و وفادار او از ب ي روان نزد ي از پ   ي پس از مرگ آن »سرور«، برخ   ي ، اندك زمان يي بودا 

قابل اعتماد    ي زان ي گر م ي د ي مجعول شوند و ازسو   ي ها رساله سو مانع گسترش  ك ي افتادند تا از   يي كَنُن بودا   ي آور فکر جمع 

   ف مؤمنان فراهم آورند. ي مان و وظا ي م حدود ا ي ترس   ي برا 



           ،  120 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

 پژوهش   ة ن ي ش ي پ 

است    ي تنها پژوهش ،  ( 1397« ) يي بودا   ي ها سنت   در   متن   يي نها   ي معنا   فهم :  يي بودا   ك ي هرمنوت » ، مقالة  ي ان منابع فارس ي در م 

قات  ي ، تحق ي الملل ن ي شدة ب پژوهان شناخته سم ي بود   ي ها ان پژوهش ي ك است، اما در م ي ن مقاله نزد ي به موضوع ا   ي كه تا حدود 

كه توسط    ي ، مجموعه مقالات يي ك بودا ي هرمنوت اعم از كتاب و مقاله منتشر شده است. دونالد لوپز در كتاب    ي قابل توجه 

دانشگاه    يي ا ي كرده است. جان پاورز، محقق استرال   ي آور سم نوشته شده را جمع ي ر متن در بود ي نة تفس ي سم در زم ي محققان بود 

ح از  ي وگاچارهَ است، فهم صح ي متعلق به مکتب    ي ، كه متن رْمُوچنََه ي ن ي ه ك و سنت در سوُترْةَ سَمْي هرمنوت كانبرا، در كتاب  

  ، است   ي سم تبت ي شمندان در حوزة بود ي ن اند ي از نامدارتر   ي ک ي ده است. رابرت ثرْمنَ كه  ي ن متن خاص را كاو ي مواعظ بودا در ا 

فلسفة  مانند   ي ، در آثار ي لاد ي م  15و   14 ي ها سده  ي مانده از سُونْگ خاپا، راهب تبت ي ح و ترجمة آثار برجا ي علاوه بر تصح 

سندگان مقالات  ي ق توجه نشان داده است. نو ي ن تحق ي به موضوع ا   ي ، تا حدود م سُونْگ خاپا ي و تعال   ي تبت و زندگ   ي مركز 

م منتشر شده  2014در سال    ي و پوچسک ي ش مار ي را ي ول و با و بلك   ي ل ي انتشارات و   ي سم شرق دور« كه از سو ي بود   ي »راهنما 

 اند.  صورت گرفته، پرداخته   ي ر ي تفس   ي ها ق ابداع ملاك ي راث بودا از طر ي حفظ م   ي كه برا   يي ها به تلاش   ي ضمن   ي شکل است، به  

 ( Pāli canon)   ي کَنُن پال   در   ي ر ي تفس   ي ها . دلالت 1

شهر   ي معنابه  /    Skt. Rājagha; P. Rājagaha)  لاد در راجَگَهَيقبل از م   483به سال    يي بودا   ي ن شورا ينخست 

ماً  ي بودا را مستق  ي ها كه آموزه   ( arhat)   هَت اَرْپانصد  با حضور    ( Mahākāśyapa)   پَه ياست مَهاكاشْير   پادشاهان( و به 

  ي هاش ي آلا  ة كه بر هم بودند    ي راهبان  ها ل شد. ارهت يكردند، تشک ي ده بودند و در شورا مطرح مي از زبان خود او شن 

  ي آنَنْدَه كه خادم شخص.  آلوده نبود   يي گرا فرقه   ا ي به تعصب    شان ي هابرداشت   ا ي   ات ي و روا  اند ( فائق آمده kleśa)   ي روح 

بودا بود،يتر و از محبوب  ز ي ن  ( Upāli)  ي و اوپالكرد  استاد را قرائت    ( S. sūtra; P. sutta)   مواعظ   ن شاگردان 

ان كرد  ي را شکل دادند، ب  ( Vinaya Piaka)  ه ي ني كه سبد و را    يي ت بودا ي مرتبط با نظم و سازمان رُهبان   ي ها آموزه 

 (In the Buddha's Words, 2005, p. 112 بر اساس آنچه در روا .) ي ات متأخرتر آمده، اَنوُرودهَ در شوراي  

  ي اشود، بازگو كرد؛ مجموعه ي شناخته م  ( Abhidhamma Piaka)   دَرْمَه ي را كه با نام سبد اَب  ي راجَگَهَ آموزة عال 

ماهه در بهشت  سه   ي ا توسط بودا در طول اقامتيمند كرده و گو م دو مجموعة اول را نظام ي كه تعال  ي از رسالات مدرسَ

 [Trāyastriśaبه مادرش بانو مَهاما ] ا ي   (Mahāmāyā )   يتعل( م شده استMcLean, 2008, p. 425  سرانجام .)

و    ندب رساندي تصوبه   ي ا با انجام اصلاحات ي كردند  د  يي ناً تأ ي را ع ادشده  ي ها متن  هَت اَرْ  ي پس از تلاوت هر متن، شورا 

عنوان  به  ي چ متن ين پس ه يشورا رسماً اعلام شد كه از ا  ي شکل گرفت و از سو  « يپال  كَنُنِ» ت، مجموعة ي ها در ن 

گر يبه نسل د   ي از نسل   ي صورت شفاه ن قرن به يا مصوبه تا چند ين قانون  ي د نخواهد بود. ا يي »كلام بودا« مورد تأ 

ار ي ن متن مع يكار گرفته شده، ا نگارش آن به   ي برا  ي شکل مکتوب درآمد. ازآنجاكه زبان پال   منتقل شد و سرانجام به 

  ي ش و سنتيك ار در فرقة راست يكه متن مع   ي معروف شده است. كَنُن پال   « يپال   كَنُنِ» ن بودا به  ييو مقدس در آ

  ي برا  معتبر ، كه متن  «هي نَي و»   : شودي م م يا سه سبد تفس ي   ي است، به سه بخش اصل(  Theravāda)   رَوادهَ ، تِ يي بودا 
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مدون از كلمات قصار    يا ، مجموعه «سوَترَْه » ها بود؛ راهبان و راهبه   ي و دستورالعمل عباد   يي ت بودا ي سازمان رُهبان 

دارد. البته لازم به   ي مند و مدرسنظام  ي ، كه ساختار«دَرْمَهي اَب » ؛ و است  شده  ي ور آ راهنما جمع  ي شکل كتاب كه به 

مختص به خود    يي ها سوَترَْه   ( سم ي ن ي سم و ج يسم، بود يهندوئ ) قاره  ن شبه ين مهم سرزم ييذكر است كه اولًا هر سه آ 

  ي بند م ي تقس   ي از نُسخ كَنُن   ي ار يدر هند باستان بس   اًي ثان  ؛ ند ست ي محدود ن   يي ش بودا ين متون منحصراً به ك ي ند و ادار  را 

 (. Von Hinüber, 2004, v. 2, p. 626اند ) شناخته ي ت مي را به رسم ادشده  ي گانة  سه 

  يي بودا   ي ها ن ي س ي هرمنوت   ي است كه راهنما   يي ها در حکم دستورالعمل   ي ذارتا گوتَمَه در كَنُن پال ي انات س ي از ب   ي برخ 

او  به    ي عُرف   ي شکل   كه به   ، ( Mahāpadesa - sutta)   ف ي در آموزة گفتار شر بودا  اند.  م آن سرور بوده ي كشف لب تعال   ي برا 

د  ي م جد ي كند كه تعال ي ه م ي به نگارش درآمده است، به رهروان توص   ي پس از مرگ و   ي احتمال قو لکن به بوده،  منسوب 

ن  ي (. در چن Noble Truths, Noble Path, 2023, p. 183سه كنند ) ي اند، مقا تر فراگرفته ش ي كه پ   يي ها را با آموزه 

كه رهروان  است    ي ا ي انضباط رُهبان   ي د، تطابق و عدم تناقض آن با اصول و مبان ي ملاك و مناط اعتبار سخن جد   ي ط ي شرا 

و راه را بر ورود هرگونه بدعت،    كند ي م مشخص منوط و محدود    ي فهم متن را به قواعد   ي ن سازوكار ي اند. چن قبلًا فراگرفته 

شود،  ي ب حاصل م ي ل و تهذ ي ر تحص ي كه تنها از مس   ي ص ي ن تشخ ي ت چن ي بندد. البته ناگفته نماند، صلاح ي جعل و انحراف م 

اهم ي خود بس   ي در جا  به ي ار حائز  عاد ي د ان ي ب ت است.  مورد رهروان  در  راهبان و  به   ي ، دستورالعمل ي گر،  به  مراجعه  جز 

ت  ي انه، صلاح ي م   ي ها ت سده ي ح ي مانند مس ن بدان معناست كه درست به ي ف نشده است. ا ي ر تعر ي عالم به علم تفس   ي ها راهبه 

 بود.   ي ح ي شان مس ي سا و كش ي ر كتاب مقدس تنها در انحصار سازمان كل ي فهم و تفس 

نده  ي خطرناك در آ   ي ها نگران بروز بدعت گران  ي د ش از  ي ا ب ي كه گو   ( Ānanda)   روان خود، به آنَنْدَه ي ان پ ي بودا در م 

»هر آنچه كه خوب گفته    : ن پاسخ داد ي و دغدغة شاگرد محبوب خود را چن   خت ز آمو ي را ن   ي گر ي بود، دستورالعمل د 

هر  كه ن برداشت كرد ي چن  ه ن آموز ي توان از ا ي (. م Aṅguttara Nikāya, 2012, p. 1120شود، كلام بوداست« ) 

  ي ها ش ي از گردونة باززا   يي ، و رها ي و روح   ي جسم   ي ها ش ي اد شعف، زدودن آلا ي كه به كاهش رنج، ازد را    ي م و آموزش ي تعل 

واقعاً    ي نکه چه كس ي نظر از ا نجامد، صرف ي ب   اند  ـيي بودا   ي شناخت ات جامعه ي ن غا ي تر از مهم   ي كه همگ ـ    ( sasāra)   مکرر 

ن نگرش، راه  ي منتسب دانست. ا  يي ل بودا ي نان به سنت اص ي توان با اطم ي ن دست بوده است، م ي از ا  يي ها مُبدع آموزه 

  است   ي حال   در   ن ي ا   و  كند ي م   هموار   و  باز   ش ي ك راست    ـر ي رق غ در فِ  يي سنت مکتوب بودا  يي و شکوفا   ي بالندگ  ي را برا 

  ي ها ابداع روش   جهت  در  ي چ گونه انعطاف ي ه  ي را ي پذ  خ ي تار   طول   در  تِرَوادَه  متعصبانة  يي گرا نَص   و  صُلب  ت ي رُهبان  كه 

ق در متون  ي مطالعه و تحق   ي برا   ي تر، منع روشن ان ي ب (. به Gethin, 1998, p. 42ر متن نبوده است ) ي تفس   ي د برا ي جد 

 اند. طور قطع »كلام بودا« دانسته شده اند، به كه در مجموعة سه سبد گرد آمده   ي متأخر وجود ندارد؛ لکن تنها رسالات 

شخص بودا    ي و از سو   يي ز سره از ناسره در سنت مکتوب بودا ي تم   ي شکل خاص برا   كه به   ي ن دستورالعمل ي سوم 

است كه امروزه در قالب مجموعة    ي در كَنُن پال   ( Kālāma Suttaسوته )   ـبا عنوان كالَمَه   ي ا م داده شده، سوره ي تعل 

با    يي ن سوره، شرح عبور بودا از روستا ي ن ا ي آغاز   ي در دسترس قرار دارد. فرازها   ( Aguttara Nikāya)   ه ي کا ي اَنْگوُترَه ن 
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روستا    ي است. اهال   ( Bihar)   هار ي الت ب ي در ا   ( East Champaran)   ي در منطقة چامپاران شرق   ( Kesariya)   ه ي نام كشرَ 

گر زاهدان را  ي وة د ي و ش   ند دانست ي م ح  ي ك تنها روش خود را صح ي م آموزگاران رهگذر، كه هر ي از تضاد و تناقض تعال 

.  طلبند ي و اندرز م   يي راهنما   ي و   ح، از ي ص آموزة صح ي تشخ   ي و برا كنند  ي م به بودا شکوه    ، ردند ك ي و انکار م   ي نقد و نف 

شان منسوب است. در  ي سم به ا ي شش مکتب معاصر بود   ي گذار ه ي ن آموزگاران، شش برهمن معاصر بودا بودند كه پا ي ا 

 ان آمده است.  ي م   ا »شش آموزگار« نامدار عصر بودا سخن به ي ، چند بار از »شش استاد«  ي كَننُ پال 

ص  ي تواند به قدرت تشخ ي با اتکا بر آنها م   ي م ي سو هر عقل سل ك ي كند كه از ي را مطرح م  يي ارها ي بودا در پاسخْ مع 

كند كه  ي ها سفارش م عنوان مدخل ورد به دَرْمَه لحاظ كند. او به كالَمَه گر، آن را به ي د ي شة درست برسد و ازسو ي اند 

  ي رو ي كنند، پ ي متفاوت سلوك استفاده م   ي ها ا از روش ي ت دارند  ي حقان   ي نکه ادعا ي صرف ا به   ي ا شه ي چ اند ي كوركورانه از ه 

ش قرار  ي ات خو ي بر تجربة خود اتکا كنند و سخنان خردمندان را سرلوحة ح  ي نش متک ي نکنند. در مقابل، به دانش و ب 

شکل مؤثر    كه به   ي ا وه ي ؛ ش كند ي د م ي رش منفعلانه تأك ي پذ   ي جا و سنجش مداوم و فعالانه به   ي پرسشگر بر  دهند. بودا  

(. رئوس مواعظ بودا در  Giraldi, 2019, p. 42ها منجر خواهد شد ) انسان   ( Dukha)   ي به كاهش رنج و بدبخت 

 :  است   شده   ت ي روا   ن ي چن   سوته    ـكالَمَه  

 ؛ ( anussava)   ت نکن ي اند، تبع افته ي ج  ي كه در اثر تکرار مکررات روا   ي از تفکرات .  1

 ؛ ( paramparā)   ندارند   ي عقلان   ي كه مبنا   يي ها ز از سنت ي و ن .  2

 ؛ ( itikirā)   عات ي و نه از شا .  3

 ؛  ( piaka-sampadāna)   مقدس مکتوب شده باشد   ي كه ممکن است در قالب متن   ي ز ي و نه از چ .  4

 ؛ ( takka-hetu)   نکن   ي رو ي از ظن و گمان پ .  5

 ؛ ( naya-hetu)   شوند ي انگاشته م   ي ه ي كه بد   يي زها ي و از چ .  6

 ؛ ( ākāra-parivitakka)   كند ي جاد نم ي شما ا   ي برا   ي ف ي خودتان، تکل   ي گران و حت ي د   ي مکاشفات شخص .  7

  يي ا توانا ي   ( dihi-nijjhān-akkh-antiyā)   اگر محصول تأمل   ي د؛ حت ي مکن   ي رو ي پ   ي ز ي تعصب از چ   ي از رو .  8

 باشد؛   ي گر ي د   ( bhabba-rūpatāya)   ي ظاهر 

 ,Aṅguttara Nikāya)   ( samao no garū)   ممکن است آموزگار شما باشد   ي ل كه راهبي ن دل ي و نه بد .  9

2012, p. 682 .) 

ها خوب است،  ه ي ن توص ي د ا ي گاه كه دانست ها! آن كالَمَه   ي »ا   : دهد ي ن خاتمه م ي مواعظ خود را چن سرانجام  بودا  

د و بدان  ي ر ي بپذ را  آورند، آنها  ي به ارمغان م   ي و خوشبخت   ي ست و راه و رسم خردمندان است و خوش ي ر ن ي پذ سرزنش 

گر آموزگاران و  ي و انکار د   ي نف   ي تلاش برا   ي جا ذارتا به ي س   (. Aṅguttara Nikāya, 2012, p. 190د« ) ي بند باش ي پا 

ا  ي د به قبول  ي اموزد كه خود با ي ها ب د تا به كالَمَه وش ك ي ن اندرزها م ي شان، در خلال ا ي به ا م خود نسبت ي تعال   ي برتر   ي ادعا 

ج حاصل از كاربست  ي و نتا   رند مطابقت دا   ي م كه با شواهد تجرب ي ابند. آن قسم از تعال ي گران دست  ي ت د ي حقان   ي طرد دعو 

 توانند قابل اعتماد باشند. ي قابل مشاهده است، م   اًن ي آنها ع 
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  ي بودا برا   ي ست ي و پراگمات  ي کرد تجرب ي رو   ه كه ب   ي ن قطعات از سوُتْرَة كالَمَه در مقام شاهد ي سم معاصر غالباً به ا ي بود 

كرد  ي را ملزم م   ي روان و ي كه پ   ي کرد ي (. رو Powers, 2017, p. 57كند ) ي دهد، استناد م ي م   ي ر كتاب مقدس گواه ي تفس 

به راه و روش    ي درون   ي ا اد تجربه ي گر قضاوت كنند و بر بن ي د   ي ها دگاه ي د   بارة در   ي ق استدلال و خردورز ي تنها از طر تا  

  ي ن ي ار به روش »اجماع« در استنباط احکام د ي كند كه بس ي م  ي ا ه ي ها توص ابند. بودا به كالَمَه ي خود دست   ي سلوك شخص 

ا طرد  ي رش ي در پذ كه خواهد ي شان م ي از ا   ي ارائه شد، شباهت دارد. و   ي ک ي هنر« كه توسط جرج د  ي ة نهاد ي ز »نظر ي و ن 

وجود    ي اجماع ادشده  ي دگاه  ي ان خردمندان در باب د ي ا م ي ن مهم را مدنظر داشته باشند كه آ ي م آموزگاران عصر خود، ا ي تعال 

  به ن، ي ا وجود    ا (. ب Aṅguttara Nikāya, 2012, p. 190كنند )   ي ر ي گ م ي دگاه تصم ي آن د دربارة  ر؛ و سپس ي خ  ا ي دارد  

از    يي ن منابع معتبر بودا ي خ و همچن ي پنهان شده است. تار   يي از اقتدارگرا   يي ها ها رگه ن موعظه ي در پس ا كه  رسد  ي نظر م 

د  ي نه بع ي ن قر ي كنند و به هم ي ت م ي سم حکا ي ب بود ي ر مکاتب رق ي ز سا ي سم و ن ي هندوئ در برابر  تند بودا    ي ها ي ر ي گ موضع 

ت، مواعظ مندرج در سوُترَْة كالَمَه  ي ر مکاتب و مشارب باشد. در نها ي مراد بودا از خردمندان، آموزگاران سا كه  رسد  ي نظر م به 

كه    ي ي ها تطابق با آموزه   : كند ي ل م ي تکم   ي ل متن را در كَنُن پال ي ر و تأو ي تفس   ي شناس كه ذكر شد، روش   ي در كنار دو روش 

 نهاد خردمندان.   ي « از سو ي به »داور   ي ز اجماع منته ي و ن است؛  تر محرز شده  ش ي قداست آنها پ 

 ر متن ي متقدم و تفس   ي ها ست ي ان ي . مَها 2

گر آنها را به  ي د و مدارس و مکاتب د و ف ش يد تأل ي جد   ي راهبان ترَوادهَ مانع از آن نشد كه متون  ي افراط   ي كار محافظه 

ا گردونة ي   ( Mahāyāna)   انَه يبا سنت مَها   ي گر ي ش از هر مکتب د ي د ب ي ت بشناسند. ظهور نُسخ و متون جد ي رسم 

  يي ها ز سوُتْرَه ي ن   ي بعد   ي ها ها و سده لاد آغاز شد و در طول دهه ين تحول در قرن اول پس از م ي بزرگ مرتبط بود. ا

كم پنج سده از زمان مرگ بودا گذشته بود كه دست   ي ن در حاليشد و ا ي نسبت داده م   ي خ ي تار  ي ف و به بودا ي تأل 

ه شد  ي ن صورت توجيانَه بد ي ن متون در سنت مَها يف ا ي ن و تأل يان تدو ي م   ي (. بُعد زمانConze, 2003, p. 28بود ) 

  ي افشا و انتشار در اعماق ظلمان  ي و تا زمان مناسب برا   اند م داده شده ي روان خاص بودا تعل ياز پ   ي كه آنها به برخ 

ها  ناگَه  ا، ي آس  ي (. در سنن مختلف مذهب Fieser, 2003, p. 74اند ) محفوظ و مستور بوده  ( nāgas)  ها ناگَه  ي ا ي در 

  كنند ي م  ي زندگ ( Patala/  )پاتالا ن ير ي ز جهان  در  كه  مارند مه ي ن  و   انسان مه ي از موجودات ن  ي الهمه ي ن   ا ي  ي اله  ي نژاد 

  . اند شده   يي شکل بازنما   ن ي به هم   ز ي ن   ي و در آثار هنر   رند ي به خود بگ   ي انسان مه ي ن   ا ي   ي صورت انسان   توانند ي گاه م و گه 

  شان ناگارجوُنَه ي ن ا ي تر از داشت كه بدون شك مهم ي نش ن ي دانا و با ب   ي مان ي ن متون به وجود راهبان و حک ي ل ا ي تأو 

 (Nāgārjuna )   ن اثر  ي تر مهم   ي ست. و ي ز ي در جنوب هند م   ي لاد ي م   250تا    150  ي ها ن سال ي بود كه حدوداً در بازة ب

ن رسالت  ي انجام هم   ي را در راستا   ( Mūlamadhyamakakārikā)   کا ي كار مَکَه ي مَدْ رسالة موُلَه   ي عن ي ات خود،  ي دوران ح 

با نام سورة    يي از متون كهن بودا   ي ک ي ر  ي ل و تفس ي است كه ناگارجوُنَه در جهت تأو   ي شرح   ادشده ي به نگارش درآورد. رسالة  

انه در رسالة  ي ر آموزة راه م ي انه« نگاشته است. شرح و تفس ي ن آموزة »راه م يي و تب  ( Kaccānagotta Sutta)  گوُته كَچانَه 

و    ( Pāli: atthitā, Skt. astitva)   ت ي ا واقع ي دگاه اصالت  ي انة دو د ي است كه در م   ي نش ي انتخاب ب   ي معنا ناگارجوُنَه، به  
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عنوان دوازده  به   « انه ي راه م » ن  ي ا   ، جهان خارج قرار دارد. در ادامه   ( Pāli: n'atthitā, Skt. nāstitva ) ا توهمِي ت  ي عدم 

 (. Nāgārjuna, 2015, p. 10شود ) ي م ن  يي و تب ح  ي وابسته تشر   أ منش   ( dvādaśāga ) اصلِ

مهَا  گفتارها ي سنت  پال   ي انَه  كَننُ  در  به   ي موجود  آموزه را  قطع   يي ها عنوان  و  پذ ي معتبر  برخلاف  ي الصدور  لکن  رفته؛ 

  ي ها مندرج در سوُترْهَ  ي ها انَه، آموزه ي آنها قائل شده است. در فلسفة مَها  ي ه برا ي ثانو  ي ت ي شان ترَوادهَ قداست و حُج ي ك راست 

ن متون  ي ظاهر ا   ه وچرا ب كه بدون چون   ي رهروان نوآموز را دارد و جماعت   ي برا   ي مقدمات   يي ها حکم دستورالعمل   ي كَننُ پال 

انَه مختص  ي سنت مَها  ي ها شوند و در مقابل، آموزه ي ا »گردونة كوچك« خوانده م ي  ( Hīnayāna)  انَه ي نَه ي روان ه ي ، پ ند د ي مق 

انَه، بودا در قامت  ي مهَا   ي ها از سوُترْهَ   ي اند. در برخ گذاشته   ي ر سلوك معنو ي پا در مس   ي ان متماد ي سال   ي كه برا   است   ي رهروان 

درست مانند  ز كرده است.  ي را تجو   ي ، دستورالعمل ي و معنو   ي ك از امراض درون ي درمان هر   ي كه برا است  ر شده  ي تصو   ي ب ي طب 

  گوناگون   ي ها ت ي ظرف   با   افراد   به   را   ي ا جداگانه   م ي ز تعال ي ن   كند، بودا ي ز م ي را تجو   ي خاص   ي دارو   ي مار ي هر نوع ب   ي كه برا   ي ب ي طب 

 . داد   ق ي تطب   بود،   سودمندتر   ط مختلف ي شرا   در   آنچه   و   دن آن بودند ي ازمند شن ي ن   شان ي ا   آنچه   با   را   خود   ام ي پ   و   كرد   عرضه 

م  ي مفسران تعال   ي کرد برا ي ن رو ي دانست، لکن ا   ي منطق   ي شناس جامعه   ي را نوع   ي ن روش ي هرچند ممکن است كه چن 

گذاشت كه  ي م  ي ن پرسش را بدون پاسخ بر جا ي دنبال داشت و ا را به  ي فراوان  ي ها چالش  يي بودا و متون مقدس بودا 

داد، فهم مراد  ي فرد را مخاطب قرار م ت منحصربه ي از دانش و معنو   ي خاص با سطح   ي سالک   ي ك از مواعظ و ي اگر هر 

ت خود، متون  ي و حقان   ي با هدف اثبات برتر   انَه ي مَها توانست ممکن باشد؟ آموزگاران و مفسران  ي استاد چگونه م   ي قطع 

ن  ي ن صورت كاربست ا ي رتر ي ن و فراگ ي تر ل« به نگارش درآوردند. عام ي از »تماث   ي ع ي ف وس ي ط   ي ر ي كارگ ن سنت را با به ي ا 

(  nītārtha« ) ي قطع   ي حامل »معنا   يي از متون و نسخ بودا   ي دهد برخ ي است كه نشان م   يي ها ل، استفاده از گزاره ي تماث 

ن نوع نگاه به  ي (. ا Tsong Khapa, 2016, p. 189( هستند ) neyārthaر« ) ي رپذ ي تفس   ي »معان   ي گر حاو ي د   ي و برخ 

تر و  ق ي فهم هرچه دق   ي برا   يي ها ابداع روش   ي سو و تلاش برا ك ي ر بودن آن از ي رپذ ي متن مقدس و اصرار بر تفس 

كم از پنج تا هفت سده  دست   ، « ي سم تبت ي اندازة »بود به   يي ك از مکاتب بودا ي چ ي گر، در ه ي د ي تر كلام بودا ازسو ق ي عم 

 تر دنبال نشده است. ت هرچه تمام ي ش تا كنون، با جد ي پ 

 ي سم تبت ي در بود   ي ر ي تفس   ي کردها ي . رو 3

  ي ها در مقام آموزش   ي كَننُ پال بر قرائت متون    ي متوال   ي ها سده   ي برا   انَه ي مَها سم  ي ت رهروان در بود ي م و ترب ي نکه ساختار تعل ي با ا 

كه در    ي ، راهب بلندآوازة تبت ( Tsong Khapa / 1357-1419ه و سپس كنار نهادن آن استوار بود، سوُنْگ خاپا ) ي اول 

  ، كتاب مقدس   ي فشرد كه اكتفا به نص ظاهر ي م   ي ده پا ي ن عق ي ست، سخت بر ا ي ز ي م   ي لاد ي چهاردهم و پانزدهم م   ي ها سده 

ف  ي (. امروزه ط Thurman, 1991, p. 167به مقصود نخواهد بود )   ي ت سالکان نوپا واف ي ترب   ي ، برا ي ولو در سطوح مقدمات 

ان  ي است كه در م   ي ن در حال ي اند و ا يي ت معنا ي قطع   ي مدع   ي در دسترس قرار دارند كه همگ   يي از متون كهن بودا   ي ا گسترده 

د قرار گرفته است.  ي گر محل ترد ي د   ي و در برخ   ي شود كه انتساب آن به بودا قطع ي ده م ي خاص د   ي ا آموزه   ي گاه   ، ن متون ي هم 
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خود، دست به    ي شوا ي پ   ي رو سوُنْگ خاپا معتقد بود كه بر رهروان بودا لازم است تا با هدف كشف مقصود و مراد اصل ن ي ازهم 

 (. Robinson, 2004, p. 76بزنند )   ي در اصول اعتقاد   ي بازنگر 

مرُاد از  م بودا ارائه كرد، »برهان ضد زنگ« نام داشت.  ي ر تعال ي تفس   ي كارآمد برا   ي عنوان روش كه سوُنْگ خاپا به   ي ا ه ي نظر 

ش را با  ي تا مراد« در برهان خو   ي ند »از مباد ي او فرا   آن است.   ي و كارآمد   ي ر ي ناپذ ضد زنگ بودن برهان سوُنْگ خاپا، خدشه 

سه  ي شود، مقا ي ار آن انجام م ي منظور سنجش ع ه زرگر و به ي كه توسط    ، »طلا«   ي ک ي ز ي قل زدن و سنجش ف ي برُش دادن، ص 

داد  ي ن امکان را م ي ا   يي ر« بود كه به مفسران بودا ي »تفس   ي شناس روش   ي وه، طرح نوع ي ن ش ي خاپا از ارائة ا   كرد. هدف سوُنْگ 

  ن، سوُنگْ ي كنند. با وجود ا   ي اب ي با دقت ارز   ، ح ي ل صح ي بر اصول تحل   ي منسوب به رهبر خود را با استدلال مبتن   ي ها تا آموزه 

  ي ها دگاه ي د به د ي درك مواعظ آن سرور با  ي فشرد كه برا ي م   ي ن مهم پا ي از كالمََه سوُترْهَ همچنان بر ا   ي خاپا با الگوبردار 

(  Yogācāra  / وُگاچارهَ  ي / مؤسس مکتب    Asagaانه«( و اسََنْگَه ) ي گذار مکتب »راه م ان ي همچون ناگارجوُنَه )بن   ي خردمندان 

ن بدان  ي (. ا Lopez, 2016a: 14ه كرد ) ي اند، تک ( شهره shing rtaها« ) ندگان راه گردونه ي به »گشا   ي سم تبت ي كه در بود 

د در تطابق  ي رد و همواره با ي گ ي و مستقل به خود نم   ي ل و فهم هرگز صورت شخص ي ، عمل تأو ي سم تبت ي معناست كه در بود 

طور عام و  انَه به ي گر، سنت مَها ي ان د ي (. به ب Williams, 2004, p. 117ت كند ) ي تبع   ي ر ي از اصول تفس   ي سنت   ي با هنجارها 

 اند. ل كلام بودا داشته ي ر و تأو ي به تفس   ي هنجار   ي کرد ي شکل خاص، همواره رو   به   ي سم تبت ي بود 

 Essence of the Goodك« ) ي ن  ر ي تفاس  »جوهر   رسالة   ي عني خود،    ات ين اثر دوران ح يتر مهم   در   خاپا   سوُنْگ 

Explanations ،)  ن باور است ي بر ا و   ده ي ل كش يبه رشتة تفص  را  ي ستيان يمَها   متن  دو  در  ي ک يهرمنوت  يها رنگ ي پ  

مکتب    . دهند ي م   نشان   وگُاچارَه« را ي»  و   انه« يم  »راه  در مکاتب  مقدس   كتاب   ر يتفس   به  مربوط ي کردها ي رو آنها  كه 

منطق  بر   انه« ي م   »راه  مباحث  و   ي کي الکت ي د   ي شالودة  است  «  يفرزانگ   ي »فراسو   ي گفتارها   استوار 

 (Prajñāpāramitā )   متون   ي اصل  ي مبنا   را بن   . دهد ي م   قرار   خود   مقدس   نگارش  م   ي اد ي آموزة  راه  انه، يمکتب 

)ي «  ي گي »تُه  »خل«  آنŚūnyatāا  اساس  بر  كه  است  »ذات«  ده ي پد   ي تمام   ، (  »جوهر«،  فاقد  »خود«  ي ها  ا 

 (svabhāva ( هستند )Williams, 2008, p. 112 ا .)و   علل  توسط كه   ندي اجزا  از  ي ا مجموعه  صرفاً  ها ده ي ن پد ي 

گر،  ي ان د ي (. به ب Tsering, 2005, p. 16اند )وجود آمده اند، به ي ر و دگرگون يي وسته در معرض تغ ي پ   كه   ي طي شرا 

  از   ـ اعم  ز ي چ   چ ي ه   ، ( هستند و در كل Pratītyasamutpādaوابسته« )  يي دآي تابع اصل »پد   ، آنچه هست   ي تمام 

انه ي (. مکتب راه مTsong Khapa, 2006, p. VIIست ) ي دار ني پا   ي ذات   ت يماه  اي   خود   ي ـ دارا  هاده ي پد   اي افراد  

 ي كلمات   ز ين   بودا   ي ها شد آموزه   ي مدع   ي حت  كه   يي تا جا   ؛ داد   م ي ز تعم ين   ي فلسف   م ي مفاه   و   ها آموزه   را به   منطق   ن ي ا 

 . اندي ذات   وجود   از   ي تُه   ان شده و ي ب  ي اكتشاف   ل يدلا به   كه   هستند 

ب وارد  ي رق   ي فلسف   ي ها به نظام   ي نافذ   ي ن امکان را داد تا نقدها ي انه ا ي لسوفان مکتب راه م ي به ف   ، ي کرد ي ن رو ي چن 

  ي ل ي تحل   معرض   در   را آنها    پرداختند و   ب ي رق   يي بودا   مکاتب   و   يي ربودا ي غ   ي ها سنت   ي لسوفان به موشکاف ي ن ف ي كنند. ا 
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  ب را آشکار كنند ي رق   ي فکر   ي ها نظام   ي مفهوم   ي تنگناها   ن امکان را فراهم ساخت تا ي وه ا ي ن ش ي دادند. ا   قرار   ز ي آم ل ي تقل 

  ، شان ي د ا ي كردند؛ چراكه از د   ي خوددار   در نظر گرفته شود،   « قت ي حق »   نوبةخود به   كه   ل ي بد   ي دگاه ي د   ارائة   از   حال ن ي درع   و 

تَه«  ي ة »شوُنْ ي بسط نظر   ي انه تلاش خود را برا ي لسوفان مکتب راه م ي قت وجود نداشت. در مقابل، ف ي نام حق به   ي ز ي اساساً چ 

اند و در معرض  رقابل قبول ي غ   ي ن ي ش ي ات پ ي بر فرض   ي مبتن   ي فلسف   ي ها دگاه ي د   ي كار بستند تا اعلام كنند كه تمام به 

  يي راهنما   ي كه او برا   ي م ي بوداست و همة تعال   ي ها آموزه   ي ت تمام ي غا   ، ن روش ي هستند. به باور آنان، ا   ي درون   ي تضادها 

 دگاه بود. ي ن د ي هم   ي رمفهوم ي در جهت تحقق بدون شرط و غ   ، كار گرفت روانش به ي پ 

  رسالت   كه  استوار است   ( Akayamatinirdeśa Sūtra)   ي مَت ي اَكْشَ   سوُتْرَة  بر  انه اساساً ي در مکتب راه م  ك ي هرمنوت 

ن گفتار،  ي بر عهده داشت. ا   يي متعارف بودا   از متون   ي اد ي ز   تعداد   و   ب ي رق   ي ها آموزه  انبوه   ان ي م   از   را   بودا   يي نها   مُراد   فهم 

تَه ـ  ي شوُنْ  به   مربوط   هر آنچه   ب كه ي ن ترت ي نهد؛ بد ي ش م ي بودا پ   يي فراچنگ آوردن مراد نها   ي سهل و ممتنع را برا   ي روش 

  (. Chandrakirti, 2005, p. 195ز خواهد بود ) ي ن   الصدور بودا ي آموزة قطع   ، هاست ـ باشد ده ي پد  ة هم   يي غا   ت ي ماه  كه 

  ي م داد و معنا ي ك خود تعل ي روان نزد ي تَه را تنها به پ ي انه، بودا آموزة شوُنْ ي لسوفان راه م ي دگاه ف ي البته ناگفته نماند كه از د 

از جمله آنکه زبان و    ؛ ز مواجه بود ي ن   يي ها کرد با چالش ي ن رو ي شان آشکار ساخت. البته ا ي ا   ي ز تنها برا ي آن را ن   ي قطع 

ن مکتب  ي علاوه در منابع هم نداشت و به  ي در هند چندان سازگار  انَه ي مَها ات ي ت ادب ي انه با كل ي ان متون مکتب راه م ي ب 

ل  ي ن دل ي ش برده است. به هم ي طرح كرده و پ   ي تَه را از طرق مختلف ي ة شوُنْ ي شود كه بودا بحث در باب نظر ي ده م ي ز د ي ن 

ت  ي قطع   ، شان ي كنند. در سنن متبوع ا ي د م ي تأك   خاص   متون   از   ي گروه   ا ي   متن   بر   عموماً   است كه در عمل، مفسران 

به  و  است  اجماع  مورد  بودا  به  آنها  هنجار انتساب  زنج   ي لحاظ  تفاس ي با  پ ي رة  سنت  وثوق  مورد  دارند  ي ر  وند 

 (Shantarakshita, 2010, p. 37 برا مَدْي پ   ي (.  سوُتْرَه ي روان  و    ي فرزانگ   ي فراسو   ي ها مَکَه،  ناگارجوُنَه  آثار  و 

 ند.  ي ر كلام بودا ي ن تفاس ي (، معتبرتر ي لاد ي ( )حدود قرن هفتم م Candrakīrti)   ي رت ي چَنْدَرْك 

) ي اند   ن يي تب   »گفتار   از   شد،   ي پرداز ه ي نظر   خاپا   سوُنْگ   توسط   كه   ي گر ي د   ي ک ي هرمنوت   کرد ي رو   Āryaشه« 

sadhinirmocana sūtra )  ي ست ي ان ي مَها  ي ز شهره است، متن ي ق« ن ي عم   اسرار  ن سوره كه به »شرح ي دست آمده است. ا به  

(. در واقع،  Harvey, 2012, p. 104وُگاچارهَ دانسته شده است ) ي مکتب    ي ها ن سوره ي تر از مهم   ي ک ي ا  ي ن  ي تر است و مهم 

ن متن  ي وُگاچارهَ است. ا ي متن مقدس مکتب    ، لاد نوشته شده ي شه« كه در حدود قرن سوم پس از م ي اند   ن يي تب   سورة »گفتار 

  تأمل   خود   ي قبل   ي ها آموزه   باب   در   ي امون ي شاك   بودا ارائه كرد. بودا   ي ها شه ي فهم اند   ي د برا ي جد   ي کرد ي در زمان نگارش، رو 

  م ي تقس   ( Three Turnings of the Wheel of Dharma) «  گردونة دَرْمَه »   سه   به   را آنها    توان ي م   كه   كند ي م   اعلام   ، كرده 

شود  ي م   ارائه   رهروان   از   ي خاص   گروه   به   كه   با هم است   مرتبط   ي گفتارها   از   ي ا دوره   دهندة ها نشان ن گردونه ي از ا   ك ي هر   كرد و 

 (Powers, 1995, p. 139 آموزه .) در كانون   وابسته،   يي دا ي پ   و   ف ي شر   قت ي حق   چهار   از جمله   ، ي كَننُ پال   با   مرتبط   ي اد ي بن   ي ها  

( و راه  Nirodha(، توقف رنج ) Samudāyaند از: رنج، خاستگاه رنج ) ا عبارت  ف ي شر  قت ي چهار حق قرار دارند.   اول  گردونة 

علم    ي ز تمام كوشش خود را برا ي شد و آنان ن ي م داده م ي تعل   ي ن گردونه به رهروان مبتد ي ا   ي ها آموزه   (. Maggaتوقف رنج ) 
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ست  ي با ي ن منازل سلوك م ي بودند كه در نخست   ي وارد گروه رهروان تازه   ، بستند. در واقع ي كار م م و عمل به آنها به ي ن تعال ي به ا 

 قت كلام بودا عاجز بودند. ي د باشند. پرواضح است كه نوآموزان از درك حق ي به ظاهر كلام بودا مق 

تَه  ي آن، آموزة شوُنْ   ي م داد كه هستة اصل ي نمانند، گردونة دوم را تعل   ي باق   يي روانش در سطوح ابتدا ي آنکه پ   ي بودا برا 

مورد بحث و تأمل قرار گرفت تا مشخص    ي لسوفان مَدرس ي شة ف ي شده در اند ت ي م تثب ي ن گردونه، مفاه ي بود. در ا   ي گ ي ا تُه ي 

گر،  ي ان د ي (. به ب Powers, 1995, p. 140اند ) ي ته   ، ك كلام ي م صِرف فاقد اعتبارند و در  ي شود كه آنها كلمات و مفاه 

  اند. متون م مانده ي به جان كلام بودا عق   ي اب ي لسوفان به نگارش درآمده و در دست ي ف   ي افت آن ي ر بر اساس ره ي ن تفاس ي ا 

  و  اند يي بودا   آموزة  به  ز ي انتقادات تند و ت  ي حاو آنها  از   ي برخ  كه  است،  ي فرزانگ  ي فراسو  ي گفتارها   دوم،  گردونة  ي اصل 

  ختة ي خودانگ   فهم   ق ي طر   از   شود و صرفاً  خته ي ر   كلمات   در قالب   تواند ي نم   هرگز   بودا   ي واقع   مراد   كه   كنند ي م   حاً اعلام ي صر 

 (. Sparham, 2024, p. 176قابل درك است )   ، ت ي واقع   يي نها   ت ي ماه 

صراحت آمده است كه  شه« به ي اند   ن يي تب   شود. در »گفتار ي بودا را شامل م   يي و مراد نها   ي م قطع ي گردونة سوم، تعال 

ظاهر    مخاطبانش   محدود،   ي ها ت ي ظرف   ل ي دل   به   كه   دانست ي م   كرد،   عرضه   را   نخست   گردونة   ي ها آموزه   بودا   ي وقت 

  ي (. او برا Powers, 1995, p. 141مانند ) ي م   بند ي پا   ر ي تفس   ي اللفظ تحت   سطح   به   و   كنند ي م   تجسم   را   او   سخنان 

  ي ات جزم ي م داد تا آنان را از اسارت تمنّي گردونة دوم را تعل   ي ها آموزه  ، برخوردار بودند  ي كه از ذكاوت بالاتر  ي رهروان 

از    ي همچنان برخ   ، ر ي ن تفاس ي كلمات خود بودا را فراهم كرد. با تمام ا   يي نها   ي گ ي نة درك و فهم تُه ي رها سازد و زم 

در حركت بودند كه نه   يي وسو دادند و به سمت ي از خود نشان م  ي سم افراط ي ل ي ه ي ك ن ي به  ي د ي ش شد ي دان او گرا ي مر 

ل  ي ن دل ي (. به هم Tsong Khapa, 2005, p. 71كردند ) ي بلکه وجود را در كل انکار م   ، ها ده ي صرفاً جوهر و ذات پد 

شد، او گردونة سوم را  ي م  ي ناش  ي م دو گردونة قبل ي كه از تعال  ي ا ي مفهوم  ي ها چالش  ي منظور فائق آمدن بر تمام و به 

 ش نهاد. ي خود بود، پ   يي و نها   ي آموزة قطع   ي ن شده و حاو يي شه« تب ي اند   ن يي تب   كه در قالب »گفتار 

  ي بند وارة سه گردونه قابل طبقه سم، در طرح ي بود  ي ها آموزه   ي ست كه تمام ي ن   ي د ي چ شك و ترد ي ه  ي ن همه، جا ي با ا 

  به  تواند ي نم  خوردن،   غذا  زمان  ا ي   جامه   دن ي پوش  نحوة  مانند  ، ي رهبان  انضباط  به  مربوط  ي ها دستورالعمل  مثال،  ي ستند. برا ي ن 

  ي بند طبقه   ي برا   يي كوشد تا الگو ي شه« م ي اند   ن يي تب   داده شود. هرچند »گفتار   ي ك از سه گردونه جا ي چ ي در ه   ي منطق   ي شکل 

کرة سه گردونه را  ي مورد مناقشه، پ   ي ها از آموزه   ي حال تنها بخش ن ي از سه گردونه ارائه كند، باا   ي ک ي م بودا در قالب  ي تعال   ي تمام 

اد آن، ارزش متونِ منسوب به بودا از  ي ش نهاد كه بر بن ي را پ   ي ا ده ي بار ا ن ي نخست   ي شه« برا ي اند   ن يي تب   دهند. »گفتار ي ل م ي تشک 

مراتب  مختص به خود در سلسله   ي گاه ي ك از متون جا ي ن اساس، هر ي كند. بر ا ي ت م ي تبع   ي مُشکك و نه متواط   ي ساختار 

 ف را به رهروان عرضه كنند. ي ن تکال ي آموزگاران است تا بتوانند بهتر   ي برا   ي دستورالعمل   ي ارزش دارد و هركدام حاو 

  ي ها آموزه   ارائة   زمان   ي شمار گاه   از   ي گردونه بازتاب   سه   م ي ( پارادا Robert Thurmanدگاه رابرت ثرمن ) ي از د 

ه در قرن چهاردهم  ي ن نظر ي . جالب آن است كه ا ( Thurman, 2018, p. 180) بوده است    بودا   ي زندگ   طول   در   خاص 

شده و مورد نقد   ي ن ي ب ش ي شه« پ ي اند  ن يي تب  ل وجود تناقضات آشکار با متن »گفتار ي دل   خاپا به   سوُنْگ  ي از سو  ي لاد ي م 
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خود  ي خود د شده بود كه هر گردونه به ي ن نکته تأك ي ت مردود شده بود و در مقابل، بر ا ي قرار گرفته و در نها   ي و واكاو 

  ي شمار علاوه گاه ش از خود دارد و به ي پ   ي ها با آموزه   ي تام و تمام   ي ن متن، هر آموزه بستگ ي ك دورة آموزش است. در ا ي 

از مخاطبان در ارتباط بوده و    ي ا ف گسترده ي خود با ط   ي ات معنو ي دهد كه او در طول دورة ح ي بودا نشان م   ي زندگ 

ز  ي ن   يي ف گستردة متون بودا ي ان ط ي شان ارائه كرده است. افزون بر آن در م ي ك از ا ي ط هر ي م خود را متناسب با شرا ي تعال 

ب  ي ترت ت سوم را به ي گردونة اول، سپس دوم و در نها   ي ها نکه بودا ابتدا آموزه ي بر ا ي مبن   ي قابل اعتماد   ي چ گواه ي ه 

ن  ي ا   ، ن داشت ي ق ي توان به صحت آن  ي كه م   ي نان ي امده است. تنها نکتة قابل اطم ي دست ن تا كنون به  ، عرضه كرده باشد 

  ي شه« گواه ي اند   ن يي تب   هر گردونه متناسب با مخاطبان آن بوده است و تاآنجاكه »گفتار   ي ها است كه سطح آموزه 

 اند. ات بودا را به خود اختصاص داده ي از دوران ح   ي ن سه گردونه بخش ي ك از ا ي دهد، هر ي م 
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سمت  سم گسترش خود را به ي سم هندو نداشت، بود ي ر برهمن ي جز تزو  ي ل ي چ دل ي كه ه  ، سم در هند ي ف روزافزون بود ي با تضع 

دند كه  ي رو د روبه  يي ها خود را با همان چالش  يي بودا   ي رهند ي نگذشت كه راهبان غ  ي ر ي قاره آغاز كرد. د خارج از حدود شبه 

بود    ي هند   يي ات بودا ي از ادب   ي ع ي حجم وس   ي سم حاو ي بود   ي ن ي بان بودند. كنَنُ چ ي گر به ز با آن دست ي ن   ي سم هند ي مفسران بود 

خود، كنَنُ    ي ز مانند اسلاف هند ي شرق دور ن   يي بودا را داشتند. راهبان بودا   يي و نها   ي ارائة مراد قطع   ي از آنها ادعا   ي ار ي كه بس 

كردند.    ي بند ار طبقه ي زان تطابق با متن مع ي ها را بر اساس م ر متون و آموزه ي رفتند و اعتبار سا ي ار پذ ي عنوان متن مع را به  ي پال 

ك  ي ن كردند كه هر ي را تدو   ي گوناگون   ي ، الگوها ي کرد هنجار ي ان با كاربست رو ي ز مانند هند ي ن   ي ن ي سم چ ي مکاتب مختلف بود 

از نظر    ي در طبقات گوناگون   ي مراتب سلسله   ي ر متون را بر اساس ساختار ي رفتند و سا ي زان پذ ي عنوان م را به   ي ن الگوها متن ي از ا 

«  ييي ، »ژ ي ن ي چ   يي ادشده، توسط راهب بودا ي   ي ها واره ن طرح ي تر از مهم   ي ک ي (.  Wu, 2014, p. 364اعتبار قرار دادند ) 

 (Zhiyi / 238-597 )   ي آموزة راست   ي لوفر آب ي ابداع شد كه ن ( نSaddharma Puarīka Sūtra   را  ي اختصار سُوترْةَ ن / به )لوفر

 (.  Lopez, 2016b, p. 47كرد )   ي بند ل آن طبقه ي ر متون را ذ ي ملاك قرار داد و سا 

همان    ي عن ي   ؛ كار گرفتند تمام تلاش خود را در راه كشف مراد مؤلف به   يي ز همچون هند، مفسران بودا ي در شرق دور ن 

(.  Lopez, 1993, p. VIIده بود ) ي ( نام Romantic Endeavorك« ) ي كه گادامر آن را »كوشش رومانت   ي کرد ي رو 

او را رسالت    يي و نها   ي شد، كشف مراد قطع ي از متون كه به بودا نسبت داده م   ي ع ي راهبان شرق دور، با توجه به حجم وس 

متون منسوب به بودا را از نظر    ي از مفسران تلاش كردند كه تمام   ي كم   ي ان، تنها تعداد ي ن م ي دانستند. در ا ي خود م   ي اصل 

ت  ي شنهاد كرده بود، بر اعتبار و سند ي پ   ييي »حاضر و آماده« كه ژ   ي هنجار   ي گران بر اساس همان الگو ي بگذرانند و د 

به    مثال،   ي ار مورد مطالعه قرار دادند. برا ي زان تطابق با متن مع ي ر متون را بر اساس م ي ك متن اجماع كردند و سا ي   ي قطع 

  است   معتبر   ر ي تفس   ملاك   و   بودا   ي شه«، قصد قطع ي اند   ن يي تب   »گفتار   كه   شود ي ن آموزش داده م ي وُگاچارَه چن ي   مکتب   روان ي پ 

كار  د به ي با   گر ي د   آثار   خوانش   و   ي بند دسته   سنت( در   بزرگان   دست به   شده نوشته   ي فلسف   متون   با   وند ي پ   )در   رنگ آن ي پ   و 

  صلاح ي ذ   مفسران   كه   است   بوده   ن ي ا   بر   فرض   سم ي بود   خ ي تار   طول   ل اتخاذ شده كه »در ي ن دل ي دگاه به ا ي ن د ي گرفته شود. ا 
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  يي بودا   ي دارشناس ي شگامان پد ي توان آنها را پ ي كه م   ي راهبان   ؛ هستند   آن   د ي بازتول   و   بودا   شة ي اند   ح ي صح   ص ي تشخ   به   قادر 

دئال آن، از معبر مطالعه، حضور در جلسات درس  ي در صورت ا   ي ت ي ن صلاح ي (. چن Lusthaus, 2003, p. 117د« ) ي نام 

  ي نش ي ن ب ي گاه چن مت ي د. عز ي آ ي دست م شود و در اثر مراقبه به ي حاصل م   ي تر، تجربة شخص و از همه مهم   ، معتبر   ي ها چهره 

سازگار    ي ك كل منسجم است كه از نظرگاه دورن ي از    ي ك، بخش ي هر   يي ن قول است كه حجم انبوه متون بودا ي باور به ا 

مندرج در متون مختلف    ي ها ان آموزه ي م   ي گونه تضاد چ ي ، ه ي ن نگرش ي اد چن ي هستند. بر بن   ي كل   ي ك آگاه ي و محصول  

قت بر زبان بودا  ي چراكه تنها حق   ؛ ك مفسر است ي   ي فرد   ي ها ت ي ، بازتاب محدود ي وجود ندارد و هرگونه تناقض ظاهر 

 ابند. ي را ب   ي ه تناقضات ظاهر ي توج   ا ي رفع    ي ها وه ي روان اوست كه با تلاش خود، ش ي شده است و بر پ   ي جار 
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شد كلام  ي كه ادعا م   ، متون به بودا   ي ، صحت انتساب تمام ي خ ي سم تار ي و ي ت ي به بعد و با رواج پوز   ي از دورة روشنگر 

م داده است، مورد انکار قرار  ي گفتار خود تعل روان راست ي به پ   ي شکل شفاه   به   ي است كه و   ي ا ا آموزه ي شخص بوداست  

  ي ا ات فرقه ي دست افراد گوناگون و با ن خ به ي ادشده در طول تار ي شد كه متون    ي ده پافشار ي ن ا ي گرفت و در مقابل بر ا 

 (.  Makransky, 2000, p. 378اند ) ح شده ي ا تصح ي مختلف نوشته  

  ي مختلف و متنوع   ي ها انَه كه كَنُن ي در مکتب مَها   مقدس   متن   دوم، صدها   ؛ ي نخست كَنُن پال   كه   ي مذهب   جوامع   ي برا 

  ز حجم انبوه آثار ي ن   رفته بودند، و ي پذ   عنوان متن معتبر به   را   ي عال   آموزة   ه و متون ي نَي و   ات ي وجود آوردند و سوم، ادب را به  

  رممکن ي غ  عملًا را  متون  ي درون   انسجام   ة ي فرض  است،  موجود  ي هند   مقدس  كتاب  ي ها مجموعه  در   كه  ي گر ي د   مختلف 

مجموع   . سازد ي م  پ   تَکَه ي پ   ه ي ن ي و   ة سه  سوُته  انضباط(،  اَب /    Sutta Piaka)   تَکَه ي )سبد  و  گفتارها(    تَکَه ي پ   دَرْمَه ي سبد 

 (Abhidhamma Piaka    / در كنار هم كَنُن پال   ة سبد فلسف ،)حل  تنها راه   ، ي ط ي ن شرا ي در چن   . دهند ي م   ل ي را تشک   ي ذهن

  ي شدند: متون ي م م ي به دو دسته تقس   يي ات بودا ي مجموعة ادب   ، سوُنْگ خاپا بود كه بر اساس آن   ي بازگشت به الگو   ، موجود 

ز اجماع خردمندان بود. بر  ي ن   ي بند ن دسته ي و ملاك ا   ؛ شدند ي ر دانسته م ي رپذ ي كه تفس   ي دارند و متون   ي قطع   ي كه معنا 

سنت    ي رند. حت ي گ ي از اعتبار قرار م   ي متون در طبقة خاص   ي شود و تمام ي كنار گذاشته نم  ي چ متن ي دگاه، ه ي ن د ي اساس ا 

ل كنار  ي دل   ز به ي دانست ن ي انَه را مردود م ي مَها   ي ل كلام بودا از سو ي هرگونه تأو   ي گرا بود و تلاش برا نَص   ي ترَوادَه كه مکتب 

  به   توجه   با   انَه، ي مَها   لسوفان ي ف   ي ن، برا ي مواجه شد. با وجود ا   ي ا گسترده   ي و مفهوم   ي ر، با تناقضات منطق ي گذاشتن تفس 

مراتب از  ت صدور داشتند، به ي قطع   ي دعو   ي كه همگ   بود   ي متن   هزاران   مواجهه با   بودند،   برده   ارث   به   كه   ي ا گسترده   ات ي ادب 

ه كه »قطعاً بر اساس  ي ن توج ي انَه با ا ي در مَها   ي چ متن ي ها، ه ن چالش ي لکن با وجود همة ا   ؛ تر بود ر سخت ي كنار گذاشتن تفس 

 (، كنار گذاشته نشد. Buswell, 1993, p. 231دهد« ) ي ل م ي از كَنُن را تشک   ي م شده و بخش ي تعل   ي حکمت 

و محصول   ند متون معنادار  ي كه تمام است  دگاه بنا شده ي ن د ي بر شالودة ا   يي به متون بودا  ي ر ي نگرش تفس اساساً  

ن بود  ي شان ا ي ا   ي متون بودند؛ چراكه فرض تمام   ي ر تمام ي ر از تفس ي ناگز   يي متأخر بودا   راهبان .  اند آگاهانه   ي دار ي ك ب ي 

  ي ن همه، مساع ي داشته باشد. با ا  ي و  ي ن منفعت را برا ي شتر ي داد كه ب ي م م ي را تعل   ي ا هر مخاطب آموزه  ي كه بودا برا 
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ك انتزاع  ي تنها   يي شة بودا ي كه اند   ي ند؛ هم از آن رو ي بار بنش به   ي اد اجتهاد شخص ي د بر بن ي ت با ي مفسران در نها  ي تمام 

 ان نهاده شد. ي ر آن سرور بن ي تجربة تنو   ي ن ي بازآفر   ي متشکل از علم و عَمَل است كه برا   ي ت ي ست؛ بلکه كل ي ن   ي مفهوم 

م خود را  ي ل معروف، بودا تعال ي ك تمث ي رند. بر اساس  ي ر تنو ي است كه همچنان در مس   ي فهم متن دغدغة سالکان   ي بار 

ق را بر پشت  ي رسد، قا ي كه سالك به ساحل م   ي اس كرده است. زمان ي عبور از رودخانه ساخته شده، ق  ي كه برا  ي ق ي با قا 

م  ي ست به تعال ي با ي ، سالك م ي ن مقصود ي ل به چن ي ن   ي (؛ لکن برا Olson, 2005, p. 36كند ) ي حمل نم   ي خود به خشک 

آنها را    ي ف معنو ي تکال دهد و  ن قرار  ي الع در باب اعتبار متون نصب را  شان  ي مواعظ ا   و   سپرد ب قت گوش جان  ي ران طر ي پ 

علم    ؟ ل ي ر و تأو ي از به تفس ي گر چه ن ي د است،  ده  ي رس   ( Buddhahood)   ي كه به جوهر بُده را    ي . كس سازد سرلوحة كار خود  

  يي ج به توانا ي تدر به   ي ر رشد معنو ي علاوه سالکان در مس نك نزد اوست. به ي بودا ا   يي هر متن مقدس و مراد نها   ي قطع   ي معنا 

ت، هرچند  ي شوند. در نها ي ل م ي آن عبارات نا   ي غالباً پنهان بودا در ادا   ز درك قصدِي ر و ن ي سامان دادن به عبارات قابل تفس 

خاص بنا شود، لکن    ي مان ي ك جامعة ا ي   ي ا هنجارها ي   ي ك نظام فلسف ي اد اصول  ي فهم بر بن   ي شناس روش كه  ممکن است  

  ي تضادها   ي تمام   ( Bodhisattva)   سَتَوَه ي ك بُدْه ي   ي است. برا   ي دار ي ن گام در راه ب ي د از نظر دور داشت كه تنها نخست ي نبا 

  شعور ي موجودات ذ   ة كه به هم   ي به موجودات   ، يي د. در تفکر بودا ي آ ي دست م ة شهود به ي بر پا   ي و فهم   رود ي م ان  ي از م   ي ظاهر 

.  شود ي گفته م   سَتَوَه ي بُدْه   ا ي (  داروجود ي ( برسند، بوداسَف )ب ي )بُدْه   ي روحان   ر ي تنو   و   ي دار ي ب   ة تا به مرحل   كنند ي كمك م   گر ي د 

  م ي اما تصم است؛  كرده    ل ي را تحص   رْوانَه ي ورود به ن   ي كمالات لازم برا   ي است كه تمام   ي سالک   سَتَوَه ي بُدْه   انَه، ي مَها   ن يي در آ 

ل  ي دل ن  ي به هم   برسند.   رْوانَه ي بتوانند به ن   ز ي اندازد تا آنان ن   ق ي ها به تعو انسان   ر ي كمك به سا   ي پاداش خود را برا كه    رد ي گ ي م 

 داروجود« است.  ي ك »ب ي م  ي تعال   ي ا تلق ي ب  ي تقر   ي ن حالت خود، تلاش برا ي سم، در بهتر ي ك در بود ي هرمنوت 

 ي ر ي گ جه ي نت 

معان  بر وجود  موعظه   ي اصرار  و  كلمات  ظاهر  پشت  در  مَها   ، بودا   ي ها پنهان  مکتب  ناگز ي راهبان  را  از وضع  ي انَه  ر 

را    ي ر به رأ ي ح از تفس ي گر، مرز مفارق فهم صح ي د ي راث بودا باشد و ازسو ي سو بتواند حافظ م ك ي كرد كه از   يي هنجارها 

از    ، ح در غالب مواعظ بودا طرح شده بودند ي رصر ي و غ   ي ضمن   ي صورت كه به   يي ها ن ملاك ي مشخص كند. در ابتدا چن 

ن استدلال كه  ي ها و با ا ن ي ترَواد  ي افراط   يي گرا متقدم با فاصله گرفتن از نص   ي ها ست ي ان ي استخراج شد. مَها  ي كَننُ پال 

فهم    ي راهنما   ي بند صورت   ي كرده است، تلاش برا ي هر سالك ارائه م   ي ت درون ي متناسب با ظرف   ي ح مختلف ي بودا نصا 

ن به تبت  ي راث متقدم ي م  ي لاد ي تاً در قرون چهاردهم و پانزدهم م ي آغاز كردند. نها  ي هنجار  ي اه درست را در غالب نگ 

 زه كرد. ي مند و تئور كاملًا نظام   ، اسلاف خود را در غالب مفهوم سه گردونه   ي ها ن سونگ خاپا بود كه تلاش ي د و ا ي رس 
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Abstract 
"Anthropomorphism" (Tashbīh) and "Transcendence" (Tanzīh), as two 

technical theological terms, possess intra-religious applications and extra-

religious implications and are conceptually considered as Antithesis. Greek 

mythological culture is perceived as a unique arena for the religious 

applications of these two terms. In theory, the Greek gods are assumed to 

be beyond the realm of pure anthropomorphism; however, in practice, it is 

not easy to distinctly identify the dividing line between anthropomorphism 

and transcendence in their description. Since the investigation of the origin 

and dimensions of this issue appears to be somewhat neglected in research, 

the present study is formed based on the following question: What are the 

semantic domains, relationships, and outcomes of anthropomorphism and 

transcendence according to the narratives of Greek myths? The findings 

indicate that in Greek mythology, anthropomorphism is equivalent to the 

anthropomorphic conception of the gods in terms of iconography, 

emotions, and behavior. In contrast, transcendence refers to the otherness 

of the gods only in terms of their immortality and possession of 

superhuman powers. Here, anthropomorphism fosters a more empathetic 

understanding of the gods' actions, while transcendence paves the way for 

the emergence of faith in the efficacy of an absolutely powerful and 

praiseworthy Creator. Although the Greek gods may seem purely 

anthropomorphic, they are fundamentally transcendent and sublime. 

Keywords: Anthropomorphism, Analogy and Purification, Mythology, Ancient 

Greece, Religious Art. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 : عوامل و آثار ي ونان ي ر  ي الاساط ه در علم ي ه و تنز ي تشب   يي بازنما 

   دهقان اله   /        زاده سجاد  دانشکدة  عرفان  و  اديان  گروه  اسلام ي دانشيار  معارف  و  شه   ي ات  مدن ي دانشگاه  تبر ي آذربا   ي د  ا ي جان،   ران ي ز، 
   sa.deghanzadeh@azaruniv.ac.ir 

 ران ي ز، ا ي جان، تبر ي آذربا  ي د مدن ي دانشگاه شه  ي ات و معارف اسلام ي ان و عرفان دانشکدة اله ي ارشد اد   ي کارشناس   ي دانشجو   / ي گرجان   رمحمدپور ي ندا ش 
   needa.mohamadpor@gmail.com 

 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 03/ 26  پذيرش:   -   1403/ 12/ 17  دريافت: 

 ده ي چک 
»تنز ي »تشب  و  اله   ي فن   اصطلاح دو  عنوان  به ه«  ي ه«  كاربردها ي ات ي و  از  دلالت   ي ن ي د درون   ي ،    ي ها و 
  ياسلوب   ونان به ي   ي ر ي شوند. فرهنگ اساط ي ، برابرنهاد فرض م ي لحاظ مفهوم   برخوردارند و به   ي ن ي د برون 

در    ي ونان ي زدان  ي كه ا ي طور شود؛ به ي ن دو اصطلاح تصور م ي ا   ي ن ي د   ي كاربردها   ي ژه مَحمِل و مَجلا ي و 
ه و  ي الخطاب تشب فصل  ، اند؛ حال آنکه در مقام عمل ه محض فرض شده ي مقام نظر، فراتر از ساحت تشب 

ن مسئله  ي اصل و ابعاد ا   ي بازشناخت. ازآنجاكه ظاهراً واكاو   ي سادگ   شان به ي توان در وصف ا ي ه را نم ي تنز 
  ي ها رد كه قلمرو ي گ ي ن مسئله شکل م ي اد ا ي بر بن   ي مغفول مانده، پژوهش فرارو   ي حد   تا   ي لحاظ پژوهش به  

ها نشان  افته ي ند؟  ا كدام   ي ونان ي ر  ي اساط   ي ها ه بر اساس گزارش ي ه و تنز ي تشب   ي امدها ي ها و پ ، نسبت يي معنا 
، احساسات و  ي ل ي لحاظ شما زدان به  ي ا   ي انگار شکل معادل انسان   ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي تشب   كه   دهند ي م 

  ي انسان فرا   ي از قوا   ي و برخوردار   يي را ي زدان تنها از نظر نام ي ت ا ي ر ي ه، غ ي رفتار است؛ حال آنکه مقصود از تنز 
مان به  ي ه موجبات طلوع ا ي شود و تنز ي زدان م ي ا   ي ها تر كنش د درك همدلانه نجا موجِي ه در ا ي تشب است.  
در نظر    ي ه ي مطلقاً تشب   ي ونان ي زدان  ي د ا ي كند. گرچه شا ي را فراهم م   ي مطلقاً توانا و ستودن   ي دادار   ي اثربخش 

 ند. ا ي متعال و    ي ه ي تنز اصالتاً  کن  ي ند، ل ي آ 

 . ، هنر ديني ونان باستان ي ،  ي شناس اسطوره ،  ه ي ه و تنز ي تشب ،  ي انگار شکل انسان   : ها واژه كليد 
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 مقدمه 

»به  ) ي د   ي كل   اصطلاحات  »انسان the wholly othernessگر«  ) ي انگار شکل (،   »anthropomorphism  ،)

زدان متکثر  ي ا ا ي گانه  ي   ي گاه كه در ارتباط با خدا (، آن immanence( و »حضور مطلق« ) transcendence« ) ي »تعال 

ه  ي »تشب ل عنوان  ي ذ   ي طور فن رابطة خدا و انسان هستند و به   ي ه چگونگ و ناظر ب   ي خداشناس   ي ان شوند، از مسائل اصل ي ب 

  ي ل ي توان در خ ي وضوح م   را به   ي شناخت ن ي و د   ي ات ي ن مسئلة مهم اله ي ا   ي كنند. ردپا ي دا م ي پ   ي بررس   ي ستگ ي ه« شا ي و تنز 

كهن كه در چهارچوب   ي ن ي د   ي ها فرهنگ  ه (. از جمل 17، ص 1340شمس،   : ك ر. مشاهده كرد )   ي ن ي د   ي ها از فرهنگ 

ونان  ي   ي ر ي اساط شان است، سنت  ي »حضور مطلق« ا   رغم به زدان  ي « ا ي ، مشحون از مبحث »تعال ي ا ر گسترده ي اساط 

مراتب  به   ي ونان ي   ي ها النوع رب   ي ه ي وجوه تشب   ظاهراً  دهند كه ي ه نشان م ي اول   ي ها ي ن، بررس ي باستان است. با وجود ا 

، اظهار  ي ونان ي لسوف  ي ك ف ي ن و  ي منتقد د   ، ( Xenophanes)   كه زنوفانس شان است؛ چنان ي ا   ي ه ي ش از وجوه تنز ي ب 

ن  ي همچن (.  Ellwood and Alles, 1998, P. 177ساختند« ) ي شکل خود م زدانشان را به ي ان باستان ا ي ونان ي »   كند: ي م 

توانند مشاجره  ي اند كه م شده   ي وار تلق انسان   ي حد ز از نظر احساسات به ي و ن   ي ل ي لحاظ شما به    ي ونان ي زدبانوان  ي زدان و ا ي ا 

دربارة  نجا پرسش  ي (. در ا 195، ص 1387ش،  ي ها مشاركت داشته باشند )كاوند ي کوب ي و در پا   بورزند   و مبارزه كنند؛ عشق 

به    ي ع ي طور طب به است كه    ي د ي كل   ش پرس ك  ي ،  ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي تنز   استعمال ه بر  ي كاربرد تشب زان  ي م غلبة    يي چرا 

  د است كه ي جد   ي ك مسئلة پژوهش ي سازة    ي بند شتر دربارة آن، صورت ي مل هرچه ب أ شود و بارآوردة ت ي ذهن متبادر م 

  شود ي م   ي بند ن مسئله صورت ي اد ا ي ش بر بن ي ن پژوهش فراپ ي بنابرا همراه خود دارد.  را به    ي مضاعف   ن ي اد ي بن   ي ها پرسش 

 ست؟  ي چ   ي ونان ي ر  ي الاساط ه در علم ي ه و تنز ي تشب   استعمال   ي امدها ي ها و پ ، نسبت يي معنا   ي ها كه قلمرو 

ه نظر  ي ه و تنز ي لة تشب ئ به مس   ي شناخت ن ي د   ي كه از منظر  ي ونان ي   ي ا اسطوره   ي نة خداشناس ي مستقل در زم  ي فقدان اثر 

ن انسان  ي ر، در واقع د ي ن اصل مسلم كه اساط ي رش ا ي ن، با پذ ي برا است. افزون   ي فرارو   پژوهش   ي ، ضرورت اصل كرده باشد 

  ة تر دربار روشن   ي ، به فهم ي ونان ي ر  ي شده در اساط گزارش   ي ها ت ي موقع   ي است، پژوهش حاضر بر آن است تا با بررس   يي ابتدا 

كوشد  ي م   ي شناس لحاظ روش ن به  ي همچن   ي ابد. پژوهش فرارو ي خدا، انسان و جهان دست    ة ان عصر كهن دربار ي ونان ي   ي آرا 

  قلم به  سه ي د و اد و ا ي ل ي ا حاصل از    ي ها مطالعة داده  واسطة به و مخصوصاً   ي ونان ي ر  ي نة اساط ي با استناد به منابع برجسته در زم 

، به  ي ونان ي   ي شناس ه در اسطوره ي ه و تنز ي تشب   ي معناشناخت   ي كاربردها   ي ود، ضمن واكاو ي اثر هز   زدان ي نامة ا نسب هومر و  

 ونان بپردازد. ي   ر ي ط ا س الا علم در    ك ي ن دو تکن ي ا   ي ر ي كارگ به   ي امدها ي پ   ت و ي ف ي ك   ي شناخت ن ي ل د ي تحل 

 ات پژوهش ي ادب 

ها«  نش در اساطير و افسانه ي آفر   ي ها ك داستان ي درامات   ي تحت عنوان »بررس   ي ( در پژوهش 1389نت ) ي ط سمانه خوش 

با ي آفر   ي ها ك اسطوره ي درامات   ي به بررس  آنها قرار دارد،    ارتباط كه در    يي ها و نمادها ها، افسانه ن يي توجه به آ   نش  با 

پرتو  غلامرضا  است.  اثر 1390)   يي عمارلو   ي پرداخته  در  »اسفند   به   ي (  آش ي نام  و  برابرنهاد ي ار  دو    ي ا اسطوره   ي ل؛ 

با نگاه    ي ل ي تحل   ي شناس ة اسطوره ي ونان باستان بر پا ي ران و  ي ا   ي شناس جهان   ي کتا ي نا   ي ها مؤلفه   ي )بررس   ي شناخت ن جها 

بر اساس   ي ونان ي و   ي ران ي دو فرهنگ ا  ي شناخت جهان  ي ها تفاوت   ي ، به بررس « ل( ي ار و آش ي به دو اسطورة اسفند   ي مورد 
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  ي ر ي پذ ب ي آس »   ي شناخت معرفت   ي به بررس   ، ي کرد مطالعة فرهنگ ي با رو كوشد  ي م و  است  ل پرداخته  ي ار و آش ي ر اسفند ي اساط 

ر  ي »اساط   تحت عنوان   ي ق ي ( در تحق 1390)   ي نرجس ابوالقاسم ن  ي همچن بپردازد.    ي مفهوم   ي ا عنوان مقوله به «  انسان 

ونان باستان پرداخته و  ي نش در ي ر آفر ي ن اساط ي تر ان مهم ي و ب   ي ا اسطوره  ي شناس هان ي به ك «  ونان باستان ي نش در ي آفر 

 اجمال بازگو كرده است. ها را به نش جهان و انسان ي و نحوة آفر   مت ي نقطة عز   ، در آن 

ات  ي رغم آنکه بر ادب به   . دهد، استوار است ي ق نشان م ي نة تحق ي ش ي ز از آنچه پ ي متما   ي ا اد مسئله ي ن پژوهش حاضر بر بن ي بنابرا 

و   ي ر ي زدان را در نظام اساط ي ه ا ي ه و تنز ي مسئلة تشب   موارد آن، ك از  ي چ ي کن ه ي مترتب است، ل   ي د متنوع ي فوا  حاضر   ق ي تحق 

 . دار انجام آن است وهش حاضر عهده ژ اند، كه پ مورد بحث قرار نداده   يي با ي مستقل و از سر شک طور  به ونان باستان  ي   ي خداباور 

 ه ي ه و تنز ي تشب   يي معنا   ي ها . قلمرو 1

  به لق  ا »مانند كردن خ   ي معنا   به علم كلام  اصطلاح  « و در  ي ز ي به چ   ي ز ي »مانند كردن چ   ي معنا   به در لغت    « ه ي تشب » 

است.   آنکه خلق«  از    حسب  از  مراد  مقصود  و  »خدا«  بنابرا خالق  است،  »انسان«  تشب ي خلق  م ي ن  را  توان  ي ه 

  ي ، اثربخش ي ر ي ات اساط ي ه در ساحت ادب ي ن معنا از تشب ي (. ا 18 ـ17، ص 1340كرد )شمس،    ا معن   خدا«   ي انگار شکل انسان » 

  مؤلف به    ، ي ر ي اساط   ي ها ت ي شخص   يي بازنما در هنگام ژه ي و به   ، ن صنعت ي كند. ا ي فا م ي تر ا ق ي عم   ي در انتقال معان   يي بسزا 

  تر قابل فهم   ي كسوت آنها را در    ي نسبت دهد و امکان تداع   زدبانوان ي زدان و ا ي ا را به    ي انسان   ي ها ي ژگ ي و كه  دهد  ي م   امکان 

  ي برا   ي د معادل مناسب ي شا   Immanence  ي س ي (. واژة انگل Campbell, 1968, p. 200مخاطب فراهم كند )   ي برا 

  . دارد  دلالت   « خداوند ر ي فراگ   يي روا »جهان  ، »مقام كثرت« و را بر »حضور مطلق« ي باشد؛ ز  و عرفان  ه در علم كلام ي تشب 

شتر  ي ب   ي تعال ي بار   ي وانگه    ـ  ي اخلاق   جه هم از و  ، برخوردار است   ي شناخت هان ي ك  دلالت هم از ـ گرچه   ي حضور مطلق اله 

 . ( Ellwood and Alles, 1998, p. 25) شتر حاضر است تا شر.  ي ر ب ي رشخص و در خ ي در شخص حضور دارد تا غ 

از    ي ز ي »مبرا كردن چ   ي معنا   است، در لغت به   ي  لابشرط مَقسَم لاهوتِ  از   ي گر ي اعتبار د كه خود    ه ي تنز   ، در مقابل 

  ه ي . تنز ت خدا از انسان« ي ر ي و »غ « از خلق  »جدا كردن خالق  عبارت است از  و در علم كلام است « گر ي د   ي ز ي نواقص چ 

  ي ، مرزها ي اله د بر قداستِ عالم  ي ( و ضمن تأك 17، ص 1340)شمس،    شود ي م مربوط    خدا به مقام اطلاق    ، ي ر عرفان ي تعب به 

د  ي را شا   Transcendence  ي س ي واژة انگل   . ( 65، ص 1، ج 1403كند )الجرجاني،  ي د م ي زدان را تحد ي وار از ا تصورات انسان 

ت  ي ر ي »غ   ، تصور«   ي فراتر از مرزها   ي »وجود   را بر ي در نظر گرفت؛ ز   و عرفان   ه در علم كلام ي تنز   ي برا   ي معادل مناسب بتوان  

 (. Ellwood and Alles, 1998, p. 25) دلالت دارد  «  ي « و »مقام وحدت اله ي زد ي ذات ا 

 ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي تشب   ة . فلسف 1 ـ1

  ي د ي كل   ي ، و نقش ي در انتقال احساسات و معان   ي الوصف د ي زا   ي ، اثربخش ي ونان ي ر  ي زدان در اساط ي وار از ا انسان   ي ها م صورت ي ترس 

افزون بر مساعدت در   ، ي ونان ي ر ي الاساط ه در علم ي فا كرده است. تشب ي ا  ي فرهنگ  ي ها و ارزش   ي ن ي م د ي در فهم همدلانة مفاه 

  ، ي اله   ي ها ت ي ها و موقع ت ي شخص   ي ها ي ژگ ي ح و ي ها و توض ت داستان ي ق روا ي ن بوده و از طر ي ، مقومّ د ي نة انتقال معان ي زم 

بستر   ي ش ي اند ژرف دات  ي تمه  در  د   را  )   ي ن ي معرفت  است  كرده  اصل Geertz, 1974, p. 93فراهم  در  از    ي ک ي ن  ي ا   ، ( 
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  ، ا دو مفهوم ي ء  ي دو ش   ي همانندساز   موجبِ   است كه به   ي ن ي د   ه ي ر صنعت تشب ي دناپذ ي ترد   ي ها ت ي مثبت و خاص   ي ها ي اثربخش 

كند.  ي ل م ي تبد   ر ي پذ و درك م ملموس  ي را به مفاه / مجرد    ي م انتزاع ي كند و مفاه ي ق درك مخاطب كمك م ي ر و تعم ي به تنو 

شود  ي شوند، به مخاطب اجازه داده م ي سه م ي مقا   ي اس احساسات انسان ي زدان با مق ي گاه كه احوال ا ، آن ي ونان ي ر  ي ن در اساط ي بنابرا 

 (. George & Lakoff, 1980, p. 3آنها داشته باشد )   ي ها از احوال، رفتار و واكنش   ي تر ق ي درك عم كه  

زة  ي دو انگ   ن به ي برا افزون ،  زدان ي ا وار به  انتساب وجوه انسان   ي اصل   فلسفة ان  ي در ب   م( 1987 ـ1904)   جوزف كمبل 

باور او،  به    (. 23، ص 1383« )كمبل،  ي ل به رستگار ي « و »ن ي از سردرگم   يي »رها كند:  ي ز اشاره م ي گر ن ي تر د رومند ي ن 

  ي ن ي د   ي ها آموزه باستان افزوده و درك    ونان ي   ي ن ي د   فرهنگ   ي ژرفا   به   ن ي زدان، همچن ي از ا   ي ه ي ل تشب ي شما   ي بند صورت 

  ي ها يي با ي ز از    آكنده   ي ا تنها او را الهه ت به آتش، نه ي ه عشق آفرود ي مثال، تشب  ي برا   آسان كرده است. ها توده   ي را برا 

  (. Campbell, 1988, p. 78-80) از آن اشاره دارد  ي ناش  ي احتمال خطرات   ن به ي همچن  د، بلکه ن ك ي م  ي معرف  عشق 

ن فرض شوند؛  ي چن   كم دست ا  ي ارز او باشند  داشته باشد كه هم وگو  گفت تواند  ي م   ي گر، ظاهراً بشر با موجودات ي د ي ازسو 

د.  ي تواند با نباتات و جمادات هم سخن بگو ي واسطة آن م است كه شاعر به   ي ك صنعت ادب ي كه »تشخص«  چنان 

را    شان ي كردار ا   و   ند ي زدان تشبّه جو ي به ا توانستند  ي م   ي راحت به   زدان ي ا وار دانستن  انسان   واسطة ز به ي ن ان باستان  ي ونان ي 

ك زن  ي كه اغلب    ي معبد دلف   ي شگو ي پ   نمونه،   ي برا كار بندند.  خود به   ي ح در زندگ ي ك و صح ي رفتار ن   ي عنوان مبنا به 

  امور در    ي ، و مردم عاد ي كرد و شاهان در امور كشوردار ي م   ي زن ي كمان را ن ي م ي ( س Apolo)   ي بود، همواره با آپولو 

 (. Hay, 2007, p. 27بردند ) ي بهره م   ي و   ي ها يي شگو ي پ   كهانت و روزمره، از  

را همواره در كسوت    ي ونان ي   ي ها النوع ان رب ي ونان ي   ي ن ي شة د ي اند كه    دهند ي نشان م   ي ونان ي ر  ي مرتبط با اساط   ي متون باستان 

همان    بلکه به   ، مقتدر مسلط و  تنها  (، نه Aresجنگ، آرس )   ي نمونه، خدا   ي كشد؛ برا ي ر م ي تصو   به   ي انسان   ي ها ت ي و موقع 

ر  ي نظ   ي احساسات انسان   ي دارا   ، زدان ي الارباب ا عنوان رب ( به Zeusو متخاصم است و زئوس )   پرخروش   ها سان انسان به   اندازه 

  تظاهر دارد   ي خوب به ها  انسان   ي زدان و حت ي ا گر  ي د با    مناسباتش ن اوصاف در  ي ا   همة   شود و ي تصور م حسادت، رقابت و عشق  

 (Carey, 2003, p. 110 ا .) و    و توسط شاعران   اند شده   م ي رس وار ت انسان ز  ي ن   ي شناس ل ي شما ن از لحاظ  ي همچن   ي ونان ي زدان  ي

سترگ    ي با بدن  سه ي د و ا  مثال، زئوس در   ي . برا اند خود گرفته به تر  ي ن ي ع   ي حت   ي صورت   ، ي هنر   ي ها در قالب   ي ونان ي   نگاران ل ي شما 

سازد  ي ان م ي نما   ي خوب بت و اقتدار او را به ي است كه ه   ي ا گونه او به   ي شود. مختصات جسم ي ف م ي م توص ي عظ   ي ا و جثه 

 (Homer, 2006, p. 234-235 ) .   ( هرِاHera همسر زئوس و ملکة ا ،) فرد  منحصربه   يي با ي با ز   ي صراحتاً زن  اد ي ل ي ا  زدان، در ي

  پرطمطراق مجلل و    ي جامگان با    ي صورت انسان به   ، از جنگ و توطئه   يي ها شود. او در صحنه ي م   ي ر معرف ي نظ ي ب   ي و وقار 

  ي شجاع و قو   ي با ظاهر  سه ي اود  حکمت، در   ة اله   ، ( Athenaن آتنه ) ي (. همچن 30، ص 1366ن،  ي ر درآمده است )گر ي تصو به 

  ي ن برا ي رد. او همچن ي گ ي ن قرار م ي مورد احترام و تحس   ، دان جنگ ي رش در م ي ش و تأث ي ها قدرت   ل ي دل   شود. او به ي ف م ي توص 

:  آمده است   سه ي اود مثال، در سروة دوم  از باب  كند.  ي و با آنان مراوده م   د ي آ ي م در   ي شکل افراد انسان   ، به ي ن ي زم   ي ا ي ارتباط با دن 

  رد ي گ ي م را به خود    ي خاك   ي انسان   ي ما ي س   ، افتن پدرش ي   ي (، برا Ulyssesس ) ي (، پسر اول Telemacلماك ) ب تِي ترغ   ي برا آتنه  



           ،  138 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

  ي و فرزانگ   ي نده از دلاور ي تلماك! اگر شور مردانة پدر پاكزادت در تو باشد، در آ   ي د: »ا ي گو ي كه م ي رود؛ درحال ي و نزد تلماك م 

 . ( 28، ص 1388هوده نخواهد بود« )هومر،  ي ، سفرت ب ي داشت. اگر همانند پدرت باش   ي كم نخواه   ي ز ي چ 

 ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي تنز   ة . فلسف 1 ـ2

ن معنا كه حضور اصل  ي ت شود؛ به ا ي د اصل موضوع تثب ي ، نخست با ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي ش از پرداختن به فلسفة تنز ي پ 

  ي ر ي وار چشمگ ونان باستان، گرچه از وجوه انسان ي زدان  ي زعم نگارنده، ا معلوم گردد. به   ي ونان ي ر  ي الاساط ه در علم ي تنز 

  توان گفت ي شانه م ي اند ژرف   ي کن از منظر ي ند، ل ي در نظر آ   ي ه ي عجولانه مطلقاً تشب   ي د از نظرگاه ي برخوردار بودند و شا 

  شان را تا ي و ا   ه است بود   ي و نسب   ي دار ي جانبه و مطلق، بلکه پد ، همه ي نه ذات   ي ونان ي زدان  ي ا   ي ه ي تشب   ي ها ت ي خاص   كه 

نسبتاً    ي مستندات   ، ي ونان ي زدان  ي ا   ي ه ي وجوه تنز   يي فرض كرد. در مقام بازنما   ي ه ي توان صاحب مراتب تنز ي م   ي ا اندازه 

 شود:  ي اشاره م   ي به موارد در ادامه  آور وجود دارد كه  ن ي ق ي 

،  ي انسان   ي ها ي ژگ ي زدان از و ي ه ا ي ود، تنز ي هز  اثر   زدان ي نامة ا نسب  ا ي   ي تئوگون از جمله    ، ي ونان ي ك  ي كلاس   ي ن ي الف( در آثار د 

  ي ها ي ژگ ي از و   ي برخ   كه   كند ي پردازد و اعلام م ي شان م ي زدان و اوصاف ا ي نامة ا ن اثر به شجره ي ود در ا ي دارد. هز   ي تظاهر نسب 

  ي ي ها ي كار ش ي خو ،  زدان ي ك از ا ي دهد كه هر ي ح م ي او توض ن  ي برا افزون زدان نسبت داده شوند.  ي توانند به ا ي نم   ي انسان 

لحاظ  به    ن ي همچن   ي ونان ي زادان  ي انجام آنها هستند. ا   ي ها فاقد توان لازم برا كه انسان   فرد دارند و منحصربه   ي انسان فرا 

ر  ي خود درگ   ي ها م ي زدان در اتخاذ تصم ي ا ،  زند ي ود مثال م ي ها هستند. هز مراتب فراتر از انسان ز به ي ن   ي و رفتار   ي اخلاق 

ت،  ي دارند، اما در نها   ي ار ي وار بس ظاهراً انسان   ي زدان همچون زئوس رفتارها ي از ا   ي گرچه برخ   و   شوند ي نم   ي احساسات انسان 

ر احساسات  ي گاه تحت تأث چ ي كنند و ه ي عمل م   ي فراتر از شاخص درد و لذت انسان   ي ن و اصول ي زدان بر اساس قوان ي همة ا 

 ؛ ( Hesiod, 1914, p. 10)   رسد ي م نظر  ظاهر چنان به   به رند؛ هرچند  ي گ ي قرار نم   ي انسان 

الامر  ، در نفس گران ي با د   ي روابط انسان   ي رغم امکان برقرار به ها و  با انسان   ي شباهت ظاهر با وجود    ي ونان ي زدان  ي ب( ا 

چون زئوس    ي زدان ي نمونه، ا   ي برا   ند. و ش ي تصور م   « مطلق » خود،    ي انسان   /   ي اله   ي و در قوا   اند ي بشر فرا   ي روها ي برخوردار از ن 

  ي راهنما زدان و  ي ا   آور ام ي عنوان پ به چون هرمس    ي زد ي و ا   ( 124، ص 1388)هومر،    زنند ي را رقم م   ي همة مقدرات انسان 

  ها و انسان   زدان ي ا   ي ا ي سفر به دن   ي برا   ي ا العاده سرعت فوق از  و    مختلف   ي ها ت ي شکل در موقع   ر يي تغ   ت ي قابل ، از  ارواح 

  . ند و ش ي جاودان فرض م   را و ي ها نام برخلاف انسان   ي ونان ي زدان  ي ن، ا ي برا افزون   . ( Mills, 1925, p. 50) برخوردار است  

به ي ا   يي را ي نام  كه  د شان  انسان   ي ذات   ت ي ر ي غ   ي گر ي اعتبار  از  را  به آنها  م   ي خوب ها  جر ي نشان  به  نوع ي دهد،  ع  ي ما   ي ان 

ع، برخلاف خون  ي ن ما ي شود. ا ي شان نسبت داده م ي ها ( در رگ Ichor)   « کور ي ا » نام  رنگ، درخشان و بخارگونه به  يي طلا 

شد.  ي ها محسوب م به انسان زدان نسبت ي ا  ي ، قدرت و برتر ي از جاودانگ  ي و مقدس داشت و نماد  ي ر ي ث اِ  ي ت ي انسان، ماه 

  سه ي اد و اود ي ل ي ا . در  مرگ در آنها راه ندارد   هستند و مآلًا  ي گر ي داد كه آنها از جنس د ي زدان نشان م ي کور در كالبد ا ي وجود ا 

  ( Aphrodite)   ت ي آفرود   ي وقت   : آمده است   اد ي ل ي ا در سرود پنجم    ، نمونه   ي برا   ؛ ار اشاره شده است ي بس   ي ع جاودانگ ي ن ما ي به ا 

  ي ا زه ي الهه، كه بخار پاك   ي دارد و همان دم خون جاودان ي شتابد، دست او زخم برم ي ( م Enee)   ه نام اِن به    ي كمك پهلوان به 
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خورند و نوشابة  ي ( نم Demeterتر ) ي م ي وة د ي كه م   ي زدان ي زد، ا ي ر ي بخت م ك ي زدان ن ي طوركه خون ا همان » زد؛  ي ر ي بود، فروم 

 ؛ ( 133، ص 1388اند« )هومر،  ي ز جاودان ي است و خود ن   ي ناشدن ن است كه خونشان تباه ي آشامند؛ هم ي نم   ي آسا آتش 

جاد  ي ا   يي اهاست و توانا ي دون پادشاه در ي دارد. پوزئ   ي ع ي ( كنترل كامل بر عناصر طب Poseidonدون ) ي چون پوزئ   ي زد ي ج( ا 

اها  ي ج آب در يي ا ته ي ن  ي و توان تسک   ي ع ي (. تسلط مطلق بر عناصر طب Mills, 1925, p. 46ا را دارد ) ي ا آرام كردن در ي طوفان  

او از  ه  ي و تنز   « گر بودن ي د   ي كل   به » از    ي ا ي متعال   ي ها قدرت ن  ي چن ست و وجود  ي ن   ي وجه قابل انتساب به موجودات بشر چ ي ه به 

به  نسبت   ي شتر ي ار ب ي تنها مهارت، بلکه اقتدار بس ، نه ي ر ي ك موجود اساط ي عنوان  را او به ي كند؛ ز ي م   ي بان ي پشت   ي انسان   ي ها ي ژگ ي و 

ر دارد، بلکه جاودانه است و هرگز دچار ضعف  ي نظ ي ب   ي تنها قدرت زدان، نه ي عنوان پادشاه ا ن زئوس، به ي ها دارد. همچن انسان 

  ند فراتر   ي ا تحول انسان ي زدان، از لحاظ مرگ  ي ك از ا ي ا هر ي زئوس  كه    دهد ي نشان م   ي ار ي بس   ي ها با مثال   شود. هومر ي نم 

 (Homer, 2023, p. 315 ) شود كه نشانگر  ي ف م ي توص  ي ا گونه عنوان الهة عشق به ت به ي مطلق آفرود  يي با ي ز ن ي . همچن

ر  ي ناپذ ان ي پا   ي ورز ل عشق ي ت از قب ي ، احساسات آفرود ي ر ي ات اساط ي انسان است. در ادب   ي ل برا ئا د ي رقابل دسترس و ا ي غ   يي با ي ز 

(.  Mills, 1925, p. 51)   دهد ي نشان م   ي انسان   ي از كمبودها   ي او را عار   و دارد    ي ه ي تنز   ي و وجه   ي متعال   ي او، خبر از وجود 

و نظم    ي خانوادگ   ي ها اش، مدافع ارزش ت حسودانه ي خانواده و ازدواج، با وجود شخص   ي زدبانو ي عنوان ا را به هِ  مشابه،   ي اق ي س به 

  ان ي م را    ي كه نبرد   دارد   ي اش با زئوس سع ه بر رابطه ي را با تک ، هِسه ي اود در سرود چهارم    كه شود؛ چنان ي شناخته م   ي در زندگ 

  دان ان خان ي م روابط م ي او در تنظ   يي توانا   ة دهند وضوح نشان  به   ن اراده ي ا   جاد كند كه ي ت خود ا ي ت موقع ي منظور تثب زدان به ي ا 

 ؛ ( Benjamin, 2010, p. 124)   خارج است   ي كه از توان انسان   ي ز ي چ   ؛ زدان است ي ا 

  د. به و ش ي شان همچنان حفظ م ي ذات   ت ي ر ي غ ها،  با انسان   ي زش واقع ي آم   وصلت و   در صورت   ي حت   ي ونان ي   زدان ي د( ا 

رند و با  ي به خود گ   ي كسوت انسان   ، توانستند در صورت لزوم ي م   ي ونان ي زدان  ي ، ا ي ونان ي ر  ي از اساط   ي استناد شواهد كاف 

ن  ي ا خدا بودند.  مه ي ن   ، ي وصلت   ن ي چن ه از  شوند. فرزندان بارآمد   ي صاحب فرزندان   ي حت   و   نند وصلت ك   ي عاد   ي ها انسان 

به  ي بشر فرا   ي ها قدرت   از   ي برخوردار رغم  به   ، ان ي خدا مه ي ن  ن ،  م   ي انسان مه ي لحاظ  بودند.  ي بودن،  آش   ي برا را  ل  ي مثال، 

 (Achilles به )  شهرت خود را    و   رفت ي شمار م به   ي ور باستان آ از قهرمانان جنگ   ي ک ي زدان،  ي ا ن شبه ي ا از    ي ا نمونه عنوان

س  ي ت ث نام  را به  ي نام   ي ا ( و الهه Peleusنام پلئوس ) به    ي فان   ي ل از وصلت پادشاه ي خود بود. آش   ي ون پاشنة پا ي مد 

 (Thetis به )  ر بود و  ي پذ ب ي خود آس  ي پا  ة ن قهرمان همواره از پاشن ي شد. ا ي م شمرده خدا  مه ي ك ن ي رو ن ي ا آمد و ازا ي دن

 . ( 8، ص 1387ش كشته شد )صباح،  ي ة پاشنة پا ي ر به ناح ي سرانجام هم با اصابت ت 

ل وجود  ي ا دلا ي ه  ي توان به فلسفة تنز ي ، اكنون م ي ونان ي ر  ي در اساط   آن ظهور    ي و چگونگ ه  ي تنز ت اصل  ي پس از تثب حال  

ان  ي از ب   ي شکل   ز ي ن   و   ي مواجهة فکر   ي ه« نوع ي تر گفته آمد، »تنز ش ي كه پ گونه زدان پرداخت. همان ي از ا   ي ه ي تصورات تنز 

  ي ها طور خاص از نقص و به   ي ها از صفات انسان زدان و الهه ي ا   ، نظرگاه   ن ي ت و مناسبات آن با انسان است. از ا ي دربارة الوه 

  ي ر ي و اساط   ي اله   ي ها ت ي شخص   حرمت و قداست ت  ي ناً به تقو ي ق ي   ، ن روش ي شوند. ا ي پاك و دور نگه داشته م   ي اخلاق 

 . ( 112، ص 1389دونالد،  مك هاست ) زدان از انسان ي ا   ي وجود   ي دهندة عظمت و تعال كند و نشان ي م   ي ان ي كمك شا 
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از    ي متعال   ي تجسم و    يي فراسو   ي ما ي و س   كند ي م تر  حدود و ثغور خالق و مخلوق را پررنگ   « ه ي تنز » ن،  ي برا افزون 

ستة پرستش و قابل اتکا در نظر  ي شا ،  يي فراسو ذاتاً    ي عنوان موجودات زدان به ي آورد تا از قِبلَ آن، ا ي ارمغان م   به   را   زدان ي ا 

كند.  ي ف م ي ر و فاقد نقص توص ي نظ ي زدان را موجودات ب ي د كه ا ن ت دار ي اهم   ي رو ، از آن  ي ه ي تنز   ي ها برداشت .  آورده شوند 

شود  ي است، بلکه باعث م   استوار   برتر   ي رو ي و اعتقاد به وجود ن   ي ت فرهنگ ي ترب   ، ي ل فطر ي اد دلا ي بر بن   تنها ، نه ي ژگ ي ن و ي ا 

ونان باستان  ي ر  ي . در اساط ترند ي متعال ها  از انسان   ي و اخلاق   ي ت ي از لحاظ شخص   ي ن موجودات اله ي افراد احساس كنند كه ا 

ن  ي دا كرده است. هرچند هم ي نمود پ   ي ، و فلسف ي و هنر   ي ، فرهنگ ي و اجتماع   ي از بعد اخلاق   ي ه« در ابعاد اندك ي ز »تنز ي ن 

زدان  ي ، به انتقاد فلاسفه از ا ي اخلاق   ي ها در نقص ژه  ي و به   ، ر بودن وا ازحد انسان ش ي و ب   ي ه ي اندك از ابعاد تنز   ي برخوردار 

توان انتظار داشت كه  ي كنند، چگونه م رفتار    ي نادرست خود به   زدان ي ا اگر  »   كند: ي افلاطون انتقاد م   شده است. منجر  آنان  

 ( Plato, 2008, p. 595-600) «  ها به عدالت عمل كنند؟ انسان 

ق  ي طر  ن ي از ا شوند تا  ي ف م ي از عدالت و حکمت توص  ي ، نماد ي و اجتماع   ي از منظر اخلاق  ي ونان ي زدان  ي ا  ن ي همچن 

زئوس كه    همچون در جامعه كمك كند؛    ي و اخلاق   ي ج نظام اجتماع ي ن احترام، به ترو ي مردم به آنان احترام گذارند و ا 

شود  ي ت شناخته م ي عنوان نماد حکمت و عقلان ا آتنه كه به ي كند  ي ها عمل م زدان و انسان ي ان ا ي در م   يي داور نها   منزلة به 

افراد را    شود و ي اخلاق فرض م   ي ها، خاستگاه اله ي ژگ ي ن و ي ا از    ي ونان ي زدان  ي ا   ي برخوردار (.  113، ص 1388)هومر،  

رفتارها   كند ي ج م يي ته  تنز   مدارانه اخلاق   عادلانه، عاقلانه و   ي تا  ا   ه، ي را دنبال كنند.  از كمال و    يي الگو   ن منظر ي از 

م كمال  ي مفاه تر از  ق ي عم   ي و درك  ي توسعة اخلاق انسان  ي راه برا  ، با تمسك به آن تا  دهد ي دست م به  ي اله  ي جاودانگ 

 . ( Aristotle, 1984, V. 2, p. 125) د  ي فراهم آ   ي ر اعل ي و خ   ي اخلاق 

از رهگذر شعائر  ن صورت كه  ي به ا   كند؛ ي م كمك    ي ن ي د   ي ها ن يي آ   رشد به    ي ه از لحاظ فرهنگ ي تنز ن،  ي برا افزون 

نقص  ي مقدس، قابل پرستش و ب   ي موجودات   مثابة ن به ي سرسپارانه، همچن   ي ها ن يي رندگان آ ي عنوان پذ به   زدان ي ا   ، ي ن ي د 

واسطة آن،  كه به   زند ي دامن م   ي ر ي نظ ي ز به خلق آثار ب ي ن   در حوزة هنر   ، زدان ي از ا   ي ه ي تصورات تنز شوند.  ي شناخته م 

ها  ي نگار ل ي شتر در شما ي ونان باستان ب ي در حوزة    ، ن نکته ي شوند. ا ي م   ده ي ر كش ي تصو به   ب و پرابهت ي ل مه ي در شما   زدان ي ا 

كه    ي با فرض ذات منزه   ي ونان ي خداباوران  ن  ي بنابرا   ها تظاهر دارد. معابد و قربانگاه   ي ژه در بنا ي طور و و به   ي و هنر معمار 

تا هنر   ي ن ي د   ي نمادها   انواع   ي خود را از ورا    ي زندگ   ي برا   را   ي روشن   ي راهنما   سازد، ي م   ي ـ متجل   ـ از شعائر گرفته 

 . ( Homer, 1990, p. 153ابند ) ي ي م   ي ن ي خداباورانه و د 

   ي ونان ي زدان  ي ا   ه در مورد ي استعمال تشب   ي امدها ي پ . عوامل و  2

گر  ي د   ي آن را از وجه   ي امدها ي از پ   ي ده است و برخ ي تن درهم   ي ونان ي زدان  ي ا   ي انگار شکل انسان   ي امدها ي سرنوشت عوامل و پ 

اثربخش    ي امدها ي متضمن پ   ي ونان ي زدان  ي ا   ي انگار شکل رسد كه انسان ي نظر م توان در زمرة عوامل آن ذكر كرد. به ي م 

 شود. ي اشاره م   ي لًا به موارد ي م آنها ذ ي ل عظ ي شناسانه است كه از خ د نجات ي و فوا   ي شناخت معرفت   ي ها ، ارزش ي وجودشناخت 
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ن  ي موجبات تع   ك ي تکن   ن ي بود. ا   ها زدان و انسان ي ا   در بهبود گفتمان   آكنده از آثار مثبت   ، ي ونان ي   ر ي اساط   ه در ي تشب   استعمال 

درك    ، ن امر ي ساخت و ا ي فراهم م   ي تصورات ملموس انسان   در محدودة   زدان را ي ا   يي مجرد و فراسو   ي ها ي ژگ ي و   ي و تجل 

ه زئوس به آذرخش  ي تشب   نمونه،   ي را (. ب Campbell, 1988, p. 78-80)   كرد ي ل م ي تسه   مردم تودة    ي را برا   ت ي الوه 

رد  ي گ ي م م ي كه زئوس تصم گاه  ، آن اد ي ل ي ا رود. در  ي شمار م به   او از خشم و قدرت مخرب  فهم  عامه   ي ا طوفان، تجسم ي 

زئوس از    گاه آن   كند. ي م   ي جار ن  ي سهمگ   ي ر دهد، طوفان يي تغ   ( paris)   س ي نفع پار را به   ( Troyتروا )   سرنوشت جنگ 

دهد كه  ي م د  ي نو   ان ي لشکر به  ابد و  ي ي ن نشانه را درم ي ا   ( Hector)   هِکتور   و   غرد ي م   ي سان آذرخش « به دا ي آ » كوه  جانب  

ن  ي همچن   (. 37، ص 1369)واتسون،    رقم زده است   دشمنان   ي را ب   را   ي بت بزرگ ي ما و مص   ي را ب   را   ي بزرگ   ي روز ي زئوس پ 

شد  ي و شجاعت بود كه باعث م   ي ت، خونسرد ي مانند عقلان   ي انسان   ي ي ها ي ژگ ي و   ي حکمت، دارا   ي زدبانو ي عنوان ا ، به آتنه 

  ي سرودها شتر  ي ب . در  شوند ك  ي ش به او نزد ي ازپ ش ي ات، ب ي ن خصوص ي با شناخت ا و    درك كنند   ي راحت ها او را به انسان 

الوگ  ي د آموزد.  ي را به قهرمانان م  ي جنگ   ي ها راهبرد كند و ي آتنه با دقت به حوادث اطرافش توجه م   : هومر آمده است 

دان  ي تنها به جنگ در م را آتنه نه ي انسان است؛ ز خدا و  ان ي م  ي م ي گفتمان صم  ي نوع دهندة نشان  ي ونان ي او با قهرمانان 

آتنه    ي برخوردار   (. Homer, 2006, p. 597كند ) ي ز درك م ي ها را ن انسان   ي ازها ي بلکه احساسات و ن   ، نبرد توجه دارد 

   . مان داشته باشند ي به او ا   ان خطاب به او استغاثه كنند و همواره ي ونان ي كه  شد  ي باعث م   ي انسان   ي ها ي ژگ ي ن و ي ا   از 

  به   ي ط سردرگم ي ها از شرا انسان   يي ت گفتمان خدا با انسان، مربوط به رها ي ه بر تقو ي تشب   ي گر اثربخش ي جنبة د 

ر  ي نظ   ي مسائل   و ها  با چالش   ة درست زدان در مواجه ي ا   يي توانا   بود.   ي افتن معنا در زندگ ي و در واقع    ، ي ونان ي زدان  ي كمك ا 

  ، نوبةخود ن به ي كرد و ا ي ح در مواقع مشابه را فراهم م ي فهم از رفتار صح و عامه   ي ن ي ع   يي ، الگو انت ي جنگ، عشق و خ 

ت از خانواده  ي ندة محبت و حما ي نما   را هِ  ، نمونه   ي را ب داد.  ي ها نجات م ي ر ي گ م ي هنگام تصم به   ي ها را از سردرگم انسان 

  كه   شود ي باعث م   ي كوش مانند محبت و سخت   ي انسان   ي ها ي ژگ ي و   ا را ب هِ  ي زدبانو ي در مورد ا   ه ي تشب استعمال  است.  

  لِي را به آش ، هِ اد ي ل ي ا  خواهند. در سرود سوم ب از او مدد   ي د زندگ ي شدا و در    رند ي بگ ارتباط   با او  ي راحت بتوانند به   داران ن ي د 

  ي همبستگ  ت ي تقو  واسطة به ة آنها، در تلاش است تا ي ت روح ي ت تقو ي وندد و با ن ي پ ي م   ي ونان ي  اران ي ر رزم ي سا قهرمان و  

  هِرا در بحبوحة   ، اد ي ل ي ا در سرود اول    ن ي همچن   . ( Homer, 1990, p. 20)   ورد آ ارمغان    آنها به   ي را برا   ي روز ي آنها، پ 

ام تا  د: »من از آسمان فرود آمده ي گو ي م   ل ي خطاب به آش   شود و ي ل ظاهر م ي و آش   ( Agamemnon)   جنگ آگاممنون 

به تو خواهند داد«    ي باشکوه   ي ا ي د كه هدا ي فراخواهد رس   ي روز ...   ؟ ي فرمان مرا ببر   ي خواه ي خشم تو را فرونشانم. م 

  ي و هدفمند   ي زه، معنادار ي موجِد احساس انگ   ، زدان ي ها و ا ان انسان ي م   ارتباط   شکل از ن  ي ا (. فرض  42، ص 1388)هومر،  

 رد. ك ي ب م ي ترغ   ي معنادار زندگ   دان نبرد ي به تلاش در م   نده ي طور فزا به را    ان ي ونان ي بود و    ي ونان ي در انسان    ي زندگ 

  س ي خار آموزة    اد ي و بر بن دوطرفه    ي زدان، گفتمان ي ا   ها با ن انسان ي ارتباط ب   ي در پ   ، ي ونان ي ر  ي الاساط ن، بر اساس علم ي برا افزون 

 (Charis )  طور  به  ن جنبة مهم را ي چند   بلکه  رد و ي گ ي را دربرم  ي ا ق و گسترده ي م عم ي مفاه  س«، ي »خار  اصطلاح  شد. ي برقرار م
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ه و تبادلات  ي ، رابطة دوسو ي ر و شکرگزار ي و جاذبه، فرهنگ تقد   يي با ي ، ز ي و مهربان   ي از جمله بخشندگ   ؛ شود ي شامل م   زمان هم 

ها،  ي مناسك، قربان   ي با برگزار كه  كردند  ي ن مفهوم تلاش م ي با درك ا   ها ي ونان ي .  ي ت روابط اجتماع ي ها، و تقو زدان و انسان ي ا ان  ي م 

در  زدان  ي ا   كه   انتظار داشتند   در مقابل   و انجام دهند    ي بخشش   زدان ي ا   ، در حق ي در كنار شکرگزار ك  ي ا، دعا و اعمال ن ي م هدا ي تقد 

ش از آنکه  ي پ  : آمده است  اد ي ل ي ا (. در سرود دوم Hesiod, 1970, p. 55)  بدارند  ي ارزان آنان بركت و ثروت  ي مقام جبران، برا 

زئوس، زادة كرونوس    ي ز برا ي آگاممنون ن   . كرد ي م   ي د، قربان ي پرست ي كه م   يي خدا   ي به تروا حمله كنند، هركس برا   ي ونان ي ان  ي سپاه 

  به را از خطرات جنگ حفظ كند. او    ي و كه  كند  ي كند و از او درخواست م ي م   ي را قربان   ي ا ساله پنج   ة زدان، گاو فرب ي ا   ي و فرمانروا 

روزمند و بزرگ كه بر  ي ار پ ي بس   زئوسِ  ي گونه لب به سخن گشود: »ا ن ي ، ا بود   ستاده ي كه گرداگرد گاو ا ي انش، درحال ي سپاه   همراه 

نة  ي آن را طعمة آتش سازم؛ س   ي کسان كنم و درها ي ام را سرنگون كرده و با خاك  ي ده تا كاخ پر   ي ار ي مرا    ! ي دار   ي فراز آسمان جا 

 . ( 71، ص 1388كشند« )هومر،  ي نم كه خاك را به دندان م ي رم و همراهانش را بب پسرش هکتور را فرو دَ

 ي ن ي د   يي و رشد نمادگرا   ي ر ي گ شکل .  2 ـ2

، بلکه در تفکر و  ي ونان ي ر ي ات و اساط ي تنها در ادب ، نه ي ونان ي وار  انسان  زدانِي عنوان منزلگاه ا مرتبط با كوه اُلمپ به  ي نمادها 

زدان و تعاملات آنها با  ي ت ا ي در نشان دادن موقع   ، ژه ي و طور  كرد و به ي فا م ي ا   را   ي مهم نقش    ز ي ن   آن دوران   ي فرهنگ عموم 

اهان  ي از ظاهر آراسته با طلا و جواهرات كوه اُلمپ و آتش مقدس گرفته تا گ ـ  گوناگون    ي بشر اثربخش بود. نمادها 

ملموس بوده    همواره   ي ونان ي ر آنها بر فرهنگ  ي ده شده و تأث ي ر كش ي تصو به   ي خوب به   اد ي ل ي ا در  ـ  زدان  ي ا   ي گ مقدس و برهن 

از باورها و    ي درك بهتر   كه   كنند ي ز به خوانندگان آن كمك م ي ر ن ي شده از كوه المپ در اساط كاربرده به   ي است. نمادها 

 شوند:  ي م   ي بررس   ي المپ   ي ن نمادها ي از ا   يي ها نمونه در ادامه  آن زمان داشته باشند.    ي و فرهنگ   ي اجتماع   ي ها ارزش 

  بودن،  ي ن ي رغم زم آتش به .  كند ي عمل م ت  ي و الوه  ي انسان  ي ا ي ان دن ي م   ي پل ارتباط   ي نوع  مثابة به   آتش   آتش:  الف( 

  د نما   آن را به   ، ي ژگ ي و   ن ي ا   و   ، بخش هم پاك است و هم طهارت   ، . آتش ذاتاً رساند ي را م   ي به تعال   ل ي و م   بالارونده است 

نظر  به  كند.  ي را القا م   آن   يي را ي نام ات و  ي د ح ي تجد   ز ي ن   ن ي شود و ا ي مستمراً نو م   ن، آتش ي برا كند. افزون ي ل م ي تبد   قداست 

فا  ي ا   يي ز نقش بسزا ي هومر، ن   اد ي ل ي ا ژه در  ي و ونان، به ي ر  ي زدان در اساط ي ت و قدرت ا ي از الوه   ي عنوان نماد آتش به رسد كه  ي م 

خالق و    ي رو ي از ن   ي ، بلکه نماد ي ع ي ك عنصر طب ي تنها  ن اثر، آتش نه ي زدان دارد. در ا ي ا   ي كند و نشان از منزلت قدس ي م 

ابراز    ي ن عنصر تسلط دارند و از آن برا ي ا   بر ستوس  ي مانند زئوس و هفا   ي ونان ي زدان  ي شود. ا ي زدان محسوب م ي رانگر ا ي و 

بروز    ي زئوس از آتش برا   ي مثال، در جنگ تروا، وقت   ي كنند. برا ي ها استفاده م بر سرنوشت انسان   ي رگذار ي قدرت و تأث 

و نظارت    ي ب دارد، بلکه قدرت اله ي تنها قدرت تخر ن است كه آتش نه ي دهندة ا كند، نشان ي خشم و قهر خود استفاده م 

تنها  ت به آتش، نه ي ه عشق آفرود ي تشب   و   ( Hamilton, 1942, p. 61كشد ) ي ر م ي تصو ز به ي را ن   ي بشر   ي زدان بر زندگ ي ا 

 ؛ ( Campbell, 1988, p. 78) است  ن احساس  ي خطرات ا   ة دهند د، بلکه نشان ن ك ي م   ي از عشق معرف   آكنده   ي ا او را الهه 

از    ي نماد   ، ن امر ي ا   شوند كه ي ر م ي زدان غالباً برهنه تصو ي ، ا ي باستان   ي ات و هنرها ي در ادب   : زدان ي ا   ي ب( برهنگ 

ها  آنها از انسان   ي از ي ن ي نماد استغنا و ب   ، ي در آثار هنر   ي ونان ي زدان  ي ا   ي رگر ي شود. تصو ي و كمال در نظر گرفته م   يي با ي ز 
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  ي برا   ي نماد ن  ي همچن زدان  ي ا   ي ها، برهنگ است. برخلاف انسان   ي و ي دن   ي د و بندها ي ق   از آنها    ي انگر آزاد ي ن نما ي و همچن 

آنها    ي ل، برهنگ ي ن دل ي و به هم   كند ي شان صدق نم ي در حق ا   ي انسان   ست. شرم و گناه آنها و خلوص    ي گناه ي ب   اشاره به 

است؛    ي ژة آنها در نظام هست ي گاه و ي دهندة جا نشان   ي نوع ن امر به ي ا   ؛ بلکه ست ي ن   شان ي ا   ا نقص ي از فساد    ي ا چ نشانه ي ه 

عنوان  ، آرس، به اد ي ل ي ا   از   در سرود پنجم   (. Catania, 1994, p. 77خته است ) ي و قدرت درهم آم   يي با ي كه ز   يي جا 

فان  ي دل و روان حر   او   قامت   يي با ي ز كمال و  وصف    و   د ي آ ي دان جنگ م ي برهنه به م   ، جنگ و خشونت   ي ها از تجسم   ي ک ي 

  ي ا پوشش برا ي به زره   ي از ي چ ن ي است كه او ه معن  ن ي انگر ا ي ب  شود، ي م كه از او ارائه   ي ر ي تصو  كند. ي را مجذوب خود م 

  ت، ي مانند آتنه و آفرود   ي بانوان زد ي خصوص دربارة ا ن قاعده، به ي (. ا Homer, 1990, p. 150ش قدرت خود ندارد ) ي نما 

ل  ي را به جنگ تحم   يي با ي د و با حضور خود نظم و ز ي آ ي دان جنگ م ي كه آتنه به م   ي شود. در زمان ي ده م ي شتر د ي ب  ي حت 

  ، تنها به جنگ كه نه   ي ا عنوان الهه ن او در نبرد است. او به ي از قدرت، شجاعت و عزم راست   ي اش نماد ي كند، برهنگ ي م 

به   عقلان راهبرد  بلکه  ن ي و  م ي ت  مربوط  م ي ز  به  برهنه  م ي شود،  و ي آ ي دان  جنگ،  در  كه  دهد  نشان  تا    ي ها ي ژگ ي د 

  ي انگر قدرت خالص و عدم وابستگ ي آتنه نما   ي شود. برهنگ ي او م   ي باعث برتر   ، اش و عدم ترس او از دشمنان العاده خارق 

 ؛ ( Homer, 1990, p. 185او در طول نبردهاست )   عزم راسخ دهندة اراده و  است و نشان   ي ظاهر   ي ها نت ي به ز 

قدرت و مقام  تمکن،  ن شده است كه از  ي ي اغلب با طلا و جواهرات تز   ، زدان ي كوه المپ و قصر ا   ج( طلا و جواهرات: 

باتر  ي آن را ز   ي شود كه فضا ي اشاره م   يي طلا   ي ها نت ي و ز   ي ف قصر زئوس، به درخشندگ ي . در توص ت دارد ي زدان حکا ي ا   ي والا 

ز  ي مربوط به جنگ تروا ن   ي ها در داستان   . ( 112، ص 1389دونالد،  زدان است )مك ي ا   ي دهندة عظمت و جاودانگ كرده و نشان 

  ي باشکوه آلات و جواهرات نت ي ، وصف ز اد ي ل ي ا در  . زدان و قهرمانان بوده است ي طلا و جواهرات همواره نماد ثروت و مقام ا 

است    ي ر ي رم قدرت اساط زدان در هِي ت ا ي دهندة ثروت و موقع وضوح نشان زدان و قهرمانان قرار دارد، به ي كه بر تن و دستان ا 

 (Rousseau, 2020, p. 94  در .) با  ي ورآلات ز ي ها با ز از صحنه   ي ار ي زدان و همسر زئوس، در بس ي عنوان ملکة ا ، هرا به اد ي ل ي ا

ن  ي . در ا ذكر شده است ورآلات توسط هرا، در سرود چهارم  ي ختن ز ي واضح از آو   ي ها از نمونه   ي ک ي شود.  ي ده م ي ر كش ي تصو به 

 (. Homer, 1990, p. 125زد ) ي آو ي به خود م   ي ورآلات ي ز   ، بر زئوس   ي رگذار ي جلب توجه و تأث   ي سرود، هرا برا 

 آن    ي و دستاوردها   ي ن ي د   يي شعائرگرا رشد  .  2 ـ3

، به  ي ع ي طب   ي ها ده ي ر پد ي تفس   ي برا   ي ابزار   مثابة زدان به ي ا   ي انگار شکل انسان   : ي کپارچگ ي ش بسامد حس  ي الف( افزا 

  ي بهبود زندگ   ي و آنها را در راستا   كنند ل  ي ا تحل ي عنوان ناموس اش عت به ي ات خود را از طب ي كرد تا تجرب ي مردم كمك م 

توانستند  ي ك جامعه م ي   ي ها نظارت دارند، اعضا ده ي زدان مشترك كه بر همة پد ي كار بندند. با باور به ا خود به   ي اجتماع 

ت  ي ن به تقو ي ن امر همچن ي نقش بپردازند. ا   ي فا ي همساز به ا   ي ط ي دا كنند و در شرا ي پ   ي شتر ي ب   ي و همبستگ   اتحاد احساس  

عنوان  زدان به ي ونان باستان، ا ي   ي ها مثال، در اسطوره   ي برا كرد.  ي كمك م   ه جاد نظم در جامع ي و ا   ي ساختار اجتماع 

ن  ي شد. ا ي عنوان خداوند آسمان و طوفان شناخته م شدند؛ مانند زئوس كه به ي مطرح م  ي ع ي كنندگان عناصر طب كنترل 

  ي ابزار   مثابة خود بهتر درك كنند، بلکه به   ي ر ي بر منطق اساط   ها را بنا ده ي تنها پد كردند تا نه ي ها به جوامع كمك م ت ي روا 

 ؛ ( Hirschman, 2012, p. 45عمل كنند )   ي و اجتماع   ي ع ي طب   ي ها ده ي پد   دربارة ها  فهم و واكنش انسان   ي برا 
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ها  انسان   كه   شد ي باعث م   ي ها و احساسات و رفتار انسان ي ژگ ي زدان با و ي تصور ا   ها: تر به خواسته آسان   ي اب ي ب( دست 

را  ي ك به خود احساس كنند؛ ز ي قابل فهم و نزد   ي عنوان موجودات عنوان موجودات قدرتمند، بلکه به زدان را به ي تنها ا نه 

تر  ي ابند، منطق ي ي رغم شأن برترشان، در حد انسان تنزل م ا به ي شوند  ي ارز انسان فرض م كه هم   ي ارتباط با موجودات   ي برقرار 

را ادراك    ي ات انسان ي ارتباط برقرار كنند كه بتوانند احساسات و تجرب   ي زدان ي ل دارند با ا ي شتر تما ي تر است و مردم ب ي و عمل 

و درخواست  انتظارات  تا  به   ي ها كنند  را  كنند   ي راحت خود  آنها مطرح  به  درخواست خطاب  از جمله  آنان،    ي ها .  كلان 

ونان  ي مردم   منصفانه و عادلانه بود. مثلًا  ي ا انتظار رفتارها ي  ي زندگ  ي و بحران  بغرنج در مواقع   ي ت اله ي از حما  ي برخوردار 

ف كنند؛  ي خود را تعر   ي و اجتماع   ي م اخلاق ي توانستند مفاه ي زدان، م ي ها به ارادة ا ي مار ي ها و ب ي ها، قحط با نسبت دادن جنگ 

دند  ي وش ك ي م   مردم   ، است   خاص رخ داده   ي زد ي ا   ي ت ي ل نارضا ي دل ن باور بود كه جنگ به  ي ك جامعه بر ا ي ن صورت كه اگر  ي به ا 

 (. Eliade, 1954, p. 75ند ) ن ت آن خدا را جلب ك ي ها، رضا ي قربان   ي و ادا   ي ن ي تا با انجام شعائر د 

ش و  ي ا ي شکل دعا، ن شد كه خود را به ي ز م ي با آنها ن  ي عاطف   ي وندها ي پ   ي زدان منجر به برقرار ي به ا  ي ک ي ن حس نزد ي ا 

ها  ش ي ا ي ل در ن ي ه به پرستندگان قرار داشت، به تسه ي شب   ي ت ي كه در موقع   ي زد ي ساخت. دعا به درگاه ا ي م   ي متجل   ي ن ي شعائر د 

زدان بود، به پرستش و راز  ي كه متعلق به ا  ي ق اماكن مقدس ي ها از طر . انسان د ي انجام ي در حل مشکلاتشان م   ي دوار ي و ام 

  مثابة و به   يي ا ي ش در منطقة مهم جغراف ي ا ي ن   معبد و مکان   منزلة پرداختند. نمونة بارز آن، كوه المپ است كه به ي از م ي و ن 

توانستند احساس  ي مراسم م   ي ق عبادت و برگزار ي ها از طر انسان   و كرد  ي زدان عمل م ي ا   ي ا ي ن انسان و دن ي نقطة اتصال ب 

ن  ي (. ا clower, 1995, p. 219خود عمق ببخشند )   ي زندگ   ي جه، به معنا ي و در نت باشند  زدان داشته  ي به ا   ي تر ك ي نزد 

با    توانستند ي م   روان ي كرد و پ ي م   ي اد ي كمك ز   امعه در ج   ي همبستگ و    ي همساز   ي جاد نوع ي گر دوباره به ا ي د   ي مورد، از وجه 

 شود؛ برگزار    ي تر شکل زنده به   ي ها و مراسم مذهب ن يي و آ   آورند   ي رو زدان خود  ي به ا   ي شتر ي ب   ي ک ي و احساس نزد   ي دوست 

  ي ا گونه زدان به ي ونان باستان، ا ي ات و فرهنگ  ي در ادب   زدان: ي ق تشبّه به ا ي از طر   ي ندار ي سطح د   ي ج( ترق 

  ي ک ي ز ي زدان، چه از لحاظ ف ي تجسم ا اند.  ه انسان ي كاملًا شب   ، ي و روان   ي ک ي ز ي از نظر ف اند كه  ر كشده شده ي تصو وار به  انسان 

امد  ي پ گذاشت.  ي م ر ي آنها تأث   ي اجتماع  ي ها، باورها و رفتارها انسان  ي بر زندگ  ي طور قابل توجه ، به ي چه از لحاظ روان   و 

از متون    ي ار ي فا كنند. بس ي ا   را   ي تر فعال ا و  ي زنده، پو   ي نقش   شان زدان ي ها در ارتباط با ا انسان   ن سازوكار آن بود كه ي ا 

 كنند. ي ف م ي ها و شکل دادن به سرنوشت آنها توص را در حال تعامل با انسان   ي ونان ي   زدان ي ، ا ي باستان 

 ي ت فرهنگ ي هو   ي بند ات و صورت ي ح   ة . فلسف 2 ـ4

،  ي فرهنگ ند  ي فرا   ي نوع   و   ي فلسف   ي سازوكار عنوان  ونان باستان، به ي زدان در  ي ا   ي انگار شکل انسان   : ي زندگ   ي الف( معنا 

كرده،  خود را بهتر درك    ي وجود   ي ، معنا ي و ارزش   ي خاص رفتار   ي ق الگوها ي داد كه از طر ي ن امکان را م ي ها ا به انسان 

به  آنها  برا ي اص   يي راهنما   مثابة از  ن   ي رفتارها   ي ل  افزون   ي بردار بهره و    ي الگوبردار ز  ي مناسب  تلق ي برا كنند.    ي ها ي ن، 

  ي بر مبنا و استنتاج  ي اب ي ق تفکر، ارز ي ساخت كه از طر ي سر م ي ان باستان م ي ونان ي  ي برا ن امکان را  ي زدان ا ي از ا  ي ه ي تشب 

  ي ها و الگوها ، داستان ي ن ي د   ي كمك نمادها ن تعامل، به ي ابند. ا ي خود ب   ي وجود   ي از معنا   ي شتر ي ب   ي ات خود، آگاه ي تجرب 
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با انتساب صورت    ي ونان ي . انسان  رفت ي شمار م به   ي زندگ   ي معنا   تر ق ي درك عم   ي برا   ي ، راه ي ن ي د   ي ها موجود در فرهنگ 

مانند هراكلس    ي قهرمانان   . ارتباط برقرار كند   ي اله شبه   افت كه با قهرمانان ي ي ن امکان را م ي زدان ا ي به ا   ي رت انسان ي و س 

روزمره تجربه    ي ها در زندگ كه انسان  ي ها و مشکلات مشابه دارند، بلکه با چالش  ي انسان   ي ها ي ژگ ي تنها و ل، نه ي و آش 

آموزند،  ي ن قهرمانان م ي كه از ا   يي ها ات و درس ي كرد تا از تجرب ي ها كمك م ها به انسان ن داستان ي اند. ا كنند، مواجه ي م 

 ؛ ( Graves, 1955, p. 63آن بهره ببرند )   ي و معان   ي درك بهتر زندگ   ي برا 

توانند  ي ، م اند ي رفتارها و احساسات انسان   ي كه دارا   ي زدان ي ا   : ي فرهنگ   /   ي اجتماع   ي ها ت اخلاق و ارزش ي ب( تقو 

ن نکته  ي به ا ها را  و انسان   دهند را شکل    ي اجتماع   ي و هنجارها   ؛ ارزش ا فراهم كنند ه انسان   ي برا   را   ي مناسب   ي ها سرمشق 

، انصاف،  ي نواز چون مهمان   يي ها عنوان مروج ارزش زدان به ي د در جامعه رفتار كنند. در آثار هومر، ا ي چگونه با   كه   آگاه سازند 

رسوخ    ي رفتار انسان شاكلة  ق در  ي عم   ي ا گونه به   ق سازوكار »تشبّه« ي از طر   ها ن ارزش ي شوند. ا ي شناخته م   ي عدالت و وفادار 

انصاف و عدالت زئوس، پادشاه    ي ونان ي  ي ها مثال، انسان   ي شوند. برا ي م   ي اجتماع   ي ساختارها   ي دار ي و موجب پا كنند  ي م 

ا آتنه، الهة حکمت و  ي   ؛ كردند ي نه م ي دند و آن را در خود نهاد ي گز ي خود برم   ي رفتارها   ي برا   يي عنوان الگو زدان، را به ي ا 

ها  ن انسان ي بود. بنابرا   ي ات ي ار ح ي روزمره بس   ي در زندگ كاربست آنها  مانند خرد و شجاعت بود كه    يي ها انگر ارزش ي جنگ، نما 

ن تعامل  ي (. ا Homer, 1990, p. 153ابند ) ي خود ب   ي زندگ   ي برا   ي روشن   ي و راهنما   رند ي بهره گ   الگوها ن  ي توانستند از ا ي م 

ا ي م  انسان ي ان  و  نها زدان  در  به شکل ي ها،  اخلاق   ي ا جامعه   ي ر ي گ ت  اصول  الگوها   ي با  و  سازنده    ي رفتار   ي مشخص 

زدان در امور  ي ا   مداخلة ن معنا كه باور به  ي د زدان داشت؛ ب ي ا   ارادة با    ي ک ي ارتباط نزد   ي ونان ي را اخلاق در جامعة  ي د؛ ز ي انجام ي م 

عدل    شاخص عنوان  ها به ن مداخله ي ه ا ي بند باشند. توج ي پا   ي و اجتماع   ي ن اخلاق ي به قوان كه  كرد  ي ق م ي مردم را تشو   ، ي انسان 

معمولًا    ها له ن مداخ ي را ا ي داد؛ ز ي ج م ا ، عشق و شجاعت را در جامعه رو ي ل صداقت، وفادار ي از قب   ي ، اصول ي ت اله ي و حاكم 

شتر به  ي ب   كه   ند د ي وش ك ي ها م رو انسان ن ي گشت. ازا ي آنان بازم   ي سو ها به ا مجازات، بر اساس رفتار انسان ي صورت پاداش  به 

 ؛ ( 392، ص 1389وس،  ي د ي )او   كنند   ي زدان زندگ ي ا   ي ها مطابق آرمان   بر آن باشند كه و  داشته  خود توجه    ي رفتارها 

در    ي اد ي ، نقش بن ي ات و مراسم فرهنگ ي ، ادب ي تجسم   ي ر بر هنرها ي زدان با تأث ي ا   ي انگار شکل انسان ج( توسعة هنر:  

ق  ي وند عم ي وضوح قابل مشاهده است و پ   به   اد ي ل ي ا  مانند  ي رات در متون باستان ي ن تأث ي كند. ا ي فا م ي توسعة فرهنگ و هنر ا 

د تا آثار خود را  ي بخش ي زدان به هنرمندان الهام م ي ا   ي انگار شکل . انسان دهد ي نشان م   ي در جوامع باستان   ن را ي د ان هنر و  ي م 

كند و هنرمندان با استفاده  ي زدان اشاره م ي و قدرت ا   يي با ي ، هومر به ز اد ي ل ي ا  زدان خلق كنند. در ي ها و افکار ا ي ژگ ي و   ي بر مبنا 

،  ي ش ي نما   ي ن به توسعة هنرها ي همچن   ، زدان ي ه در باب ا ي استعمال تشب كنند.  ي خود را خلق م   ي ها، آثار هنر ن تجسم ي از ا 

  ي انسان   يي با ي از قدرت و ز   يي عنوان نمادها ، به شد ي م زدان اختصاص داده  ي كه به ا   ي د و معابد ي انجام ي و رقص م   ي ق ي موس 

ها و  سازان، حالت مجسمه است. مجسمه   ي ن ي د   ي ساز ن، مجسمه ي ق هنر و د ي از تلف   ي ا شدند. نمونه ي ف م ي تعر   ي و اله 

ش درآورند.  ي نما ن بود كه قهرمان دلخواه خود را به ي شتر تلاششان بر ا ي ساختند و ب ي خود را طبق اشعار هومر م   ي ها س ي تند 

دن  ي ر كش ي زنج است كه در آن، هراكلس در حال به شده  منقوش    ي ا كوزه   ي هراكلس قهرمان، بر رو   ي نمونه، ماجراها   ي برا 



           ،  146 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

ن و هنر، مربوط به  ي د   ي گر از عرصة تلاق ي مثال د   . ( 225، ص 1387ش،  ي كلة هادس، است )كاوند كربروس، سگ سه 

  ي برا   ي ا عنوان خانه ونان باستان، معابد را به ي   ي ن ي د   ي و محتوا   ي ر ي واقف به ابعاد اساط   شود. معمارانِي م   ي ن ي د   ي معمار 

رون معبد  ي ن، ب ي برا ساختند. افزون ي با م ي ار باشکوه و ز ي ها را بس ن خانه ي زدان، ا ي ا   ي منظور خشنودساز كردند و به ي زدان بنا م ي ا 

 (. 16، ص 1389دونالد،  دادند )مك ي ها را قرار م به ي بلند و كت   ي ها با، ستون ي ز   ي ها مجسمه 

 ي ر ي گ جه ي نت 

زدان مطرح كرده،  ي ه را در خصوص ا ي ه و تنز ي ك تشب ي الکت ي د   ، ي ر مفصل ي كه در قالب اساط   ي باستان   ي ها از فرهنگ   ي ک ي 

زدان با  ي ا   ي انگار کسان ي «،  ه ي تشب » مقصود از  ،  ي هومر   ي شناس زدان ي نظام    ي ونان است. بر مبنا ي   ي ر ي فرهنگ اساط 

از نظر  صرفاً  زدان  ي ا   رت ي مغا و    ي ، تعال « ه ي تنز » مقصود از    حال آنکه است؛    و رفتار   احساسات   ، ي ل ي لحاظ شما انسان به  

   و حکمت است.   ي انسان فرا   ي از قوا   ي برخوردار ،  يي را ي نام 

عجولانه، مطلقاً    ي د از نظرگاه ي برخوردار بودند و شا   ي ر ي وار چشمگ گرچه از وجوه انسان   ، ونان باستان ي زدان  ي ا 

،  ي ، نه ذات ي ونان ي زدان  ي ا   ي ه ي تشب   ي ها ت ي خاص   كه   توان گفت ي شانه م ي اند ژرف   ي کن از منظر ي ند، ل ي در نظر آ   ي ه ي تشب 

در    فرض كرد.   ي ه ي توان صاحب مراتب تنز ي م   ي ا شان را تااندازه ي بود و ا   ي و نسب   ي دار ي جانبه و مطلق، بلکه پد همه 

الامر  ، در نفس گران ي با د   ي روابط انسان   ي رغم امکان برقرار به ها و  با انسان   ي شباهت ظاهر با وجود    ي ونان ي زدان  ي ا واقع،  

   شدند. ي خود مطلق تصور م   ي انسان   /   ي اله   ي بودند و در قوا   ي بشر فرا   ي روها ي برخوردار از ن 

  ، علاوه است. به   زدان ي و ا   ها انسان   ل مناسبات ي ا تسه ي   ي برقرار   ي برا   لازم   ي ابزار   ل شدن به ي مستعد تبد   ، ي ونان ي   زدان ي ه ا ي تشب 

  ي توانستند به زندگ ي ، م ي ت سردرگم ي واسطة رهاندن انسان از وضع امور و مآلًا به   ي گاه واقع ي ن جا يي از رهگذر تع   ي ونان ي ر  ي اساط 

توان گفت  ي رو م ن ي تر را رقم زنند. ازا زدان، موجبات معاش مطلوب ي ب انسان به ا ي جهت و معنا ببخشند و از قبلَ تقر   ي ونان ي انسان  

فلسفة    ي ر ي گ و شکل   ي ن ي د   يي ، رشد شعائرگرا ي ن ي د   يي و رشد نمادگرا   ي ر ي گ شکل ان خدا و انسان،  ي گفتمان سازنده م   ي كه برقرار 

 هستند.   ي ونان ي زدان  ي به ا   ي ه ي و تنز   ي ه ي تشب   ي ها افت ي ره   ي اصل   ي امدها ي در زمرة پ   ، ي ت فرهنگ ي هو   ي بند ات و صورت ي ح 

ها  ي ها، نقاش است و مجسمه   ي متجل   ي خوب به ونان  ي   ي ن ي در هنر د   ، زدان ي ا ه  ي ه و اصل تنز ي قواعد وابسته به اصل تشب 

ش  ي ها نما شکل انسان به   خود،   ي ه ي كه با حفظ جنبة تنز   هستند   ي زدان ي ا انگر  ي معمولًا نما   ي ونان ي   ي ر اشکال هنر ي و سا 

ر  ي تصو ز به ي را ن   زدان ي ا ، بلکه احساسات  ي و كمال ظاهر   يي با ي تنها ز نه   ي ونان ي   ي ن ي هنر د مختلف    ي ها شوند. شاخه ي داده م 

 زدان را درك كنند. ي ا   ي انسان   ي ها احساسات و ارزش كه  دهند  ي كشند و به مخاطب امکان م ي م 
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